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 تاریخ ادبیاتضوابط چاپ مقاله در مجلۀ  
 ایـن. اسـت فارسـی زبـان ادبـی تحقیقات وپژوهشی در حوزۀ مطالعات ای علمی، نشریّهشهید بهشتیدانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه  تاریخ ادبیات دوفصلنامۀ

 :کندمی منتشر هازمینه این در مقالاتی نشریّه
شناسی، تصحیح متون، ادبیات کهن و سایر موارد مرتبط با زبان و ادبیـات فارسـی. بـا توجـه بـه تخصصـی بـودن مجلـه، مقـالات تاریخ ادبیات، سبک تحقیقات در زمینۀ

 گیرند. ویت بررسی قرار میشناسی و تصحیح متون در اولمرتبط با تاریخ ادبیات و سبک
 .است /نویسندگانسئولیّت مطالب و محتوای مقاله برعهدۀ نویسنده. اما مدر ویرایش ادبی و فنّی مقاله، برطبق موازین علمی، آزاد است مجله

 
 ه:مقال لازم برای ارسالشرایط 

 های کلّی. ویژگی١
 طرح و شرح شده باشد؛ هایی تازهآن، نکته مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده/ نویسندگان باشد و در● 
 ؛باشد حفظ امانت در نقل اقوال و نظریّات دیگران ضروری است و باید با ارجاع دقیق به منابعِ معتبر همراه● 
 ای دیگر فرستاده شده باشد؛زمان به نشریّهای دیگر منتشر یا هممقاله نباید در نشریّه● 
 واژه باشد؛ ٨٥٠٠حجم مقاله نباید بیش از ● 
نویسـندۀ مسـئول و نام و نام خانوادگی و مرتبۀ علمی و دانشگاه محلّ تدریس یـا تحصـیل و رشـتۀ تحصـیلیِ نویسـنده/ نویسـندگان و همچنـین، رایانامـۀ دانشـگاهیِ ● 

 کـه اسـت اطّلاعـاتی براسـاسِ  پـذیرش گواهیِ  در »ئولمس نویسندۀ« عنوان درج و نویسندگان نام ذکر . (ترتیبشمارۀ تلفن همراهِ او حتماً در سامانۀ نشریّه قید شود
 ).است کرده وارد مقاله ارسال زمان در سامانه در مسئول نویسندۀ

 است. پذیرامکان https://hlit.sbu.ac.ir نشانیِ  به تاریخ ادبیات سامانۀ طریق ارسال مقاله صرفاً از● 
 
 . اجزای مقاله٢
 عنوان مقاله ●
 مشخصات نویسنده / نویسندگان ●
 )١٠ قلم اندازۀ با و کلمه تعداد همان با(پس از چکیدۀ فارسی  چکیدۀ انگلیسی و) ١١ قلم اندازۀ با( مقاله آغاز در کلمه ٢٥٠-٢٠٠ چکیدۀ فارسی: شامل ●
 ؛واژۀ تخصّصیِ مرتبط) ۷تا  ۵در انتهای دو چکیدۀ فارسی و انگلیسی (شامل  ها:کلیدواژه ●
   ؛و دیگر اطّلاعات مرتبط باشد »مبانی نظری«، »پیشینۀ پژوهش«، »بیان مسئله« ،»مقدمه«هایی نظیر بخش باید شاملمقاله  :های آغازینقسمت ●
 داشته باشد؛ های محتوایی را دربربندی، بحث و استدلال و تحلیل و تقسیمهادادهمقاله: باید  اصلیِ  بدنۀ ●
 ؛باشد مقاله هایپژوهش از برآمده مفیدِ  و منطقی هاییافته دربردارندۀ باید نتیجه: ●
 ؛های غیرفارسی اصطلاحات  و صورت لاتین اسامی خاص استو همچنین معادلضروری  فرعیشامل توضیحات  نوشت:پی ●
 .شود تنظیم فهرست منابع نشریّه نامۀشیوه بر مبنای باید مقاله منابع: در پایانِ  ●
 

 و نگارشیهای ویرایشی ویژگی
 ؛و ادیبانه همتکلّفان هایپردازیعبارت از دور رعایت زبان فارسیِ معیار و نثر علمی و به● 
 اشـرفعلی تـألیف، فرهنـگ املایـیِ خـطّ فارسـی بـا هـاواژه املاییِ  مطابقت و دستور خطّ فارسی الخطّ مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی براساسِ رعایت رسم● 

 ؛استفاده شود)» ۀ«غیرملفوظ در حالت اضافی حتماً از صورت » ه«مقدّم (برای مثال در کلمات مختوم به  زندی زهرا و صادقی
 فاصله نگاری؛ ازجمله رعایت فاصله و نیملحاظِ ادبی و فنّی و حروفبودن مقاله به ویراسته و پیراسته● 
 

 شیوۀ تنظیم متن
 ؛شود تنظیم سیاه ١٣ قلم با عناوین فرعیِ داخل متن و IR Nazanin  (Bold)سیاه ١٨ قلم با عنوان اصلی مقاله ●
 ) تنظیم شود؛Wordپرداز (در محیط واژه IR Nazanin ١٣ قلم با مقاله متن ●
 ؛شود گرفته نظر متر درسانتی ١فاصلۀ میان سطرهای متن مقاله ● 
 ؛باشد داشته تورفتگی نباید عنوان شود. البتّه سطر نخستِ زیرِ هری شروع تورفتگ مترسانتیدهمسه با) پاراگراف( بند ابتدای هر● 
 ؛باشد مترسانتی چهارونیم هریک، چپ، و راست از و مترسانتی ونیمسه پایین از و چهارونیم حاشیۀ متن مقاله از بالای صفحه باید● 
هـا و همچنـین نها)، و نیـز محتویـات جـداول و نمودارهـا و توضـیحات مربـوط بـه آمصـراعتکها، منابع پایانی، شـعرها (شـامل ابیـات و اندازۀ قلم چکیده، کلیدواژه● 

 در نظر گرفته شود؛ IR Nazanin ۱۱توضیحات تصاویر قلم 
 گذاری شود؛مختلف مقاله از مقدمه تا نتیجه شمارههای بخش● 
 نوشت باید به این مطلب اشاره شود.تفاده شده است، در پیها یا نهادهای خاصّی اسچنانچه در نگارش مقاله از منابع مالیِ سازمان● 
 د؛نهمۀ جداول، نمودارها و تصاویر باید شمارۀ پیاپی داشته باش● 
 .اشعار باید درون جدول تنظیم شود● 
 داخـل هامقالـه عنـاوین امّا شود،می استفاده مایل/ کج حروف متنی و منابع آمده است، ازها و نشریّات، که در متن و ارجاعات درونها و دانشنامهبرای عناوین کتاب● 

 گیرد.) قرار می» «( گیومه
 



   

 شیوۀ ارجاع به منابع
 متنی. ارجاع درون١

مثـال:  .شـمارۀ صـفحه، دونقطه، شمارۀ جلد، ویرگول، انتشار اثر صورت تنظیم شود: (نام خانوادگیِ نویسنده، ویرگول، سالمتنی بین دو کمان و بدینارجاعات درون● 
 ).٤٤: ١٣٦٤کوب، ) یا (زرّین٤٧تا٤٥: ٢، ١٣٩٨کوب، (زرین

ای دیگر، ارجاع داده شود؛ یعنی بین دو ارجـاع، منبـع جدیـدی ذکـر متنی، چنانچه دقیقاً به همان منبع پیشین،یعنی همان نویسنده امّا به صفحهدر ارجاعات درون● 
کفایـت » همـان«)؛ و اگر ارجـاع بـه همـان منبـع و همـان صـفحه باشـد، درج ٤٩شود: (همان: استفاده می» همان«از کلمۀ جای تکرار نام آن منبع، نشده باشد، به

 .کند: (همان)می
 کـوب،زرین( و) ٤٥: الـف١٣٦٨ کـوب،زرین: (شوندمی تفکیک یکدیگر از سال کنار در... و ب الف، قید با باشد، شده  از مؤلّفی دو یا چند اثر در یک سال منتشر اگر ●

 ).٣٢: ب١٣٦٨
  
 . فهرست منابع٢

 شود؛ها تفکیک نمیدر فهرست منابع، فهرست مقالات و دیگر آثار از فهرست کتاب● 
هـای ت، و وبگاهمقالا ها و مجموعـهنامه، نسخ خطّی و اسـناد، دانشـنامهشده، مقاله، پایانشناختی منابع فارسی و عربی (کتاب/ اثر تألیفی، اثر ترجمهاطّلاعات کتاب● 

 :شودمی تنظیم صورت این به و مقاله پایان ترتیبِ حروف الفبا دراینترنتی) و لاتین (با تفکیک منابع لاتین) به
 :مثال. ناشر نام نشر: محل ج، حرف قید با جلد ایتالیک و کج، صورتِ به کتاب نام) سال( نویسنده نام نویسنده، خانوادگیِ  نام کتاب:

 امیرکبیر. :، تهران٣ج  امثال و حکم، )١٣٦١اکبر (علیدهخدا، 
 نیست؛ نوبت چاپنیازی به ذکر  -
 در ذکر نام مؤلّفان قدیمی، نام مشهور آنان و آنچه روی جلد کتاب یا صفحۀ عنوان آمده، معیار است؛ -
 شود؛گیرد و ایتالیک میاگر نویسنده نامعلوم باشد، عنوان کتاب در آغاز قرار می -
هـا، بـا درج الـف، ب و... در کنـار سـال، از یکـدیگر تفکیـک رعایـت ترتیـب الفبـاییِ نـام کتاب اگر مؤلّفی دو یا چند اثر داشته باشد، در تنظـیم فهرسـت آثـارِ او، ضـمن -

 .شوندمی
 گیرد؛درون گیومه قرار می های دکتریو رساله های ارشدنامهها در گیومه پرهیز شود؛ اما عنوان مقالات و پایان(بولد) کردن یا قراردادنِ نام عنوان کتاب از سیاه -
 ؛»نشر نی«یا » نشر مرکز«هاست، مانند نام آن وشود؛ مگر در باب ناشرانی که کلمات مزبور جز ذکر نمی» انتشارات«یا » ناشر«کلمۀ  ناشر، هنگام ذکر نام  در -
 .شودمی استفاده »تابی« و »جابی« ،»نابی« از ترتیببه نشر، تاریخ و محلّ  و ناشر بودننامعلوم صورت در -

نـام  :نـام و نـام خـانوادگی متـرجم، محـلّ انتشـار، »ترجمـۀ« ذکر عبارت صورتِ مایل،نام خانوادگیِ نویسنده، نام کوچک نویسنده (سال) نام کتاب به اثر ترجمه شده:
 ناشر. مثال:

 ماهی. :عبداللّه کوثری، تهران ترجمۀ، های رومانتیسمریشه )١٣٨٧برلین، آیزایا (
، »)ش«صـورتِ مایـل، دورۀ نشـریّه، شـمارۀ پیـاپی (بـا نشـانۀ اختصـاریِ نام خانوادگیِ نویسنده، نام کوچک نویسنده (سال) نام مقاله درون گیومه، نـام نشـریّه به مقاله:

 ، مثال:»)ص«(با نشانۀ اختصاریِ  پایان مقاله تاشمارۀ صفحۀ آغاز 
 .٦٨تا٤٩ ص، ٧٤، ش ٢١، س زبان و ادبیّات فارسی ،»الدّین بلخی با نهادهای سیاسی قدرت در قونیّهتعامل مولانا جلال) «١٣٩٢محمود (فتوحی، 

دا نـام و سـپس نـام خـانوادگی آید و دربـابِ نویسـندۀ دوم ابتـاگر تعداد نویسندگان مقاله دو نفر باشد، ابتدا نام خانوادگی مؤلّفِ اوّل و سپس ویرگول و نام مؤلّفِ اوّل می -
 شود؛ مثال: کریمی، احمد و علی محمّدی ...مؤلّف ذکر می

آیـد، امـا در فهرسـت منـابع نـام می »و همکـاران«ذکر نام نویسندۀ اوّل کافی اسـت و پـس از آن، عبـارتِ در متن مقاله اگر تعداد نویسندگان مقاله بیش از دو نفر باشد،  -
 ؛شودنویسندگان (به این ترتیب که نام خانوادگی، نام، .... و نام، نام خانوادگی) ذکر می

ذکـر عبـارت درون گیومـه، نـام و نـام خـانوادگیِ اسـتاد راهنمـا و و دکتـری نامـۀ ارشـد نام خانوادگیِ دانشجو، نام کوچک دانشجو (سال) عنوان پایان نامه/ رسـاله:پایان
 تحصیلی، نام دانشگاه. مثال:و رشتۀ قبل از آن، مقطع » راهنماییِ به«

 دانشگاه تهران. رسالۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، راهنماییِ محمّدرضا شفیعی کدکنی،، به»سنّت و نوآوری در شعر معاصر« )١٣٧٦پور، قیصر (امین
  صورت ایتالیک، محل نشر: ناشرعنوان کتاب به، اول نام نویسنده (سال انتشار)نام خانوادگی نویسنده، حرف منبع لاتین (کتاب): 
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، و آثار نویافتۀ مؤلف آن نخستین تذکرۀ شاعران هجوگو
  )۲۰- ۵(ص فخری هروی آرای مجلس

  ١هادي بیدکی

  
  چکیده

نـوین دانسـت. تـاکنون   روند و آنها را بایـد صـورت اولیـۀ تـاریخ ادبیـات می ترین منابع تاریخ ادبی به شمار های شاعران از اصلی تذکره
اند اما مؤلفان این آثار به نوشـتن تـذکره  های فراوانی از لحاظ محتوایی اعمّ از عمومی، عصری، قومی، طبقاتی و... تألیف شده تذکره

مهجـور اسـت کـه میـزان اطـلاع مـا  ادبی یکی از این انواع ،وویژه هج اند. شعر انتقادی، به از لحاظ انواع ادبی توجه چندانی نداشته
طور خـاص در  نویسـی اسـت کـه بـه کمتـر اسـت. فخـری هـروی اولـین تذکره اریبسـ گو دربارۀ سرایندگان آن نسبت به شاعران مدح

ق.) شاعران هجو و شعر آنان را معرفی کرده است. محدودۀ زمانی سرایندگان مـذکور در ایـن تـذکره  ٩٦٣-٩٦٢(تألیف  آرای مجلس
ق. بـدون رعایـت ترتیـب خاصـی ادامـه پیـدا  ١٠-٩های  از رودکی در قرن چهارم ق. آغاز شده و تا سرایندگان معاصر فخری در قرن

از لحـاظ کتابشناسـی و  آرای مجلـسبا استناد به اطلاعـات نویافتـه، ابتـدا تـذکرۀ مهـم کرده است. در این مقاله برای نخستین بار و 
شناسی معرفی و بررسی شده است؛ سپس زمینۀ معرفی آثار بیشتری از فخری فراهم آمده و به آثار مشکوک و منسـوب او نیـز  نسخه

  ٢.اشاره شده است
  یافته، فخری هروی.، آثار نوآرای مجلس: تذکره، شاعران هجوگو، ها کلیدواژه
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The First Collection of Biographies (tazkera) of Invective 
Poets, Majles-Aray of Fakhri Heravi, And the New-found 

Works of Its Author 
Hadi Bidaki1 
 
Abstract 
Collections of biographies of poets (tazkera)s are among the primary sources of 
literary history, and they should be considered as the first modern form of history of 
literature. So far, the tazkeras mainly have classified the poets regarding their social 
class or in contemporary, general, ethnic, and other categories. But authors have not 
paid much attention to compiling tazkeras regarding the literary genres of the works 
of the poets. Critical poetry, especially invective, is an abandoned genre, and we 
know much less about its poets than poets of praise. Fakhri Heravi is the first author 
of tazkeras of invective poets, specifically by compiling Majles-Aray in 962-963 
AH/ 1555-1556. In Majles-Aray, the poets, from Rudaki (4th AH/ 10th century) to 
contemporary poets with Fakhri (9-10 AH/ 15-16 centuries), are mentioned without 
a specific order. In this article, for the first time, citing newly discovered 
information, the significant tazkera of Majles-Aray is introduced and studied in 
terms of bibliography and codicology; afterward, more works of Fakhri and the 
works attributed to him are mentioned. 
 
Keywords: Tazkera, biographies of poets, invective poets, Majles-Aray, Fakhri 
Heravi. 
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  مقدمه. 1
غیرایرانی برای نخستین بار مـا را تاریخ ادبیات فارسی حدود صد سال پیش موجودیت پیدا کرد و خاورشناسان 

نویسـی بـه شـکلی  با نگارش تاریخ ادبیات نوین آشنا کردند. تاریخ ادبیات فارسی در حقیقت ادامۀ سنّت تـذکره
نویسی  اند. جریان تذکره های شاعران برگرفته روشمند است و مورخان ادبی اطلاعات خود را از محتوای تذکره

ق.) آغاز شد و تاکنون نیـز ادامـه دارد. دامنـۀ  ٦١٨محمد عوفی (ت.  الالباب لباباز هفت قرن پیش با تألیف 
برخی از تألیفـات چنـد دهـۀ اخیـر اگرچه تأثیر این نوع آثار و شیوۀ مؤلفانش آنچنان سنگین و فراگیر است که 

نـدارد؛ بنـابراین، نویسـی تفـاوت چنـدانی  دارند اما محتوا و شـیوۀ نوشـتن آنهـا بـا تذکره» تاریخ ادبیات«عنوان 
های شاعران را باید منبع اصلی تاریخ ادبیات فارسی دانست که اطلاعـات مـا بـدون وجـود آنهـا نـاقص  تذکره

  خواهد بود.
اند که از لحاظ موضوعی و محتوایی انواع گوناگونی دارنـد:  های متعددی در طول تاریخ تألیف شده تذکره

حدیقـۀ میرزا صـفوی؛ قـومی از قبیـل  سـام تحفۀ سامیمثل   محمد عوفی؛ عصری الالباب لبابعمومی مانند 
فخری  روضةالسلاطینفخری هروی؛ طبقاتی مثل  جواهرالعجایبرونق سنندجی؛ جنسیتی مانند  اللهی امان

نوراللـه  المؤمنین مجالسسید عبدالله حسینی شوشتری؛ اعتقادی مانند  تذکرۀ شوشترهروی؛ محلی از قبیل 
آبادی  شفیق اورنگ شام غریبانمحمدمیرزا قاجار؛ مهاجرین از قبیل  گلشن محمودشوشتری؛ خانوادگی مثل 

گاهی بیشت   ).۳۲۵تا۲۹۱: ۱۳۸۷فتوحی رودمعجنی، . نک ر(برای آ
و دربـارۀ آن  انـد ها و انـواع ادبـی نیـز رفته نویسـان بـه سـراغ سـبک علاوه بر آثـار مـذکور، برخـی از تذکره

 »نامـه سـاقی«شاعرانی را معرفی کرده که در نـوع  میخانهفخرالزمانی در  اند؛ به عنوان مثال، عبدالنبی نوشته
 -بـه شـاعرانی پرداختـه کـه در نـوع مـدح و سـتایش خزانـۀ عـامرهعلی آزاد بلگرامـی در  اند؛ غلام شعر سروده

ه شـاعر شـانزد تجربـةالاحرار و تسـلیةالابراربیگ دنبلـی در  اند؛ عبدالرزاق اشعاری را به نظم درآورده -درباریان
به شـاعرانی پرداختـه کـه در  آسمان هفتآغا احمدعلی بنگالی در  مکتب بازگشت را معرفی کرده است؛ مولوی

  ).۳۱۵و۳۱۴اند (همان:  نوع ادبی مثنوی آثاری را سروده
ولـو  -شعر انتقادی یکی از انواع ادبی رایج در ادبیات است که بسیاری از شاعران اشعاری را در این زمینه

برخی دیگر نیز از میان انواع ادبی، بیشتر به هجو گرایش داشته و بخش اعظمـی  .اند به نظم درآورده -با تفنن
ق. بیشـتر  ۵و  ۴هـای  اند. به تعبیـری دیگـر، شـعر انتقـادی در قرن از اشعارشان را به این نوع اختصاص داده

ق. و  ۸تـا  ۶های  جـو و هـزل در سـدهویژه ه جنبۀ شوخی و مطایبه یا تعرّض به مخالفان داشته اما این نوع به
طورکه مدح در طول تاریخ ادبیات به مسـیر  است. البته، همان پیدا کرده رونقمقارن با ادوار آشفتۀ تاریخ ایران 
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ق.) چنـدان در  ۵۶۹مبالغه افتاد، هجو نیز با اغراق همراه شد و برخی از شاعران مانند سوزنی سمرقندی (ف. 
). ۱۰۹: ۱۳۸۲اند (رزمجـو،  کردند که در ادوار بعد از خود به بدگویی شناخته شده روی سرودن شعر هجو زیاده

نویسـان در تـألیف آثـار خـود رغبـت چنـدانی بـه معرفـی شـاعران  طور دقیق به همین دلیل اسـت کـه تذکره به
و اند و این موضوع باعث شده که اکنـون اطـلاع مـا از شـاعران هجوگـ نداشته -جز در موارد محدود -هجوگو

در تـاریخ  گـوکمتر باشـد و کـمّ و کیـف شـعر و شـاعران هجو  ،گو ویژه شاعران مدح نسبت به دیگر شاعران، به
که لازم و مفید است که سرگذشت هر نوع ادبـی ماننـد هجـو در طـول  ادبیات در پردۀ ابهام قرار بگیرد درحالی

  وع تاریخ ادبیات تکمیل شود.نعاد متتاریخ مطالعه و بررسی شود تا زوایای وسیع اما پنهان آن آشکار و اب
نویسی است که برای اولین بار به شعر و شـاعران هجـو توجـه  ق.) نخستین تذکره ۹۷۰فخری هروی (ز. 

  طور خاص به این نوع و سرایندگان آن پرداخته است.  به آرای مجلسکرده و در 
وجو کرده، تاکنون در هیچ اثری  تتا جایی که نویسندۀ این مقاله در منابع خطی، چاپی و الکترونیکی جس

فخری اشاره نشده و این تذکره برای نخستین بار در اینجا معرفـی خواهـد شـد. بـیش از  آرای مجلسبه وجود 
الدین راشدی تحقیق مفصّلی دربارۀ فخری هروی و آثار او انجام داد و آن را  نیم قرن پیش، نخستین بار حسام

م. به زبان اردو به چاپ رسـاند؛  ١٩٦٨در  عجایب مع دیوان فخری هرویجواهرالو  السلاطین روضةدر مقدمۀ 
در » فخـری هـروی و سـه اثـر او«سپس، محمد ظفر متن مقدمه را به پیشنهاد احمد گلچین معـانی در مقالـۀ 

تـاریخ ش. به فارسی برگرداند. کمابیش تمام اطلاعاتی که بعد از راشدی تاکنون در منابع مرجعی مانند  ١٣٥٠
ذکر شده و از این منابع به کتب، مقالات و رسالات دیگر راه یافتـه،  تاریخ ادبیات در ایرانو  های فارسی هتذکر 

همگی باواسطه یا بلاواسطه مأخوذ از ترجمۀ فارسی مقدمۀ راشدی بـوده امـا از زمـان انتشـار مقدمـۀ راشـدی 
مقالـه سـعی شـده بـا اسـتناد بـه ایـن تاکنون اطلاعات تازه و بیشتری دربارۀ فخری به دست آمده که در ایـن 

) آثار ٢شناسی معرفی و بررسی شود  از لحاظ کتابشناسی و نسخه آرای مجلس) تذکرۀ مهم ١اطلاعات نویافته 
  د.ننویافتۀ دیگری که از فخری است و یا منسوب به اوست، شناسایی و معرفی شو

  بحث و بررسی. 2
و احوال و آثار فخری  آرای مجلسشناسی  بشناسی و نسخهدستاورد اصلی این مقاله در چهار بخش اصلی کتا

  هروی به شرح زیر است:
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 آراي کتابشناسی مجلس. 2-1

تاکنون نخستین تذکرۀ شاعران هجوگو در تاریخ ادبیـات فارسـی اسـت کـه فخـری هـروی در آن  آرای مجلس
بیشتر به معرفی شاعران هجوگو و اشعار هجو آنها پرداخته است. محدودۀ زمانی شاعران مذکور در این تذکره 

دون رعایت ترتیب ق. ب ۱۰-۹های  از رودکی در قرن چهارم ق. آغاز شده و تا سرایندگان معاصر فخری در قرن
مختص به شاعران هجوگو و اشـعار هجـوی آنهاسـت  آرای مجلسخاصی ادامه پیدا کرده است. حجم اعظم 

 ،اما فخری گاه به تناسب موضوع و به اقتضای مطلب، به احوال و اشعار سرایندگان غیر هجوگو، مانند رودکی
  نیز پرداخته است. 

طور  و دو بـار بـه ،بـار آشـکارا و صـریح  یـک آرای جلـسمپ) در دیباچـۀ ٤ر، ٢پ، ١، گ. »الف(«فخری 
طور دقیق مذکور و  ضمنی در قالب بیت یا جملۀ منثور به نام اثرش اشاره کرده است. تاریخ تألیف این تذکره به

را زمان حضـور در  تذکرهق. تألیف شده باشد چراکه فخری  ٩٦٣-٩٦٢معلوم نیست اما محتمل است که بین 
  پ). ٢-ر٢ق.) نوشته است (همان: گ.  ٩٦٣بل از مهاجرت به هند (ق.) و ق ٩٦٢سند (

که با حضور شـاعران و امـرا ـ ادبی  ی، نخستین جرقۀ تألیف این تذکره در محفلآرای مجلسطبق دیباچۀ 
در ذهـن فخـری زده شـد د ـ ق.) تشکیل شـده بـو ٩٧٣-٩٦٢در دربار حاکم سند، میرزا عیسی ترخان (حک. 

پ) و ٤پ، ٣میرزا عیسی و وزیر او از قرائت اشعار هجو پرهیز کـرده بودنـد (همـان: گ. چراکه در این محفل 
چنین برخوردهایی نسبت به شعر هجو و شـاعران آنهـا ادامـه پیـدا  فخری گویا با زیرکی دریافته بود که اگر این

انـدک غبـار  کند و کسی مثـل او در یـک مجموعـۀ مـدوّن بـه ایـن نـوع ادبـی و سـرایندگان آن نپـردازد، اندک
مثـل اوراق «فراموشی و گمنامی بر آن خواهد نشست؛ بنابراین، دست به تألیف چنین اثری زد و مطالـب آن را 

  پ) گرد آورد. ٤(همان: گ. » گل از هر بوستان جهت انبساط خاطر دوستان
روت فخری دلیل و انگیزۀ شاعران بـرای سـرودن اشـعار هجـو را آزار و رنجـش آنـان از اربـاب قـدرت و ثـ

منعمانی که به جای پرداخت صله در ازای اشعار شاعران، یا بـر سـر آنهـا منّـت گذاشـته و فقـط  ،دانسته است
  ر). ٥پ، ٤اند (همان: گ.  پردازی و اظهار تواضع و تعظیم کرده دروغ داستان اند و یا به وعده داده

زم را نداشته (همان: گ. کس جز گلخنی قمی در هجو گستاخی لا  به عقیدۀ فخری، بعد از فردوسی هیچ
اند: درویش روغنگر، محمود  ق. به هجو مشهور بوده ١٠-٩های  پ) و از شاعران خراسان سه نفر در قرن١٠

ویژه  بـه در آن، ر)؛ خراسانی که شعر هجـو٢٨ر، ٢٧پ، ٢٦پ، ١٠سرخ تربتی، میرم سیاه هروی (همان: گ. 
شـود کـه در ظهـور نظـم  انـد. گـاه چنـان می طبع و ظریف و اهـل نظم اکثر خوش«طوری بوده که  ،در هرات

یابد و قایـل  خوانند و شهرت می بعضی معانی امکان ضرر است؛ یکی گفت و نوشته در بازار انداخت و مردم می
  پ).٣٧(همان: گ. » دانند آن را نمی
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که  داشتهن هجوکنندگان از هجوشوندگان وجود ، دلایل متعددی برای رنجیدآرای مجلسطبق محتوای 
ترتیب خیری خواجه  باعث شده شعر هجو به نظم درآید؛ گاه ندادن صله یا دادن صلۀ نامناسب باعث شده تا به

ر)؛ گـاهی نیـز انتخـاب تخلـص ١٠ر، ٥الدین را و فردوسی سلطان محمـود را هجـو کنـد (همـان: گ.  صاین
یا ترس و فـرار شـاه منصـور از تیمـور گورکـان دلیلـی شـده تـا  ،بساطینامناسب از سوی کمال خجندی برای 

ر). یـک وقتـی نیـز هجوکننـده تنهـا ١٩ر، ١٤بزنند (همان: گ.  گوییترتیب بساطی و هاتفی دست به هجو  به
شـاه و هلالـی بـرای ادعـای در  کـه حسن طـور اند؛ همـان یک نفر نیست، بلکه دو شاعر یک نفر را هجو کرده

ر) و حسین واعظ و بیجـه منجمـه جـامی را بـرای دیـر ١٩پ، ١٤اند (همان: گ.  ا هجو کردهشاعری هاتفی ر 
  پ). ٢٣پ، ١٥رسیدنش به مجلس و مسجد خود (همان: گ. 

سرودن شعر هجو اغلب در محیط دربار و به دلیـل خسّـت درباریـان نسـبت بـه پرداخـت صـله بـه اگرچه 
جوها حاصل خواستۀ دیگـران از شـاعران اسـت، ماننـد شاعران رخ داده اما گاهی اوقات برعکس، برخی از ه

  پ). ٥هجو سعدی از طلبکار گداصفتش (همان: گ. 
گاه شعر هجو فقط متوجه یک فرد خاص نیست، بلکه شاعر یک طایفه یا افراد شهری را خطاب قرار داده 

تان و ر) یـا قصـیدۀ غوریـانی در هجـو سیسـ٦است، مثل هجو خسـرو دهلـوی در حـق ازبکـان (همـان: گ. 
وجـه متوجـه انسـان نیسـت، بلکـه در حـق  هیچ ر)؛ گاهی نیز هجـو شـاعران به٨ر، ٦سیستانیان (همان: گ. 

ر)؛ ٧پ، ٦فرخـاری و قصـیدۀ کـاتبی در هجـو اسـب خودشـان (همـان: گ.  شعرحیوان خاصی است، مانند 
انـد، ماننـد  ن پرداختهزمانی نیز برخی از شاعران به جای هجو افراد و حیوانات پیرامون خود، به هجـو خودشـا

  پ). ٢١پ، ٢٠هجو سودایی، لطفی و سعید (همان: گ. 
با هـم یکسـان اسـت؛ بـه عنـوان مثـال، کمـال خجنـدی و  گوهجو  اجتماعی طرفینِ  صنفگاهی اوقات 

پ) یا شاه شجاع و سلطان اویس چندان بـه شـاعری ١٤-ر١٤بساطی هر دو شاعرانی مشهورند (همان: گ. 
ر) اما گاهی نیز بـین طـرفین ١٢اند (همان: گ.  طبع و قریحۀ آنی دست به هجو زده مشهور نیستند و از روی

وجود دارد و مثلاً هجوکننده شاعری معروف اسـت امـا هجوشـونده بـه شـاعری مشـهور  صنفیهجو اختلاف 
میرزا (همـان: گ.  شاه و شاهزادگان است، مانند هجـو گلخنـی در حـق مظفرحسـینصنف نیست، بلکه یا از 

هنرمنـدان اسـت، مثـل هجـو عبـدالرحمان جـامی در هجـو عبدالصـمد صنف یا اینکه هجوشونده از پ)؛ ١١
ر) یا اینکه هجوشونده فرد مشخصی نیست، بلکه صنف خاصی اسـت، ماننـد هجـو ١٤افشانگر (همان: گ. 

  پ).١٨الدین علی یزدی در حق صوفیان (همان: گ.  شرف
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اند؛ امـا گــاهی شــاعر  کــه باعـث آزار و رنجــش آنهـا شــده انـد اغلـب بــه هجـو افــرادی پرداخته گــوشـاعران هجو 
شـاه  هجوشونده را برای رفتار نامناسبی هجو کرده که در حق دیگران انجام داده است نه در حق او، مانند هجو حسن

  پ). ١٤تراز امیر خسرو دهلوی و نظامی گنجوی دانسته بود (همان: گ.  در حق هاتفی که خود را هم
به دستور صاحب قدرت و ثـروت  گاه از روی اختیار و میل شاعر سروده نشده، بلکه شعر هجو همیشه هم

سلطان در حق احمد بغـدادی بـه دسـتور تیمـور گورکـان (همـان: گ.  به نظم درآمده است، مانند هجو خلیل
  ر). ١٣-پ١٢

ال ها نیز در مواجهه با شعر و شـاعران هجـو متفـاوت اسـت؛ گـاه بسـاطی و کمـ العمل هجوشونده عکس
پ)؛ امـا ١٥پ، ١٤-ر١٤انـد (همـان: گ.  خجندی یا عبدالرحمان جامی و حسین واعظ یکدیگر را هجو کرده

ترتیب در ازای هجو فردوسـی و  میرزا به گاهی نیز هجوشوندگانی مثل سلطان محمود غزنوی و سلطان حسین
انـد  شـده یـا عفـو کردهگرفتـه، امـا پـس از آن پشـیمان  آنهـامولانا سرّی نخست تصمیم به دستگیری و قتـل 

  پ). ١٣پ، ١٠(همان: گ. 
، بلکه گاهی یکی از آنهـا زن اسـت، ماننـد هجـو بیجـه ندهجو مرد نیست دو طرفنکتۀ آخر اینکه همیشه 

ر)؛ گـاه نیـز بـین طـرفین ٣٢-پ٣١پ، ٢٣شاه در حق زنش (همان: گ.  منجّمه در حق جامی یا هجو حسن
جو مهری در حق شوهرش و هجو کمـال تربتـی و ابـن حیـدر در هجو ارتباط خویشاوندی وجود دارد، مانند ه

  ر).٢٦-پ٢٥ر، ٣١-پ٣٠ر، ٢١حق پدرانشان (همان: گ. 

  آراي شناسی مجلس نسخه. 2-2
تاکنون تنها یک نسخۀ خطی در کتابخانۀ گلپایگانی قم محفوظ است. نسخۀ این کتابخانـه در  آرای مجلساز 

است. کـل مجموعـه تـاکنون دو بـار  آرای مجلسواقع یک مجموعۀ مشتمل بر چهار اثر است که اثر سوم آن 
؛ دوم، بـه اهتمـام ٨٤٣) تحـت شـمارۀ ٢١٠/ ٢: ١٣٥٧فهرست شده است: اول، به کوشـش رضـا اسـتادی (

  . ٢٥/ ٤٦-٤٩٥٦) ذیل شمارۀ ٨٢٣/ ٢: ١٣٨٨صدرایی خوئی و حافظیان بابلی (
مکتـوب در بخـش سـوم مجموعـه را  آرای مجلـسنویسـی،  نویسان مذکور در هـر دو بـار فهرست فهرست
سـطر دارد. خـط  ١٤بـرگ و هـر صـفحۀ آن  ٤٠انـد. ایـن اثـر  نامیـده امـا مؤلـف آن را ذکـر نکرده تذکرۀ شـعرا
یق است اما نام کاتب و تاریخ کتابت آن مذکور نیست. جلد نسـخه تیمـاج مشـکی و انـدازۀ نستعل آرای مجلس
پردازی اسـت و تنهـا برخـی از عنـاوین  متر است. این نسخه فاقد هرگونـه آرایـش نسـخه سانتی ١٥×٢٤نسخه 
دارد و  مانند اثر چهارم مجموعه از آخر افتـادگی آرای مجلسته شده است. متن شهای آن با شنگرف نو مدخل
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الله نائینی  که محمدرفیع بن صفات اند درحالی ق. دانسته ١١نویسان کتابت هر دو اثر را متعلق به قرن  فهرست
 ٧٩٥رامـی (ف.  الشـعاق انیسق. کتابت کرده که اثر اول  ١٠٩٥اثر اول و دوم این مجموعه را با خط نسخ در 

نویسـان بـا توجـه بـه کتابـت رسـالۀ اول و دوم در  هرستنام دارد؛ بنابراین، ف صنایع شعریهق.) است و اثر دوم 
که خط رسـالۀ اول و دوم  اند درحالی ق. تخمین زده ١١ق.، استنساخ رسالۀ سوم و چهارم را نیز در قرن  ١٠٩٥

بـا  هـایکسان و از یک کاتب است اما هم خط رسالۀ سوم و چهارم با هم متفاوت است و هـم خـط هـر دوی آن
  یکسان نیست. خط رسالۀ اول و دوم 

ق. اسـت؛ خـط  ١٠٩٥الله نـائینی در  محمدرفیع بـن صـفات و از خط رسالۀ اول و دوم نسخ دیگر به تعبیر
بنـابراین،  .الدین مشهدی اسـت رسالۀ سوم نستعلیق کاتبی ناشناس است؛ خط رسالۀ چهارم نسخ محمدکمال

، بلکه با توجه به شواهد و قرائن برآمده ق. نیست ١١تنها متعلق به قرن  نه آرای مجلسنستعلیق رسالۀ سوم یا 
ق. است. همچنین، احتمال دارد که هر کدام از آثار سوم  ١٠از خط آن، به احتمال قوی کتابت نیمۀ دوم قرن 

اند اما پس از آن، آن دو  خط و صحافی جداگانه داشته اند و بوده و چهارم این مجموعه در آغاز نسخۀ مستقلی
های  ویژه که برگ ، بهاند ماندۀ آنها به دنبالۀ اثر اول و دوم این مجموعه اضافه شده اقینسخه از هم پاشیده و ب

  های آثار دیگر مجموعه در هم آمیخته است.  پشت سر هم صحافی نشده و با برگ آرای مجلس
های  برگ در این مجموعه حفظ شده و با وجود اینکه در فهرسـت نسـخه ٤٠تنها  آرای مجلسدریغ که از 

وجو شد، متأسفانه نسخۀ دیگر یا دنبالۀ متن اثر به دسـت نیامـد؛  ها جست بخانۀ گلپایگانی و دیگر کتابخانهکتا
ــ آرای مجلــسمانــدۀ  طور دقیــق معلــوم نیســت کــه باقی بنــابراین، بــه کــل نــابود شــده و یــا اینکــه در یکــی  هب

هـای دیگـر فخـری مثـل  های جهان مجهول و مغفـول مانـده اسـت امـا بـه قیـاس بـا حجـم تـذکره کتابخانه
بـرگ دارنـد، بعیـد اسـت کـه بـیش از دو سـه بـرگ از آخـر  ٤٠تا  ٢٠که بین  جواهرالعجایبو  روضةالسلاطین

  افتاده باشد.  آرای مجلس
به دست کاتبی ناشناس با نستعلیقی خوش گویا در نیمۀ دوم قـرن  آرای مجلسبه هر حال، نسخۀ کنونی 

هـا و  ت و یا پس از اتمـام آن، نسـخۀ خـود را بـازبینی کـرده و افتادگیق. کتابت شده و کاتب در حین کتاب ١٠
السطور با همان خط متن اضافه و اصلاح کرده است. ایـن حـذفیات،  های مغلوط آن را در حاشیه یا بین ضبط

اضافات و اصلاحات بعد از کاتب اصلی نیز ادامه داشته و نفر دومی نیز نسخه را بازبینی و اصلاحات دیگـری 
  سطور نسخه اضافه کرده است.  با خطی جز خط کاتب اصلی، در حواشی و بین را
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  احوال فخري هروي. 2-3
) و ٧٣تـا٧٠: ١٣٩٨شیر نـوایی،  . امیر علینکام ( ذکر کرده نامه لطایفاحوال فخری را پیش از این در مقدمۀ 

و » فخـری«محمد و پدرش محمدامیر نام داشـت.  در اینجا در همین حد کافی است که بدانیم فخری سلطان
امیری مدتی امارت هرات را هم بر عهده داشته است.  وترتیب تخلص شعری این پسر و پدر است  به» امیری«

) و گماشـتگان او در ق. ٩٣٠-٩٠٧فخری در ابتـدا سـاکن هـرات بـوده و بـه شـاه اسـماعیل صـفوی (حـک. 
الله ساوجی ارادت خاصی داشـته  خان شاملو و خواجه حبیب میرزا صفوی، درمش ویژه سام خراسان و هرات به

الله صمیمیت خاصی پیدا کرد و از روی ارادتی کـه بـه او  تدریج با خواجه حبیب است. او از میان افراد مذکور به
  را از اسم او برگرفت. تحفةالحبیبجه مزیّن کرد و حتی نام داشت، برخی از آثارش را به نام و ستایش خوا

ها ساکن هرات بود تا اینکه آرامش خراسان توسط ازبکان مختـل شـد؛ بنـابراین او بـه قصـد  فخری مدت
مسیر سفر را از مکـه بـه سـوی سـند تغییـر داد چراکـه سـند بعد سوی مکه حرکت کرد اما  ادای فریضۀ حج به

. فخـری از همـان ه اسـتویژه بـرای شـاعران و نویسـندگان ایرانـی داشـت بیشتری بهنسبت به خراسان امنیت 
ق.)، تحـت  ٩٦٢حسـن (ف.  شد و بعد از فوت شاه ،بیگم حسن و همسرش، حاجیه ماه ابتدای ورود ملازم شاه

حسـن درآمـد. فخـری از روی  ملازمت و عنایت حاکم تازۀ سند، میرزا عیسی ترخان و همسر او، زن سابق شاه
  مزیّن کرده است. ارادتی که به این سه نفر داشته، برخی از آثارش را به نام و مدح آنها

وجوی مکـانی آرام و امـن  ق. دچار هرج و مـرج شـد، فخـری در جسـت ٩٦٣بعد از اینکه اوضاع سند در 
انگه را به خود جلب کرد و از طریق او بـه  ق.)، ماهم ١٠١٤-٩٦٣راهی هند شد. او توجه دایۀ اکبرشاه (حک. 

ق. در هند ماند و بـه مـدح  ٩٧٠فخری این است که او تا  اواخر عمردربار اکبر نفوذ یافت. آخرین اطلاع ما از 
  ).٣٢٦٠/ ٥: ١٣٨٩پرداخت (اوحدی بلیانی،  ،بیگم سلیمه همسر اکبرشاه، سلطان

  آثار فخري هروي. 2-4
شـده را پـیش از ایـن معرفـی  بندی کرد. آثـار شناخته شده و نویافته تقسیم آثار فخری را باید در دو گروه شناخته

ام اما آثار دیگری نیـز در  اختصار به آنها پرداخته ) و در اینجا به٧٤و٧٣: ١٣٩٨شیر نوایی،  امیر علینک. کرده (
این مقاله برای نخستین بار معرفی شده که یا نویافته و متعلق به فخری است و یا از آثـار مشـکوک و منسـوب 

  اوست.  به
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  شده آثار شناخته. 2-4-1
موضـوعات اخلاقـی اسـت کـه مطالـب آن در هایی تاریخی یا غیرواقعـی بـا  : مجموعه داستانکشور هفت) ١

بندی شده و هر کدام از کشورهای یـک تـا شـش آن یـک بخـش نیـز بـا  هفت منزل و هفت کشور تقسیم
  .عنوان مسافت دارند

شیر نوایی است که فخری علاوه بـر ترجمـۀ مجـالس  امیر علی النفایس مجالس: ترجمۀ فارسی نامه لطایف) ٢
ایان آن مجلس نهمی مشتمل بر نه قسم افزوده و در آن احـوال و اشـعار ، در پالنفایس مجالسگانۀ  هشت
  شیر آنها را معرفی نکرده، ذکر کرده است. شاعری را که امیر علی ٢٢٦

اند و فخری آنها را  : مجموعه غزلیاتی است که شاعران در استقبال از یکدیگر به نظم درآوردهتحفةالحبیب) ٣
  است.  به ترتیب حروف الفبا تنظیم کرده

: تذکرۀ سلاطین و امیران شاعر است که فخری آن را در هفت باب در زمان اقامـت در در روضةالسلاطین) ٤
  سند تألیف کرده است.

: در معرفی و توضیح صنایع ادبی است که فخری برای تبیین هر کدام از این صـنایع عـلاوه الحسن صنایع) ٥
  ار خود و دیگر شاعران نیز استناد جسته است. بر مطالعۀ آثار بلاغی متقدم و معاصر، به اشع

زن شاعر از آغاز تا زمان مؤلف است که فخری آن را ابتدا در سند برای حاجیـه  ٣١: تذکرۀ جواهرالعجایـب) ٦
بیگم، زن میرزا عیسی ترخان تألیف کرد؛ سپس، وقتی که از سند بـه هنـد رفـت، دیباچـۀ آن را بـه نـام  ماه

  مزیّن کرد و یک قصیده نیز در مدح او به پایان کتاب افزود.  انگه، دایۀ اکبرشاه ماهم
  های آن بسیار کمیاب است.  بیت داشته اما نسخه هزار پنج: این دیوان در زمان اوحدی بلیانی حدود دیوان اشعار) ٧

  آثار نویافته. 2-4-2
که فخری در آن : این رسالۀ مختصر مشتمل بر توضیح قواعد سرودن و گشودن معماست رسالۀ معما) ٨

و اعمـال  ،تکمیلـی و تحصـیلی و به تعریف معمـا پرداختـه و اعمـال ضـروری معمـا را در سـه بخـش تسـهیلی
  تسهیلی را در چهار بخش انتقاد، تحلیل، ترکیب و تبدیل با ذکر ابیاتی توضیح داده است. 

که یکی به شمارۀ  تاکنون تصحیح و چاپ نشده اما دو نسخۀ خطی از آن شناسایی شده است رسالۀ معما
ج در کتابخانـۀ مرکـزی  -١٤٤/ ٣ط در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی تهران و دیگری به شـمارۀ ١١١/ ٦

فخـری «) ایـن رسـاله را ذیـل عنـوان ٥١١/ ٣٠: ١٣٩١اینکـه درایتـی ( . ضـمناً دانشگاه تهران محفوظ اسـت



  ١٥    هادی بیدکی    )٢٠- ٥(ص فخری هروی آرای مجلس، و آثار نویافتۀ مؤلف آن نخستین تذکرۀ شاعران هجوگو

پ و ٤٠-پ٣٥هـای  ق. در برگ ١٠٩٣ثبـت کـرده، درسـت نیسـت. نسـخۀ اول در » الله هروی، خواجه حبیب
  معلوم نیست.  کدام هیچپ کتابت شده و کاتب ٩٥-پ٥٣های   ق. در برگ ١١نسخۀ دوم در قرن 

: این اثر شامل مجموعه ابیـاتی اسـت از شـاعران مختلـف کـه فخـری ذیـل چهـار بخـش ١تضمینات) ٩
هـرات را تـرک کـرد و بـه دربـار  تصرّف، توارد، تضمین و تکلّف نقل کرده است. فخری این اثـر را بعـد از اینکـه

  ق. به نام و مدح او تألیف کرده است.  ٩٦٢-٩٤٠حسن ارغون راه یافت، بین  شاه
تاکنون تصحیح و چاپ نشده اما دو نسخۀ خطی از آن شناسایی شده است که یکـی بـا شـمارۀ  تضمینات

محفوظ اسـت. نسـخۀ اول  در دارالکتب قاهره ٢٨/ ٤در کتابخانۀ مرعشی قم و دیگری با شمارۀ  ١١٣٥/ ١١
کتابت شده اسـت.  ٧٤-٣٥ق. در صفحات  ١٣١٨و نسخۀ دوم در  ،ر١١٠-پ٩٢های  ق. در برگ ١٠در قرن 

  پاشا کاتب نسخۀ دوم است. رضا بن عصمت کاتب نسخۀ اول معلوم نیست؛ اما حسین
  تفصیل به این اثر نویافته پرداخته شد.  : در بخش قبلی بهآرای مجلس) ١٠

  ر مشکوك و منسوبآثا. 2-4-3
پ) ایـن اثـر را بـه فخـری هـروی ١٢٠ق. گ.  ١٠٦٣: گویا نخستین بار الهی همـدانی (ف. الخیال بسـتان) ١

نسبت داده و محتوای آن را مجموعـه مطـالع غزلیـات طرحـی شـعرای معاصـر بـا فخـری دانسـته اسـت. 
قلی  به بکتـاش بستان خیال) نیز اثری با عنوان ٢٤٣/ ١: ١٩٤١همزمان با الهی همدانی، حاجی خلیفه (

ابدال، معاصر فخری در عثمانی نسبت داده است. بعضی از محققان با استناد به گفتۀ الهی، معتقدند کـه 
ابـدال اسـت؛ امـا برخـی دیگـر بـر ایـن باورنـد کـه  الیبستان خاثر فخری است و آن غیر از  الخیال بستان
فخری همـان  الخیال بستاناثر ابدال است و فخری چنین اثری ندارد، بلکه منظور الهی از  الخیال بستان

  است. تحفةالحبیب
) با توجـه ١١٦٤/ ١١: ١٣٩٠) و منزوی (٢٢٥/ ١: ١٣٧٦مردان ( : این اثر را موجانی و علیالاشعار ردایف) ٢

بت داده و با وجـود اینکـه آغـاز تاجیکستان به فخری نس ـ بنیاد خاورشناسی دوشنبه ٧٨٩به نسخۀ شمارۀ 
انــد امــا طبــق توصــیف آنهــا از محتویــات نســخه، مشــخص اســت کــه ایــن اثــر همــان  آن را ذکــر نکرده
غـزل نظیـر بـه اشـعار سـعدی، حـافظ،  ٤٦٨مجموعـۀ «فخری است که فاقد دیباچه است:  تحفةالحبیب

  ».قاسم انوار، جامی، انسی، کاتبی، هلالی، آصفی، کامی و شعرای دیگر
دیوبند هند و با توجه به نسخۀ  در شهر نویس کتابخانۀ دارالعلوم : این اثر به نقل از فهرستقصۀ عالم و آدم) ٣

) امـا ١٤٠٠نثر به فخری منسوب و با وجود اینکه آغاز آن ذکر نشده (فهرستگان نسخ خطی،  -٥٨شمارۀ 
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ر) در پایـان آن ٢٧٨. گ. ق ٩٧٠، ز. »ب(«اسـت کـه فخـری  کشـور هفتبه احتمال قوی، این اثر همان 
  ».این بود قصۀ عالم و آدم که در این صورت باز نموده آمد«... چنین ذکر کرده است: 

محفـوظ در کتابخانـۀ  ٦٠٤) بـا توجـه بـه نسـخۀ شـمارۀ ٤٤/ ١: ٢٠٠٦: این اثر را صـدیقی (محک فخری) ٤
اریخ کتابت آن، همان نسخۀ ها و ت دانشگاه سند به فخری نسبت داده است اما این نسخه طبق تعداد برگ

) اشعار فخـری را از آن ٤٦٩: ١٣٥٠محفوظ در کتابخانۀ تالپوری حیدرآباد است که راشدی ( تحفةالحبیب
  ). ١٨١(همان: » از خطا این نام ثبت شده است«است: کرده ذکر  محک فخریاستخراج و دربارۀ عنوان 

محفوظ در  ١١٠١در ابتدا با توجه به نسخۀ شمارۀ  )١٨٠/ ١: ١٩٢٥( : این اثر را مولوی عبدالمقتدربیاض) ٥
مشتمل بر غزلیات ترکـی و فارسـی «خدابخش پتنا به فخری هروی نسبت داده است:  -کتابخانۀ بانکیپور

منتخب از کلام سعدی و خسرو و حسن دهلوی و سـلمان سـاوجی و حـافظ شـیرازی و کمـال خجنـدی و 
-١٤٠( فخـری اسـت کـه هـم مولـوی عبدالمقتـدر لحبیبتحفةااما این نسخه همان » جامی و هلالی...

  یکسان است.  تحفةالحبیبنامیده و هم آغاز نسخه با آغاز  تحفةالحبیبدوباره آن را  )١٩٢٧: ١٤١/١
) بـا ١٠٤: ١٣٧٧( دهلـی -های خطی فارسی کتابخانۀ عمـومی هردیـال فهرست نسخه: این اثر در جُنگ) ٦

به فخری هروی منسوب است امـا » دیوان هروی«ن روی جلد و عنوا R.108توجه به نسخۀ خطی شمارۀ 
اســت کـه بــرگ اول آن افتـادگی دارد و بیــت آغــاز آن بـا ابیــات آغــازین  تحفــةالحبیبایـن نســخه همـان 
بخش  ) نیـز نسـخۀ محفـوظ در کتابخانـۀ گـنج١٨٤: ١٣٨٤فخری یکسان است. تسبیحی ( تحفةالحبیب

نسبت داده است اما این نسخه » مولانا فخری«به » جنگ اشعار«و با عنوان  ١٣٨٦آباد را به شمارۀ  اسلام
خیـال بوسـتان= «) آن را ذیـل عنـوان ١٨٥٦/ ٣: ١٣٨٦فخـری اسـت کـه منـزوی ( تحفةالحبیبهمان 

  به فخری نسبت داده است.» بوستان خیال
والـه  راالشع ریاضاصغر حکمت دو مدخل فخری هروی و فردی تربتی مذکور در  : نخستین بار علیمثنوی) ٧

شـیر  ) را با هم خلط کرد و مثنویات فردی را به فخری نسبت داد (امیـر علی١٠٨٦/ ٢: ١٣٩١داغستانی (
درسـتی متوجـه ایـن اشـتباه شـد و راشـدی  ) به٤٢٢/ ١: ١٣٥٠: کـح) امـا گلچـین معـانی (١٣٦٣نوایی، 

خری وجود داشته های کوچکی در دیوان ف ) احتمال داد که ممکن است پیش از این مثنوی٥٠٥: ١٣٥٠(
» مثنـوی«در کتابخانـۀ ملـک تهـران بـا عنـوان  ٥٦١١/ ٥است. با وجود این، یک نسخۀ خطی به شمارۀ 

 ـ ا تردیـدبـالبتـه  ـ )٤٣٩/ ٨: ١٣٦٩پژوه و دیگران ( ) و دانش٣١٣١/ ٤: ١٣٥١محفوظ است که منزوی (
در قرن » فخری هروی خطاط«اند. شاعر این مثنوی اکنون در سایت کتابخانۀ ملک  به فخری نسبت داده
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 ،) اما با بررسـی صـفحات اول و آخـر نسـخه١٤٠٠ق. دانسته شده است (کتابخانه و موزۀ ملی ملک،  ١٠
 طور دقیق معلوم نیست که این مثنوی از کدام فخری است. نامی از فخری مشاهده نشد و به

 گیري نتیجه .3

هستند و تـاریخ ادبیـات موجودیـت صدسـالۀ خـود را مـدیون ترین منابع تاریخ ادبی  های شاعران از مهم تذکره
ی متفاوت و موضوعات گوناگون تـألیف هاهای متعددی با محتوا نویسی است. تاکنون تذکره هفت قرن تذکره

شعر انتقـادی،  اند. اما تعداد بسیار اندکی از مؤلفان آنها از دیدگاه انواع ادبی به معرفی شاعران پرداخته اند شده
یکی از انوع ادبی مهجوری است که میزان اطلاع ما دربـارۀ سـرایندگان آن نسـبت بـه شـاعران  ،هجو ویژه به

  مدح بسیار کمتر است.
طور خاص به معرفـی شـاعران و شـعر هجـو در  ای است که در آن به تاکنون نخستین تذکره آرای مجلس

را زمـان اقامـت در سـند در  آن، آرای مجلسمؤلف  فخری است.شده ق. پرداخته  ١٠-٤محدودۀ زمانی قرن 
ق. تألیف کرده است. نخسـتین جرقـۀ تـألیف ایـن تـذکره در محفـل  ٩٦٣-٩٦٢دربار میرزا عیسی ترخان بین 

ادبی حاکم سند، میرزا عیسی ترخان در ذهن فخری زده شد چراکه در ایـن محفـل میـرزا عیسـی و وزیـر او از 
انگیزۀ شاعران برای سرودن اشـعار هجـو را آزار و رنجـش فخری دلیل و  قرائت اشعار هجو پرهیز کرده بودند.

منعمانی که به جای پرداخت صله در ازای اشعار شاعران، یا بر سـر  ،آنان از ارباب قدرت و ثروت دانسته است
  اند. پردازی و اظهار تواضع و تعظیم کرده دروغ داستان اند یا به آنها منّت گذاشته و فقط وعده داده

معرفـی و اغلـب  و شناسـایی ،شده کـه پـیش از ایـن آثار شناخته .١ل بر سه گروه است: آثار فخری مشتم
 جواهرالعجایـب، الحسـن صنایع، روضةالسلاطین، تحفةالحبیب، نامه لطایف، کشور هفتمانند اند،  چاپ شده

و  تضـمینات، معمارسالۀ مثل اند،  آثار نویافته که برای نخستین بار در این مقاله معرفی شده .٢؛ دیوان اشعارو 
از قبیـل اند،  شدۀ فخری خلـط شـده آثار مشکوک و منسوب به او که اغلب آنها با آثار شناخته .٣؛ آرای مجلس
  .مثنویو  جُنگ و بیاض، محک فخری، قصۀ عالم و آدم، الاشعار ردایف، الخیال بستان

  نوشت پی
زودی همراه با مقدمـه، تعلیقـات و فهـارس  تصحیح کرده و بهود آن نیز بر اساس دو نسخۀ موجرا  ۀ مذکوررسالنویسندۀ این مقاله . ١

 سپرد.  دلازم به چاپ خواه
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  منابع 
  نا]. ، قم: [بی۲، ج العظمی آقای گلپایگانی های خطی کتابخانۀ عمومی آیةالله فهرست نسخه) ۱۳۵۷استادی، رضا ( −
، Sprenger.323، بـرلین: کتابخانـۀ دولتـی، شـمارۀ نسـخه خزینـۀ گـنجق.)  ۱۰۶۳الهی همدانی، میر عمادالدین محمود (ف.  −

  ق. ۱۰۶۳[نسخۀ خطی] تألیف قبل از 
اصـغر  بـه اهتمـام علی ،شیر نـوایی النفایس امیر علی نامه: ترجمۀ مجالس لطایف) ۱۳۶۳( شیر بن کیچکنه شیر نوایی، علی امیر علی −

  فروشی منوچهری. تهران: کتاب ،حکمت
، تصـحیح و تحقیـق شیر نـوایی النفایس امیر علی نامه: ترجمۀ مجالس ) لطایف۱۳۹۸یر بن کیچکنه (ش شیر نوایی، علی امیر علی −

  هادی بیدکی، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار با همکاری سخن. 
و آمنـه  الله صـاحبکاری ، به تصحیح ذبیحالعارفین العاشقین و عرصات عرفات) ۱۳۸۹الدین محمد بن محمد ( اوحدی بلیانی، تقی −

  ، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.۵فخر احمد، ج 
آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایـران  ، اسلامبخش های خطی کتابخانۀ گنج فهرست الفبایی نسخه) ۱۳۸۴تسبیحی، محمدحسین ( −

  و پاکستان.
  ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.۱، ج الظنون عن اسامی الکتب و الفنون کشف) ۱۹۴۱حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله ( −
  ، تهران: چاپخانۀ بهمن.۸، ج های خطی کتابخانۀ ملی ملک فهرست نسخه) ۱۳۶۹پژوه و دیگران ( دانش −
لـی جمهـوری ، تهران: سـازمان اسـناد و کتابخانـۀ م۳۰، ج های خطی ایران: فنخا فهرستگان نسخه) ۱۳۹۱درایتی، مصطفی ( −

  اسلامی ایران.
دانشگاه فردوسی مشـهد، ش  جستارهای ادبی، ترجمۀ محمد ظفر، »فخری هروی و سه اثر از او) «۱۳۵۰الدین ( راشدی، حسام −

  .۵۰۸تا۴۲۱، ص ۲۶
  ، مشهد: دانشگاه فردوسی.انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی) ۱۳۸۲رزمجو، حسین ( −
، بـه های خطی کتابخانۀ عمومی آیةالله گلپایگانی (قم) فهرست نسخه) ۱۳۸۸ان بابلی (علی و ابوالفضل حافظی ،صدرایی خویی −

، تهـران، مشـهد: کتابخانـه، مـوزه و مرکـز اسـناد مجلـس شـورای اسـلامی و مؤسسـۀ ۲کوشش و ویرایش مصطفی درایتـی، ج 
  پژوهشی الجواد. -فرهنگی

  ورو: سندی ادبی بورد.ش ، جام۱، ج خزینةالمخطوطات) ۲۰۰۶الله ( صدیقی، مخدوم سلیم −
  ، تهران: سخن.نگاری در ایران نظریۀ تاریخ ادبیات با بررسی انتقادی تاریخ ادبیات) ۱۳۸۷فتوحی رودمعجنی، محمود ( −
بـه تصـحیح  ،تذکرۀ روضةالسلاطین و جواهرالعجایب مع دیوان فخـری هـروی) ۱۹۶۸محمد بن امیری (فخری هروی، سلطان −

 حیدرآباد: سندی ادبی بورد. ،الدین راشدیحسام
، قـم: کتابخانـۀ عمـومی آیةاللـه گلپایگـانی، شـمارۀ آرای مجلـس») الـف«ق.  ۹۷۰محمد بـن امیـری (ز.  فخری هروی، سلطان −

  ق. ۱۱ق. کتابت قرن  ۹۶۳-۹۶۲، [نسخۀ خطی] تألیف ۲۵/ ۴۹۵۶-۴۶
، [نسـخۀ ۲۴۹۹۳خانۀ ملـی، شـمارۀ نسـخه ، تهران: کتابکشور هفت») ب«ق.  ۹۷۰محمد بن امیری (ز.  فخری هروی، سلطان −

  ق. ۱۰۴۲ق. به قبل، کتابت  ۹۲۸خطی] تألیف 
) دهلی نو: مرکز تحقیقـات فارسـی رایزنـی فرهنگـی ۱۳۷۷( دهلی -های خطی فارسی کتابخانۀ عمومی هردیال فهرست نسخه −

  اسلامی ایران.
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 )۱۴۰۰آذر  ۱وبسایت تخصصی (آخرین بـازنگری فهرستگان نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران،  −
https://www.scripts.nlai.ir   

  /https://www.malekmuseum.org) ۱۴۰۰آذر  ۱کتابخانه و موزۀ ملی ملک، وبسایت تخصصی (آخرین بازنگری  −
  ، تهران: دانشگاه تهران.۱، ج های فارسی تاریخ تذکره) ۱۳۵۰گلچین معانی، احمد ( −
  ای. ، تهران: مؤسسۀ فرهنگی منطقه۴، ج ای خطی فارسیه فهرست نسخه) ۱۳۵۱منزوی، احمد ( −
  ، تهران: مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی.۱۱ و ۳، ج های فارسی فهرستوارۀ کتاب) ۱۳۹۰، ۱۳۸۶منزوی، احمد ( −
، تهـران: ۱، ج ار خطّـی تاجیکسـتانفهرست نسخ خطّی فارسی انستیتوی آثـ) ۱۳۷۶مردان ( سیّد علی و امریزدان علی ،موجانی −

  وزارت امور خاورجه.
، ۱، ج  فهرست نسخ خطی فارسی اورینتل پبلک لائبریری بانکیپور مسمّی به مرآةالعلـوم) ۱۹۲۵بهادر ( مولوی عبدالمقتدر، خان −

  بانکیپور. -پتنا: کتابخانۀ خدابخش
، تهــران: ۲مــام ابوالقاســم رادفــر و گیتــا اشــیدری، ج ، بــه اهتالشــعرا ریاض) ۱۳۹۱قلــی بــن محمــدعلی ( والــه داغســتانی، علی −

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
− Maulavi Abdul Moqtadir, Khan Bahadur (1927) Catalogue of Arabic and Persian Manuscripts in the 

Oriental Public Library at Bankipore. Vol. XI. Patna: The Superintendent Government Printing Hihar 
and Orissa. 
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  چکیده

تصحیح و منتشـر شـده اسـت. از آن تـاریخ تـا امـروز هـیچ تصـحیح  ۱۳۳۹دیوان رشیدالدین وطواط به اهتمام سعید نفیسی در سال 
مندان به شـعر وطـواط اسـت.  دیگری از دیوان اشعار این شاعر صورت نگرفته و این دیوان یگانه مرجع در دسترس محققان و علاقه

های کهـن سـبب ایجـاد  هـا و سـفینه های دیوان رشیدالدین وطواط و جنگ زیادی از نسخهسعید نفیسی به تعداد نداشتن دسترسی 
توان بـه افتـادن شـماری از  های دیوان شاعر که تاکنون مغفول مانده می است. از کاستی شدههایی در دیوان چاپی این شاعر  کاستی

مواردی ساقط شدن کل شعر و یا ابیات پراکنـدۀ منسـوب بـه  بندها، قطعات، غزلیات و در بندها، ترجیع ابیات از خلال قصاید، ترکیب
رشـید وطـواط صـورت گرفتـه بیشـتر متوجـه خطاهـای  هایی که در ارتباط با دیـوان این شاعر از دیوان او اشاره کرد. تاکنون پژوهش

های  وجـه بـه نسـخ و سـفینهواژگانی و لزوم تصحیح مجدد دیوان وی بوده است، اما تحقیقی مجزا در باب اشـعار نویافتـۀ شـاعر بـا ت
شده از دیـوان وطـواط بـا تکیـه بـر هفـده نسـخۀ خطـی و چهـار  بیت فوت ۷۵متضمن اشعار او صورت نگرفته است. در این پژوهش 

  سفینۀ کهن معرفی و دلایل انتساب آن اشعار به وی بررسی شده است.
  

  نویافته، نسخ خطی، جُنگ، سفینۀ اشعار: رشیدالدین وطواط، دیوان رشیدالدین وطواط، ابیات ها کلیدواژه
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Newly-found Verses of Rashid-al-din Watwat 

Sarah Saeidi1 
 

Abstract 
Saeed Nafisi’s critical edition of Rashid-al-din Watwat’s Divan, published in 1960, 
is the only edition available. Due to Nafisi’s lack of access to many manuscripts of 
Rashid-al-din Watwat’s Divan and many old anthologies and miscellanies 
containing his poetry, plenty of errors and flaws entered his edition. One of these 
flaws, neglected in the studies of the researchers, is the absence of some verses in 
qasidas, tarkibbands, tarjiʻbands, ghetʻehs, and ghazals, and in some cases, the 
elimination of the whole poem or some scattered verses. So far, the studies have 
focused primarily on vocabulary errors and the need to re-edit his divan. Still, no 
separate research has been done on the poet’s newly-found poems regarding the 
manuscripts and anthologies that include his poems. This study presents 75 newly-
found verses of Rashid-al-din Watwat based on seventeen manuscripts and four old 
anthologies and discusses the reasons for their attribution to Watwat.  
 
Keywords: Rashid-al-din Waṭwaṭ, Rashid-al-din Waṭwaṭ’s Divan, newly-found 
verses, Persian manuscripts, miscellany, old anthologies 
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 مقدمه. 1

شـود. ایـن کتـاب را در  سعید نفیسی تنها چاپ دیوان شاعر محسـوب می به تصحیحدیوان رشیدالدین وطواط 
کتابخانۀ بارانی در تهران منتشر کرده و از آن تاریخ تا امروز هیچ تصحیح دیگـری از دیـوان اشـعار  ۱۳۳۹سال 

 ویژه از لحاظ جامعیت و گردآوریِ  وطواط صورت نگرفته است. تصحیح سعید نفیسی با وجود محاسن بسیار به
ها،  منسوب به رشید وطواط، از ورطـۀ لغـزش و خطـا مصـون نمانـده اسـت. اشـتباه ثر قریب به اتفاق اشعارِ اک

ها و تصحیفات فراوانی در تصحیح نفیسی راه یافته و اشعار بسیاری نیز که سرودۀ دیگر شاعران اسـت  تحریف
طاهای دیوان وطـواط مصـحح در دیوان وطواط وارد شده است. محققان و پژوهندگان پیش از این به برخی خ

یح مجدد این میـراث گرانبهـا از قـرن ششـم حسعید نفیسی در مقالات پژوهشی خود توجه کرده و به لزوم تص
اند. باری تمام این تحقیقات متوجه تصحیفات، خطاهای واژگانی، تصحیح مجـدد برخـی  هجری تأکید داشته

هش اما ابیاتی نویافته از رشـیدالدین وطـواط معرفـی و از ابیات و تنقیح بعضی تحریفات بوده است. در این پژو
های خطـی  نویس تنهـا دسـت از دیوان رشـیدالدین وطـواط نـهشود.  دلایل انتساب این ابیات به وی بررسی می

ها نیز اشـعار بسـیاری از او مضـبوط اسـت. از ایـن  ها و سفینه جنگ و ها فراوانی به جای مانده، بلکه در تذکره
بیت نویافته از وطواط بـه دسـت آمـد کـه در  ۷۵ ، تعدادهفده نسخۀ خطی و چهار سفینۀ کهن میان با مطالعۀ

تصحیح سعید نفیسی یا از خلال اشعار مضبوط در دیوان جا افتاده و یـا بالکـل در نسـخۀ مصـحح وی نیامـده 
دو وطـواط ذیـل  ابیات نویافته از ،های مورد استفاده در این تحقیق است. در ادامه ضمن معرفی نسخ و سفینه

  بحث شده است. )ابیاتی که از خلال اشعار ساقط شده. ۲افتاده و  اشعاری که بالکل جا. ۱(عنوان 

  هاي مورد استفاده در این تحقیق  نویس دست. 2
گذاری  ایم که مشخصات آنها بر اساس نام نویس بهره گرفته یک دست و در پژوهش حاضر در مجموع از بیست

  جامعیت، اصالت و اعتبار عبارت است از:ترتیب   ما و به

  ) اساس(نسخۀ اس . 2-1
ایـن نسـخه از میـان نسـخ موجـود از دیـوان وطـواط اسـت.  ۱۰۳نسخۀ کتابخانۀ چستربیتی دوبلین به شمارۀ 

ق) یعنـی حـدود یـک قـرن پـس از مـرگ  ۶۹۹آید و در اواخر قرن هفتم ( نویس به شمار می ترین دست قدیمی
و  ۳۳و۳۲: ۱۳۶۹بیـنش،  .کنـاز هر نظر قدمت و اصالت آن مورد تأیید اهل فـن اسـت (شاعر کتابت شده و 

و  ،). این نسخه مجموعۀ ارزشمندی است از دیوان ده شاعر قـرن ششـم و هفـتم هجـری۷۴: ۱۳۸۹مدبری، 
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گیرد. فیلم این نسخه به شمارۀ  می را دربر ۲۱۶تا ۱۶۱دیوان وطواط سومین دیوان این مجموعه است که برگ 
پـژوه و  دانش .کنشود ( در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می ۴۵۰۵و عکس آن به شمارۀ  ۱۸۶۵

  ).۶۷۹: ۱۳۴۸افشار، 

  نسخۀ فی. 2-2
). ایـن نسـخه بـه خـط نسـتعلیق در قـرن ۵۶/ ۲: ۱۳۹۶(استادی،  ۱۲۰نسخۀ کتابخانۀ فیضیۀ قم به شمارۀ 

  یازدهم کتابت شده است.

  نسخۀ مج. 2-3
). تـاریخ ۲۶۹/ ۱۳: ۱۳۴۶(افشـار و دیگـران،  ۲/۴۸۴۱بخانۀ مجلـس شـورای اسـلامی بـا شـمارۀ نسخۀ کتا
اللّه قمی است و آن را به خط نستعلیق ریز کتابت  نویس هدایت هجری است و کاتب این دست ۹۹۶کتابت آن 

  کرده است.

  نسخۀ بر. 2-4
هجـری بـه دسـت  ۱۰۰۲لیق در سـال این نسخه به خط نسـتع است. ps/2485نسخۀ موزۀ بریتانیا به شمارۀ 

و عکـس آن بـه شـمارۀ  ۷۰۶و  ۱۲۸۳کاتبی به نام زکی همدانی کتابت شده است. فیلم این نسخه بـه شـمارۀ 
  ). ۲۵۳/ ۱۰: ۱۳۵۸پژوه،  شود (دانش در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می ۲۳۰۷و  ۱۵۲۳

  2نسخۀ مج. 2-5
). این نسخه بـه خـط ۱۱۵/ ۳۷: ۱۳۷۷(صدرایی،  ۱۳۶۰۱شمارۀ نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی به 

  هجری کتابت شده است.  ۱۰۱۸نستعلیق و در سال 

 2نسخۀ بر. 2-6

  ق و در قرن یازده کتابت شده است.یاین نسخه به خط نستعل است. p.51439نسخۀ موزۀ بریتانیا به شمارۀ 
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  نسخۀ کم. 2-7
). این نسخه محتملاً در قرن یازدهم کتابت شده ۴۷۸/ ۴: ۱۳۷۱ (انوار، ۱۹۸۴نسخۀ کتابخانۀ ملّی به شمارۀ 

  و به خط نستعلیق است.

  نسخۀ مل. 8 -2
). ایـن نسـخه بـه خـط ۲۳۱/ ۱۲: ۱۳۴۶پـژوه،  (افشار و دانش ۱/۴۷۱۶نسخۀ کتابخانۀ ملّی ملک به شمارۀ 

  نستعلیق و در اوایل قرن یازدهم کتابت شده است. 

  نسخۀ خا . 9 -2
(افشـار و دیگـران،  ۴۵۴۹کتابخانۀ مجلس شورای اسـلامی بـه شـمارۀ الافکار  الاشعار و زبدة  خلاصة نسخۀ 
  ). این نسخه به خط نستعلیق است و در قرن سیزده کتابت شده است. ۲۳۱/ ۱۲: ۱۳۴۶

  2نسخۀ کم.  10 -2
هجری به دست  ۱۲۶۴). این نسخه در سال ۱۹/ ۶: ۱۳۷۹(انوار،  ۲/۲۵۱۷نسخۀ کتابخانۀ ملّی به شمارۀ ف

  دارد. » مل«سرخوش هروی به خط نستعلیق کتابت شده است و شباهت زیادی به نسخۀ 

  نسخۀ پا. 11 -2
در کتابخانـۀ  ۶۵۶میکـروفیلم ایـن نسـخه بـه شـمارۀ  اسـت. s.p.799نسخۀ کتابخانۀ ملّی پاریس بـه شـمارۀ 

نویس دربردارنـدۀ دیـوان  ). ایـن دسـت۴۰۵/ ۹: ۱۳۵۸پـژوه،  (دانشمرکزی دانشـگاه تهـران محفـوظ اسـت 
عمعق، سوزنی، وطواط، فلکی شروانی و عمادی است. تاریخ کتابت آن مشخص نیست امّا با توجه به شباهت 

و خـط نسـخه کـه خـط خـوش نسـخ اسـت محـتملاً در سـدۀ یـازدهم از روی یکـی از  خلاصـة الاشـعارآن به 
  نوشته شده است. الاشعار خلاصة های  نسخه

  نسخۀ کا. 12 -2
به دست کـاتبی بـه نـام  ۱۰۱۲این نسخه در سال  است. ۴۶۵۷نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ 

  محمد حسین جنابدی به خط نستعلیق کتابت شده است. 



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ٢٦

  2نسخۀ کا. 13 -2
ایـن نسـخه بـه خـط نسـتعلیق ظـاهراً در سـال  اسـت. ۵۰۷۰۲نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ 

  وجود دارد.» ۲مج«نویس و نسخۀ  کتابت شده است. شباهت زیادی میان این دست ۱۰۲۴

  نسخۀ دا. 14 -2
). این نسخه به خـط نسـتعلیق ۱۷/۴۸۷: ۱۳۶۴پژوه،  (دانش ۹۸۱۰نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه تهران به شمارۀ 

رسـد در قـرن یـازده یـا دوازده کتابـت  یخ کتابت است امّا به نظـر میکتابت شده است. نسخه فاقد انجامه و تار 
» کـا«های در دسترس ما شبیه نیست و تنها در مواردی به نسـخۀ  شده باشد. این نسخه به هیچ یک از نسخه

  هایی دارد.  شباهت

  نسخۀ سا. 15 -2
یس بـه خـط نسـتعلیق و نو )، ایـن دسـت۲/۶۰۰: ۱۳۱۸(شـیرازی،  ۲۴۲نسخۀ کتابخانۀ سپهسالار با شـمارۀ 

  ظاهراً در قرن دوازدهم کتابت شده است.

  2نسخۀ دا. 16 -2
دیوان است و بخش آخـر آن  ٨) که شامل ١٦٧/ ١٧: ١٣٦٤پژوه،  دانشگاه تهران (دانش ٥٩٦٧نسخۀ شمارۀ 

  به دیوان وطواط اختصاص دارد. این مجموعه در قرن دوازده و به خط نستعلیق کتابت شده است. 

  نسخۀ اب. 17 -2
در کتابخانـۀ مرکـز احیـای میـراث اسـلامی قـم  ۱۰۱۸بـه شـمارۀ  ابکار الافکار فی الرسـائل و الاشـعارنسخۀ 
کتابت شده است. در این اثر که  ۷۲۷نسخه به خط نسخ در سال  نی). ا۳/۲۷۲: ۱۳۸۰ ،یو اشکور  ی(اشکور 
ه، یازده قطعه، پنج غزل و ده رباعی از ست ده قصیدخود شاعر اها و اشعار وطواط به انتخاب  ای از نامه گزیده

  وی آمده است. 
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  نسخۀ ست. 18 -2
یل قرن هشتم هجری اسـت. ایـن اشعر شاعران متقدّم از قرن چهارم تا او ای مهم از  سفینۀ ترمذ که مجموعه

سفینه توسط محمد بن یغمور در قرن هشتم گردآوری شده و تنها نسخۀ خطی آن نیـز در قـرن هشـتم کتابـت 
شهرت یافته با  سفینۀ ترمذشناسان به  ت. این سفینه که به سبب تألیف آن در شهر ترمذ در بین نسخهشده اس
بـا همکـاری  های خطی مدراس محفوظ است و به همّت امیـد سـروری در کتابخانۀ دولتی نسخه ۱۸۳شمارۀ 

  منتشر شده است.  سید باقر ابطحی

  نسخۀ جم. 19 -2
) ٥٩٢/ ٢: ١٣٥٣محفـوظ اسـت (شـیرازی،  ٩٠٠در کتابخانۀ مجلس با شمارۀ  تذکرۀ شعراسفینۀ شعرا با نام 

شناخته شده است. تاریخ کتابت این جنگ مشخص نیست امّا برخـی از محققـان تـاریخ  ٩٠٠که به نام جنگ 
  ). ١١١: ١٣٨٣میرافضلی،  .کن( اند کتابت آن را سدۀ هشتم هجری تخمین زده

  2نسخۀ جم. 20 -2
که توسط فردی به نـام  )۳۳۹: ۱۳۵۹علمی انواری،  و پژوه (دانش س شورای اسلامیمجل ٥٣٤جنگ شمارۀ 

تـاریخ گـردآوری آن  و سعدالهی گردآوری شده است. ایـن جنـگ بـه خـط نسـتعلیق سـاده کتابـت شـده اسـت
ایـن مجموعـه بـه صـورت  محتملاً قرن هشتم هجری و تاریخ کتابت آن نیز ظاهراً قرن دهـم هجـری اسـت.

به فراخـور موضـوع  شده و منتخب اشعار شعرای زیادی تا پایان نیمۀ اول قرن هشتم هجری موضوعی تدوین
  هر باب در آن موجود است.

  نسخۀ سل . 21 -2
در  ۴۴۹/۱۷۴۱هجـری بـه خـط نسـخ کتابـت شـده اسـت و بـا شـمارۀ  ۷۴۵جنگ یحیی توفیق کـه در سـال 

بــرگ اول ایــن جنــگ عبــارت  شــود. در مــیکتابخانــۀ ســلیمانیۀ ترکیــه در مجموعــۀ یحیــی توفیــق نگهــداری 
درج شده است و دربردارنـدۀ منتخبـی از اشـعار شـمار زیـادی از  »مجموعه اشعار فارسیه للشعرای متقدمین«

الـدین اصـفهانی، انـوری،  الـدین اصـفهانی، جمال شاعران نظیر خاقـانی، سیدحسـن غزنـوی، نظـامی، کمال
  شش باب تدوین شده است. و وعه در پنجاهرودکی، عثمان مختاری، فرخی و غیره است. این مجم
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  ابیات نویافته از رشیدالدین وطواط. 3
  اشعاري که در مصحح نفیسی نیامده است. 1 ـ3
 :قصیدة. 1 ـ 1 ـ 3

ــــویش ــــار خ ــــو را اختی ــــار ت ــــرده روزگ   و آن را شــــناخته ســــبب افتخــــار خــــویش    ای ک
ــــرده ــــود ک ــــاری و مقص ــــاه روزگ ــــو ش ــــار همــــه     ای ت ــــر نظــــم روزگ ــــار خــــویشب   روزگ

ـــــرع را ـــــل ش ـــــو اه ـــــت ت ـــــاه دول   از جــــور حادثــــات فلــــک در جــــوار خــــویش    داده پن
ـــــدهان مشـــــرق و مغـــــرب گذاشـــــته   از بهـــر خـــدمت تـــو بـــلاد و دیـــار خـــویش    فرمان
ــوار خــویش    از ابتــــــدای عــــــالم تــــــا روزگــــــار تــــــو ــده س ــو ندی ــرب چــون ت ــدان ح   می
ــته دل مخــالف    در بـــاغ ملـــک گلـــبن عیشـــت کـــه تـــازه بـــاد ــویش خس ــار خ ــه خ ــت ب   جاه
ــده ــل ش ــب خج ــاه کواک ــت ش ــید کوس   بـــا کاروبـــار ملــــک تـــو از کاروبـــار خــــویش    خورش
ـــو ـــاب ت ـــر جن ـــو را ب ـــک لحظـــه ســـایلان ت ـــویش    ی ـــار خ ـــر انتظ ـــو ب ـــای ت ـــته عط   نگذاش
  در صــــفّ کــــارزار شــــمرده شــــکار خــــویش    آن گــــــرز گاوســــــار تــــــو شــــــیران رزم را
  جـــای برگرفتـــه بـــه شـــخص نـــزار خـــویشاز     هنگــــام طعنــــه رمــــح تــــو کــــوه شــــگرف را
ــان پرشــرار خــویش     برّنـــده خنجـــر تـــو کـــه ســـوزنده آتـــش اســـت ــرده همــه فضــای جه   ک
ـــــه ـــــردان معرک ـــــارۀ گ ـــــمّ ب ـــــه س   خورشــــید را نهفتــــه کنــــد در غبــــار خــــویش    روزی ک

ـــویش    گران دهــــــر بران عــــــالم و حیلــــــه حملــــــه ـــطرار خ ـــرگ اض ـــایق م ـــد در مض   بینن
  چـــون آســـمان زمـــین بگـــذارد قـــرار خـــویش    پیـــام مـــرگبـــر صـــفدران ســـنان بگـــذارد 

ــاف ــو در مص ــد چ ــای درافت ــل ز پ ــکین ام   دســـت اجـــل پدیــــد کنـــد اقتـــدار خــــویش    مس
ـــــاخته ـــــه س ـــــی آن لحظ ـــــه خرام ــــویش    در معرک ــــار خ ــــعار و دث ــــار ش ــــظ کردگ   از حف

  گذار خــــویش در حربگــــه بــــه حربــــۀ ســــینه    هـــا کنـــی شـــکار و جگرهـــا کنـــی فگـــار جان
ــــان  ــــو در می ــــتهت ــــده] گذاش ــــه و [بن   در بـــاغ و راغ علـــم خـــزان و بهـــار خـــویش    حمل

ــــده پنجــــاه ــــس ندی ــــدم ک ــــاله ش ـــار خـــویش    ام وپنج س ـــواع ی   از اهـــل فضـــل در همـــه ان
  دانــــاترم ز جملــــۀ عــــالم بــــه کــــار خــــویش    کار من اسـت علـم و تـو دانـی بـه حـق کـه مـن
  ز نظـــام و نثـــار خـــویشبـــا نظـــم و نثـــر مـــن     گُـــل در هـــزار خجلـــت و [دُر] در هـــزار شـــرم

ـــــاورد گـــــر بی   یــک مــرد فضــل مثــل مــن انــدر شــمار خــویش    شـــــمار دور کنـــــد چـــــرخ، ن
ـــابم یســـار خـــویش    از دولـــت قبـــول تـــو بیـــنم علـــوم خـــویش ـــو ی   وز بخشـــش یمـــین ت
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ــــار خــــویش    از پــــای گــــر درآردم افــــلاک کــــی نهـــــم ــــام وق   در دســــت اضــــطرار زم
ـــنم ـــا ک ـــر شـــدم کـــی ره ـــو پی ــــین و معتصــــم اســــتوار خــــویشحبــــل     در حضـــرت ت   مت
ــــع ــــنج طب ــــارم ز گ ــــالمی و نی ــــاه ع ــــو ش   الاّ بــــه صــــدر تــــو گهــــر شــــاهوار خــــویش    ت
ـــدار خـــویش    تـــا ســـال و مـــاه گنبـــد اخضـــر بـــه امـــر حـــق ـــر م ـــز اغب ـــرد مرک ـــه گ   ســـازد ب
ــــــق را ــــــادی و خل ــــــالق ب ــــــار خ ــــــار خــــــویش    در زینه ــــــو در زینه ــــــاه ت   آورده بارگ

ـــین  ـــر زم ـــود ب ـــار راه ب ـــر چـــه از نث ـــینه ـــار خـــویش    بب ـــدر کن   از ســـعی آســـمان همـــه ان
  )۱۲۸، برگ ۹۸۱۰نویسِ  (دست                             
  

فوق در میان اشعار وطواط آمده که جز در این نسخه، تاکنون در نسـخ دیگـر دیـوان  قصیدۀ» دا«نویسِ  در دست
شـباهت بـه سـایر  از نظـر زبـانی و سـبکی بیوطواط و همچنین در دیوان سایر شعرا دیده نشده است. این قصیده که 

  ای نویافته است که از دیوان او فوت شده است. رسد قصیده قصاید وطواط نیست به نظر می

  :قطعۀ. 2 ـ 1 ـ 3
ــــــی ــــــه را دان ــــــه جمل ــــــدگانت ک   بن

  

  شـــــکنند بـــــه صـــــبوحی خمـــــار می  
  

  شـــان نیســـت لیـــک از پـــی نقــــل باده
  

  شـــــــکرند دهان لب دو ســـــــه پســـــــته  
  

ـــــد خوش ـــــۀ  چن ـــــف امشـــــببزل   ظری
  

ـــــد   ـــــان منن ـــــو میهم ـــــراب ت ـــــه ش   ب
  

  )۹۱(سفینۀ یحیی توفق، برگ     
به نام وطواط آمده است که در هیچ یک از نسخ و منابع جـانبی دیگـر و » سل«نویس  قطعۀ فوق در دست

دیوان وطواط به نام او مضبوط نیست. قدمت سفینۀ یحیی توفیق و پیـدا نشـدن ابیـات مـذکور در میـان شـعر 
طور مضمون این قطعه که در فقرۀ بعدی در باب آن توضـیحاتی خواهـد آمـد، حـاکی از  شاعران و همیندیگر 

  صحت انتساب این ابیات به وطواط است.

  : قطعۀ. 3 ـ 1 ـ 3
  گفتنــــــــد دی غلامــــــــان شــــــــاه می

  

  آنچــــه در خیمــــه بــــود و آنچــــه بــــرون  
  

ـــــــــوانیم ـــــــــید نت ـــــــــم را کش   دو عَلَ
  

ـــــدر ک..   ـــــب ان ـــــردن و ش ـــــر گ   روز ب
  

  )۱۲۵(سفینۀ ترمذ، برگ     



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ٣٠

ثبت نشـده اسـت. در عنـوان ایـن » ست«جز نسخۀ  در هیچ جا به -وجو شد تا جایی که جست -این قطعه
و خوارزمشـاه چـون ایـن قطعـه  مولانا رشیدالدین فرماید در حق سلطان اتسز رحمة اللّه...«قطعه آمده است: 

  بشنود این قطعه بگفت:
  ای ای رشـــید وقــت نبـــرد مــاده

  

  گـه خـان و کاسـه، نـر گـردیبه   
  

ــد ــیش آی   چــون مصــاف و نمــاز پ
  

  »از مـــن و از خـــدای برگـــردی  
  

  (همان)    
آمده محتمل است که این قطعـه از آن وطـواط  سفینۀ ترمذبا توجه به آنچه از مناظرۀ میان وطواط و اتسز در 

ای که در فقرۀ قبل ذکر آن رفت مربوط به مجالسی بوده است که وطواط  رسد این قطعه و قطعه باشد. به نظر می
سـروده، امـا ایـن  بیگاه با اتسز خوارزمشاه داشته و در آن مجالس ابیاتی بر سبیل ارتجال و به طریق مزاح می و گاه

کرده است و یا آنها را به سبب رکت بیان و پستی مضمون از دیـوانش حـذف کـرده  دیوان خود ثبت نمیابیات را در 
الظاهر شمار ابیاتی از این دست که بر سـبیل مطایبـه سـروده شـده و برخـی از آنهـا در دیـوان مصـحح  است. علی

روزه در دسـترس اسـت و ای ) بسیار بیش از این بوده کـه امـ۵۹۹: ۱۳۳۹ ک.نفیسی نیز آمده است (برای مثال ن
  کرد. شد ارزش بیشتری نسبت به قصاید متعارف وطواط پیدا می بسا اگر این اشعار حفظ می

  : قطعۀ. 4 ـ 1 ـ 3
ـــادا ـــتظم ب ـــو من ـــور ت ـــه ام ـــن ک ـــی دی ـــدی    رض ـــان پراگن ـــر در جه ـــام هن ـــه ن ـــویی ک   ت

گنـــدی صـــحیفه    ز نظـــــم فـــــایق و از نثـــــر رایقـــــت امـــــروز    های هنـــر را بـــه گـــوهر آ
  ز مرغـــــزار هنـــــر بـــــیخ جهـــــل برکنـــــدی    ز بوســــتان کــــرم شــــاخ بخــــل ببریــــدی

ـــر  ـــذ ب ـــه روی کاغ ـــد ب ـــو بگری ـــۀ ت ــــدی     چـــو خام ــــد برخن ــــه عبدالحمی ــــه ب ــــود ک   روا ب
  نباشـــدم بـــه جـــز از ســـایۀ تـــو خرســـندی     ای ســـازد مـــرا ز شـــوق تـــو گـــر صـــبر حیلـــه

ــــتم ــــو گف ــــای ت ــــید و ثن ــــو رس ــــت ت   خردمنــــدیتــــوقّعم همــــه ایــــن بــــود از آن     کرام
ـــــروز  ـــــو ام ـــــک ت ـــــف بگشـــــاد کل ـــــدی    دَرِ تلطّ ـــــاز بربن ـــــه ب ـــــز روزی ک ـــــاد هرگ   مب

  )۱۲۵(سفینۀ ترمذ، برگ     
  

ای بـا همـین وزن و  به نام وطواط ضـبط شـده اسـت. پـیش از آن قطعـه» ست«بیتی فوق در  قطعۀ هفت
الدین نیشابوری در مدح رشیدالدین وطواط آمده و صاحب سفینۀ ترمذ قطعـۀ رشـید را پاسـخ بـه  قافیه از رضی



  ٣١    سارا سعیدی    )٤٦- ٢١(ص از رشیدالدین وطواط  ابیاتی نویافته

کـه نـام رشـید در شـعر وزن و قافیه بـودن دو قطعـۀ مـذکور و این  الدین دانسته است. با توجه به هم شعر رضی
  الدین نیشابوری صراحتاً ذکر شده است: رضی

  خـــدایگان افاضـــل رشـــید ملـــت و دیـــن
  

ــــدی   ــــالم خردمن ــــروری و ع ــــان س   جه
  

  )۱۲۴(همان، برگ     
از آن وطواط است کـه از نسـخ  الذکر و همین طور قدمت سفینۀ ترمذ به احتمال قطع به یقین قطعۀ فوق 

الدین در ستایش فرد دیگـری سـروده شـده باشـد  نکه فرض کنیم قطعۀ رضیدیوان او فوت شده است، مگر ای
  که البته قدری بعید است.

  :قطعۀ. 5  ـ1 ـ 3
ــس از وفــات تــو جــز گریــه کــار نیســت   مــا را پ

  

ــار نیســت   ــم و آتــش دل غمگس ــز آب چش   ج
  

ــق بی ــو چــون خل ــات ت ــوده مکرم ــمار ای ب   ش
  

ــمار نیســت   ــا را ش ــم م ــو غ ــات ت   چــون مکرم
  

  )۱۴۶یحیی توفق، برگ (سفینۀ     
» سـل«نویس  قطعۀ فوق که مشخص نیست که تنها همین دو بیت بوده و یا مطابق شیوۀ معمـول دسـت

رشـیدالدین «بخشی از یک شعر بلندتر است، تنهـا در سـفینۀ یحیـی توفیـق آمـده و در آغـاز آن نوشـته شـده: 
همان). این نکته که بیت دوم از نظـر بلاغـی بـه تشـبیهات و شـیوۀ شـاعری وطـواط نزدیـک  .کن» (وطواط

  . ابیاتی در مرثیه).٩ ـ١ ـ٣ .کن( کند است، ظنّ انتساب آن را به وی تقویت می

  : )؟(قطعۀ. 6 ـ1 ـ 3
  گـــر اجــــازت بـــود کــــه بنـــدۀ تــــو

  

ــــــات بگشــــــاید   ــــــد ایــــــزار پ   بن
  

ــان گ ــآنچن ــردون ١ت...م ــر گ ــه ب   ک
  

ـــــــره را    ـــــــدزه ـــــــان آی   آب در ده
  

  )۱۴۲ برگ توفق، ییحی ۀنی(سف    
آمده است. اصالت و قدمت این سفینه و عدم انتساب ابیات فـوق » سل«نویس  دو بیت بالا تنها در دست

تواند تأییدی باشد بر نسبت آن به وطواط. این قطعه نیز از زمرۀ اشعاری است که بر سبیل  می ،به شاعری دیگر
  رود شاعر آن را تعمداً از دیوان شعر خویش زدوده باشد. مطایبه سروده شده است و احتمال می
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  : رباعی. 7 ـ1 ـ3
ـــق یـــار می ـــون ابـــر ز عش   گـــریم زار چ

  

ـــرق می   ـــار وز گریـــۀ مـــن چـــو ب   خنـــدد ی
  

ـــوداو  ـــن و خـــالی نب ـــار حس ـــت به   هس
  

ــــرق، بهــــار   ــــدۀ ب ــــر و خن ــــۀ اب   از گری
  

  )۱۷۲و ابکارالافکار، برگ  ۲۱۸مجلس، ص  ۹۰۰ نویس (دست
جمـال  .کنـبه نام وطواط آمده است ( نزهة المجالسطور در  و همین» جم«نویس  رباعی فوق در دست

نیز این رباعی آمده و با در نظـر داشـتن ایـن نکتـه ابکار الافکار ). در نسخۀ کهن ٤٣٨: ١٣٧٥خلیل شروانی، 
تردیدی در  ،ها و اشعاری است که وطواط خود اختیار کرده منتخب نامهابکار الافکار فی الرسائل و الاشعار که 

  ماند.  انتساب این رباعی به وی باقی نمی

  : رباعی. 8 ـ1 ـ3
ـــو بگذاشـــته ـــه غـــم عشـــق ت ـــا دل ب   ایم ت

  

  ایم انگاشــــتهخــــود را ز جهــــان گمشــــده   
  

ــــاده ــــاه نه ــــای آنگ ــــو پ ــــق ت   ایم در عش
  

ــــته   ــــز دســــت برداش ــــان عزی ــــز ج   ایم ک
  

  )۲۱۸ ص مجلس، ۹۰۰ سینو (دست    
ضبط شده و تا جایی که تفحص کردیم در جای دیگر یافت نشد. دربـارۀ » جم«رباعی فوق تنها در نسخۀ 

تنها با تکیه بر کهـن بـودن جنـگ  .جزمی کردتوان اظهار نظر  اینکه این رباعی از آن وطواط است یا خیر نمی
توانیم آن  مجلس و با استناد به این مطلب که این رباعی در جای دیگر تاکنون به نام شاعر دیگری نیامده، می

  شده از دیوان وطواط قلمداد کنیم.  را در شمار ابیات فوت

  : ابیاتی در مرثیه. 9 ـ1 ـ3
  دردا و حسرتا که نهان شد به زیـر خـاک

 

ــود آشــکار   ــدو ب   شــاهی کــه رســم عــدل ب
  

ــت آتشــی فلــک انــدر دل بشــر   افروخ
  

ــک شــرار کــز وی همی     رســد بــه نجــوم فل
  

  تعـــب یاز درد اوســـت در دل فرزانگـــ
  

  غبـــار یوز مـــرگ اوســـت بـــر رخ فرزانگـــ  
  

  )۲۶۰(سفینۀ سعدالهی، برگ     
  بـــه گریـــه شـــب و روز جســـم ضـــعیفم

  

ــــــو می    ــــــادی ت ــــــوق ای ــــــذارد حق   گ
  

ـــارد    بـــر مـــن از جـــود گهـــر ای تـــو باریـــده ـــر نب ـــو گه ـــر ت ـــن ب ـــم م   چـــرا چش
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  )۲۶۰(همان، برگ     

  گلـــــــبن روضـــــــۀ معـــــــالی بـــــــود
  

ــــــت    ــــــار نیاف ــــــه نوبه   ای دریغــــــا ک
  

  (همان)    
ـــــــد کـــــــس را دل   در غـــــــم او نمان

  

  ور دلـــــی مانـــــد جـــــز کبـــــاب نمانـــــد  
  

  (همان)    
در رثـای اتسـز خوارزمشـاه سـروده  سفینۀ سعدالهی آمده اسـتبعید نیست این ابیات در مرثیه که همه در 

طور در نسخ دیوان او شـعری در رثـای اتسـز خوارزمشـاه موجـود نیسـت،  شده باشد. در دیوان وطواط و همین
آوری نکرده  محتمل است که وی مرثیه یا مراثی خود برای اتسز را به سبب کبر سن یا به هر دلیل دیگری جمع

هفتادویک ساله واط در زمان مرگ اتسز خوارزمشاه پیری هفتاد یا باشد. گواه این مدعا نخست آن است که وط
آوری اشـعار نبـوده اسـت.  خـود چـون ایـام شـباب در بنـد جمـع بوده و طبیعی است که در این سـنین از عمـر

) بـه ۵۶۸تـا۵۵۱ای از دورۀ سلطنت ایل ارسلان ( همچنین با وجود اینکه او پس از مرگ اتسز در بخش عمده
:س) هیچ شعری در مدح ایل ارسلان از وی در دست ۱۳۶۲اقبال،  نک.برقرار بوده است (همان شغل سابق 

سالی همـۀ  تواند دلیلی باشد که وطواط در دوران کهن نیست و در نسخ دیوان او نیامده است، این نکته نیز می
در دیوان اوسـت از دانیم مربوط به دوران پیری شاعر  کرده است و اشعاری که می آوری نمی اشعار خود را جمع

   کند. یکی دو شعر تجاوز نمی

  : بیت. 10 ـ1 ـ3
ـــو را ـــد ت ـــه عی ـــت ب   چـــه کـــنم تهنی

  

ـــد اســـت   ـــو عی   کـــه همـــه روزگـــار ت
  

  )۷۷ برگ ق،یتوف ییحی ۀنی(سف    
آمده است شباهتی تمام دارد به بیـت دیگـری از وطـواط. وطـواط در یکـی از » سل«بیت فوق که تنها در 

  های خود گفته است: قطعه
ـــارم ـــتن نی ـــت گف ـــدت تهنی ـــه عی   ب

  

  که خـود سرتاسـر ایـام تـو عیـد اسـت  
  

  )۵۷۳: ۱۳۳۹(وطواط،     
  تواند دلیلی باشد بر اینکه بیت نخست نیز از آن وطواط است. شباهت این دو بیت می
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  ابیاتی که از خلال اشعار فوت شده است. 2 ـ3
  :بیت. 1 ـ2 ـ3

  در شـــــکایت عـــــدو اگـــــر مـــــار اســـــت
  

ــــــه خامــــــه هــــــلاک   ــــــو ب   آن مــــــاری ت
  

  )۳۴۹و۳۴۸، ص ۹۸۱۰نویس  (دست    
  ای است با مطلع: بیت فوق مربوط به قصیده

  تا کـی از عشـق تـو کشـم خـاری
  

ــنم زاری   ــو ک ــر ت ــی از هج ــا ک   ت
  

  )٤٦٠: ١٣٣٩(وطواط،     
آمده است، در دیوان مصحح نفیسی نیز کل قصـیده بـه اسـتثنای بیـت مـورد » دا«این قصیده تنها در نسخۀ 

  المعانی نیز هست آمده است: موجود است. در چاپ مصحح نفیسی بیتی که به نوعی با این بیت موقوفبحث ما 
  کـــی گزایـــد تــــو را رکاکـــت یــــار

  

ــاری   ــا صــدق صــاحب الغ ــو ب ــه ت   ک
  

  )۴۶۱(همان:     
در انتهای مصراع اول به اشتباه مبدل به یار شده و معنی بیت را سسـت کـرده اسـت. » مار«در بیت بالا واژۀ 

تناسب نموده و به دست کاتـب و  الذکر در آن نیامده واژۀ مار بی ظاهراً در نسخۀ مورد استفادۀ نفیسی که بیت فوق
یا شاید مصحح بدل به یار شده است. با توجه به ارتباط معنایی دو بیت مسلماً بیت مورد بحث ما از ابیـات نویافتـۀ 

  و به تبع آن از دیوان چاپی وطواط افتاده است. دیوان وطواط است که متأسفانه از یکی از نسخ دیوان

  : بیت. 2 ـ2 ـ3
ـــــــلاق ـــــــارم اخ ـــــــا مک   ای دریغ

  

  وی دریغــــــــا محاســــــــن آثــــــــار  
  

  )۳۳۰، ص ۹۸۱۰نویس  (دست    
طور در نسخۀ  ای است که بیت اول آن افتاده و در چاپ مصحح نفیسی و همین بیت بالا از ابیات قصیده

  شود:  با این بیت آغاز می» دا«
  بلنــدا کــه شــد ز گــردون پســتبــس 

  

ــی خــوار   ــه شــد ز گیت ــزا ک ــس عزی   ب
  

  )۲۵۴: ۱۳۳۹(وطواط،     
های سـعید نفیسـی در تصـحیح دیـوان آمـده  نویس و یک نسخه از دسـت» دا«این قصیده تنها در نسخۀ 

هفتم این قصیده است؛ ایـن بیـت در  و آمده و بیت بیست» دا«نویس  است، باری بیت مورد بحث تنها در دست
  دیوان مصحح سعید نفیسی موجود نیست.



  ٣٥    سارا سعیدی    )٤٦- ٢١(ص از رشیدالدین وطواط  ابیاتی نویافته

  : بیت. 3 ـ2 ـ3
  گشته ز جمع فضـل دل پـاک او ضـمین

  

ــق کــف راد او ضــمان     کــرده بــه رزق خل
  

  )۱، برگ ۱۹۸۴نویس  (دست    
  ای است با مطلع:  بیت مورد بحث از ابیات قصیده

  منــت خــدای را کــه بــه تأییــد آســمان
  

ــدایگان   ــت خ ــتقر خلاف ــه مس ــد ب   آم
  

  )٣٨٤: ١٣٣٩(وطواط،     
آمده اسـت. بیـت » ٢جم«و » سل«به صورت کامل و ابیاتی از آن در » پا«و » خا«، »کم«های  نویس که در دست

کـه ایـن ـ آمده و بیت هشتم قصیده اسـت، امّـا در دیـوان مصـحح سـعید نفیسـی » کم«مورد بحث ما تنها در نسخۀ 
  از این قصیده ساقط شده است. ـ نقل شده الاشعار خلاصة قصیده در آن به احتمال قطع به یقین از 

  : ابیات. 4 ـ2 ـ3
ــــــتگیری ــــــو دس ــــــدگان را چن ــــــه درمان   ن

  

ــــــق   ــــــین ح ــــــان را چن ــــــه آزادگ   گزاری ن
  

ـــــابی ـــــوثر حب ـــــت ک ـــــو او هس   کجـــــا عف
  

ـــــراری   ـــــت دوزخ ش ـــــم او هس ـــــا خش   کج
  

  )۱۶۶ص  ۲/۲۵۱۷ف سینو دست ۳۱، برگ ۱/۴۷۱۶ سینو (دست
  مطلع:ای است با  دو بیت فوق از ابیات قصیده

ــــاری ــــازه شــــد روزگ   هــــدی را ز ســــر ت
  

ــــاری   ــــار و ب ــــلام را ک ــــد اس ــــد آم   پدی
  

  )۴۶۳: ۱۳۳۹(وطواط،     
الـذکر ابیـات پـنجم و  های فوق آمده است. و بیت» پا«و » خا«، »۲کم«، »مل«های  این قصیده در نسخه

و نسخۀ پاریس ضبط نشده اسـت و از ایـن روی از چـاپ مصـحح  الاشعار خلاصة ششم قصیده هستند که در 
  نفیسی نیز فوت شده است.

  : بیت. 5 ـ2 ـ3
  مــن در بــلای هجــر تــو و دشــمن مــرا

  

ـــت همی   ـــال عنای ـــو مث   رســـد از وصـــل ت
  

  )۲۶۷، ص  ۱۹۸۴ سینو دست ۸۵، برگ ۹۹۶ سینو (دست
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  بیت بالا از ابیات غزلی است با مطلع: 
  رسـد غایـت همیجانا مـرا غـم تـو بـه 

  

  رسـد اندوه عشـق تـو بـه نهایـت همی  
  

  )۵۶۶: ۱۳۳۹(وطواط،     
آمده است. بیت بـالا کـه بیـت سـوم ایـن غـزل » سا«و » کم«، » ۲بر«، »۲مج«، »مج«این غزل در نسخ 

  و دیوان مصحح نفیسی نیامده است.» ۲بر«، » ۲مج«های  است در نسخه

  : ابیات. 6 ـ2 ـ3
  معـــــین اوســـــتدر کارهـــــا بـــــه اول و آخـــــر 

  

ــــزد کــــه اول همــــه اشــــیاء و آخــــر اســــت     ای
  

  )۱۹۵، ص  ۲/۲۵۱۷ف سینو دست ۳۴، برگ  ۱/۴۷۱۶ سینو (دست
ــــــو ــــــدان ت ــــــت خان ــــــن متابع ــــــک م  نزدی

 

ـــــه عبـــــادت اســـــت    از صـــــدق اعقـــــاد بهین
  

  )۱۹۷، همان، ص ۳۵(همان، برگ     
  بندی است با مطلع: دو بیت بالا از ابیات ترجیع

  ارغـوان توسـتسوسن شـکفته بـر رخ چـون 
  

  آهـــن نهفتـــه در بـــر چـــون پرنیـــان توســـت  
  

  )۴۹۲: ۱۳۳۹(وطواط،     
شـده نیـز در هـر دوی آنهـا موجـود  آمده است و ابیات یاد»۲کم« و» مل«بند تنها در دو نسخۀ  این ترجیع

 بیتی تشکیل شده است، امّا در چـاپ مصـحح نفیسـی دو بیـت بـالا های پنج بند از خانه است. تمام این ترجیع
  بند را مختل کرده است. موجود نیست و دو خانه چهاربیتی است که نظم حاکم بر ترجیع

  :بیت. 7 ـ2 ـ3
  خـــاک صـــدرت کـــه مایـــۀ شـــرف اســـت

  

ــــــاد   ــــــر ب ــــــاب افس ــــــر آفت ــــــر س   ب
  

  )۳۳۸، برگ ۱۸۶۵نویس  (دست    
  بندی است با مطلع: این بیت از ابیات ترجیع

ـــد ـــا نکن ـــی وف ـــن هم ـــا م ـــار ب   ی
  

  نکنــــدتــــا توانــــد بــــه جــــز جفــــا   
  

  )۵۰۱ :۱۳۳۹(وطواط،     
» سـا«و » دا«، »۲کـا«  ،»کا« ،»کم«، »۲بر«، »۲مج«، »بر«، »مج«، »فی«، »اس« های بند در نسخه این ترجیع



  ٣٧    سارا سعیدی    )٤٦- ٢١(ص از رشیدالدین وطواط  ابیاتی نویافته

ها ده بیت دارند، امّا در چـاپ  بند همۀ خانه آمده است و در همۀ آنها بیت مورد بحث ما ضبط شده است. در این ترجیع
بیتی است. مشخص نیست علّـت سـاقط شـدن ایـن بیـت از  ها نه شده و یکی از خانهمصحح نفیسی این بیت ساقط 

  های مورد استفادۀ وی موجود نبوده است. دقتی مصحح بوده یا بیت در نسخه بی ،دیوان

  : بیت. 8 ـ2 ـ3
ــرد آن ســنگ ــو همــه ســنگ دل مــن  ب   دل ت

  

  ای بـرت سـیم دل از سـنگ چـرا بایـد داشـت  
  

  )۳۶۱، برگ ۱۸۶۵نویس  (دست    
  بندی است با مطلع:  بیت بالا مربوط به ترکیب

  با من آخـر صـنما جنـگ چـرا بایـد داشـت
  

  وز منت بیهده دل تنـگ چـرا بایـد داشـت  
  

  )۵۵۲: ۱۳۳۹(وطواط،     
» دا«و »۲کـا« ،»کـا«، »مـل«، »کـم«، »۲بـر«، »بر« ،»مج«، »فی«،»اس«های  بند در نسخه این ترکیب

های هشت بیتی است که  بند دارای خانه تمام این نسخ موجود است. این ترکیبآمده است. بیت مذکور نیز در 
  در دیوان مصحح نفیسی خانۀ اول به سبب فقدان این بیت هفت بیت دارد.

  : بیت. 9 ـ2 ـ3
ـــت را چـــو لفظـــش کارســـازی اســـت ـــه ملّ   ن

  

  نـــه دولـــت را چـــو حفظـــش پاســـبانی اســـت  
  

  )۳۶۱، برگ ۱۸۶۵نویس  (دست    
  ای است با مطلع: به قصیدهبیت فوق مربوط 

ــمس جمال ــک ش ــت المل ــانی اس   الدین جه
  

  کـــه از هــــر نعمتـــی او را نشــــانی اســــت  
  

  )۱۱۰: ۱۳۳۹(وطواط،     
آمده اسـت. بیـت مـورد نظـر در همـۀ » سا«و » ۲کا«، »کم«، »۲بر«، »۲مج«، »اس«های  این قصیده در نسخه

توجه به پشتیبانی شش نسـخه کـه اقـدم نسـخ هـم از ضبط شده و بیت پنجم قصیده است. با » کم«این نسخ به جز 
  شک این بیت از ابیات سرودۀ وطواط است و متأسفانه از دیوان او ساقط شده است. جملۀ آنهاست بی



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ٣٨

  : بیت. 10 ـ2 ـ3
  حرمت مـن و خسـته اسـت جـان مـن رفته است

  

ــــــه از نوع   ــــــت و از گون ــــــوع آف ــــــلا ن   گون ب
  

  )۳۷۱، برگ ۱۸۶۵نویس  (دست    
  ای است با مطلع: از ابیات قصیدهاین بیت 

ـــو ایـــام را مضـــا   ای بـــر مـــراد رای ت
  

  بسته میان به طاعت فرمـان تـو قضـا  
  

  )۱: ۱۳۳۹(وطواط،     
آمده است. بیت مورد بحث در تمامی این » پا«و » خا«، »۲کا«، »۲بر«، »۲مج«، »اس«قصیدۀ مذکور در 

یکم قصـیده  و بالنعل از روی هم نوشـته شـده، آمـده و بیـت چهـل که طابق نعل» پا«و » خا«جز نسخۀ  نسخ به
سـخی کـه بـا واسـطه از است. متأسفانه در دیوان مصحح نفیسی از آنجا که مصحح به اقدم نسخ و حتی بـه ن

کـه تقریبـاً ــ  الاشعار خلاصةاست دسترسی نداشته بخش زیادی از اشعار وطواط از روی   روی آن کتابت شده
نقـل شـده اسـت، از همـین رو ابیـات زیـادی از خـلال اشـعار دیـوان  ـ ای در آن کامل ثبت نشده هیچ قصیده

  وطواط در این چاپ افتاده است.

 : ابیات. 11 ـ2 ـ3

ــر ق ــیشه ــدوت پ ــرد ع ــه گی ــۀ دراز ک   ص
  

ـــد   ـــر کن ـــو مختص ـــر ت ـــان خنج   آن را زب
  

ــه ــو حیل ــه خصــم ت ــد و حمل ــو ها کن   های ت
  

  های خصـــم هبـــا و هـــدر کنـــد آن حیلـــه  
  

  )۳۵۸، برگ ۱۸۶۵نویس  (دست    
  ای است با مطلع: دو بیت بالا از ابیات قصیده

ــد ــردون حــذر کن ــو گ ــغ ت   شــاها ز زخــم تی
  

ـــتقر    ـــر مس ـــو ظف ـــت ت ـــر رای ـــددر زی   کن
  

  )۱۴۱: ۱۳۳۹(وطواط،     
و » ۲دا«، »پـا«، »خـا«، »دا«، »۲کـا«، »مـل«،»کـم«، »بـر«، »مـج«، »فی«، »اس«این قصیده در نسخ 

آمده است. طرفه اینجاست که در تمامی این نسخ دو بیت بالا به همـین صـورت ضـبط شـده اسـت. در » سا«
  آمده:چاپ مصحح نفیسی دو بیت در هم ادغام شده و بدین صورت 

ــیش ــدوت پ ــرد ع ــه گی ــۀ دراز ک ــر قص   ه
  

  های خصـــم هبـــا و هـــدر کنـــد آن حیلـــه  
  

  )۱۴۲(همان:     
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و بدیهی است که این صورت خطا است و ارتباط درستی میان دو مصراع وجود نـدارد. بـا توجـه بـه اینکـه 
همـان:  .کنشک از منابع نفیسی در تصحیح دیوان بوده است ( که بی الاشعار خلاصة ها از جمله  تمام نسخه

رسد خطای این بیت متوجه مصحح اسـت؛ البتـه ایـن امـر نیـز  اند، به نظر می ) ابیات را درست ضبط کرده۴۳
  ای دیگر در تصحیح بهره برده باشد. محتمل است که مصحح از نسخه

  : بیت. 12 ـ2 ـ3
ــظ ممل ــو از بهــر حف   کــتدر کــف کــافی ت

  

ــد ز اقــلام قصــیر   ــار ارمــاح طویــل آم   ک
  

  )۷۷، برگ ۹۹۶نویس  (دست    
  ای است با مطلع: بیت بالا از ابیات قصیده

  ای مجیــر دیــن ایــزد کــایزدت بــادا مجیــر
  

  نظیــر عــدیلی در مکــارم بی در معــالی بی  
  

  )۲۷۳: ۱۳۳۹(وطواط،     
آمده است و بیت مورد نظـر مـا » ۲کا«و » ۲کم«، »مل«، »کم«، »۲بر«، »بر«، »مج«این قصیده در نسخ 

در تمامی این نسخ ضبط شده و بیت هفتم قصیده است. در دیوان مصحح نفیسی ایـن بیـت موجـود نیسـت و 
یابد و ظاهراً وجـود بیتـی دیگـر بـا ایـن قافیـه شـائبۀ  پایان می» قصیر«یکی دیگر از ابیات این قصیده با قافیۀ 

  د بحث به دست کاتب حذف شده است. بیت مذکور چنین است:خطای قافیه را ایجاد کرده و بیت مور 
  نعمت هر هفـت کشـور پـیش جـود تـو قلیـل

  

ــو قصــیر   ــزد جــاه ت ــر ن   رتبــت هــر هفــت اخت
  

  )۲۷۴: ۱۳۳۹(وطواط،     
» حقیـر«، »قصیر«، به جای »۲کم«و » ۲کا«، »مل«، »۲بر«های  الذکر در نسخه کلمۀ قافیه در بیت فوق
  کند. را در قصیده مرتفع می است که مشکل تکرار قافیه

   :بیت. 13 ـ2 ـ3
  در خـــدمت جنـــاب تـــو امـــروز نـــام مـــن

  

  مشــهورتر شــده اســت ز خورشــید آســمان  
  

  )۳۶۶، برگ ۱۸۶۵نویس  (دست    
  ای است با مطلع: این بیت از ابیات قصیده

  اعلام چرخ بـرد بـر اطـراف آسـمان
  

  دست ظفـر بـه قـوّت تیـر خـدایگان  
  

  )۳۵۹: ۱۳۳۹(وطواط،     
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و » خـا«، »سـا«، »دا«، »۲کـا«، »کـم«، »۲بر«، »۲مج«، »بر«،»مج«، »فی«،»اس«این قصیده در نسخ 
ام قصیده است. ایـن  ضبط شده است و بیت سی» پا« و» خا«جز  آمده و بیت مورد نظر ما در تمام نسخ به» پا«

  در تصحیح منجر به جاافتادن بیتی از ابیات قصیده شده است. خلاصة الشعاربار نیز اساس قرار دادن 

  : بیت. 14 ـ2 ـ3
  دیــــر قســــیس گشــــت [بــــاغ و] در او

  

  شـــــاخ بـــــر هیئـــــت چلیپـــــا شـــــد   
  

  )۳۲، برگ ۱/۴۷۱۶ سینو (دست    
  ای است با مطلع: بیت بالا، از ابیات قصیده

ـــــاغ پـــــر ـــــا شـــــد چمـــــن ب   ثری
  

  خـــار و خـــارا عقیـــق و مینـــا شـــد  
  

  )۱۲۷: ۱۳۳۹(وطواط،     
آمده است. بیت مورد بحث در هر دوی این نسـخ بـا انـدکی » ۲کم«و» مل«این قصیده تنها در دو نسخۀ 

دیر قسـیس گشـت و «مصراع اول بدین صورت است: » مل«تفاوت ثبت شده و بیت یازدهم قصیده است. در 
یهی است کاتبان متوجه ارتباط که بد چنان. »ابر قسیس گشت و باغ در او«به صورت: » ۲کم«و در » باغ در او

اند. علـی  در مصراع اول با کل مصراع دوم نشده و بیت را تغییر داده» در او«دو مصراع و لزوم متصل خواندن 
  شود. ای حال بیت بالا در دیوان مصحح نفیسی موجود نیست و بیت از ابیات نویافتۀ وطواط محسوب می

  : بیت. 15 ـ2 ـ3
  اعـد صــدقممهـد اسـت بـه گفتـار او قو 

  

  مجــدد اســت بــه کــردار او معاهــد جــود  
  

  )۳۳ برگ، ۱/۴۷۱۶ سینو (دست    
  است با مطلع:   ای بیت زیر از ابیات قصیده

  کمــال دولــت و دیــن صــورت شــجاعت و جــود
  

  که شـد شـجاعت و جـود از خصـال او موجـود  
  

  )۱۵۶: ۱۳۳۹(وطواط،     
است و بیت مذکور در هر دو نسخه مضبوط و بیت آمده » ۲کم«و » مل«این قصیده نیز تنها در دو نسخۀ 

 پنجم قصیده است.
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  : بیت. 16 ـ2 ـ3
ـــود ردا ـــت ب ـــو ز عصـــمت و عف ـــر دوش ت   ب

  

  بـر شـخص تــو ز دولـت و حشــمت بـود ســلب  
  

  )۳۷، برگ ۱/۴۷۱۶نویس  (دست    
  ای است با مطلع: بیت بالا از ابیات قصیده

ــرب ــید ع ــازی و ای س ــن ت ــاج دی   ای ت
  

ــو   ــاب ت ــبب ای خــدمت جن ــال را س   اقب
  

  )۳۶: ۱۳۳۹(وطواط،     
آمـده اسـت. بیـت » ۲دا«و »۲کا«، »مل«، »کم«، »۲بر«،»۲مج«،»بر«، »مج«های  این قصیده در نسخه

آمده و بیت یازدهم قصـیده اسـت، امـا سـایر نسـخ و دیـوان مصـحح » ۲کم«و » مل«مورد بحث در دو نسخۀ 
  نفیسی فاقد آن است.

  : بیت. 17 ـ2 ـ3
  پــــاره، پــــاره شــــود مــــر مــــرا جگــــر پارهزان 

  

  فشـان خیره، خیـره شـود چشـم خون زین خیره  
  

  )۲۷، برگ ۱/۴۷۱۶نویس  (دست    
  بیت بالا از ابیات غزلی است با مطلع:

  تــوده نهــاده بــر ارغــوان مشــک اســت توده
  

ــــین حلقه   ــــتان زلف ــــاه دلس ــــۀ آن م   حلق
  

  )۵۶۸: ۱۳۳۹(وطواط،     
آمده است. ساختار این غزل در تمامی ابیات این گونه اسـت کـه » ۲کم«و » مل«این غزل تنها در نسخۀ 

ــک صــفت ســاخته شــده اســت در دو مصــراع وجــود دارد (ماننــد  ــوده توده«قیــد مرکبــی کــه از تکــرار ی و  »ت
برای نمونـه بیـت دوم شود.  بعد همان دو قید مرکب مجدداً در دو مصراع تکرار می ،در بیت بالا) »حلقه حلقه«

  این غزل چنین است: 
ــوده،  زان توده ــر ت ــدم حقی ــک آی ــودۀ مش   ت

  

  ، حلقـۀ تنـگ آیـدم جهـان حلقـه زین حلقه  
  

  )۲۷، برگ ۱/۴۷۱۶نویس  (دست    
  بیت پیشین بیت مورد بحث نیز چنین است:

  پــاره ز مــن بــرد خــواب و خــور هجــرانش پاره
  

ــن خیره   ــان م ــا عی ــت عن ــده ز دس ــره مان   خی
  

  )۵۶۹: ۱۳۳۹(وطواط،     



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ٤٢

یابد  باشد ادامه نمی» خیره خیره«و » پاره پاره«امّا در دیوان مصحح نفیسی غزل با بیتی که بر پایۀ قیدهای 
همان)؛ از همین رو نفیسی که به قیاس ساختار کلّی غزل متوجه خالی بودن جای این بیت شده، بیت  .کن(

  بعدی را بدین گونه در دیوان ثبت کرده است:
  ....یرۀخ یره،خ یرهخ ینز     ....ۀپاره، پار  ان پارهز 

). ۵۶۹(همـان: » ای که این غزل هست این بیت نوشته نشده اسـت در یگانه نسخه«و در پاورقی آورده: 
  کند. آمده و مشکل ساختاری این غزل را مرتفع می» ۲کم«این بیت تنها در نسخۀ 

  : ابیات. 18 ـ2 ـ3
  نـــــاکرده دلـــــم را هـــــر زمـــــان جـــــور

  

  ز آتـــش عشـــقت عـــذابی دیگـــر اســـت  
  

  هســـت در غیـــرت ز صـــدر تـــو جنـــان
  

ــــو نجــــوم   ــــدر ت ــــرت ز ق   هســــت در حی
  

  )۲۷، برگ ۱/۴۷۱۶نویس  (دست    
  بندی است با مطلع: ابیات فوق از ترجیع

  طلعـــت تـــو آفتـــابی دیگـــر اســـت
  

  زلــف مشــکینت ســحابی دیگــر اســت  
  

  )۴۹۶: ۱۳۳۹(وطواط،     
بیتی  های هفـت و هشـت آمـده اسـت و از خانـه »۲کم«و» کم«، »مل«های  نویس بند در دست این ترجیع

بیتی است. هـر دو  تشکیل شده است. در چاپ مصحح نفیسی دو خانه که ابیات بالا متعلق به آنها است شش
  موجود است.» ۲کم« و» کم«، »مل«بیت در سه نسخۀ 

  گیري نتیجه. 4
ۀ قرن ششم هجری تصحیح انتقادی صورت نگرفتـه اسـت تا به امروز از دیوان رشیدالدین وطواط، شاعر پرآواز 

. مصحح این دیوان سعید نفیسی به رغم داشـتن فضـل تقـدم در داردو دیوان چاپی این شاعر نواقص بسیاری 
آوری دیوان حجیم وطواط، از افتادن در ورطۀ خطا مصون نمانده  تصحیح این متن و کوشش بسیار برای جمع

منـدان شـعر وطـواط بـوده اسـت، خـالی از  در دسترس محققـان و علاقه تنها مرجعِ است و دیوانی که تا امروز 
تـرین سـبب خطاهـای  مهم ،تر دیـوان مصحح بـه نسـخ کهـن و اصـیلنداشتن اشکال نیست؛ شاید دسترسی 
ها است و در بسیاری موارد اصالت  این دیوان فاقد گزارش نسخه بدل ، همچنینموجود در دیوان وطواط باشد
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های آن محل تردید است و بسیارند اشعار دیگر شعرا که در این دیـوان در ذیـل نـام وطـواط و در  ضبطاشعار و 
؛ از تصحیفات و تحریفات فراوان دیوان که بگذریم آنچه ضـعف جـدی دیـوان مصـحح اند  شمار اشعار او نقل شده

از رشیدالدین وطـواط اسـت. ایـن  رود و تاکنون ذکری از آن نرفته است، افتادن ابیات بسیاری نفیسی به شمار می
که از خلال اشعار افتـاده و  اند اند و گاهی ابیاتی طور کامل از دیوان فوت شده ابیات گاه اشعار کاملی هستند که به

بیـت  ۷۵های کهـن مضـبوط هسـتند. در ایـن پـژوهش  که عمدتاً در سفینه اند وطواط ای از هندکهای پرا  گاه بیت
جـز ابیـات  واط بر پایۀ هفده نسخۀ خطی و چهار سفینۀ کهن معرفی شد که این ابیـات بـهنویافته از رشیدالدین وط

  شود. شده از خلال اشعار، شامل یک قصیدۀ کامل، چهار قطعه، دو رباعی و ده بیت پراکنده می فوت
  

  
  نویس توفیق یحیی دست

  
  نویس سفینۀ ترمذ دست
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  مجلس ۹۰۰نویس جنگ  دست

 نوشت پی
  دلیل رکاکت لفظ است.نقطه به  . سه١

  منابع
  ، قم:چاپخانه مهر.۲ ، ج.ق ۱۳۹۶، فهرست نسخ خطی کتابخانۀ مدرسۀ فیضیۀ قم) ۱۳۹۶استادی، رضا ( -
، زیـر نظـر ٣، ج های عکسـی مرکـز احیـاء میـراث اسـلامی نسـخهفهرست ) ۱۳۸۰سید صادق اشکوری ( و اشکوری، سید جعفر -

  مرکز احیاء میراث اسلامی. :سیداحمد حسینی اشکوری، قم
، بـا همکـاری محمـد بـاقر حجتـی و ۸، ج ملـی ملـک ۀفهرست نسخ خطی کتابخانـ) ۱۳۶۸پژوه ( محمدتقی دانش و افشار، ایرج -

  احمد منزوی، تهران: کتابخانه ملی ملک.
 و ج ۱۲ ، جشورای اسـلامیفهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس ) ۱۳۴۶نقی منزوی ( علی و پژوه، محمدتقی دانش ،افشار، ایرج -

  ، تهران: کتابخانه مجلس شورای اسلامی.۱۳
  ، تهران: کتابخانۀ طهوری و کتابخانۀ سنایی. (مقدمه) حدایق السحر فی دقایق الشعر ) ١٣٦٢اقبال آشتیانی، عباس ( -
  لی ایران. ، تهران : کتابخانۀ م۴، ج فهرست نسخ خطی کتابخانۀ ملیّ ایران) ۱۳۷۱انوار، سید عبداللّه ( -
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  .، تهران : کتابخانه ملی ایران۶، ج رانیا یمل ۀکتابخان یفهرست نسخ خط) ۱۳۷۹انوار، سید عبداللّه ( -

  ، تهران: پاژنگ.(مقدمه) الدین لنبانی دیوان رفیع ) ۱۳۶۹بینش، تقی ( -
  ، به تصحیح محمدامین ریاحی، تهران: علمی.نزهة المجالس) ١٣٧٥جمال خلیل شروانی ( -
  ، تصحیح محمد قزوینی، تهران: دنیای کتاب. ٢ج تاریخ جهانگشای جوینی، ) ١٣٨٥جوینی، علاءالدین عطاملک ( -
  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.۱۰و  ۹، ج مرکزی دانشگاه تهران ۀنسخ خطی کتابخان ۀنشری) ۱۳۵۸پژوه، محمد تقی ( دانش -
  ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.۱۷و  ۱۶، ج مرکزی دانشگاه تهران ۀنسخ خطی کتابخان ۀنشری) ۱۳۶۴پژوه، محمد تقی ( دانش - 
، تهـران: کتابخانـه، مـوزه و ١ ، جهای خطی مجلس سنا فهرست کتاب) ١٣٥٩بهاءالدین علمی انواری ( و پژوه، محمد تقی دانش -

 مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

  ، تهران: دانشگاه تهران.۱۰ و ۹، ۶، ج مرکزی دانشگاه تهران ۀنشریۀ نسخ خطی کتابخان) ۱۳۴۸ایرج افشار ( و پژوه، محمد تقی دانش - 
کتابخانـه، مـوزه و مرکـز اسـناد مجلـس ، تهـران: ۲، ج عـالی سپهسـالار ۀمدرسـ ۀفهرست کتابخانـ) ۱۳۱۸شیرازی، ابن یوسف ( -

 شورای اسلامی.

، با اصلاح و تکمیل و تحقیق عبدالحسین حـائری، ۲، ج کتابخانۀ مجلس شورای اسلامیفهرست ) ۱۳۵۳( شیرازی، ابن یوسف -
  کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.تهران: 

با نظارت عبدالحسـین حـائری، قـم:  ،۳۷، ج فهرست نسخ خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی) ۱۳۷۷صدرایی خویی، علی ( -
  غات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم.مرکز انتشارات دفتر تبلی

  ، کرمان: دانشگاه شهید باهنر.الدین جرباذقانی مقدمۀ دیوان نجیب) ۱۳۸۹مدبری، محمود ( -
  ، به تصحیح سعید نفیسی، تهران: کتابخانۀ بارانی. دیوان رشیدالدین وطواط )۱۳۳۹وطواط، رشیدالدین ( -

  ها نویس فهرست دست
  کتابخانۀ چستربیتی دوبلین، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران.، نسخۀ ۱۸۶۵نویس شمارۀ  دست -
  ، نسخۀ کتابخانۀ فیضیۀ قم.۱۲۰ نویس شمارۀ دست -
  ، نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی.۲/۴۸۴۱نویس شمارۀ  دست -
  ، نسخۀ موزۀ بریتانیا.۱۵۲۳نویس شمارۀ  دست -
  می.، نسخۀ کتابخانۀ مجلس شورای اسلا۱۳۶۰۱نویس شمارۀ  دست -
  ، نسخۀ موزۀ بریتانیا. p.51439نویس شمارۀ  دست -
  ، نسخۀ کتابخانۀ ملّی ملک.۱/۴۷۱۶نویس شمارۀ  دست -
  کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی.الافکار  الاشعار و زبدة  خلاصة ، نسخۀ ۴۵۴۹نویس شمارۀ  دست -
  ، نسخۀ کتابخانۀ ملّی.۲/۲۵۱۷نویس شمارۀ ف دست -
  ، نسخۀ کتابخانۀ ملّی.۲/۲۵۱۷نویس شمارۀ ف دست -
  ، میکروفیلم نسخۀ کتابخانۀ ملّی پاریس.۶۵۶نویس شمارۀ  دست -
  ، نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی.۴۶۵۷نویس شمارۀ  دست -
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  ، نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی.۵۰۷۰۲نویس شمارۀ  دست -
  ، نسخۀ کتابخانۀ دانشگاه تهران.۹۸۱۰نویس شمارۀ  دست -
  ، نسخۀ کتابخانۀ سپهسالار.۲۴۲ نویس شمارۀ دست -
  ، کتابخانۀ مرکز احیای میراث اسلامی قم.ابکار الافکار فی الرسائل و الاشعار، نسخۀ  ۱۰۱۸نویس شمارۀ  دست -
  های خطی مدراس. ، نسخۀ سفینۀ ترمذ، کتابخانۀ دولتی نسخه۱۸۳نویس شمارۀ  دست -
  ، کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی. تذکرۀ شعراسفینۀ شعرا با نام ، ۹۰۰نویس شمارۀ  دست -
  ،جنگ سعدالهی، کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی.٥٣٤نویس شمارۀ  دست -
  ، جنگ یحیی توفیق، کتابخانۀ سلیمانیۀ ترکیه.۴۴۹/۱۷۴۱شمارۀ نویس  دست -
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  هایی ناشناس  شخصیّت ،معرّفی شمس رضی و اسودی
  )۶۲-۴۷(ص الشّعر دقایقدر کتاب 

  ١غلامرضا سالمیان

  
  چکیده
است. تقریباً نام و نشانی از ایـن دو   از دو شخصیّت ذکری به میان آمده و از هریک از آنان یک رباعی نقل شده الشّعر دقایقدر کتاب 

برای این منظور افزون بر تأمّـل بـر دو . افتیدو، سامان این  ۀدربار  یاطّلاعات افتنیپژوهش با هدف  نیاتن در آثار دیگر وجود ندارد. 
های معتبر تـاریخی مربـوط بـه دورۀ سـلجوقیان  ها و منابع دیگر کاویده شد و حسب ضرورت متن جنگها و  مانده، تذکره رباعی باقی

 ،یبخـارا، دهلـ یه.ق، در نـواح ۶۰۷تـا  ۵۸۸ یها سـال ۀانـیدر م یرضـ شمسهای پژوهش حاکی از آن است که  بررسی شد. یافته
کـرده اسـت.  یسـپر  راسـفزا ریـو ام روزکـوهیممالــک غــور و ف ریـرا در دربـار وز  یو اسفزار رفت و آمد داشته و مدّت ستانیمکران، س
آن دوران بـوده  ریـو وز  یمسـتوف ن،یزالدّ یو برادر عز  انیسلجوق ۀدور  نام کین یستوفم د،یابوسع نیالدّ  یرض دیفرزند سع یشمس رض

 شیاسـت کـه در سـتا یا دهیو مطلـع قصـ »یاسـود«در هجـو  یربـاع کیـدر قالب  تیآنچه از شعر شمس به جا مانده، دو ب .است
 یِ و از تنهـا ربـاع سـتهیز  یمـ یششـم و هفـتم هجـر  یها است کـه در سـده شخصیّت دیگری یاسودسروده است.  یابوبکر جامج

از او در  یربـاع کیـو  است وجود داشته یاو و شمس رض انیم یبوده که مهاجات وسراییهجاحتمالاً که  دیآ یبرم ،یاز و  مانده یباق
او  هیـعل یکـه شـمس رضـ یزیهجـوآم یراه، ربـاع نیو از همـ دهیدست ما رس به الشّعر قیدقااز راه کتاب  یشمس رض نیهجو هم
  محفوظ مانده است. زیسروده ن

  
  الشّعر دقایقشعر سدۀ ششم و هفتم، شمس رضی، اسودی،  ها: کلیدواژه

    

                                                           
  salemian@razi.ac.ir  ، کرمانشاه، ایران زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی دانشیار١. 
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Introducing Two Unknown Characters Mentioned in 

Daqayeq al-Sheʻr, Shams-e Razi and Aswadi 
 

Gholamreza Salemian1 
 

Abstract  
In the book Daqayeq al-Sheʻr, two characters are mentioned, Shams-e Razi and 
Aswadi, and a quatrain is quoted from each of them. There is almost no mention of 
these two poets in other works. This paper is focused on finding information about 
the two poets above. For this purpose, in addition to reflecting on the remaining 
quatrains, tazkiras, anthologies, and other sources were explored, and authentic 
historical texts related to the Seljuk period were studied. The findings indicate that 
Shams-e Razi traveled between 588 and 607 AH/ 1192 and 1211 in Bukhara, Delhi, 
Makran, Sistan, and Esfezar and spent some time in the court of the vizier of Ghor 
and Firuzkuh and the governer of Esfezar. Shams-e Razi was the son of Saeed Razi 
al-Din Abu Saeed, a well-reputed finance minister of the Seljuk period, and the 
brother of Aziz al-Din, a finance minister and vizier of the era. What is left from 
Shams’s poetry are two verses in the form of a quatrain in satire of “Aswadi” and 
the beginning of an ode in praise of Abu Bakr Jamji. Aswadi is the other character, 
who lived in the 6 and 7 centuries AH/ 12 and 13, and from the only surviving 
quatrain, it appears that he was probably a satirist who had arguments with Shams-e 
Razi. His quatrain in satire of Shams-e Razi is recorded in Daqayeq al-Sheʻr; 
therefore, a satirical quatrain by Shams-e Razi against him has also been preserved 
in the book. 

 
Keywords: Sixth and seventh AH centuries poetry, Shams-e Razi, Aswadi, 
Daqayeq al-Sheʻr 
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  ٤٩    غلامرضا سالمیان    )٦٢- ٤٧(ص الشّعر دقایقهایی ناشناس در کتاب  شخصیّت ،معرّفی شمس رضی و اسودی

 مقدمه. 1

یکی از مختصّات مهم فرهنگی ایرانیان، گرایش به شعر و شاعری بوده است. گـواه ایـن مـدّعا وجـود هـزاران 
شاعر در پهنۀ ایران فرهنگی و در طول حیات زبان فارسی است. طبیعی است که ارزش و جایگاه شاعری این 

های  امعه به شعر هر شـاعر، فراخـور ارزش شـعرها و اندیشـهشاعران یکسان نیست و میزان توجه و گرایش ج
وی ـ حسب معیارهای هر دوره ـ بوده است. منتقدان و پژوهشگران ادبی نیز با معیارهای ویژۀ خود به ارزیـابی 

های شاعران مختلـف، دربـارۀ  شاعران گوناگون پرداخته و حسب اهمیّت و ارزش زبانی، ادبی و فکری سروده
ای از آنـان،  انـد و دربـارۀ پـاره رو برخـی از شـاعران در کـانون توجـه بیشـتری بوده اند؛ از ایـن تهها سخن گف آن

های کمتری صورت گرفته است. خمول و گمنامی شاعران تنها منوط به آنچه گفتیم نیست و چه بسا  پژوهش
تی یـافتن اطّلاعـاتی از به دلایلی دیگر، نام و شعر برخی از شاعران به دست ما نرسیده باشد. در چنـین وضـعیّ 

  شود.  قیمت محسوب می زندگی یا شعر چنین شاعرانی، امری بسیار مهم و ذی
از آنان  کیآمده و از هر  انیبه م یذکر های شمس رضی و اسودی،  به نام تناز دو  الشّعر قیدقادر کتاب 

ـ که در این نوشتار به تسامح و بر مبنای نقل شعرشان  دو نیاز ا ینام و نشان باً یتقر  است.  نقل شده یرباع کی
 افتنحاضـر بـرای یـپـژوهش  ؛ لـذاوجـود نـدارد انگـر یدر آثـار د خوانیم ـ می» شاعر«در کتابی بلاغی، آنان را 

 و ها تـذکره مانـده،یبـاق یربـاعمنظـور افـزون بـر تأمّـل بـر دو  نیا ی. برابدای میسامان  آنان ۀدربار  یاطّلاعات
 یبررسـ انیسـلجوق ۀمربـوط بـه دور  یخیمعتبـر تـار  یهـا و حسب ضـرورت متن دهیکاو گریو منابع دها  جنگ

های ششم و هفتم هجری، یعنی اسودی و  ، اطّلاعاتی دربارۀ دو شاعر گمنام سدهدر سطور بعدی شد.خواهد 
  شود. شمس رضی عرضه می

  پیشینۀ پژوهش. 2
 :۱، ج۱۹۰۶اســت. عــوفی ( الالبــاب لبابنخســتین منبعــی کــه در آن نــامی از شــمس رضــی آمــده اســت، 

) به مناسبت یادکرد وزیر ممالـک غـور و فیروزکوه و امیر اسفزار، علاءالملک ابوبکر احمد جامجی، ۱۱۳تا۱۱۱
  به شمس رضی اشارتی کرده است.

اسـت. همچنـین در ایـن  الشّـعر دقایقکتـاب دومین مأخذی که در آن ذکری از شمس رضی آمده است، 
کـه آقـای  کتـابی اسـت تـألیف علـی بـن محمّـد الشّـعر دقایقنخستین بار آمده است. برای کتاب نام اسودی 

چـاپ کـرده اسـت. در سـال  ۱۳۴۱سیدمحمّدکاظم امام آن را تصحیح و انتشـارات دانشـگاه تهـران در سـال 
سال گنجینۀ  ۷۰گنج از  ۷۰ه تهران، این کتاب جزو یکی از به مناسبت هفتادمین سال تأسیس دانشگا ۱۳۸۳
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، در مقالۀ رضایی »الحلاوی تاج«لقب مؤلّف کتاب در تصحیح امام،  دانشگاه تهران به چاپ دوم رسیده است.
ضبط شده است. بنا بر دلایلی که » الحلوایی تاج«)، ۱۳۹۰و در متن مصحّح مرادی (» الحلوانی تاج«)، ۱۳۹۰(

  ) لقب اخیر، شکل درست لقب مؤلّف است.۱۱-۸نامۀ خود ذکر کرده (نک: همان:  ایانمرادی در پ
در برگیرندۀ مباحث دانش بلاغت است. در این کتاب به برخی از مباحث کلّـی علـم بلاغـت،  الشّعر دقایق

و  نظیر تعریف بلاغت و فصاحت اشاره شده است. نویسنده در کتاب راجع به تشبیه و انـواع آن صـحبت کـرده
ضمن اشاره به استعاره و دو گونۀ اصلی آن، تعریفی از کنایه به دست داده امّا به مبحث مجاز نپرداخته اسـت؛ 

های دانش بیان هم هست. نویسنده بیشترین حجـم کتـاب را بـه دانـش بـدیع  بنابراین کتاب دربردارندۀ بحث
ح بدهد. همچنین نویسنده مسائلی اختصاص داده و سعی کرده اصطلاحات و صنایع گوناگون بدیعی را توضی

راجع به قافیه مطرح و دربارۀ سرقات شعر و مسائل نقد ادبی هم مطالبی کلّی بیان کرده است. نویسنده بـرای 
هایی از ادب عرب و ادب پارسی ارائه کرده و چون طبع شعر هم داشته،  های مطروحه، مثال هر کدام از عنوان

  عنوان شاهد مثال استفاده کرده است.در مواردی از اشعار خودش نیز به 
یکی از امتیازات این کتاب آن اسـت کـه نویسـنده بـه تناسـب صـناعات مختلـف ادبـی، از شـعر شـاعران 
گوناگون به عنوان شاهد مثال استفاده کرده است و در این میان نام و شعر چند تن از شاعرانی که ناشناس یـا 

انی کـه کسـدهـد؛ از جملـه  ای به این کتاب می امر اهمیّت ویژه است و این شده هستند ثبت شده کمترشناخته
و همچنین شـاعری » اسودی«توان به شاعری گمنام به نام  نامشان در این کتاب برای نخستین بار آمده، می

  اشاره کرد. ،»شمس رضی«مانده، یعنی  که اطّلاعات بسیار اندکی از وی به جا
در ذیل صنعت ایهام، یک رباعی از هریک از این دو شاعر نقـل شـده اسـت. محمّـدکاظم  الشّعر دقایقدر 

در منـابع «، راجـع بـه اسـودی چنـین نوشـته اسـت: الشّعر دقایق) در بخش تعلیقات کتاب ۱۱۳: ۱۳۸۳امام (
 بـابلالا لبابهمو دربـارۀ شـمس رضـی بـه ذکـر آنچـه عـوفی در ». نام به نظر نرسید موجوده شاعری اسودی

ای از  مـتن، ربـاعی ۳۰آورده، پرداخته است. همچنین در همان صفحه از کتاب، به مناسبت آنکه در صـفحۀ 
ذکر شده، مصحّح احتمـال داده کـه شـاید مـراد، شـمس رضـی باشـد کـه مـدّتی در » مکرانی«شاعری به نام 

آمـده  »مهسـتی«ام )، به نـ۹۳: ۱۳۹۰مصحّح مرادی ( الشعر دقایقمکران اقامت داشته است (این رباعی در 
  ) نیز وجود دارد).۵۳: ۱۳۴۷مهستی ( دیواناست و در 

همان حکایت عوفی را نقـل کـرده اسـت. او  العاشقین عرفات) در ۱۵۳و۱۵۲: ۱، ج۱۳۸۹اوحدی بلیانی (
نــام وزیــر را بــه جــای الجــاجمی، الجــاهجمی ضــبط کــرده (هــم در ایــن جایگــاه و هــم در مواضــع دیگــر) و 

  الدّین مستوفی دانسته است.  خواجه رضیالدّین را والد  شمس



  ٥١    غلامرضا سالمیان    )٦٢- ٤٧(ص الشّعر دقایقهایی ناشناس در کتاب  شخصیّت ،معرّفی شمس رضی و اسودی

و  »ین ابـوبکر احمـد الجـامجیضـیاءالدّ «، »جـامجی«، در چند موضـع (ذیـل لغتنامه) در ۱۳۷۷دهخدا (
مدخلی  لغتنامه) روایت عوفی دربارۀ ابوبکر جامجی و شمس رضی را ذکر کرده است. شگفت آنکه در »پارس«

  به شمس رضی اختصاص نیافته است. 
سرایان مهاجر در دورۀ سلاطین مملوک انجام داده، در ذیل  ) در پژوهشی که دربارۀ فارسی۱۳۷۸مظهر (

  ابوبکر احمد جامجی، به نقل از عوفی، چهار بیتی را که جامجی در هجو شمس رضی سروده، آورده است.
بـا  )۱۳۹۰ای اسـت کـه حمیـد رضـایی ( انجام شـده، مقالـه الشّعر دقایقپژوهش دیگری که دربارۀ کتاب 

بـر پایـۀ ویـرایش «به چاپ رسانده است. وی » و برخی رجال آن الشّعر دقایقهایی دربارۀ مؤلّف  نویافته«عنوان 
 ،ای دربـارۀ مؤلّـف اثـر نویس معتبر از این کتاب انجـام یافتـه، اطّلاعـات نویافتـه جدیدی که بر پایۀ چند دست

) ۱۵۹: ۱۳۹۰(رضـایی،» رجـال مهـمّ مـذکور در آن و محلّ تألیف کتاب و نیـز زنـدگانی و اشـعار ،الحلوانی تاج
عرضه کرده و البتّه توضیح نداده است که منظور وی از ویرایش جدید کتاب، کدام ویرایش اسـت و چـه کسـی 

ــه آن را انجــام داده اســت؟ مهم ــرین یافت ــژوهش عبارت ت ــن پ ــاب (= ا های ای ــام نویســندۀ کت ــین ن ــد از: تعی ن
بـرده در کتـاب (بهاءالـدّین زنجـانی،  تـن از شـاعران نـام پـنجودن وی و معرّفـی ب  الحلوانی)، اثبات قزوینی تاج

ای بـه  الدّین ابهـری). در ایـن پـژوهش هـیچ اشـاره رکن الدّین ابهری و شمس سجاسی، قاضی سجاس، رفیع
  شمس رضی نشده است. اسودی و

تـرین  اختصـاص داده اسـت. مهم الشّـعر دقایقنامۀ خـود را بـه تصـحیح جدیـدی از  ) پایان۱۳۹۰مرادی (
بـودن وی،   الحلـوایی)، اثبـات قزوینـی ند از: تعیین نام نویسـندۀ کتـاب (= تـاجا های این پژوهش عبارت یافته

 پـنجای متضـمّن معرّفـی  اصلاح برخی از اشتباهات مندرج در تصحیح سیدمحمّدکاظم امام و نگارش تعلیقـه
الـدّین ابهـری و  ین زنجـانی، شـمس سجاسـی، قاضـی سـجاس، رفیعبرده در کتاب (بهاءالدّ  تن از شاعران نام

ای به اسودی و شمس رضی نشـده  الدّین ابهری). در بخش مقدّمه و تعلیقات این پژوهش نیز هیچ اشاره رکن
ترین  بینانه هاست؛ کثرت مشابهات، در خوش وان آناهای فر  نکتۀ مهم دربارۀ دو پژوهش اخیر شباهت است.

  .سازد توارد را منتفی میحالت هم، امکان 
الشعّر و مؤلّـف  دقایق«) با عنوان ۱۳۹۲پور ( ای است که مرادی و عظیمی الشّعر مقاله پژوهش دیگر دربارۀ دقایق

نامـۀ مـرادی  ای مسـتخرج از پایان انـد. ایـن مقالـه در واقـع خلاصـه منتشر کرده» یاب از کتاب آن بر پایۀ تحریری تازه
  ن پژوهش نیز فاقد اطّلاعاتی دربارۀ اسودی و شمس رضی است.شود. ای ) محسوب می۱۳۹۰(

به بیت اوّل جامجی در هجو شـمس  نیز گاه انجام شده» پارس«هایی که دربارۀ تاریخچۀ کاربرد واژۀ  در پژوهش
 مجلّۀ رشد آموزش تاریخ آمده است). ۶۱در شمارۀ » نام پارس«رضی استشهاد شده است (نظیر آنچه در مقالۀ 



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ٥٢

 بحث. 3

و نمونـۀ شـعر آنـان ـ کـه  شمس رضی و اسودیبه نام  الشّعر دقایقنگارندۀ این سطور به هنگام مطالعۀ کتاب 
های اوّلیـۀ  مغلوط و با افتادگی ضبط شده بود ـ برخورد. مراجعه به بخـش تعلیقـات کتـاب و همچنـین بررسـی

اطّلاعـاتی دربـارۀ زنـدگی و شـعر  بعدی، نشان داد اطّلاعات چندانی دربارۀ آن دو در دست نیست؛ لـذا یـافتن
  شمس رضی و اسودی، موضوع پژوهش حاضر قرار گرفت.

  آمده است:  ۱ذیل مبحث ایهام الشّعر دقایقدر کتاب 
  اسودی گوید در هجو: 

ــــد قمــــر شــــمس رخــــی را رنکیســــت   مانن
  

ــــب چــــون شــــکر او نمکیســــت   ــــدر دو ل   کان
  

  گفــــتم کــــه ره پشـــــت روم یــــا ره پـــــیش
  

ــه    ــو دانــی ک ــا کــه ت ــر دو یکیســتگفت   مــرا ه
  

  
  شمس رضی: 

ـــــــودی هرزه[؟] چـــــــون...  ـــــــخن اس   س
ـــران... ـــه ب ـــتم ک ـــرا[؟] گف ـــو باقیســـت م   ت

  

ـــــــــگ همی [؟] ...   ـــــــــرد از... و او بان   [؟] ک
ــــــن ــــــاقی ک ــــــه در ب ــــــرآورد ک ــــــاد ب   فری

  

 )۴۲: ۱۳۸۳الحلاوی،  (تاج

نام بـه  اسودیدر منابع موجوده شاعری «مصحّح در بخش تعلیقات، راجع به اسودی چنین نوشته است: 
کتـاب دقّــت کنــیم، متوجّــه  ۴۲شــده در صــفحۀ  ). اگــر در همـین دو ربــاعی نقل۱۱۳(همــان: » نظـر نرســید

زیـرا در ربـاعی منقـول از شـمس رضـی بـه  ،عمد دو رباعی را پشت سر هـم قـرار داده هشویم که نویسنده ب می
مر دلالت است بر اینکه اسودی سخن برای او آمده است؛ همین ا صراحت نام اسودی درج شده و صفت هرزه

کـرده و بـه احتمـال بسـیار میـان آن دو  ا شمس رضی زندگی میبزمان  اوّلاً شاعری هجوسرا بوده، درثانی هم
  برقرار بوده است.  ةمهاجا

در مصـراع نخسـت ایـن گمـان را » شـمس«ربـاعی اسـودی بـازگردیم، واژۀ  یعنیاگر به چند سطر بالاتر 
در هجو شمس رضی سروده باشد. در این ربـاعی بـا ابهامـاتی  را اسودی این رباعی کند که چه بسا تقویت می

در » رنکی«یا » رنک«زیرا واژۀ ، شود ابهام اصلی مصراع نخست تلقّی می» رنکیست«رو هستیم. ابتدا واژۀ  روبه
صـحّف یـا آیـد؛ بنـابراین احتمـال دارد م های موجود ضبط نشده است و معنای محصّلی از آن بر نمی فرهنگ

 دلالـت بـر ایـن دارد کـه» یکـی«و » نمکی«های دوم و چهارم، یعنی  ای دیگر باشد. قافیۀ مصراع محرّف واژه
» زَنَـک«ای آن، ذهن را به سـمت واژۀ  است. محتوای هجوآلود رباعی و ساختار قافیه» ک«حرف  ،ویرَ  حرفِ 



  ٥٣    غلامرضا سالمیان    )٦٢- ٤٧(ص الشّعر دقایقهایی ناشناس در کتاب  شخصیّت ،معرّفی شمس رضی و اسودی

بـوده و مصـحّح محتـرم آن را » نکیسـتز «یقین آنچـه در مـتن آمـده  بـه به احتمال قریـبپس کند.  هدایت می
شود امّـا  درستی تشخیص نداده است. تا اینجا بخشی از مفهوم رباعی آشکار و قدری از ابهام آن کاسته می به

رخی را زنکی چون قمر است، یعنی چه؟ با توجّه به  سدارای ابهام است. شم» شمس رخی«هنوز هم عبارت 
دهد،  و ایجاد فضای تقابلی میان دو رباعی هجوآمیز آن صفحه، نگارنده احتمال می ۲بافت سخن تاج حلوایی

بوده و ممکن است مصحّح، رضی را رخی خوانده باشـد یـا کاتـب » رضی«خوانده شده، در اصل » رخی«آنچه 
 پنداشت؛ اگر چنین باشد معمـای ایـن» شمس رضی«را باید » رخی سشم«بنابراین  ،آن را چنین نوشته باشد

  نوعی حل شده است. در رباعی اوّل، اسودی شمس رضی را چنین هجو کرده: دو رباعی به
  اســـت ماننـــد قمـــر، شـــمسِ رضـــی را زَنَکـــی 

  

ــی    ــون شــکر او نمک ــدر دو لــبِ چ   اســت کان
  

  گفـــــتم کـــــه رهِ پشـــــت رَوَم یـــــا رهِ پـــــیش؟
  

  اسـت  گفتا کـه تـو دانـی کـه مـرا هـر دو یکـی  
  

و در رباعی دوم، شمس رضی به هجو اسودی پرداخته است؛ هرچند افتـادگی مـتن بـه حـدّی اسـت کـه 
 هایی از نویس دســتتــوان از راه حــدس و گمــان معنــای محصّــلی بــرای آن پیشــنهاد کــرد. دســتیابی بــه  نمی

ح مرادی ( الشّعر دقایق یـد و ابهـام و )، حدس نگارنده دربارۀ رباعی اسـودی را تأی۱۳۹۰و همچنین متن مصحَّ
گاهی را    رباعی شمس رضی برطرف کرد: نسبت بهناآ

  شمس رضی: 
  سَــــــخُن زن اســـــودی هرزه ۳ن..ک.چـــــون 

  

  کـــــرد از بُـــــن کـــــردم و او بانـــــگ همی می  
  

  ... تــــو باقیســــت مــــراکگفــــتم کــــه بــــران 
  

  فریــــــاد بــــــرآورد کــــــه در بــــــاقی کــــــن  
  

 )۷۰: ۱۲۳۰الحلوایی،  در: تاج ۴اختلافی و همچنین با اندک ۸۶: ۱۲۸۵الحلوایی،  ؛ تاج۱۰۹: ۱۳۹۰(مرادی، 

  شمس رضی. 1 -3
است. این زیسته  میهای ششم و هفتم هجری  سده در ،الدّینِ مستوفی یا شمس رضی الدّین پسر رضی شمس

آمد شـمس در  و م، از روایت عوفی مبنی بر رفتدانی می الشّعر دقایقنکته را افزون بر آنچه دربارۀ تاریخ نگارش 
توان دانست. وی در  ه.ق.، در نواحی بخارا، دهلی، مکران، سیستان و اسفزار می ۶۰۷تا  ۵۸۸های  میانۀ سال

شـدۀ  کوتاه» رضـی«الدّین اسـت و  شـدۀ شـمس کوتاه» شـمس«نیشابور به دنیا آمده و نشو و نما یافتـه اسـت. 
خوانده شده  »مستوفی«الدّین  رضی الالباب بابلالدّین که به رابطۀ بنوّت به شمس اضافه شده است. در  رضی

یکـی از دربارهـای آن  ) دردیـوان اسـتیفامستوفی (مسئول  ،الدّین آید که رضی است. از عنوان مستوفی بر می



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ٥٤

 دیـوان اسـتیفا، یعنـی یمتصـدّ ، چراکه مقام خوانده است» زاده بزرگ«رو عوفی شمس را  بوده؛ از همین روزگار
: ۱۳۵۵؛ انـوری، ۲۲: ۱۳۳۸(نک: اقبال،  بزرگ بود ۀبعد از مقام خواجدر مرتبۀ  ،ندر ممالک سلطا یمستوف

   ).۱۹۰و۱۸۹: ۱۳۸۹و کلوزنر،  ۵۶

  نسب شمس رضی. 1 -1 -3
زاده بـوده اسـت،  الدّین مستوفی و بزرگ رضی ر خواجهپس ،الدّین با توجّه به تصریح عوفی مبنی بر اینکه شمس

  الدّین مستوفی به دست آید:  تلاش شد در میان متون تاریخی دورۀ سلجوقی نشانی از رضی
عـالم و شـاعر نامـدار سـدۀ ششـم اسـت کـه  و الدّین، همـان عـارف مشهورترین نیشابوریِ ملقّب بـه رضـی. ۱

بود کـه شـمس رضـی  کرد، ابوبکر احمد جامجی پنداشته خواهیم اشاره بعدیگونه که در سطرهای  همان
ایـن  شـود جـامجی در پنـدار خـود بـه خطـا رفتـه اسـت، با توجّه به اینکـه مشـخّص می فرزند اوست! پس

  الدّین آنی نیست که به دنبال اوییم. رضی
و فتح کرمان به دست اتابـک فـارس، سـلغر سـلطان  .ق ۵۶۷، ضمن اشاره به حوادث سال سمط العلیدر . ۲

گیری کرمـان  نامی یاد شده که به فرمان خوارزمشاه، مأمور بـازپس نیشابوری الدّین سعد بن زنگی، از رضی
الدّین نیشابوری و بغاتکین به فرمان حضرت خوارزمشـاه جهـت ضـبط  بعد از آن خواجه رضی«شده است: 

کرمان بر در شهر نزول کردند و میان نوّاب اتابک فارس و ایشان مدّتی دست محاربت قائم شـد و عاقبـت 
). نامی از این شخص در جـای ۲۰: ۱۳۲۸ (ناصرالدّین منشی کرمانی،» ان خائباً خاسراً برخاستندخراسانی

دیگری یافت نشد. با توجه به مأموریّتی که بر عهدۀ این شخص بوده، به احتمال بسیار وی باید از سرداران 
دادنــد؛ لــذا بــه احتمــال  نمی» مســتوفیان«بــه را ســپاه خوارزمشــاه بــوده باشــد و معمــولاً چنــین مــأموریّتی 

  تواند پدر شمس رضی بوده باشد.  یقین، این شخص نمی به قریب
الـدّین  کم ردّی از دو تن با نـام رضـی در میان مستوفیان سدۀ ششم، تا آنجا که نگارنده بررسی کرده، دست. ۳

نصـرة ای است کـه بنـداری از کتـاب  که ترجمۀ خلاصه تاریخ سلسلۀ سلجوقیباقی مانده است. در کتاب 
نفثـة ، تألیف عمادالدّین کاتب اصفهانی (و البتّه کتاب اخیر نیز ترجمه و ادامۀ کتاب الفتره و عصرة الفطره

الدّین ابوسـعد خـوافی کـه در زمـان  انوشروان خالد بن محمّد کاشانی است) انجام داده، از رضی المصدور
)، مستوفی درگـاه سـلطان محمّـد بـن .ق ۵۵۴تا  ۵۴۹های  ابونجیب درگزینی (سالالدّین  صدارت شمس

؛ عمادالـدّین ۱۷۳: ۶۶۰ ،عمادالدّین اصـفهانیک: نمحمود (محمّد ثانی) سلجوقی بوده، یاد شده است (
). بـا توجّـه بـه اینکـه حادثـۀ یادشـده در آثـار ۳۰۴: ۱۳۵۶ ،و عمادالدّین اصفهانی ۲۵۳: ۱۸۸۹ ،اصفهانی
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ذکـر شـده اسـت، بـدون » الدّین ابوسـعد کاشـی رضی«یا  »الدّین ابوسعد رضی« شخصی با نام دربارۀدیگر 
 کنیم، یک تن هستند. الدّین چهارم که در ذیل معرّفی می الدّین خوافی و رضی تردید این رضی

بوالرّجـاء الدّین ابوسـعد اسـت کـه ا شناسیم، رضی الدّین می مستوفی دیگری که در همان عهد با لقب رضی. ۴
ای به  بارها از او نام برده و وی را به کیاست و توانایی ستوده است. ابوالرّجاء هیچ اشاره الوزراء تاریخقمی در 

جا بـدون  کنـد و همـه نمیو فرزندش خواجه عزیزالدّین، مستوفی و وزیر دورۀ سلجوقیان، مولد و منشأ وی 
هـای نزدیـک بـه زمانـۀ زنـدگی  برد. در دیگر متن ام مین آن دوباشد، از  آنان ذکر صفتی که دلالت بر شهر

بـی هـیچ قیـدی ذکـر شـده  آنـانهم نـام  راحةالصّدورو  ذیل سلجوقنامه، از قبیل و عزیزالدّین الدّین رضی
گونه که در بند پیش گفتیم، در یکی از  از طرفی همان .اند دانسته »کاشی«را  ها آناست امّا برخی از منابع 

کـه  نصـرةالفترهشـده در  درج» خـوافی«خوانـده شـده اسـت. از پسـوند » خـوافی«الدّین  ، رضیکهن منابع
انـد، بـه سـود  (هرچند همین ضبط هم با توجـه بـه اینکـه خـواف و نیشـابور در خراسـان واقـع بوده بگذریم

م و ، در همـۀ منـابع دسـت اوّل (سـدۀ ششـبـودن او) شود تا کاشانی  الدّین حمل می بودن رضی  نیشابوری
گونه صفتی که دلالت بر مولد آنان باشـد، آمـده و در منـابعی  الدّین و پسرش بدون هیچ هفتمی)، نام رضی

پس از نام آنان ذکـر شـده اسـت. » کاشی«سال پس از دوران زندگی آنان تألیف شده، واژۀ  ۱۵۰که حدود 
رونویسـی از منـابع پیشـین و  شده در سدۀ هشتم، عمـدتاً  های نوشته باره آن است که تاریخ نکتۀ مهم دراین

) راه یافته باشد، بدون تردید الاسحار نسائممنابع عصر خود هستند و اگر اشتباهی به یکی از این آثار (مثلاً 
صـفت  الاسـحار نسائمدست بر قضا نخسـتین بـار در همـان تکرار شده است. نیز های پس از آن  در کتاب

نیـز چـون پایبنـد بـه  دسـتورالوزراءو  آثـارالوزراءت. مؤلّفـان الدّین و فرزنـدش آمـده اسـ برای رضی» کاشی«
بـه نقـل از لـوتر  الوزراء تـاریخپـژوه در مقدّمـۀ  انـد. دانش اند، همان صفت را تکـرار کرده بوده الاسحار نسائم

تاریخ این «نویسد:  های تاریخی می و تأثیر کتاب اخیر بر سایر کتاب الاسحار نسائمبر  الوزراء تاریخدربارۀ اثر 
اسـت کـه عقیلـی در  ۷۲۵نگـارش الخبـار  الاسـحار مـن لطائم نسائمریشۀ تاریخ ناصرالدّین منشی بـه نـام 

عجالتاً تا زمانی : هشت). ۱۳۶۳(ابوالرّجاء قمی، » اند از آن بهره برده دستورالوزراءو خواندمیر در  آثارالوزراء
وان احتمال اشتباه مؤلّفان سـدۀ هشـتم و ت شود، میناین انتساب یافت  صحّتکه مدرک معتبری مبنی بر 

  الـدّین کاشـی؛ بـه پس از آن را به این دلایل در نظر گرفـت: خلـط نـام عزیزالـدّین بـا نـام جانشـینش معین
ک: نـویژه مسـجد عزیـزی در کاشـان ( الـدّین در عـراقین، بـه عزیزماندن بناهـایی حاصـل نکوکـاری  جای

) و برخاستن بسـیاری از وزیـران ۲۶۵: ۱۳۶۴ الدّین عقیلی، و سیف ۹۱: ۱۳۶۴منشی کرمانی، ناصرالدّین 
اصـحاب مناصـب وزیـر و «به این نکته تصریح شده است:  راحةالصّدورو مستوفیان از کاشان، چنانکه در 

  ).۵۱: ۱۹۲۱ (راوندی،» [مستوفی] و بیشتر دبیران دولت سلطان، کاشی بودند
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  در منابع متقدّم نیزالدّ یو پسرش عز  نیالدّ  یذکر نام رض تیّ وضع. ۳جدول شمارۀ 

  الدّین وضعیّت ذکر نام رضی  زمان تألیف  منبع
 روضعیّت ذکر عزیزالدّین پس

  الدّین رضی

  -  ۵۸۲پیش از   سلجوقنامه
  خواجه عزیزالدّین

  )۸۰: ۱۳۹۰(ظهیری نیشابوری،

  ۵۸۴  الوزراء تاریخ
  الدّین ابوسعد رضیسعید 

  (صفحات متعدّد)
  صاحب عزیزالدّین
  (صفحات متعدّد)

  -  ۵۹۹  ذیل سلجوقنامه
  خواجه عزیزالدّین

  )۸۷: ۱۳۹۰(ظهیری نیشابوری،

  -  ۶۰۳تا  ۵۹۹  راحةالصّدور
  خواجه عزیزالدّین
  (صفحات متعدّد)

  -  ۶۰۳  ترجمۀ تاریخ یمینی
  خواجه عزیزالدّین

  )۴۲۷: ۱۳۷۴ی، جرفاذقان(

  ۶۲۳  نصرةالفترة و عصرةالفطرة
  خوافیالدّین ابوسعد  رضی

: ۶۶۰ ،یالاصفهان نیعمادالدّ (
۱۷۳(  

  الدّین عزیزالدّین بن رضی
  )۲۰۶: ۶۶۰ ،یالاصفهان نلدّیعمادا(

  الدّین رضی  ۷۰۰حدود   التواریخ جامع
 نیدالدّ یرش( الدّین بن رضی عزالدّین
  )۱۲۲: ۱۳۸۶ی،الله همدان فضل

الاسحار من  نسائم
  الاخبار لطائم

۷۲۵  
  الدّین ابوسعد رضی

  )۸۴: ۱۳۶۴ ،یکرمان یمنش(
  کاشیعزیزالدّین 

  )۹۱: ۱۳۶۴ ،یکرمان یمنش(

  ۸۷۵  آثارالوزراء
  کاشیالدّین اسعد  رضی

: ۱۳۶۴ ،یلیعق نیالدّ  فیس(
۲۵۵(  

الدّین اسعد  عزیزالدّین بن رضی
  کاشی

  )۲۵۵: ۱۳۶۴ ،یلیعق نیالدّ  فیس(

  -  ۹۱۴  دستورالوزراء
  کاشی عزالدّین

  )۲۲۰: ۱۳۵۵(خواندمیر، 

  
الدّین ابوسـعید،  الدّینِ شاعر، فرزند سـعید رضـی توانیم چنین بپنداریم که شمس گفته شد، میبر پایۀ آنچه 

  نام دورۀ سلجوقیان، و برادر عزیزالدّین، مستوفی و وزیر آن دوران، بوده است. مستوفی نیک
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  شعر شمس رضی. 2 -1 -3
تـوان شـعرهایی  مانـده از او را نمی باقیشمس رضی جزو شاعران مطرح روزگار خود نبوده است. سه بیت شعر 

؛ در عین حال اینکه در کتابی بلاغی، در کنار شاعران بزرگی چون مولـوی، انـوری، خاقـانی و برجسته دانست
سعدی، از این دو تن شاهد مثالی در ذیل صنعتی بدیعی نقل شده است، گواه آن اسـت کـه احـتملاً هـر دو یـا 

انـد و چـه بسـا محتـوای شـعر آنـان  شـده بوده تم هجری، فـردی شناختهکم یک تن از آنان در سدۀ هش دست
عصر  هم ۀآن همه شاعر برجست انیاز م ییالحلوا داشت تاج یوگرنه چه ضرورتشان شده باشد؛  موجب گمنامی

 یکـه بـه شـاعر  اوردیشاهد مثال ب یروزگار بودند ـ از کسان ۀشهر  ییآنان که در هجاگو ژهیو از خود ـ به شیپ ای
اسـت؛ آن  الالباب لباببه میان آمده، تذکرۀ  شمس رضیذکری از  در آن نخستین جایی که !مبردار نباشند؟نا

هم نه در مدخلی ویژه، بلکه در جایی که عوفی دربارۀ یکـی از وزیـران هنرمنـد و هنرپـرور روزگـار خـود، یعنـی 
ت. در کتـاب بلاغـی ابوبکر احمـد الجـامجی، سـخن گفتـه، بـه مناسـبتی ذکـری از شـمس رضـی کـرده اسـ

هـم نـه در مـدخلی  العاشـقین عرفـاتنیز که در همان زمان تألیف شده، یک ربـاعی او آمـده و در  الشّعر دقایق
ویژه، بلکه باز در ذیل ذکر ابوبکر احمد الجاهجمی (اوحدی بلیانی، الجامجی را چنین ضبط کرده) و بـه نقـل 

ای  بوده است. این را از رباعی وسراهج الدّین سیار شمسبه احتمال ب. از عوفی، نامی از شمس برده شده است
نقـل شـده و همچنـین ربـاعی هجـوآمیز اسـودی علیـه او » اسـودی«از قول او در هجـای  الشّعر دقایقکه در 

توان فهمید و البتّه روایت عوفی مبنی بر اینکـه وزیـر ممالــک غــور و فیروزکـوه و  (منقول در همان کتاب) می
الدّین رضـی بـه مناسـبت  ءالملک ابوبکر احمد الجامجی، در پاسخ قصیدۀ تهنیتی که شمسامیر اسفزار، علا

ورود او به اسفزار سروده بود، چند بیت در هجو شمس بر پشت برگۀ قصیدۀ تقدیمی او نوشت، دلیلی دیگر بـر 
  تواند بود. این امر 

ود. وزیـر آنجـا علاءالملـک ابـوبکر آید که شمس رضی از بخارا به دهلی رفته ب از روایت عوفی چنین برمی
عارف و شـاعر  و ر که این مهمان نیشابوری از خاندان علمای نیشابور و فرزند عالماحمد الجامجی، با این تصوّ 

ق.) است، او را بسیار گرامی داشته و اسباب تـنعّم او را مهیّـا کـرده ۵۹۸الدّین نیشابوری (متوفّی  نامدار، رضی
ها  بود، ظرفیت این برخورد را نداشت و از آنجا رفت. سال» کار مسرف و پریشان«الدّین رضی که  امّا شمس بود

بعد که ابوبکر احمد الجامجی به وزارت ممالک غور و فیروزکوه و امارت اسفزار رسید، شمس رضی از مکران و 
از انعـام و مهربـانی  ،رغم ایـن علی .ه باشدسیستان به او پیوست بی آنکه تغییری در زندگی و رفتار او ایجاد شد

الدّین  . موقع حرکت ابوبکر احمد الجامجی از فیروزکوه به اسـفزار، شـمسشدابوبکر احمد الجامجی برخوردار 
ای در خیر مقدم ابوبکر احمد الجامجی سروده بود. ابوبکر احمد الجامجی قصیده را از او گرفـت  رضی قصیده
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ــت کــرد و ــا مضــمون هجــو  ســپس فی و خــود آن را قرائ ــاتی را در همــان وزن و قافیــه و ردیــف ب البداهــه ابی
  :الالباب لبابالدّین رضی سرود و بر پشت قصیدۀ شمس نوشت! شرح این ماجرا از کتاب  شمس

ین مستوفی از بخارا وقتی به حضرت دهلـی رفـت و چـون مولـد و منشـأ او نیشـابور الدّ  و پسر خواجه رضی
پنداشت که مگر از فرزنـدان اسـتاد علماسـت  ءکمال اعتقاد او بود در رعایت ائمه و علما آمده است از آنجا که

ولـیکن آن بزرگـزاده مـردی  ...تـر در شـهر آورد  تر کرد و بـه تبجیلـی هرچـه خـوب (؟) او را اعزازی هرچه تمام
ها بر این بگذشـت  مدّتکار بود در آن نگنجید و کار خود را به زیان آورد به هندوستان رفت و  مسرف و پریشان

الدّین رضـی از حـدود مکـران و  و علاءالملک را وزارت ممالک غور و فیروزکوه و امـارت اسـفزار دادنـد شـمس
الدّین رضـی  چون رکاب مبارک او از فیروزکوه به اسفزار حرکت فرمود شـمس ...سیستان به خدمت او پیوست 

  :این بود، مطلع در تهنیت قدوم وی که مطلع آن ،ای انشاء کرد قصیده
ـــنده گـــوهری بـــه بـــر کـــان رســـید بـــاز   رخش

  

ــــاز ــــید ب ــــتان رس ــــه گلس ــــی ب ــــازه گلبن   رخ ت
  

انشاد قصاید [به کس] نگذاشتی و خود هم بخواندی بیاض بستد و قصیده را تمام فروخواند و  ۀو او ترجم
  :قصیده ،بر ظَهر آن بیاض بی هیچ فکرت و تأمّل این ابیات نبشت

ـــاز شـــمس رضـــی ز ســـوی سجســـتان   رســـید ب
  بـــا خــــطّ نیــــک درهـــم و الفــــاظ بــــس تبــــاه
ـــه وقـــت رفـــتن چیـــزی نداشـــت هـــم   گرچـــه ب
ــــه   گفتــــی همیشــــه کفــــر و مــــع الکفــــر زندق

  

ــــاز   ــــارس و مکــــران رســــید ب ــــده حــــدود پ   دی
  بـــــا نثـــــر ژاژ و نظـــــم پریشـــــان رســـــید بـــــاز
ــــاز ــــان رســــید ب ــــالم و عری ــــرد ع   برگشــــت گ
ـــاز! ـــه مســـلمان رســـید ب ـــن نشـــد ک ـــوم م   معل

  

  )۱۱۳و۱۱۲ :۱، ج ۱۹۰۶ (عوفی،
منظـور  رسـد یست. به نظـر مـا» علما استادِ «در شناختن  یو  دیترد ۀعلامت (؟) از جانب مصحّح و نشان

 ۵۹۸ششـم اسـت کـه در سـال  ۀعـارف و شـاعر سـد ه،یـعالم، فق یشابور ین نیالدّ  یاز استادالعلما، رض یعوف
 نیالـدّ  یرضـ نیمـه بـرد، یکه نـام مـ یکس نی، از نخستشابوریحضرت ن یذکر علما لیدر ذ یدرگذشت. عوف

). ۲۱۹: ۱، ج ۱۹۰۶ ،ی(عـوف »رحمه اللـه یشابور ین نیالدّ  یمولانا استاذالائمه رض«است با عنوان  یشابور ین
ک: نـشـده اسـت ( ادیـ »خواجـه امـام اجـل اسـتاد«و  »امام العلاّمـه«چون  یبا القاب یاز و  زین گریدر متون د

 بـودن  الاصـل یشـابور ین ،با لقب ایـن عـالم نامـدار نیالدّ  پدر شمس لقب یکسانی). ۵۰و۴۹: ۱۳۸۶ ،یمانیسل
 نیالدّ  خبر آمدنِ شمس دنیبا شن یهردو و اسکان هر دو نفر در بخارا، موجب شده بود که ابوبکر احمد جامج

  .دیآ یبه درگاه او م نیالدّ  یر کند که فرزند علاّمه رضدچار اشتباه شود و تصوّ  ن،یالدّ  یبن رض
، وزرات ممالــک غــور و .ق ۶۰۷تـا  ۵۸۸های  الدّین ایبک بـر دهلـی، یعنـی سـال دورۀ سلطنت قطبدر 



  ٥٩    غلامرضا سالمیان    )٦٢- ٤٧(ص الشّعر دقایقهایی ناشناس در کتاب  شخصیّت ،معرّفی شمس رضی و اسودی

: ۱۳۸۷فیروزکوه و امارت اسفزار به علاءالملک ابوبکر احمد الجامجی تفـویض شـده بــود (مسـتمند غـوری، 
الدّین رضـی  مسبیند و در همین روزگار است کـه شـ ). در همین زمان است که عوفی در اسفزار او را می۱۵۶

  آید. یک بار در دهلی و بار دوم در اسفزار به درگاه او می
ای  آنچه از شعر شمس رضی به جا مانده، دو بیت در قالب یک رباعی در هجـو اسـودی و مطلـع قصـیده

متقـابلاً یـک ربـاعی از اسـودی و چهـار  .است که در ستایش علاءالملک ابوبکر احمد الجامجی سروده است
  ءالملک ابوبکر احمد الجامجی در هجو شمس رضی به دست ما رسیده است.بیت از علا

  اسودي. 2 -3 
از شـاعری بـه نـام  تذکرةالشـعرااسـت؛ البتّـه در  الشّـعر دقایقتنها اثری که در آن نامی از اسـودی آمـده اسـت کتـاب 

مـدّ نظـر ماسـت، ذکـری بـه میـان  اسودیِ زیسته و غیر از  های دهم و یازدهم هجری می اسودی بخاری که در سده
شـود  آنچه در شرح شمس رضی گفتـه شـد، مشـخّص می ). بنابر۲۰۵و۲۰۴: ۱۳۸۲آمده است (مطربی سمرقندی، 

های ششم و هفتم هجری بوده که مهاجاتی میان او و شمس رضی وجـود داشـته  سده انیکی از هجاگوی» اسودی«
به دست ما رسیده است و البتّـه از همـین راه،  الشّعر دقایقاب و یک رباعی از او در هجو همین شمس رضی از راه کت

  رباعی هجوآمیزی که شمس رضی علیه او سروده نیز از گزند نابودی محفوظ مانده است. 

  گیري نتیجه. 4
این پژوهش با هدف یافتن اطلاعاتی دربـارۀ دو شخصـیّت سـدۀ ششـم و هفـتم کـه نـامی از آنـان در یکـی از 

مانـدۀ ایـن دو و اشـارۀ  اشـعار بـاقی ۀ هفتم آمده است سامان یافـت. برابـر آنچـه از اندکهای بلاغی سد کتاب
  توانیم بگوییم: شود؛ می به یکی از این دو تن استنباط می الالباب لبابمختصر 

در نواحی بخارا، دهلی، مکران، سیستان و اسفزار رفـت  .ق ۶۰۷تا  ۵۸۸های  شمس رضی در میانۀ سال
ر سپری کـرده اسـت. شـمس رضـی اسفزا ریو ام روزکوهیممالـک غـور و ف مدّتی را در دربار وزیرداشته و و آمد 

نـام دورۀ سـلجوقیان و بـرادر عزیزالـدّین، مسـتوفی و وزیـر آن  الدّین ابوسعید، مسـتوفی نیک فرزند سعید رضی
آنچه از شعر شمس  ند.ا های مهمّی در دربار سلجوقیان داشته های وی هم سمت دوران بوده است و برادرزاده

ای اسـت کـه در سـتایش  و مطلـع قصـیده» اسـودی«رضی به جا مانده، دو بیت در قالب یک رباعی در هجو 
متقابلاً یـک ربـاعی از اسـودی و چهـار بیـت از علاءالملـک  .علاءالملک ابوبکر احمد الجامجی سروده است

  ابوبکر احمد الجامجی در هجو شمس رضی به دست ما رسیده است.



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ٦٠

آید کـه او  مانده از وی، برمی زیسته و از تنها رباعیِ باقی های ششم و هفتم هجری می نیز در سدهاسودی 
های ششم و هفتم هجری بوده که مهاجاتی میان او و شـمس رضـی وجـود داشـته و  سده انیکی از هجاگوی

ده است و البتّه از همین به دست ما رسی الشّعر دقایقیک رباعی از او در هجو همین شمس رضی از راه کتاب 
  راه، رباعی هجوآمیزی که شمس رضی علیه او سروده نیز از گزند نابودی محفوظ مانده است.

  ها  نوشت پی
است کـه هـم بـه معنـی مشـهور آن و هـم بـه معنـای » نمک«ایهام مدّ نظر مؤلّف کتاب در رباعی اسودی، مربوط به کاربرد واژۀ  .۱

زیرا این عبارت افزون بر آنکـه در  ،ایهام دارد» در باقی کن«است. در رباعی شمس رضی هم عبارت ملاحت و زیبایی به کار رفته 
بـه » مانده فروکردن در باقی«در مصراع نخست، به معنی » باقی«آمده، در اینجا با توجّه به واژۀ » ترک کردن«ها به معنی  فرهنگ

  کار رفته است. 
  رسد. تر از دو نام دیگر (حلایی و حلوانی) به نظر می ) صحیح١١-٨: ١٣٩٠رادی (های م این نام با توجّه به استدلال .۲
های  چین در این واژه و نیز در واژۀ مستعمل در مصراع سوم این ربـاعی را نگارنـده بـرای پرهیـز از تصـریح بـه دشـواژه . نشانۀ نقطه٣

  کار رفته در شعر، قرار داده است.  به
  ».کردم و او ناله برآورد ز بن می«به این شکل ضبط شده است: .  در آنجا مصراع دوم رباعی ٤

  منابع
  تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. پژوه، ، به کوشش محمدتقی دانشالوزرا) تاریخ ۱۳۶۳الدّین ( ابوالرجاء قمی، نجم -
ذکاء، تهـران: دانشـگاه  ییحیوه و پژ دانش یبه کوشش محمّدتق ،یبزرگ سلجوق نیوزارت در عهد سلاط) ۱۳۳۸اقبال، عباس ( -

  تهران.
  ، تهران:کتابخانۀ طهوری.اصطلاحات دیوانی دورۀ غزنوی و سلجوقی) ۱۳۵۵انوری، حسن ( -
للّه صاحبکاری، با نظـارت  ا آمنه فخراحمد و ذبیح ، تصیححعرفات العاشقین و عرصات العارفین) ۱۳۸۹الدین ( اوحدی بلیانی، تقی -

  تهران: مرکز نشر میراث مکتوب. ،۱ج علمی محمّد قهرمان،
  .۴۳تا  ۳۸ :۶۱، ش ۱۷ س، رشد آموزش تاریخ، »نام پارس) «۱۳۹۴نام ( بی -
  ، به کوشش سیّدمحمّدکاظم امام، تهران: دانشگاه تهران.الشّعر دقایق) ۱۳۸۳( بن محمّد الحلایی، علی تاج -
  .۱۷۵۲خطّی، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، نسخۀ ، الشّعر دقایق) ۱۲۳۰( بن محمّد ایی، علیو الحل تاج -
  .۸۴۵۸نسخۀ خطّی، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، ، الشّعر دقایق) ۱۲۸۵( بن محمّد ایی، علیو الحل تاج -
  .یو فرهنگ یجعفر شعار، تهران: علم حیبه تصح ،ینیمی خیکتاب تار  ۀترجم) ۱۳۷۴ابوشرف ناصح بن زفر بن سعد ( ،یجرفاذقان -
  تهران: اقبال.  ،یسینف دیسع ۀو مقدّم حی، با تصحدستورالوزراء) ۱۳۵۵( نیالدّ  بن همام نیالدّ  اثیغ ر،یندماخو  -
  ، تهران:سازمان انتشارات لغتنامه.۱۰و  ۵، ۴، ج لغتنامه) ۱۳۷۷اکبر ( دهخدا، علی -



  ٦١    غلامرضا سالمیان    )٦٢- ٤٧(ص الشّعر دقایقهایی ناشناس در کتاب  شخصیّت ،معرّفی شمس رضی و اسودی

  ، تصحیح محمّد اقبال، لیدن: بریل.سلجوقراحةالصّدور و آیةالسّرور در تاریخ آل ) ۱۹۲۱ی، محمّدبن علی بن سلیمان (راوند  -
  میراث مکتوب. محمّد روشن، تهران: یۀو تحش حی، تصحآل سلچوق) خی(تار  خیالتوار  جامع) ۱۳۸۶( یالله همدان فضل نیدالدّ یرش -
  .۱۷۴تا  ۱۵۹ :۵-۳، ش ۱ س، ادب فارسی، »و برخی رجال آن دقایق الشّعرمؤلّف  ۀهایی دربار  نویافته« )۱۳۹۰( رضایی، حمید -
  .۶۸تا  ۴۹ :۱۵، ش رودکی، »الدّین نیشابوری نیشابوریی در سمرقند زندگی و آثار رضی« )۱۳۸۶( سلیمانی، قهرمان -
  تهران: اطلاعات. ،یارمو  ینیحس نیالدّ  رجلالیم قیو تعل حی، به تصحآثارالوزراء) ۱۳۶۴بن نظام ( یحاج ،یلیعق نیالدّ  فیس -
تهـران:  ،ی) و محمـد رمضـاندالملکیـافشـار (حم لیرزااسـماعیم حی، تصـحسـلجوقنامه) ۱۳۹۰( نیرالدّ یظه ،یشابور ین یر یظه -

  .ریاساط
 ،فرانسـه یملّـ ۀکتابخانـ نسـخۀ خطّـی،، زبـدة النصـرة و نخبـة العصـرة) ۶۶۰محمدبن محمـدبن حامـد ( ،یالاصفهان نیعمادالدّ  -

ARABE ۲۱۴۶.  
اختصـار: ». آل سـلجوق خیتـوار «از  ی، جزئـزبدة النصرة و نخبة العصرة) ۱۸۸۹محمدبن محمدبن حامد ( ،یالاصفهان نیعمادالدّ  -

  .لی: بر دنیبه کوشش م. ث. هوتسما، ل ،یالاصفهان یبن محمد البندار  یفتح بن عل
، اختصـار: فـتح )العصـرةالنصرة و نخبـة  زبدة( تاریخ سلسلۀ سلجوقی) ۱۳۵۶بن حامد ( بن محمد محمد ،یالاصفهان نیعمادالدّ  -

  .رانیفرهنگ ا ادی: بنتهران، ترجمۀ محمّدحسین جلیلی ،یالاصفهان یبن محمد البندار  یبن عل
  لیدن: بریل.  ،۱ج ، به کوشش ادوارد براون،لباب الالباب) ۱۹۰۶عوفی، محمد ( -
  یعقوب آژند، تهران: امیرکبیر.، ترجمۀ دیوانسالاری در عهد سلجوقی (وزارت در عهد سلجوقی)) ۱۳۸۹کلوزنر، کارلا ( -
بـه ، »اثر علـی بـن محمـد مشـهور بـه تـاج حلـوایی (مقدمـه، تصـحیح انتقـادی و تعلیقـات)دقایق الشعر « )۱۳۹۰( مرادی، ارحام -

  ، دانشگاه علامه طباطبایی.زبان و ادبیات فارسی نامۀ کارشناسی ارشد رضا مصطفوی سبزواری، پایانیی راهنما
، زبـان و ادبیـات فارسـی، »یاب از کتـاب و مؤلّف آن بر پایۀ تحریری تازه الشّعر  دقایق) «۱۳۹۲( پور نسرین عظیمیمرادی، ارحام و  -

  .۱۰۹تا  ۹۸ :۷۵، ش ۲۱س 
  زاده مسئول کتابخانۀ فیضـی. الحاج جلیل احمد مولوی ، هرات:تاریخ مختصر غور) ۱۳۸۷الدین ( مستمند غوری، قاضی غوث -
، مقدمه، تحشیه و تعلیقات: علی رفیعـی علامرودشـتی، بـا مقدمـۀ اصـغر تذکرةالشعرا) ۱۳۸۲( ان محمدمطربی سمرقندی، سلط -

  جانفدا، تهران: میراث مکتوب.
  .۱۵۴تا  ۱۰۲ :۱۳، ش ۴، س نامۀ پارسی، »سرایان مهاجر در دورۀ سلاطین مملوک فارسی) «۱۳۷۸مظهر، محمد سلیم ( -
  ، تصحیح و تحشیۀ طاهری شهاب، تهران: کتابخانۀ ابن سینا.، به اهتمامدیوان) ۱۳۴۷مهستی گنجوی ( -
 ،ینـیو اهتمـام عبّـاس اقبـال، تحـت نظـر محمّـد قزو حیبـه تصـح ،ایللحضرة العل یسمط العل) ۱۳۲۸( یکرمان یمنش نیناصرالدّ  -

  چاپ. یطهران: شرکت سهام
الـدّین  ، بـه تصـحیح و مقدّمـه و تعلیـق میرجلالتـاریخ وزراءالاخبار در  الاسحار من لطائم نسائم) ۱۳۶۴ناصرالدّین منشی کرمانی ( -

  حسینی ارموی، تهران: اطلاعات.
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  )۷۴-۶۳(ص نامه مرزباندر » سرعلف«تأملی دربارۀ ترکیب 
  ١آباد هاشم صادقی محسن

  
  چکیده

، اخـتلاف نظـر وجـود نامـه مرزباندر بـاب هفـتم » شتر با شـتربان«و معنای آن در داستان » سرعلف«از دیرباز بر سر ضبط صحیح 
نسـخ اشـاره  ۀآن گشوده است. علامه محمد قزوینی در پانویس به یکسانی ضبط این واژه در هم ۀداشته و همچنان باب بحث دربار 

در صحت ضبط و معنای آن تردید کرده است. دیگر مصححان، شارحان و پژوهشگرانی که  ،کرده است اما با نهادن علامت پرسش
اند: گروهی از محققان این ضبط را  اند، نسبت به این واژه مواضع متفاوتی داشته این متن قلمی کرده ۀتصحیح و تحشی دربارۀنکاتی 
اند و برخی تمـام و یـا قسـمتی  اند؛ برخی از محققان آن را مصداق گشتگی متن دانسته معنا در ایضاح آن کوشیده ۀرائاند و با ا پذیرفته

انـد. در ایـن  بـدیل، دلایلـی اقامـه کرده ۀاند و هرکدام برای پذیرفتن ضبط، حذف ترکیب و یـا پیشـنهاد واژ از آن را از متن حذف نموده
و  هکـردهای گویشی ضـبط صـحیح را مشـخص  داده ۀایم بر پای صیلی نسخ و شروح موجود، کوشیدهمقاله پس از بررسی و ارزیابی تف

سـر گیاهـان  ۀهای نازک و نورسـت به معنای قسمتهای جنوب خراسان  در گویشمعنای دقیقی از این واژه به دست دهیم. این واژه 
  شود. یز اطلاق میرود و مجازاً به هرگونه علوفه و گیاه مرغوب و باکیفیت ن به کار می
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A Contemplation on ‘Sar -ʻalaf’ in Marzban-Nameh 

 
Hashem Sadeghi Mohsenabad1 

 
Abstract 
There has been an ongoing debate over the correctness of the record of 'Sar-ʻalaf' 
and its meaning in the "Shotor va Shotorbān" (Camel and the Camel owner) story in 
the seventh book of Marzban-Nameh. Allameh Qazvini has pointed out, in the 
footnote, that the form is unanimously the same in all the editions, but putting a 
question mark, he cast doubt on the accuracy of the form and its meaning. Other 
editors, and researchers who worked on editing and annotating this text, have 
adopted different opinions towards it. Some accepted this record and tried to 
delineate it; some considered it an instance of miswriting, and some have removed 
parts or all of it. They have argued for eliminating, accepting, or suggesting an 
alternate for the form. In this study, we tried to identify the accurate record based on 
dialectical evidence and then provide an exact meaning. 'Sar-ʻalaf' means newly 
grown and soft parts of plants and refers to any high-quality forage. 

 
Keywords: Marzban-Nameh, editing, annotation, translation, sar-ʻalaf’, sabz-ʻalaf      
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 مقدمه. 1

زبـان طبـری تـألیف   ، نوشتۀ سعدالدین وراوینی، از آثار مصنوع ادب فارسی است کـه اصـل آن بـهنامه مرزبان
از دیرباز در کانون توجه و تحقیق بوده اسـت.  نامه مرزباناسپهبد مرزبان بن رستم بن شروین پریم بوده است. 

یـز تصـحیح، شـرح و در زبـان فارسـی ن ١هـای انگلیسـی، ترکـی و عربـی ترجمـه شـده اسـت. این اثر بـه زبان
جـزو متـون درسـی مقطـع  نامـه مرزبانهای متعددی در مورد آن منتشر شـده اسـت. افـزون بـر ایـن،  تحشیه

کارشناسی ارشد رشتۀ زبان و ادبیات فارسی است. تاکنون چند تصحیح و شرح مفصل دربارۀ آن نگاشته شده 
  وع نشان دارد.است که خود از اهمیت و جایگاه محوری این متن در میان متون مصن

اند اما همچنـان ظرایـف و دقـایق  بسیار نوشته نامه مرزباناز جمله  در باب متون کلاسیک ادبیات فارسی
بـا  نامـه مرزبانزبانی، ادبی، سبکی و ... فراوان در مطاوی این دست متون نهفته است. مصححان و شارحان 

هـای  ها و لغزش ز با انگشت نهـادن بـر کاسـتیذکر نکات سودمند و ارزنده در باب غوامض متن و منتقدان نی
ای متفـاوت در تنقـیح و تبیـین ایـن میـراث ادبـی سـترگ ادای  ها، هرکدام به شیوه یافته به تصحیح و شرح راه

هـای  وجود طبع تصحیح و تحشـیه اند. با اند و چراغی روشنگر فرا روی محققان ادب پارسی نهاده سهم نموده
بخش، زوایا و خبایای متعددی از ایـن مـتن در پـردۀ ابهـام مانـده و بـاب  قادی فروغمتعدد و انتشار مقالات انت

  سخن دربارۀ غموض آن همچنان گشاده است.

  لهئبیان مس .1 -1
جانبـۀ  هـای همه ظرایـف و دقـایقی فـراوان نهفتـه اسـت کـه در دانش نامـه مرزباندر مطاوی متونی همچون 

های متعارف و تجارب زیستۀ زمان نگارش آن، درک صحیح تمام  مصنف ریشه دارد و جز با نقب زدن به دانش
پذیر نخواهـد بـود. گـاه ممکـن اسـت کـه ضـبط صـحیح واژگـان  دقایق آن حتی برای ادیبان پرمایه نیز امکان

کاتبان دچار گشتگی شده باشد. گاه نیز ممکن است که ضبط صـحیح هـم اندازی  ی و یا دستخاطر بدخوان به
اند  های مضبوط در متون، در گذشته معنای محصلی داشـته دارای ابهام باشد زیرا بسیاری از واژگان و ترکیب

زیسـته یـا دانـش خـاطر حـذف تجربـۀ  اند اما امروزه بـه درک بوده و در بافت فرهنگی و اجتماعی آن عصر قابل
اند بر ما پوشیده  درک نیستند. به دیگر سخن، درکی که اهل زبان آن روزگار از آن تعابیر داشته پشتوانۀ آن قابل

است. در نتیجه برای فهم و درک این دست غموض، باید معنای آن را در فرهنگ شفاهی، اسناد و یـا متـونی 
  های نزدیک به آن حفظ شده باشد. و یا کاربرد صورتعین صورت واژگان در آنها پی گرفت که محتمل است 
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در » سـرعلف«را بررسی کند. واژۀ مرکب  نامه مرزبانبرانگیز  ست تا یکی از واژگان بحثا آن این جستار بر
از دیربـاز محـل  نامـه مرزباندر باب هفتم » مگر از بس آرد سر علف که بطواحن و نواجذت فرو میرفت«جملۀ 

اند اما بـر سـر  اند در باب آن سخن رانده از محققانی که به شرح و تنقیح این متن پرداختهبحث بوده و بسیاری 
در » ســرعلف«کوشــد تــا پــس از بررســی تفصــیلی پیشــینۀ  ایــن پــژوهش می معنــای آن تــوافقی وجــود نــدارد.

بـر پایـۀ  های نویافتـه از ایـن مـتن، و نسـخه نامـه مرزبانها، مقالات انتقادی، ترجمۀ عربـی  ها، شرح تصحیح
اکنـون در  بسـتۀ آن هم های گویشی پرده از ابهام معنای این واژه بردارد. واژۀ سرعلف و دیگر مفاهیم هـم داده

رود معنای برآمده از تجارب زیستۀ گویشوران با آنچه مراد  های خراسان کاربرد دارد و گمان می برخی از گویش
  ت.بوده، همسان اس نامه مرزبانمصنف 

  تحقیقپیشینۀ  .2 -1
را بـر مبنـای شـش نسـخۀ خطـی در سـال  نامه مرزبانقزوینی نخستین کسی است که تصحیح کامل  علامه
و در باب صحت ضبط ترکیب سـرعلف و معنـای آن تردیـد  ٢ه. ش. منتشر ساخت. ١٢٨٧ه. ق. برابر با  ١٣٢٦

در کتابخانۀ اونیورسیتۀ استانبول که تاریخ تحریر آن حـدود  نامه مرزبانای نویافته از  نمود. روشن بر پایۀ نسخه
جستن از آرای محققانی که نکاتی انتقادی در بـاب  تر بود و با سود سال از نسخۀ اساس قزوینی قدیمی  بیست

تصـحیحی تـازه از ایـن مـتن بـه دسـت داد و بخشـی از ایـن  ٣تصحیح و حواشی قزوینی منتشر ساخته بودند،
های انتقـادی متعـددی کـه در  ها و نوشـته تحشـیه و حیح حذف نمود. علاوه بر این، در شروحترکیب را در تص

منتشر شده، این ترکیب محل بحث بوده است. سید محمد فرزان سلسله مقالاتی انتقادی در  نامه مرزبانباب 
 مجلۀ یغمـا ه. ش. در ١٣٣٦تا  ١٣٣١های  مصحح قزوینی در فاصلۀ سال نامۀ مرزبانمورد تصحیح و حواشی 

بـه تصـحیح قزوینـی،  نامـه مرزبان ١٣٥٢منتشر ساخت و در یک مقاله در ایضاح این ترکیب کوشید. در چاپ 
تفصـیل در  به قلم معزی دزفولی منتشر شده است کـه به» الترجمان عن کتاب المرزبان«ای با عنوان  ضمیمه

ه.  ١٣٦٣ست. خطیب رهبر در سال های آن سخن گفته شده ا باب تصحیح و حواشی قزوینی و برخی کاستی
بر اساس نسـخۀ قزوینـی منتشـر سـاخت و ایـن ترکیـب را مصـداق گشـتگی  نامه مرزبانش. شرحی کامل از 

  دانست. با توجه به نوع پژوهش، پیشینۀ تفصیلی در بخش بحث و بررسی، با دید انتقادی بررسی خواهد شد.

  بحث و بررسی .2
آورد و بـرای رفـع خسـتگی شـتر را در  نامه، شتربان بر شتر رحم مـی هفتم مرزبان در باب» شتر با شتربان«در داستان 
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در این اثنا خرگوشی که بـا شـتر سـابقۀ آشـنایی ». ای بیاساید تا به اختیار خویش دمی برآرد و لحظه«کند  بیابان رها می
که ایـن پـارۀ نوشـتار، دو وضـعیت سـابق و سنجد. ازآنجا  بیند و ظاهر زار و نزار شتر را با گذشته می دیرینه دارد او را می

  کند، مبانی فهم ترکیب سرعلف در گرو مقایسۀ این دو وضعیت است: کنونی را با هم مقایسه می
نیک در شـتر نگـه کـرد او را سـخت زار و نـزار و ضـعیف و نحیـف یافـت گفـت ای بـرادر مـن تـرا فربهـی 

بهیچ روغن اندودن ادیم جلد تو محتاج نبـودی پیکری دیدم که از ممخضۀ کوهانت همه روغن چکیدی و  کوه
که بطواحن و نواجذت فرو میرفت خمیر منسم را مدد میدادی که بغـل بگـردۀ کلکـل  سر علفمگر از بس آرد 

کنده داشتی، بشانۀ پشت و آینۀ زانو همه کردی ضلیعی بودی کـه از  گری شحم و لحم می ساله مشاطه چنان آ
پیلان زنجیرگسـل را از عربـدۀ  مقوّس اضلاعت بر چهار قوایم یک فرجه مفصـل از سـمن خـالی نبـودی زنـده

بینمت اثر قـوّت  شکست امروز می آمد هدیر حنجرۀ تو زئیر زمجرۀ شیر در گلو می مستی تو سنگ در دندان می
طاقتی  و نشاط از ذروۀ سنام در حضیض تراجع آمده و مهرۀ پشت از زخم ضرب حوادث در گشاد افتاده و از بی

همه  سرابیل قطران رفته روزگار آن جراب کوهان بنهاده جرب برگرفته بجای صوف مزّین و شعر ملوّن در شعار
تاب بـاز پـس  همه پشم بیرون داده چه افتادست کـه چـون شـاگرد رسـن تخم در غرارۀ شکمت پیموده این پنبه
ریسـد یکبـاره مسـخ گشـته و قلـم نسـخ بـر  شوی مگر هم ازین پشمست که چنبر گردنت بدین بـاریکی می می

رسیدست که سبب تبدّل حال و موجب زوال آن کمال آمد  احوالت کشیده آخر مزاج شریف و طبع کریم را چه
  ).۱۹۳ -۱۹۴: ۱۳۱۰(وراوینی، 

و بـا » کذا فی جمیع النسخ (؟)«نوشته است: » آرد سر علف«علامه قزوینی در پانوشت شمارۀ دو در باب 
سیدمحمد فـرزان در  ۱۳۳۱در صحت ضبط و یا معنای آن تردید کرده است. در سال  پرسشگذاشتن علامت 

در یکی از این مقالات توضیحاتی به  ،منتشر ساخت نامه مرزبانسلسله مقالاتی که در باب تصحیح و حواشی 
  شرح ذیل در باب این ترکیب آورده است:

شتر مورد حکایت ه عبارت سطر آخر صفحه که از زبان خرگوش خطاب به ب راجع ۱۹۳صفحه  ۲در حاشیۀ 
» بطواحن و نواجذت فرو میرفت خمیر منسم را مـدد میـدادی. مگر از بس آرد سرعلف که«نوشته شده است: 

اند، و از اینکه رادّۀ حاشیۀ مزبـور روی  و افزودن علامت استفهام تردید فرموده» کذا فی جمیع النسخ«با تعبیر 
اسـت مـورد نـدارد چـه » آرد سرِ علف«وسقم  نهاده شده معلوم است که تردید محَشَی در صحت» علف«کلمۀ 
شـود. و اگـر نظـر بـر  خواران آرد و با بزاق آنـان خمیـر می علف» طواحن«وسیلۀ  هب» علف«اصطلاحاً  و تاً حقیق

است باید التفات داشت که در این تعبیر نکتۀ بلیغی ملحوظ مؤلف بوده و خواسته است کمال » سرعلف«تعبیر 
ه وی چنان غرق نعمـت بـود کـه بـ ناز و نعمت و راحت و رفاهیت شتر را در روزگار پیشین بپروراند و بفهماند که
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هـا را  کنـان فقـط سـرهای تروتـازه و لطیـف علف کنـان و تفرج هـا اعتنـایی نداشـت و تفریح ساقه و ریشۀ علف
چمید. و خلاصۀ مطلب آنکه نگارنده بر هیچ تقدیر موجبی برای تردید  ها می واکناف چمن چرید و در اطراف می

  ).۱۰۸، ۱۳۳۱، یابم (فرزان در صحت عبارت مورد بحث نمی
مصـحح قزوینـی نگاشـته  نامـۀ مرزباندر شرحی که بـر » الترجمان عن کتاب المرزبان«معزی دزفولی در 
  طور توضیح داده است: دربارۀ آرد سرعلف این

مگر از بس آرد سر علف کذا فی جمیع النسخ (ش) باز اینجا علامت استفهام گذاشته شتر کـه از چراگـاه 
گویـد مـراد از آرد سـر علـف  خورانند و عرب آن را نوالـه مـی از شب آرد جو به او میبرگردد در موقع مخصوصی 

  ).۶۶: ۱۳۵۲(معزی دزفولی،  ٤»همان است (ن)
تر از نسـخۀ قزوینـی انجـام شـده،  ای نویافتـه و قـدیمی مصحح روشن که بر اساس نسخهنامۀ  نمرزبادر 

اند که در نسخۀ ب  شمارۀ چهار بیان داشته از ترکیب آرد سرعلف حذف شده است و مصحح در پانوشت» سر«
  نیز آمده است:» سر«و چ 

پیکری دیدم که از ممخضـۀ کوهانـت همـه روغـن چکیـدی، و بـه  گفت: ای برادر، من ترا در فربهی کوه
رفـت،  اندودن هیچ روغن ادیم جلد تو محتاج نبودی. مگر از بس آرد علف که بـه طـواحن و نواجـذت فـرو می

گنده داشتی. به شانۀ پشـت و آینـۀ زانـو همه د میخمیر منسم را مد سـاله  دادی که بغل به گردۀ کلکل چنان آ
  ).۳۸۰: ۱۳۵۷کردی (وراوینی،  گری شحم و لحم می مشّاطه

مرحـوم فـرزان در توجیـه ایـن عبـارت و صـحت آن بحثـی «اجمال اشاره شده است کـه  در تعلیقات نیز به
وسـقم توضـیحات  ر باب صحت تصحیح قزوینی و نه در باب صحت) اما نه د۷۱۳: ۱۳۵۷(روشن، » اند. کرده

توان پی برد که ضـبط نسـخۀ  می» سر«اند. صرفاً از طریق ضبط مرجح متن و حذف  فرزان اظهار نظر نفرموده
اونیورسیته، از دیدگاه ایشان بر ضبط نسخ قزوینی مرجح بوده و توضـیحات فـرزان نیـز بـه انـدازۀ کـافی مقنـع 

  نبوده است.
که بـر اسـاس تصـحیح قزوینـی انجـام داده اسـت سـرعلف را مصـداق  نامه مرزبانب رهبر در شرح خطی

اسـت و » سـبز علـف«سـرعلف: ظـاهراً صـحیح آن « :گشتگی دانسته و در پانوشت شمارۀ سیزده آورده است
» آرد تشـبیه شـده اسـت و در حکـم آرد بـرای شـتر اسـت.ه مراد از آرد سبز علف همان علف سبز اسـت کـه بـ

  ).۵۰۲: ۱۳۶۶(وراوینی، 
که بر اساس نسخۀ قزوینی انجام گرفته است، عبدالفتاح به لفظ وفادار نبوده  نامه مرزباندر ترجمۀ عربی 

و احتمالاً به خاطر تردیدی که در پانویس نسخۀ قزوینی در مورد صحت ضبط و معنای این واژه وجود داشـته، 
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  بسنده کرده است:سرعلف را ترجمه نکرده و به ذکر ساخت موصولی 
مثل الجبل مـن فـرط  - من قبل - ثم تفحص الجمل جیداً فوجده ضعیفاً نحیلاً. فقال یا أخی لقد رأیتک

قطره، و لـم یکـن جلـدک یحتـاج إلـی السـمن علـی  ةسنامک قطر  ظ، فکان السمن یقطر من ممخضةالسمن
الذی کان یأتی إلی طواحینک و نواجزک الذی کان یعطـی المـدد لخمیـر المنسـم  ةالإطلاق. بل ربما من کثر 

الرکبـه کـل  ةمحیط الصدر سمیناً هکذا، و کنت تمشط اللحم و الشحم بمظ الظهر و مـرآ -بدوره -الذی جعل
بسـب  ةبین مقوس أضلاعک علی قوائمک الأربعـ ةفاصل ةحتی إنه لم توجد فرج ، و کنت قویاً ضلیعاً ةالمشاط
  ).۳۰۴: ۲۰۰۰(فرج،  ةالسمن

انـد، امـروزه دو نسـخۀ دیگـر از ایـن مـتن در  از آن بهـره برده نامـه مرزبانافزون بر نسخی که مصـححان 
اسـت و دو سـال از  ۷۴۰که تاریخ کتابت آن  ۱۳۲۴نسخۀ کتابخانۀ مغنیسا ترکیه به شمارۀ  .۱دسترس است: 

نسـخۀ کتابخانـۀ سـالتیکف  .۲تـر اسـت.  دیمینسخۀ اونیورسیته که نسـخۀ اسـاس تصـحیح روشـن بـوده، قـ
» آرد سـرعلف«. در هـر دو نسـخه نیـز ترکیـب ۱۰۱۷بـه تـاریخ کتابـت  ۴۷۹پترزبورگ به شـمارۀ  شچدرین سن

  ).۲و  ۱صورت کامل ضبط شده است (ن.ک: تصویر  به
  

  
  نسخۀ مغنسیا ۱۴۸شمارۀ . برگه ١یر تصو
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  نسخۀ سالتیکف شچدرین ۱۳۳شمارۀ . برگۀ ٢یر تصو

  

ها و غموض  ای از دشواری طور که پیشتر اشاره رفت، افزون بر تصرفاتِ از سر ناآشنایی کاتبان، پاره همان
رسـوم متعـارف زمـان نگـارش اثـر ریشـه  و های زیسته و آداب ها و علوم متداول، تجربه متون مصنوع در دانش

و یا تغییر و تحول این علوم، تجـارب، تن نیافخاطر تداوم  ای از مطالب مندرج در متون کلاسیک، به دارد. پاره
فهم نیسـت. ایضـاح و  سـهولت قابـل ورسوم و ... امروزه حتی برای مصححان کـارآزموده و پرمایـه نیـز به آداب

هایی از این دست، با اتکای صرف به متون ممکن نیست. برای استحصال شواهد راهگشا  رمزگشایی دشواری
ها و دیگر جاهایی پی گرفت که امکان تداوم تجارب  فرهنگ شفاهی، گویش گاه لازم است ردّ و نشان آن را در

هـا و مباحـث  را باید در گویش» سرعلف«رسد فهم کامل و درست  وجود داشته باشد. به نظر می در آنها زیسته
ک دام نشان گرفت.   مربوط به علوفه و خورا

رود امـا در  ر خراسان جنوبی به کار میویژه د های خراسان، به شکل در گویش  امروزه به همین »سرعلف«
) sar-ʔalafسـرعلف ( ،توسع کاربرد آن در منـاطق مختلـف انـدکی تفـاوت وجـود دارد. در شهرسـتان زیرکـوه

رود و مجازاً بر هرگونه علوفۀ مرغوب نیز  ای به کار می نوع علوفه رستۀ هر  صورت عام برای قسمت نرم و تازه به
  رود: جستان این واژه با اندکی تفاوت به کار میب شهرستان شود. در اطلاق می
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انـد و  بندی نکرده ماه تا اواخـر اسـفند کـه هنـوز خوشـه های جو گویند که معمولاً در بهمن سرعلف به بوته
کنند و یا با رها کردن  اند آن را یا درو می متناسب با بارندگی و گرمی یا سردی و نیز آبدهی و کوددهی رشد کرده

دهنـد و در فـروردین و اردیبهشـت دوبـاره  چرانند سپس آب و کود می مزرعۀ جو تا کف ساقه می گوسفندان در
» جـو علفـی«کنند. بـه سـرعلف،  کنند و معمولاً در خردادماه درو می بندی می های جو رشد کرده و خوشه ساقه

  ).۱۲۷: ۱۴۰۰افتد (قربانی،  شود. این کار در مورد گندم کمتر اتفاق می  هم گفته می
های اولیۀ جو کـه  [= سر جو] برگ) sar-jē( سر جِ «شود:  در گویش نهبندان به این کلمه سرجِ گفته می

کنـد در  تغذیـه می» سـرعلف«حیـوانی کـه از   ). به٣٢٣: ١٣٩٥(محمودی،  »شود عنوان علوفه استفاده می به
-nâzok» (چر نازک«و ) nâzok-xâr» (خوار نازک«)، nâzok-xor» (خور نازک«های مختلف خراسان  گویش

čarاند  معین هم ضـبط شـدهفرهنگ دهخدا و لغتنامۀ چر، به همین معنا در  خور و نازک شود. نازک ) گفته می
). در مقابل، به حیوانی کـه از علوفـۀ نـامرغوب و بـدون کیفیـت تغذیـه »چر نازک«و  »خور نازک« مدخل:  کن(

، بدین شکل معنا درآمدی بر گویش اردکولیواژه در کتاب  شود. این ) گفته میpaftal-xorخور ( کند، پفتل می
: ۱۳۹۹(صـادقی، » خـورد. یکه علوفۀ نـامرغوب را م ی): گاو، بز یا میشpaftal-xor( خور پفتل«شده است: 

های متفاوتی نام به میان آمده است. در کاشمر این نوع  های خراسان با صورت ). از این نوع دام، در گویش۹۱
  شود. ) نامیده میder-ham-xârخوار ( ) و در نیشابور دِرهمde-ham-xârار (خو  مدام دِهَ 

کند  ها، وضع تعابیر مشخص برای حیوانی که از چنین گیاهی تغذیه می وجود عین واژۀ سرعلف در گویش
ضبط صحیح اسـت.  مرزباندر » سرعلف«گذارد که ضبط  طور واژگان متضاد با آن، تردیدی باقی نمی و همین

همگی این واژه را  - جز یک نسخه به - اتفاق نسخ موجود شود که قریب به ویژه زمانی تقویت می این دیدگاه به
  اند. ضبط کرده» سرعلف«صورت  به

های  شده و ضبط مرجح در تصحیح طور ارزیابی معانی ارائه برای به دست دادن معنای دقیق واژه و همین
انـد و  در قیـاس بـا هـم آمده نامـه مرزبانرا مد نظر داشت. نخسـت اینکـه دو پـارۀ گفتـار  موجود باید چند نکته

روزی روزگـاران گذشـته  حـالی و فـراخ در قیـاس بـا فراخ» سـخت زار و نـزار و ضـعیف و نحیـف شـتر«وضعیت 
ک شـتر در دور  سنجیده شده است. دیگر اینکه توصیف پاره ان های نوشتار هم بر کیفیـت و هـم کمیّـت خـورا

ک و سـرعلف بـر کیفیـت آن » بس آرد سرعلف«رفاهیت دلالت دارد. در ترکیب  بس بر فزونی و فراوانـی خـورا
ک، نشـانۀ اوج رفاهیـت شـتر اسـت و تقابـل وضـعیت کنـونی و  دلالت دارد. جمع میان کمیّت و کیفیت خـورا

. ۱دو صـورت معنـا کـرد:  توان به سرعلف را می ،های گویشی سازد. در نتیجه طبق داده پیشین را برجسته می
  . علف و گیاه مرغوب (معنای مجازی متداول در گویش).۲های نورسته و تازۀ گیاه؛  شاخه
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، مبنی بر نشان دادن کمال نـاز و نعمـت و راحـت و  با این مقدمه، نکتۀ بلاغی که فرزان به آن اشاره کرده
، سـرعلف را ترکیـب اضـافی »سـرِ علـفآردِ «گـذاری  رفاهیت شتر، کاملاً درسـت اسـت امـا ایشـان بـا علامت

آنکه سرعلف با توجـه بـه توضـیحاتی کـه بیـان شـد یـک واژۀ مرکـب اسـت. افـزون بـر مـوارد  اند، حال دانسته
، کلمـۀ جدیـد سـاخته »سـر+ اسـم«های خراسان وجود دارد که با ترکیب  ذکرشده، شواهد متعددی در گویش

 sεrسرریشـه («)؛ ۲۸۳: ۱۳۹۶(یـاحقی، » هـای درخـت. ها و بریـده سرشاخه :)sar bošسَربُش («شود:  می

rišε(: زمردیـان، » رنگ اسـت. قسـمت اصـلی و خـوراکی زعفـران کـه سـرخ)سـرقلم («)؛ ۱۱۸: ۱۳۸۵sar 

qalam(: ــران ــالص زعف ــاخ خ ــادقی، » ش ــه («)؛ ۱۳۴: ۱۳۹۹(ص ــه :)sar xâšaسرخاش ــۀ  ،سرخاش جوان
ک بـز و مـیش اسـت. یبیابان یها درختچه سَـرگُل  :)sargolسَـرگُل («) و ۱۳۴: ۱۳۹۹، (صـادقی» که خـورا

  ).۲۸۲: ۱۳۷۳(رضایی، » (سرگل زعفران)
های دال بـر  ترتیب، فقـط نشـانه این را حـذف نمـوده اسـت. بـه» سر«روشن بر اساس نسخۀ اونیورسیته،  

ک باقی می اغراق  گیرد و بخشی از های ناظر بر کیفیت، تأثیر کلام کاستی می ماند. با حذف نشانه کمیّت خورا
رسد. افزون  رود. در نتیجه این ضبط، مرجح به نظر نمی کلام که در تناول علف مرغوب نهفته است از بین می

وجـود تـداول عـین لفـظ واژه در  بر این، فقط در همین یک نسخه این واژه به این شکل ضبط شده اسـت. بـا
فــی اســت. ترجمــۀ عربــی نیــز از اســاس منت» ســبز علــف«هــا، بحــث خطیــب رهبــر در بــاب تصــحیف  گویش
بخش (آرد و سـرعلف) را از  های تعیین در برگردان این قسمت نقص جدی دارد. مترجم همۀ نشانه نامه مرزبان

شده میـان دو  های بنانهاده مایۀ تقابل آنکه جان حال ،متن سترده و صرفاً دلالت بر کثرت را باقی گذاشته است
  کار و پنهان همین چند واژه استوار شده است.وضعیت در داستان شتر و شتربان بر معنای آش

  گیري  نتیجه .3
کـه از دانـش گسـتردۀ مصـنفان نشـان دارد و  هسـتندهای متعددی   متون مصنوع دارای غموض و پیچیدگی
هـا و تجـارب در گـذر زمـان، دشـواری  هاسـت. تغییـر و تحـول دانش غالباً برآمده از تجارب مستقیم زنـدگی آن

شـده  تصحیح و شرح این متون را دوچندان کرده است. در این مقاله به بررسی صحت ضبط و توضیحات ارائه
پرداختیم. صحت ضبط این واژه و معنـای محصـل آن از دیربـاز محـل  مهنا مرزباندر » سرعلف«در باب واژۀ 
انـد.  ضـبط کرده» سـرعلف«صـورت  ایـن واژه را به نامـه مرزبانوگو بوده است. غالب نسخ موجود  بحث و گفت

در ضبط و معنای روشن این واژه اظهار تردید کرده و پـس از آن گروهـی  ،قزوینی با گذاشتن علامت استفهام
انـد و  را از مـتن حـذف کرده» سـر«اند، گروهـی نیـز  ن در پی ایضاح و ارائۀ معنا از همین ضبط برآمدهاز محققا
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های گویشی جنـوب خراسـان کـه  اند. در این پژوهش بر پایۀ داده دانسته» سبز علف«برخی نیز آن را مصحف 
علوفه حفظ شده است، نشان دادیم  بستۀ دیگر در باب دام و هم امروزه نیز کاربرد این واژه به انضمام واژگان به

رود: معنـای نخسـت آن  صحیح است و به دو معنا بـه کـار مـی» سرعلف«که در داستان شتر و شتربان ضبط 
های نازک و نورستۀ سر گیاهان است و معنای دوم که مجازاً از همان معنای نخسـت گرفتـه شـده بـه  قسمت

  ت.معنای هرگونه علوفه و گیاه مرغوب و با کیفیت اس

  نوشت پی
اخـری اختصـاری از آن در کتابخانـه ملـی پـاریس  یـا بعبـاره نامـه مرزبانیک نسخة عربـی از «به ترکی و عربی  نامه مرزبانترجمه . ١

الدین و محتمـل اسـت کـه  شود شخصی است موسوم به شـیخ شـهاب که از آخر کتاب معلوم می محفوظ است و مترجم آن چنان
و کتـاب  فاکهـه الخلفـا و مفاکهـه الظرفـامؤلف کتـاب  ۸۵۴مراد شهاب الدین احمد بن محمد بن عربشاه معروف متوفی در سنة 

امـا «تا  فاکهه الخلفاعربی با دیباچة  نامة مرزبان باشد و مؤید این احتمال آن است که دیباچة این عجائب المقدور فی نوائب تیمور
نامـه تصـحیح  (مقدمـة مرزبـان» عربی از زبـان ترکـی ترجمـه شـده اسـت نامة مرزبانو زیاد و این  بعینه یکی است بدون کم » بعد

مـین مـتن حاضـر که اساس این ترجمة عربی است متـرجم از ه نامه مرزبانو از قراین واضح است که ترجمة ترکی «قزوینی: یز) 
زیرا که غالب اشعار و امثال عـرب کـه سـعد وراوینـی در ایـن کتـاب ایـراد  العقول روضهیعنی انشاء سعدالدین الوراوینی است نه از 

نموده بعینها در متن عربی نیز مذکور است و نیز متن عربی در ترتیب حکایات و مقدار و عدد آن تقریبـاً عـین مـتن سـعد وراوینـی 
» طبـع رسـیده اسـت  هجری در قاهره در مطبعـة هجـری در کمـال زشـتی و رکاکـت بـه ۱۲۷۷رجمة عربی در سنة است، و این ت
 .(همان: یح)

.  نسخة اساس که بنای طبع این کتاب بر آن است و ایـن نسـخة ۱این کتاب از روی شش نسخه تصحیح شده است از این قرار: . ٢
 ۷۶۲و اصحّ نسخی است که از این کتاب به نظر این حقیر رسیده است و در سـنة  کتابخانة موزة بریطانیّه در لندن محفوظ و اقدم
. نسخة دیگر از کتابخانة مـوزة بریطانیّـه ۲)؛ A) (British Museum, Or. 6476در شیراز استنساخ شده است. ص یح (نسخه 

و از سـبک خـط آن معلـوم اسـت کـه در در لندن که از آخر آن قریب دو ورق افتاده است و آن نیز بالنّسبه نسخة مصححی است 
. نسـخة دیگـر ایضـاً در ۳)؛ C ) (British Museum, Or. 2956قرن دهم هجری یا سابق بـر آن نوشـته شـده اسـت. (نسـخه 

غایت سـقیم و مغلـوط اسـت و بـه مفـت  هجری نوشـته شـده و ایـن نسـخه بـه ۱۲۷۷کتابخانة موزة بریطانیّه در لندن که در سنة 
. نسخة مأسوف علیه مسیو شفر که اکنـون در کتابخانـة ملـی پـاریس ۴)؛ B) (British Museum, Or. 2973ارزد. (نسخه  نمی

غایت مصـحح و مضـبوط اسـت و در غالـب معـانی لغـات  هجری استنساخ شده اسـت و ایـن نسـخه بـه ۱۰۷۵محفوظ و در سنة 
نسـخه منتخبـاتی از بـاب اول و دوم و تمـام بـاب مشکله و اختلاف قراآت در حواشی آن مسطور است، و مسیو شـفر از روی ایـن 

طبـع » قطعـات منتخبـة پارسـی«شـود و در جلـد دوم  صفحه از صفحات این کتـاب مـی ۲۷سوم این کتاب که در مجموع قریب 
هجـری  ۸۳۳. نسخة دیگـر در کتابخانـة ملـی پـاریس کـه در سـنة ۵)؛ D) (Supplement person, 1871نموده است. (حرف 
. نسـخة ملکـی جنـاب مسـتطاب ۶)؛ E) (Ancient Fonda Persan. 384بالنسـبه مصـحح اسـت. (حـرف  استنسـاخ شـده و

شریعتمدار آقای حاج سید نصرالله اخوی سلّمه الله تعالی از وکلای سابق مجلس شورای ایـران کـه مرحمـت فرمـوده از طهـران 
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قدیمة معتبره دارد ولـی بـاز خـالی از صـحّت نیسـت و در اند، و این نسخه گرچه جدید و اختلاف بسیار با نسخ  برای حقیر فرستاده
  ).Fبسیاری مواضع به قلم خود جناب معظّم له تصحیح شده است. (حرف 

. خط آن نسخ اسـت و نوشـتة محسـن بـن محمـد بـن ٦٨٦ای است در کتابخانة اونیورسیتة ترکیه به شمارة  نسخة اساس نسخه«. ٣
» در کتابخانــة مرکــزی دانشــگاه تهــران محفــوظ اســت. ١٥٣آن بــه شــمارة . فــیلم ٧٤٢محمــدبن محمــود یــزدی اســت، مــورخ 

تـر اسـت.  گیـر مضـبوط نسبتی چشم تر و به این نسخه از نسخة اساس مرحوم قزوینی، بیست سال کهنه«. ونه) : بیستشگفتاریپ(
ری را بر خوانندة گرامـی های مبهم متن چاپی لیدن و قیاس آن با چاپ حاضر، کار داو  سنجش این دو نسخه و نگریستن به جای

  .ونه) : بیستشگفتاریپ» (کند. آسان می
  .است ١٣٥٢ ،طور که روشن بیان کرده آن ،سال آن .مراد از (ش) قزوینی؛ (ح) ملحقات و (ن) ترجمان است. ٤
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  چکیده

هـای نقـد ادبـی در تـاریخ ادبیـات فارسـی، دورۀ رواج شـعر سـبک هنـدی اسـت. در ایـن دوره بـه صـورت مسـتقل  دوره یکی از پربـارترین
شـود کـه هـم از  های بلاغت نیز نقد و نظرهـای دقیـق و علمـی دیـده می ها و رساله هایی در نقد ادبی نوشته شد. در بعضی از تذکره رساله

نظری چـون  خصـوص در شـبه قـارّۀ هندوسـتان منتقـدان عـالم و صـاحب نقد ادبی دارد. به گیری لحاظ کمیّت و هم کیفیّت نشان از اوج
های مستقلی در نقد ادبی نوشـته اسـت امّـا  خان آرزو و آزاد بلگرامی آثار ارزشمندی در حوزۀ بلاغت و نقد ادبی خلق کردند. خان آرزو رساله

وجو  ) جسـتالهنـد غزلان) و همچنین رسالۀ بلاغتش (خزانۀ عامرهص تذکرۀ خصو هایش (به نقدهای آزاد بلگرامی را باید در خلال تذکره
شناســی بـه اشـعار فارســی نگریسـته و نظــرات  های مختلفـی چـون زبانشناســی، بلاغـت، عـروض و سبک کـرد. آزاد بلگرامـی از دریچــه

رگـاه بلاغـت اسـت. آزاد را بایـد بـه اعتبـار هـا در نقـدهای آزاد، نظ تـرین نظرگاه هـا بیـان کـرده اسـت. یکـی از مهم راهگشایی در این حوزه
هـای  ترین بلاغیون قرن دوازده دانست. از ایـن روی دقت ، یکی از مهمالمرجان سبحه و الهند غزلانهای اصیلش در حوزۀ بلاغت،  رساله

اسـت سـپس دیـدگاه  آوری و تشـریح شـده ای اسـت. در ایـن مقالـه نقـدهای بلاغـی آزاد جمـع بلاغی او در نقد ادبـی حـائز اهمیّـت ویـژه
های بلاغی آزاد معطوف به ایجاد تناسـبات معنـایی و  بندی شده است. اکثر دقت زیباشناسانۀ او از خلال نقدها استخراج و تحلیل و دسته

 هـا و تصـاویرِ  هاست. همچنین گریز از قید معهودات دنیای واقع و فاصـله گـرفتنِ تخیل گسترش شبکۀ تداعی و افزایش ارتباط میان واژه
را از  »کـاربرد اهـل زبـان« مـلاکشعر از محدودۀ قوانین طبیعت و معهودات ذهن از زمرۀ معیارهای او در خلـق زیبـایی ادبـی اسـت. آزاد 

داند و افزایش و گسترش وجـوه شـباهت را  غریب می یها ها و تشبیه های زبانی ناآشنا و استعاره سقم ساخت و ترین معیارهای صحّت مهم
  گرایی استوار است. شناسد. معیار زیبایی شعر در ذهن آزاد بر سه پایۀ اعجاب، تناسب و عینی ری تشبیه میهای برت از ملاک
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Azad Bilgrami’s Aesthetic Criteria in the Rhetorical Critique 

of Persian Poetry 
 
Bahman Banihashemi1, Taghi Pournamdarian2 
 
Abstract 
One of the most fruitful periods of literary criticism in the history of Persian literature 
is the era of Indian-style poetry, in which treatises were composed specifically on 
literary criticism. In some tazkiras and treatises on rhetoric, there are detailed scientific 
criticisms and opinions, which indicate the height of literary criticism in terms of 
quantity and quality. Especially in the Indian subcontinent, scholarly critics like Khan 
Arzu and Azad Bilgrami created valuable works in rhetoric and literary criticism. 
Khan Arzu authored independent treatises on literary criticism, but Bilgrami’s 
criticisms should be searched for in his tazkiras (especially Khizanah-i Amirah) and 
rhetorical treatise (Ghizlan ul-Hind). Azad Bilgrami has looked at Persian poems from 
different perspectives such as linguistics, rhetoric, prosody, and stylistics and has 
expressed pioneering opinions in these areas. Azad should be considered one of the 
prominent rhetoricians of the eighteenth century due to his original treatises in the field 
of rhetoric, Ghizlan ul-Hind and Subhat al-Marjan. Therefore, his rhetorical approach 
to literary criticism is of particular importance. In this paper, Azad’s rhetorical 
criticisms have been collected and explained, then his aesthetic viewpoints have been 
extracted, analyzed, and categorized through the criticisms. Most of his rhetorical 
perspectives aim to create semantic congruence and correlations, expand the 
association network of words, and increase their connection. His criteria for literary 
beauty include escaping from the constraints of the real world and distancing 
imagination from the limits of nature laws and the conventions of the mind. Azad 
considers “applicability by native speakers” to be one of the essential criteria for the 
correctness of unfamiliar language constructions and strange metaphors and similes. 
He also considers the expansion of the aspects of similarity to be the criteria of the 
excellence of similes. The beauty of poetry in his opinion is based on the three pillars 
of aesthetic astonishment, congruence, and objectivity. 
 

Keywords: Azad Bilgrami, literary criticism, rhetoric, Indian-style poetry, Ghizlan 
ul-Hind, Khizanah-i Amirah 
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  ٧٧    هاشمی و همکار بهمن بنی    )١٠٤-٧٥(ص معیارهای زیباشناختی آزاد بلگرامی در نقد بلاغی شعر فارسی

 مقدمه. 1

هایی  ترین دوره از باب رواج و گسترش نقـد ادبـی اسـت. در ایـن دوره رسـاله هندی مهمدورۀ رواج شعر سبک 
تـوانیم  ها، اشـعار و تـواریخ نیـز می مستقل در حوزۀ نقـد ادبـی نوشـته شـده اسـت. همچنـین در خـلال تـذکره

ه بـه نقـد نظران را ببینیم. این میزان از توجـ های زیادی از اظهارنظرهای علمی و نقدهای دقیق صاحب نمونه
تنهـا از حیـث کمیـت بلکـه از حیـث  شود. نقـدهای ایـن دوره نـه های دیگر شعر فارسی دیده نمی ادبی در دوره

های عاطفی  نسبت، در نقدهای این دوره از غلبۀ جمله های پیشین برتری دارد و به کیفیت نیز بر نقدهای دوره
  های ذوقی و شخصی کاسته شده است.  و داوری

 ١٠٥٤اثـر منیـر لاهـوری (متـوفی  )١٩٧٧( کارنامـهتوان بـه رسـالۀ  های نقد می هم رسالههای م از نمونه
 ١١٦٩الدین علـی خـان آرزو (متـوفی  اثـر سـراج الغافلین تنبیـهو  داد سـخن، سـراج منیـرهای  )، رسـاله.هـ.ق
نـین از ) اشـاره کـرد. همچ.هــ.ق ١١٨٠سـیالکوتی (متـوفی  هاثر وارست) ١٣٨٣( جواب شافی) و رسالۀ .هـ.ق
خزانـۀ های  الدین علـی خـان آرزو و تـذکره سـراج النفـایس مجمعهایی همچـون  توان به تذکره ها نیز می تذکره
) اشاره کرد. آزاد بلگرامـی رسـالۀ مسـتقلی در .هـ.ق١٢٠٠میرغلامعلی آزاد بلگرامی (متوفی  سرو آزادو  عامره

هـای  شـود. نقـدهای او در حوزه د ادبـی دیـده میهایی از نقـ نقد ادبی ننوشته است اما در خلال آثارش نمونـه
هـا  مختلف بلاغت، عروض، دستور، آواشناسی، معناشناسی و... بیان شده است. آزاد در هر یک از ایـن حوزه

ای برخـوردار اسـت  هایی دقیق و مستند ارائه کرده است. در این میان نقدهای بلاغی او از اهمیت ویژه تحلیل
ای  (رسـاله الهنـد غزلانای به زبان عربی در بلاغـت) و  (رساله سبحۀالمرجانر دو رسالۀ چراکه آزاد را به اعتبا

شناسند. در این مقاله فقط  خر میأترین بلاغیون مت به فارسی در بلاغت تطبیقی فارسی و هندی) یکی از مهم
ایم و مبانی  را تعیین کرده موضع او در بلاغت ،ایم و با توجه به نقد و نظرهای آزاد به نقدهای بلاغی او پرداخته

  ایم.    زیباشناسی شعر را از دیدگاه این منتقد و شاعر مهم قرن دوازده هجری قمری مشخص کرده

  آزاد بلگرامی. 1 -1
هجـری قمـری  ١٢میرغلامعلی(ابن نوح) آزاد بلگرامی از شعرا و منتقدان و بلاغیون هندی است که در قـرن 

هجـری  ١٢٠٠هجری قمری متولد شده و در سال  ١١١٦است. آزاد در سال کرده  در شبه قارۀ هند زندگی می
تـرین منتقـدان شـبه  الدین علی خان آرزو از بزرگ قمری روی در نقاب خاک کشیده است. او را به همراهِ سراج

کنند. آزاد در سه زبان هندی، فارسی و عربی استاد بـوده اسـت و دیـوان اشـعار فارسـی او و  قاره محسوب می
هایش  و در خــلال تــذکره الهنــد غزلانی اشــعار عربــی او موجــود اســت. نقــدها و نظــرات او را در رســالۀ بعضــ
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های نقدهای او جنبـۀ بلاغـی آن اسـت.  ترین جنبه توانیم بخوانیم. یکی از مهم ) میخزانۀ عامرهخصوص  (به
والایی در علم بلاغـت دارد، توجـه  جایگاه المرجان سبحهو  الهند غزلانعلاوه بر اینکه آزاد به اعتبار دو رسالۀ 

) در .هــ.ق ١١٨٢تـوانیم بیـابیم. حـاکم لاهـوری (متـوفی  جـای آثـار دیگـر او نیـز می او به بلاغت را در جـای
  ای دربارۀ توانایی آزاد بلگرامی در شناخت لفظ و معنی، چنین سروده است: قطعه

ــن ــک دک ــه مل ــری ب ــر او دیگ   غی
ـــــی و لفظـــــم   او دهـــــد داد معن

  

ـــــه قـــــدردان ســـــخننیســـــت با     لل
ـــــــخن ـــــــزدان آنِ س ـــــــود رم   او ب

  

  )٢٨٣: ١٣٩٠(آزاد بلگرامی، 
های کلی یا جزئی و دقیق بیان کرده است. همچنین در ذکـر  های بلاغی خود را در قالب گزاره آزاد دقت 

یاد گونه از او  در ترجمۀ بدر جاجرمی این کند. مثلاً  های بدیعی بعضی اشعار نیز اشاره می شاعران به برجستگی
) همچنـین در ١٩٤: ١٣٩٠(آزاد بلگرامی، » اشعار مشتمل بر محسنات بدیع بسیار به نظم آورده«کند که:  می

دهد و پس  ذکر ذوالفقار شروانی دربارۀ صنایع و فنونی که او در قصیدۀ مصنوع خود به کار برده توضیحاتی می
مّل کند این قصیده بـا آنکـه أاگر کسی ت«د: گوی می ،از بیان شگردهای متعددی که در این قصیده به کار رفته

) ١٩٤(همـان: » آیـد نتیجۀ مشقّت فراوان است، این همه نیست؛ تکلفاتی دارد که بر سـامعه بسـیار گـران می
 :همچنین به قصیدۀ مصنوع سلمان اشاره کرده است که به تتبّع قصیدۀ ذوالفقار شـروانی سـروده شـده اسـت

      .(همان)» یافت و صنعتی چند افزود؛ لکن صله کم«
هایی کـه پیـدا  آثاری که از آزاد به جا مانده بسیار زیاد است امّا با توجّه به موضوع این پژوهش اکثر نمونـه

  او استخراج شد. الهندِ  غزلانو  خزانۀ عامرهشد از دو اثر 

  بلاغت تطبیقی. 2 -1
توانیم نمودهایی از آن را مشاهده کنیم.  میعلم بلاغت یکی از علوم کهن بشری است که در ادبیات اکثر ملل 

ارسـطو بـر  بوطیقـایثیر أثیرپذیری ملل مختلف از بلاغتِ یکدیگر نیز امری رایج بوده است. به عنوان مثال تأت
هایی بـه بلاغـت در ایـران  های فیلسوفان مسلمان قابل ردیابی است. در کتب بلاغـت عـرب نیـز اشـاره رساله

فضـیل بـین بَلاغَتَـی ای کوتاه با عنـوان  رساله(بوهلال عسکری در یکی از آثارش ا باستان شده است. مثلاً  التَّ
مچنـین ه). ١٣٩٧پـردازد (نـک: ابـوهلال عسـکری،  به مقایسۀ بلاغت فارسـی و عربـی می) العَرَبِ و العَجَمِ 

عة البلاغة و یعرف من احب ان یبلغَ في صنا«گوید:  می التبیین البیان وتوانیم به جاحظ اشاره کنیم که در  می
) ١٠: ٢٠٠٢(جـاحظ، »    أخطـبَ النّـاسِ الفُـرسُ عَلِمنا أنَّ   قَـدالغریب و یتبحر في اللغة فلیقرأ کتـاب کارونـد؛ و 
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آور شود، کتاب کاروند را بخواند و همانـا  خواهد بلاغت را فراگیرد و بیگانه را بشناسد و زبان یعنی: هر کس می
دهد نگاه تطبیقی از همـان آغـاز در آثـار  ها نشان می ثیرپذیریأند. این تا ایرانیاندانیم سخنورترین مردمان  می

هایی کوتـاه و گذراسـت امّـا یکـی از  اسـت. اکثـر ایـن مـوارد در حـد اشـاره وجـود داشـتهبلاغی ملل مختلـف 
امـی بـه دلیـل آزاد بلگرامی است. آزاد بلگر  الهند غزلانهای بلاغت تطبیقی در  ترین نمونه ترین و دقیق مفصّل

تسلطش بر سه زبان هندی، فارسی و عربی و دانش فراوانی که در ادبیات و بلاغتِ این سه زبان داشته است 
توانیم در خلال نقدهای  هایی از آن را می توانسته بعضی از فنون بلاغی را با نگاهی تطبیقی تحلیل کند. نمونه

بـا  الهنـد غزلانکنیم. به عنوان مثال در فصل اوّل رسالۀ مشاهده  الهند غزلانتر در کتاب  او و به شکل مفصل
اند به اعتبـاراتی  بدان که علمای عرب تشبیه را تقسیم کرده«گوید:  می» در بیان تفریس صنایع هندی«عنوان 

انـد بـه اعتبـارات  مثل اینکه هر دو طرف او حسی باشند یا عقلی یا مختلف و ادبای هند تشـبیه را تقسـیم کرده
کنـد و  تعریـف می» تشـبیه الشـیءِ بنفسـه«ها صنعتی را به نـام  از این دسته تقسیم .)٣٨: ١٣٨٢آزاد، » (دیگر
هـایی از نظـامی گنجـوی،  سـپس بـرای آن مثـال .»به یکـی باشـد آنچنان است که مشبه و مشـبهٌ «گوید:  می

بر «گوید:  د و میکن الدین اصفهانی، جلالای طباطبا و قاسم دیوانۀ مشهدی ذکر می ظهوری ترشیزی، جمال
شناسان پوشیده مباد که تشبیه الشیءِ بنفسه، تنزیه است در صورت تشبیه که هر دو با هـم ضـدند، چـه  دقّت

اند که هو الدلاله علی مشـارکه امـر لآخـر فـی معنـی بالکـاف و نحـوه. و از ایـن جـا  علما تشبیه را تعریف کرده
به متصور نیست. و تشبیه را چهـار رکـن اسـت: مشـبه و  دریافت شد که وجود تشبیه بی مغایرت مشبه و مشبهٌ 

به تنزیل ممدوح از شبیه اسـت بـه  به و وجه شبه و ادات تشبیه. پس مقصد قایل از وحدت مشبه و مشبهٌ  مشبهٌ 
تفنن عبارت، بلی عبارت چون تو کسی نیست و چون تو تویی یک مآل دارد که آن تنزیه باشد. و این تحقیق از 

در نقد بیتی از  انۀ عامرهزخ) امّا در تذکرۀ ٣٩و٣٨(همان:  ١»ست خامۀ هندیان به آشنا نشده.لف اؤ تحریرات م
  کند: توضیحات بیشتری دربارۀ این صنعت در بلاغت هندی ارائه می ،نظامی گنجوی اسکندرنامۀ

ــویی ــالم ت ــر دو ع ــردۀ ه ــزین ک   گ
  

  چــو تــو گــر کســی باشــد آن هــم تــویی  
  

ا «اند که آن را  در این بیت نوعی از تشبیه واقع شده؛ بیانش اینکه علمای بیان هندی، تشبیهی برآورده اَنُیَنِّ
گویند. انینا (به همزۀ مفتوح و نون اول مضموم و نون ثانی مشدد مکسور و یـای تحتـانی مفتـوح آخـر  »اَلَنکار

صنعت فن بـدیع را گوینـد. و انیناالنکـار عبـارت از آن  کار): نکار (بر وزن چمنلَ ظیر است و اَ ن الف) به معنی بی
به یکی باشد. فقیر را به نظر تتبع نرسیده که کسی از ادبای عربی و فارسی این تشبیه را  است که مشبّه و مشبّهٌ 

که بیت شیخ نظـامی گذشـت. و مـلا  استخراج کرده باشد؛ حال آنکه فی نفسه در هر زبان موجود است؛ چنان
  زی گوید:ظهوری ترشی
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  جز ظهـوری نیسـت چون ظهوری به
  

ـــــــه می   ـــــــت یگان   باشـــــــد در محب
  

  و میرزا جلالای طباطبا در منشآت خود این بیت آورده:
  آب رخ آیینـــــــۀ جـــــــم مـــــــنم

  

ــنم   ــم م ــود آن ه ــر ب ــی گ ــو من   همچ
  

 ) ٦٤٢: ١٣٩٠(آزاد بلگرامی، 

خذ مهمی أتواند م نوشته می» در بیان تفریس صنایع هندی«با عنوان  الهند غزلانفصلی که آزاد در رسالۀ 
  های تطبیقی بلاغت هندی و فارسی. باشد برای پژوهش

  پیشینۀ پژوهش. 2
با تمرکـز بـر نقـد ادبـی در دورۀ مؤلف پژوهشی است که ) ١٣٨٥(اثر محمود فتوحی  نقد ادبی در سبک هندی

ای از آن ارائه کرده است و کلیاتی را از انواع و اقسام نقد شعر در این دوره به  رواج شعر سبک هندی، تاریخچه
هایی به نقدهای آزاد بلگرامی اختصـاص داده شـده اسـت و در آن چنـد  دست داده است. در این کتاب بخش
ایم، تحلیل و بررسی شده است. تفاوت پژوهش ما با کتـاب  ز به آن پرداختهمورد از نقدهایی که در این مقاله نی

آوری و  ایم تمامی نقدهای بلاغـی آزاد را جمـع در این است که در این مقاله کوشیده نقد ادبی در سبک هندی
، بندی و تحلیل کنیم و سپس معیارهای زیباشناختی آزاد بلگرامـی را از پـس نقـدهای او بیـرون بکشـیم دسته

 چنین چیزی نبوده است. اختصاصاً مذکور هدف کتاب ارزشمند 

نامـه،  ) کتـابی اسـت کـه در آن زندگی١٣٨٤نوشتۀ حسن عبـاس ( احوال و آثار میرغلامعلی آزاد بلگرامی
ها و آثار آزاد بلگرامی معرفی شده است و موضـوع ایـن کتـاب نیـز تحلیـل و بررسـی نقـدها و  نامه، کتاب نسب

 های ادبی و معیارهای زیباشناسانۀ او نبوده است. می و تبیین دیدگاهنظرات آزاد بلگرا

بررسی و تحلیـل سـیر تحـولات علـوم بلاغـی (بیـان و بـدیع) در ایـران از آغـاز تـا «رسالۀ دکتری با عنوان 
در دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان دفاع شده اسـت. (دانشـجو: مجاهـد غلامـی،  ١٣٩١در سال » قاجاریه

آزاد بلگرامی معرفـی شـده اسـت ولـی بـه  الهند غزلانما: حسین آقاحسینی) در این پژوهش رسالۀ استاد راهن
شود پرداخته نشده است و موضوع این  های او دیده می نقدها و نظرات بلاغی آزاد بلگرامی که در خلال تذکره

 پژوهش نیز با پژوهش ما متفاوت است. 

(دانشـجو: محسـن » بررسی معیارهای نقد آزاد بلگرامـی و خـان آرزو«نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان  پایان
در پژوهشگاه علوم انسانی دفاع شده است  ١٣٩٥پورنامداریان) در سال  تقیوند، استاد راهنما:  حسنی حاجی

دِ شـبه قـارّه دربـارۀ شـعری مشـترک که در این پژوهش نیز تمرکز بر نقدها و نظراتی بوده است که این دو منتق
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شـده  اند و به تفاوت نگاه این دو در آن نقدها اشاره شده است. اغلب قریب به اتفاق نقدهای بررسـی ارائه کرده
در این پژوهش مربوط به تحلیل حدود درست و غلط در زبان است و هدف آن تمرکز بـر نقـدهای بلاغـی آزاد 

  این منتقد نبوده است.  ییباشناختی از آرابلگرامی و بیرون کشیدن معیارهای ز 
با توجّه به موارد فوق، مقالۀ حاضر اولین پژوهشی است که بر نقدهای بلاغی آزاد بلگرامی متمرکز بـوده  

کند و معیارهای زیباشناختی این منتقـد را از دل نقـدهای  بندی و تحلیل می است و نقدهای بلاغی او را دسته
  کشد.  بیرون میبلاغت در حوزۀ  بلاغی و آرا و نظرات او

  نقدهاي بلاغی آزاد بلگرامی. 3
نقدهای بلاغی آزاد، در سه دستۀ کلّی مبتنی بر تشبیه و استعاره، مبتنی بر اغراق و مبتنی بـر تناسـب و ایهـام 

ای دارد. در بخـش  خصوص از نوع مدّعامثل اهمیّـت ویـژه گیرد. در بخش تشبیه تشبیهات مرکّب به جای می
های تداعی معانی حائز اهمّیت است و در بخش اغراق خلق معانی بیگانه  ب و ایهام توجّه به ایجاد شبکهتناس

  گیرد.  ذهن اساس قرار می از و مضامین دور
اینکه تشبیه و استعاره را در یک دسته قرار دادیم بـه ایـن دلیـل اسـت کـه آزاد بلگرامـی در تحلیـل و نقـد 

ها نظـر دارد و معیارهـای او بـر شـباهت اسـتوار اسـت از ایـن رو  تشبیهی اسـتعارهها همواره به ساختار  استعاره
نقدهای او بر تشبیه و استعاره از یک سنخ است. همچنـین اینکـه تناسـب و ایهـام را از یـک دسـته محسـوب 

کۀ ه اسـت بـه افـزایش شـبتـایم به این دلیل است که آزاد بلگرامی در تمامی نقدهایی که به ایهـام پرداخ کرده
های چندگانـۀ معـانی میـان  ای بـرای ایجـاد نسـبت تداعی و تناسب در بیت نظر داشته است و ایهام را وسـیله

  نقدهای بلاغی و زیباشناسانۀ آزاد بلگرامی از این سه حالت خارج نیست. ضمناً داند.  اجزای بیت می

  هتشبیه و استعار .1 -3 
های شعر سـبک هنـدی  ترین ویژگی سابقه یکی از اساسی بی های غریب و گیری از تشبیهات نو و استعاره بهره

برانگیزترین موضوعات بلاغت شعر سبک هندی شد. در همـان آغـاز رواج  است. همین موضوع یکی از بحث
را در نقـد چهـار شـاعر  کارنامـهشعر سبک هندی، منیر لاهوری که خود ابتدا از پیروان این سبک بود، رسـالۀ 

 ، ظهوری ترشیزی، زلالی خوانساری و طالب آملی) نوشت. در ایـن رسـاله تقریبـاً سبک هندی (عرفی شیرازی
ها صـورت گرفتـه اسـت.  های نوین و تشبیهاتی است که در پس ایـن اسـتعاره تمامی نقدها معطوف به استعاره

یـن نقـدهای منیـر لاهـوری را نقـد کـرده اسـت و بـه دفـاع از ا سراج منیـرالدین علی خان آرزو در رسالۀ  سراج
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 ها تقریبـاً  ها و تشـبیه گیری از اسـتعاره ها پرداخته است. در زمان آزاد بلگرامی، این نوع بهره ها و تشبیه استعاره
  پذیرفته شده بود و نقدهای آزاد در این حیطه با نقدهای منیر لاهوری متفاوت است. 

  نظرگاه آزاد بلگرامی دربارة نوآوري در تشبیه و استعاره   . 1 -1 -3
) بعضی اشعار آزاد بلگرامی را نقـد کـرده .ور بلگرامی (از شاعران و منتقدان شبه قاره در قرن دوازده هـ.قسخن

کـاربرد  های کم ها و اسـتعاره به این نقدها پاسخ داده است. بعضی از این نقدها به تشبیه خزانۀ عامرهو آزاد در 
  گردد.  بازمی

دانـد و دلـیلش هـم کـاربرد نداشـتن چنـین  در مثال زیر سخنور تشبیه سینه به قرآن را صـحیح نمیالف. 
گوید که او سینه را به کتاب تشبیه کرده است و شاهد مثالی برای ایـن تشـبیه  تشبیهی است. آزاد در پاسخ می

سـندی بـر صـحّت تشـبیه  داستان باشیم این شـاهدمثال کند. تا اینجای کار اگر با رویکرد سخنور هم ذکر می
بـاب اسـتعاره مسـدود «ای کلیدی به آن افزوده است که روشنگر دیدگاه اوسـت کـه:  خواهد بود امّا آزاد جمله

  ای نیاز به کاربرد آن نیست:  یعنی برای صحّت تشبیه یا استعاره» نیست
  حرف دنیا در کتاب سینه شایان حک اسـت

  

  گــر کنــی الحــاق در قــرآن ســزای گزلــک اســت  
  

معترض گوید: سینه را کسی تشبیه به قرآن نکرده، مگر تشـبیه دل و قـرآن آمـده اسـت، انتهـی. مجیـب 
  اند. نصیر همدانی گوید: گوید: سینه را کتاب گفته

  فــریب سینــۀ پــر داغ بلـــهوس نخـــوری
  

  های شـــک دارد کـــه ایـــن کتـــاب غلـــط نقطـــه  
  

او اطلاق قرآن بر او نمـود. بـر مطلـق سـینه اطـلاق و ظاهر است که نظام، اول کتاب سینه گوید، بعد از 
هذا اگر مطلق سینه را قرآن گویند، چه مضایقه چـه زبـانزد خـاص و  که معترض فهمیده؛ مع قرآن نکرد، چنان

انـد و اطـلاق کتـاب بـر آن  عام است که علم در سینه، به کـه در سـفینه. وقتـی کـه سـینه را محـل علـم گفته
. و کتـاب که باب استعاره مسدود نیسـتکند چه باک،  ـ که کتاب الله استـ  ه قرآناند، اگر کسی استعار  کرده

  الله و کتاب الناس در صورت هیچ تفاوت ندارد. 
 )١٧٧و  ١٧٦: ١٣٩٠(آزاد بلگرامی، 

اند و آزاد بـا ذکـر  امّا در مثال زیر سخنور و آزاد هـر دو اسـاس صـحّت تشـبیه را اسـتعمال آن دانسـته ب.
  کند: نقد سخنور را رد میشاهدمثالی 

  آزاد [گوید]:
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ـــاب ـــود نای ـــن ب ـــق ده ـــار عقی ـــه روی ی   ب
  

ــاب   ــخه ســرخی ســر ب ــن نس ــد در ای ــه مان   ز خام
  

معترض گوید: عقیق دهن مستعمل نیست، مگر عقیق لب. مجیب گوید: مستعمل اسـت. میـرزا صـائب 
  فرماید: می

ـــد ـــان او باش ـــق ده ـــر عقی ـــه فک ـــر ن   اگ
  

ـــلاج    ـــی ع ـــد جگرکس ـــین چـــه کن ـــای آتش   ه
  

 )١٧٨: ١٣٩٠(آزاد بلگرامی، 

گوید غنچه  در نمونۀ زیر دیدگاه سخنور در نقد بیت آزاد مبتنی بر مصادیق عالم واقع است. سخنور می پ.
نفس «صحیح نیست امّا آزاد برای اثبات صحّت استعارۀ » آید نفس غنچه پاک برمی«بو ندارد بنابراین استعارۀ 

غنچـۀ «را جایگزین » نکهت گل«کند. همچنین سخنور نقد اصلاحی کرده و  دمثال ذکر میچند شاه» غنچه
  آورد:  شده دلیلی می کرده و آزاد در برتری تشبیه بیت خود نسبت به بیت اصلاح» گل

ــــــوۀ خــــــاری ــــــر شک ــــــم س   آزاد نداری
  

ـــس مـــا   ـــاک برآیـــد نف ـــۀ گـــل پ ـــون غنچ   چ
  

نفس نیست به جای غنچۀ گل، نکهت گل بایـد گفـت. معترض گوید: و حاصل کلامش اینکه: غنچه را 
  فرماید: کند و می مجیب گوید: میرزا صائب اضافت نفس به غنچه می

  ز جوش گل، نفسِ غنچه پردگی شده اسـت
  

ـــن گلستــــان میســـر نیســـت   ـــال در ای   فــــراغ ب
  

  فرماید: و نیز می
  از جوش زبان، غنچۀ من تنگ نفس داشت

  

ــــــرانی روی تــــــو مـــــــرا لال      بــــــر آوردحیـ
  

  گوید که: طور عجمی می و میرزا بیدل غنچه را صاحب نفس به
  هر طفل غنچه هم سبق درس صبح نیست

  

ـــر صـــاحب نفـــس بـــه مسیحـــا نمـــی     رسد ه
  

شناسـان پوشـیده نیسـت کـه در بیـت  اند که تشبیه برای اثبات مدّعا از جمله دلایل اسـت. و بـر دقّت علما نوشته
تـر  به از یک جنس باشد، یعنی نفس متکلم و نفس غنچه؛ و این دخیل زیرا که مشبه و مشبهٌ ناظم، تشبیه قوی است؛ 

  شود. ماند و قوت تشبیه فوت می به از یک جنس نمی است در اثبات مدعا. اگر نکهت گل گویند مشبه و مشبهٌ 
  )١٨٠: ١٣٩٠(آزاد بلگرامی، 

  به سنخی مشبه و مشبه ربط قوت تشبیه به هم. 2 -1 -3
به آن از یک جنس باشد؛  تر است که مشبه و مشبهٌ  کند: تشبیهی قوی آزاد ملاکی را برای قوّت تشبیه بیان می

تر از تشـبیه نفـس مـتکلّم بـه نکهـت گـل اسـت.  یعنی نفس متکلّم که به نفس غنچه تشبیه شده اسـت قـوی
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تجـانس بیشـتری بـا نفـسِ  هرچند مقصود آزاد از نفس همان نکهت است امّا وقتی با تعبیر نفـس بیـان شـود
ایم امّـا در  هیچ شگرد بلاغی در آن به کار نبـرده» نکهت گل«گوییم  متکلّم خواهد داشت. همچنین وقتی می

توانـد  کید او بر ایـن اسـت کـه تشـبیه میأ ایم. از سوی دیگر چون ت از استعارۀ مکنیه بهره گرفته» نفس غنچه«
نسبت » غنچه«اشاره دارد، » پاک«ن مدّعای این بیت به صفت یکی از دلایلِ اثبات مدّعا محسوب شود و چو

  تر است.  متناسب» گل«به 

  سابقۀ تشبیه و استعاره معیاري براي صحت آن .3 -1 -3
الدین شعری را که پیشتر از نظر اصلاحِ آزاد  ای نقل کرده است که نواب نظام آزاد خاطره خزانۀ عامرهدر تذکرۀ 

سـرو «کنـد کـه چـرا ترکیـب  آبـادی او را نقـد می ت اورنگأوانده. موسوی خان جـر خ گذرانده بود در جمعی می
  گوید:  ت میأرا در معنی خود درخت سرو به کار برده است. جر » خرامان

آید، بر سـرو چگونـه صـادق توانـد آمـد؟ نـواب جانـب فقیـر [آزاد  سرو خرامان بر قامت معشوق صادق می
شما رسیده است. گفتم: میرزا صائب از سرو خرامان درخت سـرو اراده  بلگرامی] نگاه کرد یعنی به نظر اصلاح

  گوید: کند و می می
ــرآر از آســتین دســت نگــارین در چمــن ــک ره ب   ی

  

ــا دســت   ــل ت ــان در بغ ــد ســرو خرام ــان کن   ها پنه
  

گیـر را سـرو  ت گفت: عجـب از میـرزا کـه درخـت زمـینأنواب عجب بشاشتی کرد و بیت را یاد گرفت. جر 
خرامـد.  کنـد، گویـا می گفت. گفتم: بنای شعر بر تخیّل است؛ حرکتی که درخت به تحریک نسـیم میخرامان 

  گوید: کند و می سلمان ساوجی به این معنی تصریح می
  سرو از صبا گردد چمان تا چون قـدت باشـد روان

  

  هـر چنــد بخرامــد بــه آن ســرو خرامــان کــی رســد  
  

  است و میّاس و میاد هر دو به معنی خرامان باشد. بسیار» شجر میاد«و » غص میّاس«و در عربی 
  ) ٨٠: ١٣٩٠(آزاد بلگرامی، 

دامانِ دو مثـال از  به بینم کـه آزاد در توجیـه آوردن صـفت خرامـان بـرای درخـت دسـت در این خاطره مـی
دهـد در دیـدگاه آزاد بلگرامـی یکـی از معیارهـایی کـه  شود. این موضوع نشان می صائب و سلمان ساوجی می

کند کاربرد آن استعاره و تشبیه در شعرهای دیگران است. با این حـال ایـن  یید میأحّت استعاره و تشبیه را تص
نماید  به این معنا نیست که آزاد مخالف نوآوری در استعاره و تشبیه است. این معیار معیار چندان صحیحی نمی

 بداند. البته در مثال سلمان ساوجی قضیه کاملاً تواند بیت صائب را نیز از مصادیق این اشتباه  زیرا معترض می
متفاوت است زیرا توضیحاتی در توجیه خرامیدن درخت در بیت ذکر شده است که مخاطب را به تصویر خیالی 
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کند. به بیان دیگر هرچند در این بیت چمیدن (مترادف با خرامیدن) بـه سـرو نسـبت داده  گوینده راهنمایی می
یعنـی مقصـودش از » سرو از صبا گـردد چمـان«هی دربارۀ آن آورده و گفته است که شده است اما شاعر توجی

تنهـا  فهمد که منظور تکان خوردن سـرو در بـاد اسـت. در شـعر صـائب نـه چمیدن را بیان کرده و مخاطب می
 شود، بلکه قرارگیری این واژه در محلّ قافیه ایـن فـرض را دیده نمی »خرامان«توجیه و توضیحی برای صفت 

تر جلـوه  رنـگ کند که فقط به جبر قافیه این صفت ذکر شـده اسـت و عمـد و خواسـتۀ شـاعر کـم هم ایجاد می
برخاسـته از تخـیّلات و  آیی ایـن دو واژه لزومـاً  ترکیبی پرتکرار اسـت و بـاهم» سرو خرامان«ویژه که  به ،کند می

  های ذهنی شاعر نیست.  تصویرسازی

  گرایی در تشبیه واقع. 4 -1 -3
در ذکر سلمان ساوجی ابیاتی از حـافظ، امیرخسـرو دهلـوی و خـودش آورده کـه همـه بـه  خزانۀ عامرهآزاد در 

کند که معیار آن  اند. آزاد در این میان نقدی بر تشبیه در شعر سلمان وارد می ثیر پذیرفتهأنوعی از شعر سلمان ت
  مصداق تشبیه در عالم واقع است:

  سلمان گوید:
  خاکم گذری کن چو صـباچون شوم خاک، به 

  

ـــص   ـــن رق ـــت ز زمی ـــه بوی ــا ب ـــرخیزم ت ـــان ب   کن
  

  حافظ گوید:
  بر سـر تربـت مـن بـا مـی و مطـرب بنشـین

  

ـــص   ـــت ز لحـــد رق ـــه بوی ـــا ب ـــزم ت ـــان برخی   کن
  

  غزلی دارد و به اسلوب مضمون مذکور چنین گوید: ٢و امیر خسرو دهلوی در این زمین
  از پـس مــرگ اگــر بــر ســر خـاکم گـذری

  

ــــره   ـــت شنــــوم نعـ ـــگ پای ــــان برخیـــزم بان   زن
  

  و مطلع سلمان ساوجی در این زمین این است:
  صبح محشر که من از خواب گـران برخیـزم

  

ـــزم   ـــرگس نگـــران برخی ـــو چـــو ن ـــه جمــــال ت   ب
  

این مطلع خوب واقع شده این قدر هست که تشبیه تام ندارد؛ زیرا کـه نـرگس در حالـت برخاسـتن نگـران 
  میرزا صائب در این زمین همین یک بیت دارد: شود. برخاستن نگران می نیست، بلکه بعد

  مهلت عمر کم و فرصت خدمت تنگ اسـت
  

ـــی بســـته   ـــزم مگـــر از خـــاک چـــو ن   میان برخی
  

  گوید: کند و می فقیر تقلید این ائمۀ اربعۀ مذاهب سخن می
  بـــی گـــل روی تـــو از بـــاغ جنـــان برخیـــزم

  

  برخیــــزم...کنان  همچــــو فــــواره ز جــــا گریــــه  
  

  )١٩٦: ١٣٩٠(بلگرامی، 
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  در سه بیت اخیر (مطلع سلمان، بیت صائب و مطلع آزاد) برای حالت برخاستن از خاک تشبیه آمده است:
  خیزم کنان) از خاک برمی مانند نرگس نگران (نگاه سلمان ساوجی:الف. 

(وقتـی نـرگس و چشـم را بـه نقد آزاد بر این تشبیه این است که گـل نـرگس از آغـاز رویـش گلبـرگ نـدارد 
های سفید نرگس دارند نه ساقه و برگش) پس هنگام برخاستن (استعاره  کنند نظر به گلبرگ یکدیگر تشبیه می

  ش) نگران نیست و این تشبیه صحیح نیست.از رویِ 
  خیزم مانند نی کمربسته از خاک برمی صائب:ب. 

صـحیح  ن نگریسـته، تشـبیه بیـت صـائب کـاملاً اگر از همان منظری بنگریم که آزاد در نقد تشبیه سـلما
بودن گیاه نی (اشاره به بندهای بدن نی) از همان آغاز رویش نی قابل مشاهده اسـت. » میان بسته«است زیرا 

  در وجه شبه این بیت استخدام کنایه (در دو معنی عینی و کنایی) به کار رفته است. 
  خیزم کنان برمی مانند فواره گریه آزاد:پ. 
این تشبیه آزاد همان معیـار را رعایـت کـرده اسـت و اسـتعارۀ گریسـتن از همـان آغـاز برخاسـتن فـوّاره در 
  پذیر است. مصداق

  ها و استعارها نشینی تشبیه توجه به بافت بیت و هم. 5 -1 -3
  از ناصرعلی سرهندی آورده: 

  اگر آن هـلال ابـرو بـه میـان نشسـته باشـد
  

ــته    ــردم مــژۀ شکس ــه چشــم م ــه نــو ب   باشــدم
  

ابرو گفتن و مشابهت ابروی او با هلال در خوبی منظور داشـتن، بـاز همـان  لف گوید: محبوب را هلالؤ م
  هلال را نسبت به ابروی محبوب مژۀ شکسته چشم گفته، مذمت کردن صریح، با هم منافات دارد. 

  )٤٨٨و ٤٨٧: ١٣٩٠(آزاد بلگرامی، 
به نسـبت بـه  دانیم که همواره وجه شبه در مشـبّهٌ  م است. مینقد آزاد به قرارگیری این دو تشبیه در کنار ه

مشبه اجلی و اعرف است، با این فرض، تشبیهِ ابروی یار به هلال در پس خود بیانگر برتری هلال مـاه اسـت. 
آوریم و ابـروی یـار را از هـلال  به تشبیهی تفضیلی مـی در چنین وضعی وقتی بلافاصله با همان مشبه و مشبهٌ 

» ابرو خمیـده«معشوق را » ابرو هلال«اگر به جای  د. مثلاً نکن دانیم، آن دو تشبیه ضدّ یکدیگر جلوه می برتر می
نقـد بـه درواقـع در ایـن بـود. آزاد بلگرامـی  گفته بود از نظـر آزاد بلگرامـی تشـبیه مضـمر تفضـیلی صـحیح می

کنش معنایی این دو  اول و برهمدر مصراع » ابرو هلال«نشینی تشبیه مضمر تفضیلی مصراع دوم با ترکیب  هم
  کند. نظر داشته است که از دید او نوعی تناقض غیرهنرمندانه در بیت ایجاد می
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  مدعامثل . 6 -1 -3
ترین سـاختارهای شـعر سـبک هنـدی بـوده  یکی از رایج ،اسلوب معادله ،ساختار مدّعامثل یا تعبیر امروزی آن

د بیشتری دارد امّا کم و بیش در شعر شاعران دیگر این دوره نیز است. این آرایه در شعر صائب و پیروانش بسام
یـا » رسانی مصرع پیش«، »بندی مثل«اند  هایی که از این ساخت بهره برده شود. به فرایند سرایش بیت دیده می

کند که بـه  اند. در این فرایند ابتدا مصرعی به ذهن شاعر خطور می گفته می» مصرع بستن«و » رسانی مصرع«
سـرعت بـه ذهـن شـاعر خطـور  مصرع برجسته مصـراعی بـوده اسـت کـه بـهگویند.  می »مصرع برجسته«ن آ

 ختهسـا سپس شاعر مصرع دیگری را می) ١٣٩٦کرده و دارای معانی بلند و زیبا بوده است (نک: فتوحی،  می
ی تشـبیهی یـا ا و رابطـه شتهیک دا به که اجزای آن با مصرع نخستی که به ذهن شاعر خطور کرده تناظر یک

ــب ــر تناس ــی ب ــا مبتن ــوط می ی ــدیگر مرب ــه یک ــل، آن دو مصــراع را ب ــا تمثی ــا تضــاد ی ــذکرهختهس ها از  . در ت
و ١١٨و ١١٧: ١٣٨٩؛ سـرخوش، ٦٦، ١٣٧٧(لـودی، هایی ارائـه شـده اسـت  های شعرا گزارش رسانی مصرع
روزی، «گویـد:  در ترجمـۀ احـوال قاسـم خـان می الشـعرا کلماتبرای مثال سـرخوش در تـذکرۀ  ).١٥٧و ١٢٥
 بادشاهغایت نازک آوردند. همین که بادشاه به دست گرفت، شکست،  آب خاصه طلبید. در پیالۀ گلی به هبادشا

مصرع رسانید: دید حالم را و  این مصرع بدیهه فرمود: کاسه نازک بود، آب آرام نتوانست کرد. قاسم خان پیش
بـا » اشـک«و  ،»کاسـه«بـا » چشم«. در این مثال )١٥٧: ١٣٨٩(سرخوش، » دچشمش ضبط اشک خود نکر 

  در تناظر است. » آب«

  ها هاي متناظر در مدعامثل تناسب بیشتر میان جفت .7 -1 -3
کنـد و تنـاظر میـان اجـزای دو مصـراع را  های صـائب وارد می آزاد بلگرامی نقـدی بـر یکـی از اسـلوب معادلـه

  داند: نادرست می
ـــر حـــق را   دهـــی ره در حـــریم دل چـــرا؟ می غی

  

ــر صــفحۀ هســتی خــط باطــل چــرا؟ می     کشــی ب
  

لف گوید: هر دو مصراع خوب است، لکن استعارۀ مصراع اول با استعارۀ مصراع ثانی مناسبت ندارد؛ و ؤ م
کنی بیگانـه را مهمـان  می«چنین گفته شود:  طریق مناسبت این است که برای مصراع اول مصراع ثانی مثلاً 

کنـی طـول امـل را نقـش لـوح دل  می«مصراع چنین رسـانده شـود:  و برای مصراع ثانی پیش »زل چرااین من
  گوید: بندد و می خوبی می ؛ اما میرزا رفیع واعظ قزوینی این مضمون را به»چرا

ــل ره می ــول ام ــدر ط ــن ق ــی در دل چــرا؟ ای   ده
  

  کنـی باطـل چـرا؟  مصحف خود را به این خط می  
  

  )٤٢٢: ١٣٩٠(آزاد بلگرامی، 
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در دو پیشنهادی که آزاد برای اصلاح بیت صائب مطرح کرده است تناسب و شـباهت میـان اجزایـی کـه 
  دو متناظرند بیشتر است: دوبه

١  
ـــر حـــق را می   دهـــی ره در حـــریم دل چـــرا؟ غی

  

  کنـــی بیگانـــه را مهمـــان ایـــن منـــزل چـــرا؟ می  
  

٢  
  کنـــی طـــول امـــل را نقـــش لـــوح دل چـــرا؟ می

  

ــر صــفحۀ می     هســتی خــط باطــل چــرا؟ کشــی ب
  

  
   

  
 
  
  

  طول امل  خط باطل  غیر حق  بیگانه
  لوح دل  صفحۀ هستی  حریم دل  منزل
  کنی نقش می  کشی می  دهی ره می  کنی مهمان می

  ١نمودار  

  
ــد کــه در بیت» کشــی می«و » دهــی ره می«مصــراع بیــت صــائب دو فعــل در دو  ــادل یکدیگرن هــای  مع

انــد. در  انــد و تناســب بیشــتری ایجــاد کرده پیشــنهادی آزاد هرکــدام معــادل فعلــی متــرادف خــود قــرار گرفته
م حـری«تشـبیهی  ۀها بیشتر از بیت صائب است. در بیـت صـائب دو اضـاف های دیگر نیز تناسب معادل دوگانه

مقابـل یکدیگرنـد. » حـریم«و » صـفحه«به  اند. یعنـی دو مشـبهٌ  معادل هم قرار گرفته» صفحۀ هستی«و » دل
به دل) قـرار گرفتـه اسـت.  (مشبهٌ » لوح«معادلِ ») هستی«به  (مشبهٌ » صفحه«حال آنکه در پیشنهادهای آزاد 

بـا » حـریم«همچنـین اسـت. » حـریم و صـفحه«مراتـب بـیش از  بـه» لوح و صـفحه«واضح است که تناسب 
خـط «و » بیگانـه: غیـر حـق«همچنین نسبتی که در دو دوگانـۀ ». صفحه«تناسب بیشتری دارد تا با » منزل«

و » حـق غیـر«بیشتر است؛ زیرا تناسب میان » حق: خط باطل غیر«است از نسبت دوگانۀ » باطل: طول امل
است و نه » کننده نقض«، »خط باطل«یب در ترک» باطل«تناسب لفظی است و معنای  در اینجا صرفاً » باطل«

  آنچه غیر خداست. 

های متناظر در زوج
 پیشنهاد اول آزاد

های متناظر در زوج
 پیشنهاد دوم آزاد

های متناظر در زوج
 صائب بیت
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شویم که معیـار درسـتی یـک مـدّعامثل در دیـدگاه آزاد تناسـب هرچـه  از نقد آزاد بر بیت صائب متوجه می
های سـرودۀ خـود او  هاست. این موضوع در مدّعامثل بیشتر اجزای متناظر و قوّت رابطۀ شباهت میان معادل

  شود: ل صائب سروده است این مدعامثل دیده میغز عنوان مثال در غزلی که در زمینشود به  نیز دیده می
ـــرده ـــان ک ـــتار پنه ـــده در دس ـــف را پیچی   ای زل

  

ـــازل چـــرا؟   ـــت ن ـــن آی ـــاز ای ـــالا کـــرد ب ـــه ب   رو ب
   

 )٤٢٣: ١٣٩٤، هاشمی، بهمن بنی(

آمـده اسـت. رو بـه » رو به بـالا کـردن«معادل » در دستار پنهان کردنِ زلف«و » آیت نازل«معادل » زلف«
هـایی در شـعر شـاعران پـیش از آزاد  پایین داشتن زلف با عبارت نازل رابطه دارد و تشبیه زلف به آیـه نیـز مثال

ایی انتخـاب شـده اسـت کـه اجـزای ه های آزاد از شعر دیگران نیـز مـدّعامثل دارد. همچنین در میان گزینش
  شود: ها دیده می این نمونه سرو آزادمتناظر تناسب و شباهت بیشتری دارد. به عنوان مثال در تذکرۀ 

ـــــرور ـــــان را از س ـــــود آزادگ ـــــواراتر ب ـــــم گ   غ
  

  آب تلخــــی بیــــد را باشــــد بــــه از آب نبــــات  
  

  )١٣٦: ١٣٩٢واعظ قزوینی (آزاد بلگرامی، 
  دســـتان را نیســـت جـــز خجلـــت از احبـــاب تهی 

  

  بیـــــد را جـــــز عـــــرق بیـــــد نباشـــــد ثمـــــری  
  

  )١٣٧واعظ قزوینی (همان: 
ــد می   پیچــد بــه لعــل نقــره چــون انگشــتری گردی

  

  شـــود در وقـــت پیـــری حـــرص دنیـــا بیشـــتر می  
  

  )١٤٨اشرف مازندرانی (همان: 
ــــتان ــــاق راس ــــی اتف ــــام دل ب ــــد ک ــــج نیاب   ک

  

  ســازد کمـــان میتــا بــه قربانــت شـــود بــا تیــر   
  

  )١٥٥طغرای مشهدی (همان 
  نقد دیگری بر یک مدّعامثل صائب وارد دانسته است:خزانۀ عامره آزاد در 

  فرماید: الله یافته، می میرزا صائب مضمون تحفه برای بسم
ــه وحــی مقــرون اســت ــد چــو گــردد ب   ســخن بلن

  

  اتاقـــۀ ســــر مصــــحف کــــلام مــــوزون اســــت  
  

امّا مصراع اول خـوب نرسـیده؛ چـه مضـمونش اینکـه: سـخنی کـه بلنـد این مطلع مضمون بلندی دارد؛ 
تواند شد؛ زیرا که نثـری کـه بلنـد  رسد. اگر مراد از سخن، نظم است تخصیص نمی گردد به مرتبۀ وحی می می

قع شده. و مفهوم مصراع ثـانی وا ٣افتد نیز به مرتبۀ وحی تواند رسید؛ بلکه تمام قرآن نثر است، نظم خال خال
ه: کلام موزون فوق کلام منثور است. و پیداست که مدعا بـا دلیـل مطابقـت نـدارد. دلیـل مـدعای دیگـر اینک
  فته شود:گچنین  خواهد؛ مثلاً  می
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  ن نظـم افـزون اسـتأخوش اسـت نثـر، ولـی شـ
  

  اتاقـــۀ ســــر مصــــحف کــــلام مــــوزون اســــت  
  

  چنین گفته شود: خواهد؛ مثلاً  و مدعا دلیل دیگری می
ــه ــد چــو گــردد ب   وحــی مقــرون اســت ســخن بلن

  

ـــت   ـــایون اس ـــحف هم ـــا مص ـــوی م ـــواه دع   گ
  

  )٤٦٧و٤٦٦: ١٣٩٠(آزاد بلگرامی، 
دانـد کـه در آن مثـل  کید آزاد بر وجه استدلالی تمثیل اسـت. او مـدّعامثلی را صـحیح میأ در مثال فوق ت

معـادل » ی سخنبلند «دلیلی بر اثبات مدّعا باشد و این تمثیل از نظر منطقی دچار ایراد نباشد. در بیت صائب 
سخن و » مقرون به وحی شدنِ «دلیلی است بر » بلندی سخن«همچنین  ،قرار گرفته است» الله موزونی بسم«
وحـی » الله بسم«گیرد که در نظر صائب فقط  توجه به تمثیل صائب (مصراع دوم) این کژتابی نیز صورت می با

اسـت. آزاد بـرای اصـلاح ایـن بیـت، بـرای هایی از قرآن که موزون نیست به وحی مقرون نشده  است و بخش
 ساختهمصرعی که برای مصراع دوم صائب  های بیت صائب مصراعی ساخته است. در پیش هریک از مصراع

است مدّعا را به برتری کلام منظوم بر منثور تغییر داده و در مصرعی که برای مدّعای صائب (مصراع نخسـت 
کید بر کلّ قرآن کریم گسـترش داده و بـه أ الله را به ت کید بر بسمأ و تمثل را تغییر داده است  آوردهبیت صائب) 

  تر ساخته است.  این روش وجه استدلالی تمثیل را روشن

  ترجیح تصویر وقوعی بر ساختار مدعامثل. 8 -1 -3
کنـد  می پیشـنهادکند و اصلاحی در بیت بیـدل  در نقدی بر یک بیت بیدل، ضدّ فرایند مدّعامثل عمل میآزاد 

  شود: که ساختار تشبیهی بیت عوض می
  تــا گهــر باشــد چــرا دریــا کشــد ننــگ حبـــاب

  

ــار گــل     حیــف باشــد جــز دل عاشــق بــه دســت ی
  

  مصراع ثانی این بیت فقیر را خوش آمد. مصراع اول موافق طبعم چنین اولی است:
  چیند از گلزار گل شوخ ناانصاف من می        

  )٢٢٢: ١٣٩٠(آزاد بلگرامی،                                                                              
امّـا وجـه  رود از بـین مـیشود و تشـبیه مرکّـب بیـت  با پیشنهاد آزاد بیت از حالت اسلوب معادله خارج می

ا در بیـت بیـدل تصـویر دریـا و حبـاب و شود امّ  شود و موضوع عشق در آن آشکارتر می وقوعی بیت پررنگ می
. اگر بخواهیم از منظر زیباشناسـانۀ کردهگوهر که مستقیم به موضوع مربوط نیست نوعی تزاحم تصویر ایجاد 

بیـان بـی پیرایـۀ معناسـت و  از تـر های بیشتر برای ایجاد ارتباط در بیـت مهم بیدل نیز نگاه کنیم، ایجاد شبکه
، اغراقـی خواهـد »گـوهر«در تناظر با » دل عاشق«و در مقابل قرارگیری » حباب«در تناظر با » گل«قرارگیری 



  ٩١    هاشمی و همکار بهمن بنی    )١٠٤-٧٥(ص معیارهای زیباشناختی آزاد بلگرامی در نقد بلاغی شعر فارسی

تر  به هر روی بیت آزاد به مبانی زیباشناسـانۀ مکتـب وقـوع نزدیـک». گل«بر » دل عاشق«بود در بیان برتری 
  است و بیت بیدل به مبانی زیباشناسانۀ سبک هندی.  

 هاستعار. 9 -1 -3

های شعر سبک هندی است. منیر لاهـوری در رسـالۀ کارنامـه وجـه ممیّـزۀ  ین ویژگیاستعاره نیز از پرکاربردتر 
داند و نقد او بیشتر متمرکز بر استعاره و تشـبیه اسـت.  های نوین ایشان می اصلی اشعار این شاعران را استعاره

  است:طالب گفته  اند. مثلاً  شاعران این سبک گاه به صورت مستقیم به اهمیت استعاره اشاره کرده
ــــــاده ــــــب ز س ــــــادمم طال ــــــرده ن   گویی افس

  

ــان طــرز اســتعارۀ خــویش   ــه هم ــخن ب   مــن و س
  

  )٦٣٥: ١٣٤٦(طالب آملی، 
  سـخن کـه نیسـت در او اسـتعاره نیسـت ملاحـت

  

  نمــــک نــــدارد شــــعری کــــه اســــتعاره نــــدارد  
  

  )٤٤٧(همان: 
  روی را پیشنهاد کرده است: گیری از استعاره طریق میانه صائب امّا در بهره

  هــوش بــاش نســازی طعــام خــود را شــوربــه 
  

  که شعر همچو طعام، استعاره چـون نمـک اسـت  
  

  )٨٣٦، ٢ج :١٣٦٧(صائب تبریزی، 
ــه خــوش ــخن ب ــد س ــان افکن   نمکی شــور در جه

  

ـــــتعاره   ـــــک اس ـــــر نم ـــــدر اگ ـــــه ق   ای دارد ب
  

  )١٨٠٥، ٤: ج١٣٦٧(صائب تبریزی، 
هنـدی نیـز زمینـۀ اسـتعاره اسـت. در خـلال های نقد ادبـی در سـبک  ترین زمینه از این روی یکی از مهم

های نو  آزاد بلگرامی نیز مواردی به استعاره اختصاص دارد. معیار آزاد بلگرامی در ارزیابی استعاره ینقدها و آرا
ها  عصرش متفاوت است. آزاد بلگرامی برای کـاربرد و سـابقۀ اسـتعاره تا حدود زیادی با معیارهای منتقدان هم

  ای قائل است. رزش و اعتبار ویژهدر اشعار فارسی ا

  ها ترجیح کاربرد بر قیاس در ارزیابی استعاره. 10 -1 -3
در  راای  مناقشه» خورشید گره زدن«به عنوان مثال خان آرزو، وارسته سیالکوتی و آزاد بلگرامی بر سر استعارۀ  

  اند: شعر حاکم صورت داده
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  حاکم:
  گـــل کـــــرده تـــا ز مشـــــرق دل مطلعــــی دگــــر

  

  خورشیــــد شـــد ز شـــرم بــه رنـــگ ســها گــره  
  

  دهد: هرگاه میرزا صائب در این شعر: نویسد: خورشید گره شدن نامأنوس است. وارسته جواب می خان آرزو می
ــور ـــرا در دل تن ـــت م ـــده اس ـــره ش ـــان گـ   طوفـ

  

ـــده اســت   ـــار مان ـــب اظه ـــر ل ـــرم ب ـــر ش ــا مه   ت
  

  طوفان را گره زده، و تأثیر در این بیت:
  شــــــود دلـــــم از زلــــــف یـــــار بگشــــــاید نمـی

  

  گشـــا چــو گــــره شــد چـــه کــار بگشـــاید گــره  
  

لـف [آزاد ؤ گشا را گره زده، ستاره را که به صورت گره متمثل است، گره زدن چه قسم نامأنوس باشد. م گره
ایـن بیـت میـرزا کننـد.  کـه بایـد ادای شـهادت نمی بلگرامی] گوید: مجیب دو شاهد آورده. هر دو شاهد چنان

  صائب برهان واضح است:
ــه می ــس ک ــر ک ــب ه ــد آه ســردی از ل ــردد بلن   گ

  

  آفتـابــــی در تــــه دل چــــون سحــــر دارد گـــــره  
  

  )٢٨٦: ١٣٩٠(آزاد بلگرامی، 
داستان نیست امّا پاسخ وارسته بر خان آرزو را نیز  بینیم که آزاد هرچند با نقد خان آرزو هم در مثال فوق می

گـره زدنِ «و » گره زدنـی طوفـان«به » گره زدنِ خورشید«. وارسته برای اثبات صحّت استعارۀ داند صحیح نمی
را صـحیح دانسـته اسـت. امّـا آزاد » گـره زدنِ خورشـید«استناد کرده است و سپس به قیاس ایـن دو » گشا گره

در آثار عبارت همان  داند و صحّت این استعاره را منوط به کاربرد بلگرامی در این قضاوت قیاس را صحیح نمی
همین فعل در آن به کـار رفتـه اسـت. یعنـی اصـل را بـر  کند که دقیقاً  داند و به مثالی استناد می اهل زبان می

  ».  قیاس«گذارد و نه  می» کاربرد«
  داند: ای را نادرست می کند و چنین استعاره در شعر بیدل را یک غلط زبانی تلقّی می» خرام کاشتن«آزاد استعارۀ 

غیر فارسی که تقلید زبان فارسی کند، بی موافقت اصل، چگونه مقبول اهل محاوره تواند شد؟ مثلاً میرزا 
  گوید: (بیدل) مخمسی در مرثیۀ فرزند خود دارد. در آنجا می

ــــدم خــــرام می   کاشــــت هرگــــه دو ق
  

ـــه کـــف داشـــت     از انگشـــتم عصـــا ب
  

  خرام کاشتن عجب چیزی است. 
  )٢٠٥: ١٣٩٠(بلگرامی، 

در محلّ قافیه است و گویی » کاشت می«در شعر صائب، فعل » سرو خرامان«در اینجا نیز همچون نمونۀ 
و » خرام«که جبر قافیه سبب ساخت این استعاره شده است نه اینکه از پیش در ذهن شاعر، وجه شبهی میان 

ۀ دیگر در مثال فـوق ایـن (که محذوف است و استعارۀ فعلی کاشتن بدل از آن است) بوده باشد. مسئل» گیاه«



  ٩٣    هاشمی و همکار بهمن بنی    )١٠٤-٧٥(ص معیارهای زیباشناختی آزاد بلگرامی در نقد بلاغی شعر فارسی

را مصداق تصرّف در زبان دانسته است و تصرّف را نیز فقط از اهل زبـان (اهـل محـاوره) » خرام کاشتن«است که آزاد 
اسـت. نکتـۀ دیگـر اینکـه » غیر فارسی که تقلید زبان فارسی کند«داند و نه بیدل که به قول آزاد مصداق  پذیرفتنی می

   حّت یک تشبیه یا استعاره مثالی آورده آن مثال از شاعران اهل زبان است.برای اثبات صکه آزاد هرجا 

  تناسب و ایهام. 2 -3
شناسی سخن در سبک هندی رعایت تناسب است. شاعران این سبک، شـیفتۀ  یکی از معیارهای مهمّ زیبایی

نـد. شـاید ایـن جملـۀ ا الفاظپیوستۀ تداعی معانی و روابط چندگانـۀ  هم های به تناسبات لفظی و معنایی و شبکه
مناسـبت لفظـی بنـای «میرمحمدمحسن اکبرآبادی (از طرفداران خان آرزو) بیانیۀ سـبک هنـدی باشـد کـه: 

) غلبـۀ نظـام زیباشناسـیِ ٣٦٢: ١٣٨٥(فتوحی، » نماید. کارخانۀ سخن است و شعر از این دقایق ترقی کل می
های  ران سـبک هنـدی خـود را بـه ایجـاد شـبکهمبتنی بر تناسب موجب چنین قضاوتی شده است. اکثر شاع

که اکثر نقدها و اصلاحات  هاند. این نگاه به حدی بر ذهن منتقدان این دوره غلبه داشت دانسته ملزم می  تداعی
گشـت. بسـیاری از تغییـرات و اصـلاحاتی کـه  منتقدانی چون خان آرزو و آزاد بلگرامی حول همـین محـور می

های  های تداعی و افزایش تناسب اند در راستای گسترش شبکه یگران ایجاد کردهمنتقدان این دوره در شعر د
به شعر حزین لاهیجی وارد دانسـته  الغافلین تنبیهمعنوی بوده است. به عنوان مثال ایرادهایی که خان آرزو در 

کند. ایـن  شعر را ساختارمند می است که بیشتر از همین مقوله است. از نظر منتقدان این دوره رعایت تناسبات
  ترین مبانی نقد سبک هندی به ویژه در شبه قاره است. دقّت در واقع از مهم

  هاي چندگانۀ اجزا هاي تداعی معانی و نسبت ایجاد و گسترش شبکه. 1 -2 -3
انی در هایی که در ابیات شاعران کرده است همواره به گسترش شبکۀ تداعی مع آزاد بلگرامی در دخل و تصرف
هایی از نقـدهای  کوشـیده تناسـبات میـان اجـزای بیـت را افـزایش دهـد. نمونـه بیت نظـر داشـته اسـت و می

شود که همه برخاسته از همین نگاه زیباشناسانه است و  دیده می خزانۀ عامرهاصلاحی آزاد بلگرامی در تذکرۀ 
  گوید: تی از سلمان ساوجی میاساس آن افزایش ارتباط میان الفاظ است. به عنوان مثال در نقد بی

ــر خشــک ــاده چــو مــاهی ب   چــه تپــی ای تــن افت
  

ــد؟   ــاز آم ـــو آب روان ب ـــه ج ـــه ب ـــرور ک ــان بپ   ج
  

  کند: لف گوید: مصراع اول اگر چنین باشد، لطف دیگر پیدا میؤ م
  چه تپی ای دل وامانده چو ماهی در بر.      

  )٣٧١: ١٣٩٠(آزاد بلگرامی، 
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گسترش یافته است. در شکل نخستین » ماهی«و » دل«داده وجه شبه میان در اصلاحی که آزاد صورت 
تپیـدن دل «گسترش دهیم زیـرا » تپیدن بر خشک«توانیم وجه شبه را به  وجه شبه است و نمی» تپیدن«فقط 

هم در معنای سینه است » بر«پذیر نیست. امّا لفظ  هیچ وجه بیرونی ندارد و در دنیای واقع مصداق» بر خشک
و در معنـای » دل«گیرد که آن را در یک معنا با  شکل می» بر«خشکی و از این بابت استخدامی در لفظ  و هم

تپیـدن در «بـه » تپیـدن«از » ماهی«و » دل«سازد. در این حالت وجه شبه میان  متناسب می» ماهی«دیگر با 
خللـی در » (خشـکی) افتـاده ماهی در برّ «هرچند در عبارت » افتاده«یابد. از سوی دیگر لفظ  گسترش می» بر

نیازمند توجیه و توضـیح اسـت. بـه همـین خـاطر » دلِ در بر (سینه) افتاده«معنا ایجاد نکرده امّا برای عبارت 
تـوانیم بگـوییم کـه وجـه شـبه  کرده است. در این حالت باز هـم می» افتاده«را آزاد جایگزین » وامانده«صفت 
عـلاوه بـا گسـترش دایـرۀ  میان دل و ماهی مشـترک شـده اسـت (بـهتر شده است و صفت وامانده نیز  گسترده

  مانده نیز تصوّر کنیم).   یگر باز ماندن دهان ماهیِ درخشک را تداعی» وامانده«توانیم  ها می ویلأت
  گوید: در نقد دیگری می

  بســـــم اللـــــه الـــــرّحمن الـــــرّحیم
  

ـــدیم     مـــوج نخســـت اســـت ز بحـــر ق
  

  تر است.  به جای لفظ موج، لفظ مد مناسب
  )٤٦٦: ١٣٩٠(آزاد بلگرامی، 

و از سـوی » للهبسم ا«شود و مدّ را از یک سو با  ترجیح آزاد مبتنی بر ایهامی است که در لفظ مدّ ایجاد می
ده الله را به موج تشبیه کرده فقط یک تشبیه صرف صـورت دا سازد. وقتی شاعر بسم مرتبط می» بحر«دیگر با 

، با معنای دیگر مدّ (قلـم در دوات »بالا آمدن آب دریا«الله به  علاوه بر تشبیه بسم» مدّ «به » موج«امّا با تغییر 
(در کسـوت لفـظ و نوشـته) نیـز تناسـب » الله الرّحمن الـرّحیم بسم«فرو بردن و مرکّب برداشتن) و تناسبش با 

 ه خواهد شد که با اولین مرکّبی کـه از دواتِ دریـای قـدم. در این وضعیت این تعبیر نیز افزودشدایجاد خواهد 
  نوشته شد. » بسم الله الرّحمن الرّحیم«برداشته شد 

  افزاید: جایی دیگر آزاد بر یکی از نقدهای خان آرزو چنین می
  آرد: این بیت شفیعای شیرازی می مجمع النفایسخان آرزو در 

  دارنـــد خلـــق بـــس کـــه بـــه صـــاحب زر اعتقـــاد
  

  کــه مالــک دو درم گشــت، بــوذر اســتهــر کــس   
  

  گوید: به گمان فقیر آرزو، موافق مشرب خود، مصراع دوم این بیت چنین بهتر است: بعد از آن می
  هر کس که گشت مالک دینار بوذر است                 

اسـت  لف [آزاد] گوید: مدار مضمون بیت بر زر است و زر این بیت قلب واقع شده؛ زیرا که ابوذر به ذالؤ م



  ٩٥    هاشمی و همکار بهمن بنی    )١٠٤-٧٥(ص معیارهای زیباشناختی آزاد بلگرامی در نقد بلاغی شعر فارسی

  نه به زا. و از این قبیل است این بیت شفیعای اثر:
ــوش می ــس مش ــا خواجــه را از ب ــب دنی   کنــد ح

  

ــه دســتش می   ــیغش ب ــا زر ب ــش می ت ــد فتــد غ   کن
  

ل یـهوشی به یای تحتانی در آخر، نه غش بـدون یـا، مگـر اینکـه گوینـد غـش از قب چه غشی به معنی بی
صیغۀ اسم فاعل در شعر ظهوری ترشیزی هم لفظ غش صاف و فاش است که در اصل صافی و فاشی است. 

  گوید: آمده. می
ـــه رو ـــم ب ـــد آب ـــران زنن ـــد در هج   چن

  

  در وصــالم آرزوی یـــک غـــش اســـت.  
  

  )٢٧٦و٢٧٥: ١٣٩٠(بلگرامی، 
اسـت یعنـی اگـر امـلای » بـوذر«و » صاحب زر«بینیم که قصد آزاد افزایش تناسب میان  در مثال بالا می

یافت. همچنین ایهـام غـش را نیـز بـه  بود و تناسبات افزایش می تر می بیت صحیحبود مضمون  بوذر، بوزر می
کیـد آزاد در هـر دو مـورد بـر رعایـت امـلای أ داند. به هـر روی ت علّت غلط در اصل آن که غشی است غلط می

 بـه لقـب» مالـک دینـار«صحیح است در ایهام. اصلاح خان آرزو نیز در راستای ایجاد تناسبات بیشـتر اسـت. 
  گیرد.  قرار می» بوذر«عارف مشهور قرن دوم هجری نیز ایهام دارد که در شبکۀ تناسب با 

الشعرای مختصری نوشت و صاحب سـخنانی کـه ایشـان را دیـده،  ةآباد تذکر  حاکم در ایام اقامت اورنگ«
شت، که اسم بـا باید گذا» مردم دیده«تجویز کرد. فقیر گفتم که نام این  ‘المجالس ةتحف’درج ساخت و نام آن 

این موضـوع را حـاکم نیـز . )٢٨٣(همان: » مسمی است و ایهام هم دارد. بسیار پسندید و همین نام مقرر کرد
  .)٦٨: ١٣٩٠ک: حاکم لاهوری، ناش ذکر کرده است ( در آغاز تذکره

 شـود مـثلاً  میداده. در نام آثار او نیـز ایـن موضـوع دیـده  گیری از ایهام را ترجیح می بینیم که آزاد بهره می
  در آن به تخلّص او نیز ایهام دارد.  » آزاد«های اوست و لفظ  نام یکی از تذکره» سرو آزاد«

  افزایش تناسبات نباید موجب کژتابی در معنا شود. 2 -2 -3
 آزاد های تداعی معیاری مثبت قلمداد شده است امّـا ها و گسترش شبکه های فوق افزایش ایهام در تمام مثال

  در مورد زیر کژتابی بیت صائب را مخلّ معنی دانسته است:
ـــت ـــی اس ـــار خامش ـــب اظه ـــال را ل ـــل کم   اه

  

ـــــذیر مـــــاه تمـــــام از هـــــلال نیســـــت منت     پ
  

ها برپـا شـد. هـر کـس در  شهید مرحوم بر این بیت هنگامه الدوله ناصر جنگ روزی در مجلس نواب نظام
زدم تا آنکه معنی بیت به خاطر رسید؛ آن وقـت بـر  رسید. فقیر دم نمی کرد، به جایی نمی حل معنی تقریری می

است کـه بـه قرینـۀ » ماه تمام«نواب و یاران عرضه کردم. همه زبان به تحسین گشودند. مغلطۀ این بیت لفظ 



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ٩٦

شود. مراد از ماه در اینجا شهر است. از ماه تمام شهر سـی روزه  کند و کتان فکر پاره می قال به بدر میهلال، ذهن انت
پـذیرد کـه روز  فرماید که ماه سی روزه در اظهار کمـال خـود منّـت هـلال نمی کند. و می و هلال را لب اظهار مقرر می

  سید به خلاف شهر بیست و نه روزه.شود که امروز ماه به کمال ر  سلخ پیش از طلوع هلال معلوم می
  )٤٢٢و٤٢١: ١٣٩٠(آزاد بلگرامی،  

تـر آن مـانع از یـادآوری معنـای  است که معنـی رایج» ماه تمام«شود ایهام  آنچه موجب اخلال در معنا می
  که در بیت صائب آن معنی دیگر منظور بوده است. درحالیدیگر است 

  4مبالغه. 3 -3
های شـعر سـبک هنـدی بـه  های شعر سبک هنـدی اسـت. در مضـمون و تخیّل اغراق و غلو جانمایۀ تصاویر

شود. توجّه ویژۀ شاعران و مخاطبان این  های مختلف عدول از قوانین و قواعد طبیعت و عرف دیده می صورت
ترین عناصـر  دوره به این روش سبب شده اغراق و غلو در اشعار آنها بسامد سبکی بالایی داشته باشد و از مهم

کنـد مبتنـی بـر حـس  ها در ذهن مخاطـب ایجـاد می ثیری که این آرایهأزندۀ شعر این دوره محسوب شود. تسا
گونه قضاوت کنـیم کـه در شـعر سـبک هنـدی هرچـه  توانیم این شگفتی و اعجاب است. بر همین اساس می

اد بلگرامـی در تر عمل کرده است. آز  شاعر بتواند اعجاب و شگفتی بیشتری در ذهن مخاطب ایجاد کند موفق
  دهد: از اقبال مخاطبان آن دوره به این موضوع تصویری ارائه می خزانۀ عامره

بیـان نمـود کـه در ولایـت، یکـی از  ـ که ترجمۀ او در سرو آزاد مسـطور اسـت –میر رضی اقدس شوشتری 
  این مطلع شوکت را که: –که در مصوری دستی داشت  –ظرفا 

ــاتوانم ــم ن ــداخت جس ــس بگ ــقت ز ب ــم عش   را غ
  

ـــتخوانم را   ـــد اس ـــا ببین ـــذارد ت ـــک گ ـــا عین   هم
  

بر ورقی نوشت و تصویر کرد؛ یعنی صورت شوکت در کمال نحافت و بـالای آن صـورت همـا. پـیش چشـم همـا 
  آورد. نمود و طبایع را در شگفتی می و چون این تصویر غرابتی داشت، در مجامع به مردم میعینکی کشید؛ 

  )٤٠٩: ١٣٩٠(آزاد بلگرامی، 
بندی تبلیغ، اغراق و غلـو ارائـه داده  های دیگری هم علاوه بر دسته بندی دسته الهند غزلاناد در رسالۀ آز  

های متفاوتی تبیین کرده اسـت. قلـب ماهیـت  است. او اشکال مختلف اغراق و مبالغه را با تعاریف و مرزبندی
) و ٨١)، تنزیـل (همـان: ٨٠و٧٩ن: )، جرّالثقیـل (همـا٧٥تا  ٧٣)، تشبّث (همان: ٥٢: ١٣٨٢(آزاد بلگرامی، 
ک دارنـد.  هایی است که هر یک به ) از زمرۀ آرایه٨٥ تا ٨٢خارق (همان:  نحوی با مبالغه و اغراق و غلو اشـترا

گیـری از ایـن  ند. بـه بیـان دیگـر شـاعران بـا بهرها ها در آن مشـترک ای است که این آرایه خلاف عادت ویژگی
  کنند.   (اصطلاح رایج سبک هندی) ایجاد می »معنی بیگانه«ها اشعاری با  روش



  ٩٧    هاشمی و همکار بهمن بنی    )١٠٤-٧٥(ص معیارهای زیباشناختی آزاد بلگرامی در نقد بلاغی شعر فارسی

  تر است  اشد مطلوبر بغلو هرچه باورناپذیرت .1 -3 -3
گوید نظر ادبای عرب این است که بهترین نوع غلـو، غلـوی اسـت کـه در آن ادات  آزاد بلگرامی دربارۀ غلو می

تقریب ایـن اسـت کـه مسـتحیل را فایدۀ ادات «گوید:  ) آزاد می٨٥و  ٨٤تقریب به کار رفته باشد (نک: همان 
در ایـن » نزدیـک اسـت«استفاده از عبـارت  ) مثلاً ٨٥(همان: » الوقوع و کلام را نزدیک به صدق سازد. قریب

  بیت طالب آملی:
  ز تـــــاب شعشـــــعۀ آفتـــــاب نزدیـــــک اســـــت

  

  کـــه بـــر عـــذار بتـــان شـــکل زلـــف گیـــرد خـــال  
   

  )٨٤(همان: 
در خـارق ضـرور «گویـد:  ام گذاشته قضیه متفـاوت اسـت. آزاد میای که آزاد آن را خارق ن امّا دربارۀ آرایه 

است که ادات تقریب نباشد زیرا که مدار خارق بر خرق عادت و خروج مستحیل از تنگنای استحاله در فضای 
کند برخلاف آن پس منافی خارق خواهد شد. و از اینجا دریافت شد کـه  امکان است و ادات تقریب دلالت می

الوقوع است و خارق مختص به اول، پس غلو اعم مطلق اسـت از  یل واقع و مستحیل قریبغلو شامل مستح
  ذکر کرده این بیت عارف اصفهانی است:» خارق«هایی که آزاد برای  ) یکی از نمونه٨٤(همان: » خارق

ـــــــدن ـــــــه از طپی ـــــــۀ ویران   ام های دل در کلب
  

  ام ســـقف همچـــون رنـــگ برخیـــزد ز روی خانـــه  
   

  )٨٤(همان: 
شـود.  توانیم دریابیم که در دیدگاه آزاد، تصویر به واقعیـت و فضـای امکـان محـدود نمی با این توضیح می

کنـد. همچنـین در نظـر آزاد اگـر  توانیم نتیجه بگیریم که خارق به ایجاد معنی بیگانـه کمـک بیشـتری می می
باورپذیرتر اسـت امـا در خـارق  تر خواهد بود و در نتیجه غلوی با ادات تقریب بیان شود به سخن صدق نزدیک

های آزاد در تـذکرۀ  شـود. بـا بررسـی گزیـده که ادات تقریب وجود ندارد اعجاب بیشتری در مخاطب ایجاد می
بینیم که آنچه او از اغراق و غلوهای شاعران برگزیـده اسـت همـه مصـداق خـارق  می سرو آزادو  خزانۀ عامره

  ته است:است. یعنی ادات تقریب در آنها به کار نرف
  ز اعتــــــدال هــــــوا حکــــــم جــــــانور گیــــــرد 

  

  اگــــر بــــه نــــوک قلــــم صــــورتی کننــــد نگــــار  
  

  )٤٤٤: ١٣٩٠ظهیر فاریابی (آزاد بلگرامی، 
  ام تیــــغِ ســــتم جانانــــه کش بــــس کــــه دارد نیم

  

ـــق زخم تخته   ـــانه مش ـــون ش ـــا چ ـــای نارس   ام ه
  

  )٥١٨آبادی (همان:  جهان عاقل شاه
ــن ــان م ــد ج ــت گردی ــکر نعمت ــای ش ــان گوی   چن

  

  رویــد زبــان از اســتخوان مــن کــه چــون منقــار می  
  

  )٥٢٠آبادی (همان:  جهان عاقل شاه



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ٩٨

ــــرد ــــردم ک ــــار م ــــرا خاکس ــــکه م ــــه بس   زمان
  

ــــن می   ــــدۀ م ــــه آب دی ــــرد ب ــــیمّم ک ــــوان ت   ت
  

  )١١٥: ١٣٩٢میرالهی همدانی (آزاد بلگرامی، 
  بســکه در راه فنــا بــا خــاک یکســان شــد تــنم

  

ـــراهنم می   ـــاند از پی ـــار افش ـــوان همچـــون غب   ت
  

  )١٢٥خان آشنا (همان:  عنایت
ـــت ـــده اس ـــق بری ـــن ز تعلّ ـــت م ـــکه دس   از بس

  

  دهـــــد رنــــگ گرفتـــــه را بـــــه حنـــــا بـــــاز می  
  

  )١٢٦خان آشنا (همان:  عنایت
  گـــداخت بســـکه هـــوای تمـــوز مغـــز خیــــال

  

ــــه صــــورت تبخــــال     شــــرر ز ســــنگ برآیــــد ب
  

ـــیده می ـــین نارس ـــه زم ـــم ب ـــکه ن   ســـوزد ز بس
  

  نهــالهای  چــو شــمع بــر ســر شــاخ اســت ریشــه  
   

  )٢٧٩(همان: 

  ) ترك ادب شرعی در غلو(غلو قبیح . 2 -3 -3
در نقد بیت زیر از سنجر  خزانۀ عامرهداند و در  آزاد غلوی را که در آن ترک ادب شرعی شده است غلو قبیح می

  گوید: کاشی می
ــــق واجــــب ــــای ح ــــت از دع   دعوت

  

ـــــرض اهـــــم     خـــــدمتت از نمـــــاز ف
  
  

خواهد که در مصـراع اول لفـظ اوجـب باشـد صـیغۀ اسـم  قرینۀ لفظ اهم که صیغۀ اسم تفضیل است می
  . در بیت غلو قبیح ظاهرتفضیل نه واجب صیغۀ اسم فاعل. ظاهرا تصحیف کاتب است و 

  )٣٨٠: ١٣٩٠(آزاد بلگرامی، 

  گیري نتیجه. 4
  :آزاد دربارة تشبیه و استعاره يبندي آرا جمع. 1 -4
 ترین معیارهای صحّت استعاره و تشبیه کاربرد آن در شعر شاعرانِ اهل زبان است. از مهمیکی . ١

طوفـان گـره «تواند به قیاس از یک استعارۀ رایج استعارۀ دیگری بسازد (به عنوان مثـال  غیر اهل زبان نمی. ٢
  ری باشد).در شعر حاکم لاهو» آفتاب گره زدن«تواند ملاک صحّت  که در شعر صائب است نمی» زدن

های دور از ذهن که میان مستعارٌله و مستعارٌمنه آن وجه شبه آشکاری وجود ندارد مصداق تصـرّف  استعاره. ٣
 در زبان است و تصرّف در زبان برای غیر اهل زبان جایز نیست.



  ٩٩    هاشمی و همکار بهمن بنی    )١٠٤-٧٥(ص معیارهای زیباشناختی آزاد بلگرامی در نقد بلاغی شعر فارسی

 تر باشد بهتر است.  در مدّعامثل اجزای متناظرِ دو مصراع هرچه به یکدیگر نزدیک. ٤

ثل اجزای متناظرِ دو مصراع باید رابطۀ تشبیهی یا ترادف داشته باشند و نـه تناسـب معـانی ثانویـه در مدّعام. ٥
است که در این صورت ارتباط میان باطل و غیرحق » غیر حق دانسته«را معادل » خط باطل«صائب  (مثلاً 

 .ت)ارتباط ظاهر کلام است و در معنای اصلی لغات تناسبی بین آنها نیس

 های برتری تشبیه و استعاره افزایش و گسترش وجوه شباهت است. ملاکیکی از . ٦

  :آزاد دربارة تناسب و ایهام يبندي آرا جمع. 2 -4
 اجزای کلام بیشتر باشد بیت زیباتر است. در ها هرچه تناسب. ١

 معانی ثانویۀ لغات اهمیت دارد. ،های تناسب در ایجاد شبکه. ٢

انی چندگانۀ لغات کلامش را موجز کند و معانی متعددی را در قالب عبـارت یـا گیری از مع شاعر باید با بهره. ٣
 ای بیان کند. جمله

مـاه «در بیت صائب  ها نباید در جهت ایجاد معنایی خلافِ معنای اصلی حرکت کند (مثلاً  ها و ایهام تناسب. ٤
ائب مـاه در معنـی شـهر یادآور بدر (ماه شب چارده) است درصورتی که مقصـود صـ» هلال«در کنار » تمام

روزه است. همین موضوع سبب کژتابی است و مخاطب را از معنـای بیـت  است و ماه کامل منظور ماه سی
  کند).   دور می

  :آزاد دربارة مبالغه يبندي آرا جمع. 3 -4
سـبک  مبالغه هرچه از دایرۀ باورپذیری دورتر باشد زیباتر است (این مورد یکی از معیارهـای اصـلی در شـعر. ١

(اصطلاح رایج در » معنی بیگانه«توانیم یکی از مصادیق  های پیشین است و می هندی و تفاوتش با سبک
 ها و غلوهای دور از ذهن و بدیع بدانیم). بوطیقای سبک هندی) را اغراق

در اغراق و غلو نباید از حدود شرعی تجاوز کرد (آزاد چند جای دیگر نیز مبنـای نقـد خـود را اخـلاق و دیـن . ٢
  مستقل به آن پرداخت). در پژوهشیتوان  دانسته است که می

  معیارهاي آزاد بلگرامی در نقد بلاغی. 4 -4
ات معنایی و گسترش شـبکۀ تـداعی و در بیشتر موارد ملاک نقدهای آزاد در حوزۀ تناسب و ایهام، ایجاد تناسب
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ها معیار او در خلق زیبایی، شکستن قوانین و قواعـد  هاست. همچنین در حوزۀ اغراق افزایش ارتباط میان واژه
دنیای واقع و خلق معانی بیگانه به وسیلۀ گریز از محدودۀ قوانین جهان امکان و فاصـله گـرفتن از معهـودات 

های زبـانی ناآشـنا و  ترین معیارهای صحّت و سقم سـاخت ل زبان را از مهمکاربرد اه ملاکذهنی است. آزاد 
بـاب «داند. از نظر او تکیه بر قیاس نادرست است. بـا ایـن حـال از منظـر او  های غریب می ها و تشبیه استعاره

م نشـود. سابقه بسازد تا آنجا که وجه شـبه گـ های بی تواند تشبیه و استعاره و شاعر می» استعاره مسدود نیست
ها را که در آن وجه شبه نامشخّص است (مثل خرام کاشتن در شعر بیدل)، مصداق تصرّف  آزاد بعضی استعاره

داند و بس (برخلاف خان آرزو). همچنین افزایش و گسترش  داند و تصرّف را نیز حقّ اهل زبان می در زبان می
ها را  ارکان دو مصراع، تناسب مـدلول سازیِ  ادلداند و در مع های قوّت مدّعامثل می وجوه شباهت را از ملاک

جـنس  به در آن هم تر است کـه مشـبّه و مشّـبهٌ  دهد. از دیدگاه او تشبیهی قوی های لفظی ترجیح می بر تناسب
  د (در مخالفت با نقد سخنور بلگرامی). نباش

  
  ٢نمودار 

  

  سه پایه استوار است:با توجّه به موارد فوق معیارهای زیبایی شعر نزد آزاد بلگرامی بر 
 »)د«ایجاد اعجاب (به استناد نظراتش در باب مبالغه: . ١

 »)الف«گرایی (به استناد نظراتش در باب تشبیه و استعاره:  عینی. ٢

 »)ب« :تناسب اجزا (به استناد اصلاحاتش در شعر دیگران و پیشنهادهایش در انتخاب کلمات. ٣
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  ١دول ج

  
کنندۀ حدود و مرزهـای تناسـب و اعجـاب معرفـی شـده  عنوان عوامل تعیین ر نقدهای آزاد، دو عامل بهد

خـطّ » هــ«و » ج«در نمودار فوق مشخص شـده اسـت؛ بـه بیـان دیگـر مـوارد » هـ«و » ج«است که در موارد 
  قرمزهایی است که آزاد بلگرامی برای تشبیه، استعاره، تناسب و مبالغه تعیین کرده است.

  

  
  ٢جدول 

  
(آداب اخلاقـی و دینـی) در » هـ«گیرد ولی مورد  در محدودۀ امر زیبا قرار می» فصاحت«وق، از دو مورد ف

  گیرد. است و در محدودۀ معیارهای زیباشناختی قرار نمی» امر والا«محدودۀ 
عصر  ای دارد وجه افتراق زیباشناسی او با منتقدان هم که در نقدهای آزاد بلگرامی اهمیّت ویژه» ج«مورد 
های خود  معنا تأکید دارد و زبان معیار و فصیح اهل زبان را اساس ارزیابی اد در تمام موارد به وضوحِ اوست؛ آز 
نظرهـا میـان او و منتقـدانی چـون خـان آرزو و  گیری برخـی اخـتلاف دهد. همین موضوع سبب شـکل قرار می

آزاد بلگرامـی نقطـۀ مقابـل  وارسته سیالکوتی شده است که در مقاله شواهد آن را به دست دادیم. ایـن دیـدگاه
  تر است. بندان نزدیک گیرد ولی به بوطیقای شاعران طرز تازه و مثل بوطیقای شاعران طرز دورخیال قرار می

با توجّـه بـه جایگـاه آزاد بلگرامـی در قـرن دوازده در حـوزۀ نقـد ادبـی و شـناخت او از شـعر دورۀ خـویش، 
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ی شناخت شعر و بلاغت در این دوره تلقّی کنـیم و از نظرگـاه ها توانیم معیارهای او را یکی از سنگ محک می
  زانش.    اطر  ای دیگر باز کنیم به سوی اشعار او و هم این منتقد دریچه

 ها نوشت پی
به مغایرتی باشد؛ بنابراین در پس چنـین تشـبیهی کـه در آن  گوید: اساس تشبیه این است که میان مشبه و مشبهٌ  . توضیح اینکه می۱

 گوید مشبه از تشبیه منزّه است.  سوی تشبیه یک چیز است، شاعر در حال تنزیه است و غیرمستقیم میهر دو 

 رود.  ی که شعر در آن سروده شده به کار می»وزن و قافیه و ردیف«. زمین اصطلاحی است که در دورۀ سبک هندی به معنای ۲

 است.؛ یعنی فقط بعضی جاها موزون افتاده »پراکنده«معنی به . ۳

 الهنـدِ  غزلانهای  بندی گویند، امّا در اینجا به اعتبار دسـته نمایی مبالغه می ترین درجۀ بزرگ . هرچند در بعضی کتب بلاغی به پایین۴
 آزاد، مبالغه را اعمّ از تبلیغ، اغراق و غلو دانستیم.  
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  چکیده

 ٨٢٥-٧٣٢حسینی ( مکّی جعفر  نصیرالدین  بن محمد چِشتیه، سید ۀهایِ عرفانیِ صوفیِ طریق ای از نامه مجموعه بحرالمعانیکتاب 
 ۀاز سوی انتشارات فرهنگستان زبـان و ادب فارسـی (گـروه دانشـنام ) است که به تصحیح و تحقیق دکتر محمدسرور مولایی.هـ .ق

م. در مرادآبـاد ١٨٨٩چاپ و منتشر شده اسـت. ایـن کتـاب پـس از چـاپ سـنگی در ١٣٩٧زبان و ادب فارسی در شبه قاره) در سال 
هایی بـه دلیـل  مانیها و نابسـا اسـت، لکـن آشـفتگی بحرالمعـانی)، نخستین چاپ و تصـحیح از ٨٠١: ٢،ج ١٣٨٧ندیمی هرندی، (

شـود. ایـن امـر، از یـک سـو بـه تصـحیح کتـاب  انباشتِ کلمات و عبارات نادرست و ناخوانا و گاه مبهم در سراسر متن کتاب دیده می
های وی یـا  مؤلـف، بـدخوانی ۀبا مآخذ مورد مراجعـ بحرالمعانیتطبیقیِ نسخه یا نسخ  ۀگردد که جا داشت مصحح ضمن مقایس برمی

از سوی دیگر به مؤلف اثر مربوط است که بخش زیادی از کتابش، نقل بـدونِ ارجـاعِ مطالـب  ؛کرد ان را رفع و تصحیح میاحیاناً کاتب
های نادرسـت، بـه انسـجام و روانـی و  آثار عرفانی پیشین است و وی در ذکر ایـن مطالـب چنـدان دقیـق نبـوده و بـا حـذف و اضـافه

ایم تـا مشـکلات و  را در موارد زیادی با ابهام مواجه کرده اسـت. در ایـن نوشـتار کوشـیدهیکپارچگیِ متنِ کتاب لطمه زده و درک معنا 
  را با رویکردی انتقادی بررسی کنیم. یبحرالمعانمسائلِ چاپ مذکورِ 

  
  هایِ عرفانی. حسینی، نامه ، نقد، تصحیح، مکّیِ بحرالمعانی ها: کلید واژه
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A Critique of the Critical Edition of Bahr al-Maʻāni 

 
Somayeh Jabbarpour1 

 
Abstract 
Bahr al-Maʻāni is a collection of mystical letters of the Chishti Order Sufi, Seyyed 
Muhammad ibn Nasir al-Din Ja’far Makki Hosseini (732-825 AH/ 1332-1422). The 
Academy of Persian Language and Literature (The Department of the Encyclopaedia 
of Persian Literature and Language in the Subcontinent) published it in 2018, edited 
by Dr. Mohammad Sarvar Molaei. After a lithography print in 1889 in Moradabad, 
this book is the first edition of Bahr al-Maʻāni, but due to the accumulation of 
incorrect, illegible, and ambiguous words and phrases, incoherence and 
disorganization can be seen throughout the book. On the one hand, this is related to 
the editing process, in which the editor should have revised the misreadings of the 
author or the scribes by comparing various copies of Bahr al-Maʻāni and the sources 
used by its author. On the other hand, it is related to the fact that a large part of the 
book is reciting previous mystical works without mentioning the references. By false 
omissions and additions, the author has impaired the text’s coherence, fluency, and 
integrity, and consequently, in many cases, he has left the reader with considerable 
ambiguities. In this paper, we have tried to analyze these issues in the 
abovementioned edition of Bahr al-Maʻāni with a critical approach. 
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 مقدمه. 1

هشتم و  ۀ) از عرفای سد.هـ . ق ۸۲۴-۷۳۲حسینی ( مکّی جعفر  نصیرالدین  بن  محمد سید ۀنوشت بحرالمعانی
چِشتیه است. خاندان محمد حسینی اصلاً از سادات حسـینی مکـه  ۀنهم هجری و از پیروان طریق ۀاوایل سد

: شـانزده ۱۳۹۷حسینی،  کند (مکّی به هند و دهلی مهاجرت می ،جعفر  بودند و بعدها پدر حسینی، نصیرالدین
ــیرالدین ــده). نص ــا هف ــط  ت ــه واس ــر ب ــد،  ۀجعف ــت هن ــایخ وق ــا مش ــنایی ب ــه آش ــه خواج ــد را ب پســرش محم

سپارد تا تربیت معنوی فرزنـدش را بـه عهـده بگیـرد (همـان:  می ،نام هند اودهی، از مشایخ صاحب نصیرالدین
: ۱۳۸۰چشتیه شد (رضـوی،  ۀدهلی وارد طریق  چراغ حسینی به دست شیخ محمود محمداز آن پس هفده). 

گاهی۲۹۶ اش را  ، حسینی با اینکه علوم رسـمی زمانـهبحرالمعانیهای  آمده از نامه دست های به ). بر مبنای آ
فراگرفته بود، به دلیل ناکارآمد یافتن آن و برای رسیدن به معرفت حقیقی، تحصیل علوم ظاهری را رها کرد و 

دیگـری از مکاتیـب بـه نـام ۀ ، مجموعـبحرالمعـانیجـز  حسـینی بـه گزیـد. از مکی عرفان و تصوف را برۀ طریق
 ۷۸۹۶۰ ۀای از آن بـه شـمار  نیز موجود است که نسـخه -هم از آن نام برده بحرالمعانیه در ک- المعانی دقایق

ق. اسـت و  ۸۲۵کاتب در آغاز این نسخه، تاریخ تألیف کتاب  ۀشود. به نوشت مجلس نگهداری می ۀدر کتابخان
ک محمـود مکتوب به عنـوان ملـ ۴۶حاوی مطالب عالیه عرفان و تصوف که طی «در معرفی آن چنین آمده: 

بررسی محتوایی و سـبکی «ای با عنوان رغم اینکه مقاله ). علی۱: برگ ۱۳۰۳حسینی،  (مکی» شیخن نگاشته
، اما این نسـخه و محتـوای آن نیـاز بـه بررسـی )۱۳۸۹(کوپا،  این اثر تألیف شده ۀدربار » یالمعانقیدقاۀ نسخ

  کتاب نکرده است. ۀای به این اثر در مقدم هیچ اشارههم  بحرالمعانیدارد. مصحح 
ح رو  هاول بـا ابهامـات زیـادی در فهـمِ مـتن روبـ ۀ، در وهلـبحرالمعـانی مخاطب در مواجهه با متن مصحَّ

شود و درک معنای کلام حسینی در موارد قابل توجهی برای او دشوار خواهد بود. دلیل اصلی ایـن امـر آن  می
هـایی از  انیِ گذشتگان همراه با حذف یـا افزوده، تلفیق مطالب متون عرفبحرالمعانیهای  است که اغلب نامه

ها راه یافته است. بدیهی اسـت  ای به متن نامه های قابل ملاحظه جانب مؤلف است و به همین دلیل بدخوانی
با متـون مأخـذ، ایـرادات آن رفـع  بحرالمعانیهای  تطبیقی نامه ۀبایستی با مقایس که به هنگام تصحیح کتاب، 

شد زیرا مؤلف  شناسایی و معرفی می بحرالمعانیحسینی در نگارش  ۀیز مآخذ مورد استفادشد و در مقدمه ن می
 ۀدر هیچ موضع از کتابش، از این منابع نام نبرده و بلکه مطالب آنها را نیز به خود نسبت داده اسـت. در مقدمـ

و   اشاره شـده بحرالمعانیهای  و نقل مطالب آن در تعداد زیادی از نامه تمهیداتکتاب، فقط به تأثیر چشمگیر 
از تأثیر دیگر منابعی که مطالبِ قابل توجهی از مکتوبات حسینی عینـاً از آنجاسـت، سـخنی بـه میـان نیامـده 
است. از آنجا که مأخذشناسی متون، در فنّ تصحیح بسیار حائز اهمیت است، عدم توجه کافی به این مقولـه، 



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ١٠٨

نـان در مـتن کتـاب بـاقی بمانـد. بنـابراین یکـی از چح، همموجب شده تا کلمات مغلوط فراوانی بدون تصـحی
های مؤلف یا کاتبانِ نسخ و البته  مزایای حتمیِ مأخذشناسی متون کهن در فنّ تصحیح، پی بردن به بدخوانی

ح با منابع مورد استفاد نشان دادن تفاوت مؤلف در حواشی یا تعلیقات آن است. با  ۀها و اختلافاتِ کتاب مصحَّ
، تمهیـداتبا  بحرالمعانیهایی از  اجمالی بخش ۀحح محترم کتاب در بخش تعلیقات، ضمن مقایساینکه مص
توانـد خـود  ها و اشتراکات این دو مـتن اسـت، می اند که کسی که خواهان کسب اطلاع از مشابهت ذکر کرده

کـار را بـر ایـن اند  صـفحات هـر دو کتـاب، کوشـیده ۀشخصاً این مهم را به عهده بگیرد و سپس با دادن شمار 
کـافی نیسـت، بلکـه  کـارتنها ایـن  )، اما باید گفت که نه۳۶۳: ۱۳۹۷حسینی،  دسته از افراد آسان کنند (مکّی

شد زیرا تطبیق این موارد، فقط به دانستن  بایست در حین تصحیح کتاب انجام می چنین مقایسه و تحقیقی می
یافتـه بـه  پی بردن به اختلافات و اشتباهات جـدّیِ راهآن،  ۀشود، بلکه نتیج مشترکات این دو متن منتهی نمی

شد تـا تصـحیحی مـنقح و دقیـق  بایستی مطرح و اصلاح می هاست که به هنگام تصحیح، قطعاً می متن نامه
 بحرالمعـانیترین اشـکال در تصـحیح مـذکورِ  له، عمـدهئبه این مس یتوجه بی. بگیردپیش روی مخاطب قرار 

، عوامل دیگری هم دخیل بوده که در مجموع متنی آشفته و مغشوش و مبهم است و ذیل این مشکل اساسی
  به دست داده است.

عرفانی  ۀوشش نام محققانه و مفصلِ مصححِ محترم، متن سی ۀسه بخش دارد: مقدم بحرالمعانیکتاب 
سـاس حسینی است کـه بـر ا زندگی شخصی و عرفانی مکّی ۀو تعلیقات آخر کتاب. مقدمه شامل مطالبی دربار 

بنـدیِ معـین و  های حسـینی، پیکره هایِ مؤلـف تنظـیم شـده اسـت. نامـه آمده از متن نامـه دست اطلاعاتِ به
ست هعبارات مشخصی  ها الگویی ثابت، در تمام کتاب رعایت شده است. آغاز نامه ۀمثاب مشخصی دارد که به

پذیرد که بـه فارسـی اسـت، امـا عنـاوین  شود و با عباراتی تقریباً مشابه پایان می مکتوبات مکرر می ۀکه در هم
  ها به عربی است. نامه ۀهم

  تحقیق ۀپیشین. 2
 الاخیار اخبار) و ۹۸۷: ۱۹۹۳(چشتی،  الاسرار ةمرآهایی چون  و مؤلف آن، گذشته از تذکره بحرالمعانی ۀدربار  
تاریخ نظم و نثـر در توان به کتاب  ) در تحقیقات معاصرین، می۲۷۳: ۱۳۸۳دهلوی،  (محدث الابرار اسرار  فی
 (؟) نوشته و علاوه بـر ۸۹۱حسینی را معرفی کرده و تاریخ وفات او را  اشاره کرد که نویسنده، به اختصار  ایران

). در ۲۴۳: ۱ج، ۱۳۶۳، چند رساله و کتاب را هم از او دانسته که نیازمند بررسـی اسـت (نفیسـی، بحرالمعانی
نـدیمی ( اختصـاص یافتـه اسـت بحرالمعـانی) نیز مـدخلی بـه ۲(ج  و ادب فارسی در شبه قاره زبان ۀدانشنام
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حسـینی قابـل   فاطمـه  از بلقـیس» یبحرالمعاننگاهی به « ۀ). همچنین مقال۸۰۱و۸۰۰: ۲، ج۱۳۸۷هرندی، 
هـایی  ها معرفـی و بخش و مؤلف آن با تکیه بر اطلاعات مأخوذ از متن نامه بحرالمعانیذکر است که در آنجا، 

ــاز کتــاب هــم انت ــذیری ســید« ۀخــاب و چــاپ شــده اســت. مقال های  حســینی از اندیشــه مکی محمــد تأثیرپ
 ۀبـه گفتـ )۱۴۰۱(اصـغری، » داتیـتمهو  یبحرالمعـانشناسی در  القضات همدانی؛ با تکیه بر آراء معرفت عین

پرداختـه کـه بـا  تمهیداتحسینی و بررسی تأثیرپذیری وی از  شناسی مکّی نویسندگان آن، به تبیین آراء معرفت
هـا و یافتـه ،و تـأثر وی از متـون مختلـف عرفـانی بحرالمعانی ۀشد چاپ ۀتوجه به متن مغشوش و پرغلط نسخ

تحقیقـی در شناسـایی منـابع و «ای هم از راقم سطور با عنوان  . مقالهنتایج آن چندان قابل اعتماد نخواهد بود
بـدون اشـاره بـه  بحرالمعانیدر آنجا منابعی که مؤلف  که) ۱۴۰۰(جبارپور، به چاپ رسیده » یبحرالمعانمآخذ 

 ها جای داده، شناسایی و معرفی شده است. آنها و با انتساب به خود در متن نامه

  بحث و بررسی. 3
  بحرالمعانیسبک و محتواي . 1 -3

باطنیِ مؤلفـانِ مآخـذِ ، تمام جملات و عباراتی را که کلام و عقاید و تجاربِ بحرالمعانیهای  اگر در هر یک از نامه
رود. در حقیقـت  ماند، از چند صـفحه فراتـر نمـی حسینی است، کنار بگذاریم آنچه از مؤلف باقی می ۀموردِ استفاد

های عرفانی مؤلفان هر کـدام  ها و داشته ها، کوشیده تا یافته سازی در نامه ، با مقدمه و مؤخرهبحرالمعانیۀ نویسند
به نام آنها، در مکتوباتش استفاده کرده است، با تغییر فاعل جملات، به نـام تجربیـات از منابعی را که بدون اشاره 

ماند و متعلق به حسـینی اسـت، از  ها، آنچه باقی می از نامه  عرفانی خود ثبت کند. پس از کنار گذاشتن این بخش
  پردازی. سخن ۀدو جنبه شایان توجه است: یکی، معنی و محتوا و دیگر، زبان و طریق

های دیگـران نیسـت، بسـیار سـلیس و شـیوا و روان اسـت و  هایی کـه نقـل گفتـه زبان حسینی در قسمت
تواند حائز اهمیـت  احتمال، در محیط زندگی او، دهلی، مستعمل بوده و لذا می گیرد که به واژگانی را به کار می

توجـه اسـت از قبیـلِ: فـاکر شناسـی قابـل  باشد. حتی ساختار و معنای برخی کلمات و ترکیبات به لحاظ زبان
های دیگـر.  ) و نمونـه۱۲)، مخلـوص (همـان: ۱۲۱)، بهامد و خوشامد (همان: ۱۰۲: ۱۳۹۷حسینی،  (مکّی

کنـد، نثـر کتـاب از آن فصـاحت و روانـیِ  لکن در جاهایی که مطالبِ مآخذ دیگر را عیناً و بدون تغییـر نقـل می
گنجانـد،  لای عبـارات خـود می در لابـه تمهیـداتطالبی را از گیرد. مثلاً آنجا که م معمولِ زبانِ وی فاصله می

آیـد. در چنـین  هـای زبـانی مخـتص قـرن ششـم در می ویژگی شکل هالقضات ب نثر عین ۀزبان نثر وی به صبغ
اسـت مواجـه  مختلـف محـیط فرهنگـیدو مواضعی، با نثری که حاصل آمیزش خصوصیات زبانیِ دو سـده و 

  دست به نظر نیاید. نثری کاملاً یک بحرالمعانیا نثر شود ت شویم و این موجب می می
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  :شناسی نسخه. 1 -2 -3
کتاب آمـده، یـک چـاپ سـنگی و  ۀکه در مقدم ، چنانبحرالمعانیهای خطی مورد استفاده در تصحیح  نسخه

این میان، چاپ سنگیِ پرغلط و پر  وسه) که از ودو و چهل : چهل۱۳۹۷حسینی،  خطی است (مکّیۀ سه نسخ
نسخ به حاشیه بـرده شـده و تنهـا در مـوارد معـدودی در پانوشـت  ۀاز تحریف، اساس تصحیح قرار گرفته و بقی

مصـحح،  ۀمتن کتاب به اختلاف ضبط آنها اشـاره شـده اسـت. گفتنـی اسـت کـه عـلاوه بـر نسـخ مـورد اشـار 
راقـم ایـن سـطور) کـه در  ۀدود هفده نسخه بر اساس یافتوجود دارد (حبحرالمعانی های دیگری هم از  نسخه

بـوده و تنهـا دو  ۱۳یـا  ۱۲یـا  ۱۱ها قـرن  تصحیح این کتاب مورد توجه نبوده است. تاریخ استنساخ این نسخه
است و دیگـری کـه مصـحح نیـز  سپهسالارۀ فهرست نسخ خطی کتابخاننسخه بدون تاریخ است که یکی در 

ملـی پـاریس نگهـداری  ۀنـدین بـرگ آن را در ابتـدای کتـاب آورده اسـت، در مـوز اشاره کرده و تصـاویری از چ
 ۱دانشـگاه تهـران موجـود اسـت. ۀدر کتابخانـ ۱۶۶۷و  ۱۶۶۶و  ۱۶۶۵های  شود و میکروفیلم آن به شماره می

 ۀدر مقایسـه بـا دو نسـخ ـ حسـینی مکی ۀپاریس، بر اساس تطبیقِ نگارنده با منابع اصلیِ مـورد اسـتفاد ۀنسخ
(تاریخ کتابت  ۷۸۶۶۲) و ۱۳۰۳(تاریخ کتابت:  ۷۸۹۶۱های  مجلس شورای ملی به شماره ۀموجود در کتابخان

به لحاظ ضبط کلمات، از وثاقت و اصـالت بیشـتری برخـوردار  ـ (احتمالاً)) که بدانها دسترسی داشتیم ۱۹۴۱
آن به عنوان نسـخه بـدل توجـه  رغم آوردن تصاویری از آن در ابتدای کتاب، به است و متأسفانه مصحح، علی

طور که گفته شد، متن اساس او همان چاپ سنگی مغلوط است. در بخش معرفی نسـخ خطـی  کرده و همان
  ای نشده است.  های کامل نسخ خطی مورد استفاده، اشاره کتاب، به روش تصحیح و معرفی ویژگی

  هاي حسینی مخاطب نامه .2 -2 -3
ای وجود دارد و  این نام نکته ۀاست. دربار » ملک محمود شیخن«نام  های حسینی، شخصی به مخاطب نامه

مصحح، کلمه بـه  ۀهای مورد استفاد های مختلف است. در نسخه شیخن در نسخه ۀآن، چندگانگی ضبط واژ
الخط، تـابع تلفـظ کلمـه  است و این رسـم »خاً یش«کتاب  ۀصورت شیخن ضبط شده، لکن ضبط وی در مقدم

ویک). در  ودو و نیـز، بیسـت (همـان: بیسـت» شـهرت داشـته اسـتشیخاً یا  شیخن ملک محمود به«است: 
ملک «گجرات نام این شخص چنین آمده است:  احمدآباد ۀچشتی ۀدرگاه عالی ۀخطی متعلق به کتابخان ۀنسخ

). در ۱۶ ۀ، میکـروفیلم شـمار ۱۸ ۀشمار  ۀ، نسخنور لمیکروفیم یالمللنیمرکز ب(تارنمای » شجنمحمود عرف 
» شـیخینملک محمود عـرف «ها چنین است:  حسینی هم نام مخاطب نامه  دکتر فاطمه ۀمورد مراجع ۀنسخ
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). بـرای دریافـت اینکـه کـدام یـک از سـه ضـبط مـذکور اصـالت دارد، بیتـی در ۱۵۹و۱۵۵: ۱۳۸۴(حسینی، 
  کند: ما را به تشخیص ضبط اصلی کلمه نزدیک می بحرالمعانی

  برگشادم صد در از دیوانگی                        من برای شیخن از باطن ز سر                      
  )۲۹۸: ۱۳۹۷ ،ینیحسی(مکّ 

) که حسینی مصراع اول آن را ۱۰۷۲: ۱۳۸۴بلخی است (مولوی،   الدین جلال این بیت در اصل از مولانا
آنچه احتمال درسـتیِ ضـبط شـیخن را صورت اصلی آمده است.  تغییر داده، لکن مصراع دوم بدون تغییر و به

 ۀدهد، بیش از همه، وزن شعر است زیرا از میان سه ضبط مذکور (شیخن، شجن و شیخین) کلم افزایش می
  با وزن بیت متناسب است. »خنیش«
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داده، اذعان  هایش نوشتن آنها را در نامه ۀآثاری که حسینی وعد ۀکتاب دربار  ۀمصحح محترم در مقدم -

وجو  های خطـی هـم جسـت و با اینکه در نسخه ،داند آیا حسینی به نوشتن آنها توفیق یافته یا نه کرده که نمی
 المعـانی دقایقای از  طور کـه قـبلاً هـم اشـاره شـد، نسـخه البتـه همـان کرده، ولی نشانی از آنها نیافته است.

ه است. با وجود این، ایشان باز هم با تکیـه بـر اقـوال خبر بود حسینی موجود است که ظاهراً مصحح از آن بی
در ردیـف  -سـت یعنـی حسـینی ا کـه از معاصـران حسـینی و همنـام بـا او -حسـینی، او را پـس از گیسـودراز 

  وهشت) که قابل تأمل است.  دهد (همان: بیست ترین عرفای چشتیه قرار می پرتألیف
القضـات  عین داتیـتمهها و  نامـه یبحرالمعـانشـین گونه که سرمشـق پی همان«در مقدمه آمده است:  -

نیز آراسته به آیات و احادیث فـراوان و  یبحرالمعانهمدانی سرشار از آیات قرآنی و احادیث شریف نبوی است، 
وشـش). لازم بـه ذکـر اسـت کـه  (همـان: سی» در اکثر موارد همراه با تأویل آنها بر مذاق اهـل عرفـان اسـت

های  دست نیست و استفاده از آیات و احادیث در نامه به لحاظ استعمال آیات و احادیث، متنی یک بحرالمعانی
در آنها آمده، انباشته از آیه و حدیث است  تمهیداتسان نبوده است. مکتوباتی که عیناً مطالب  حسینی به یک
کارگیری آیه و حدیث  تر نام بردیم، بهنیست و از منابعی است که پیش تمهیداتها که برگرفته از  اما در باقی نامه

دست نبودن اسـتعمال آیـه و حـدیث، گـاه در ضـمن یـک نامـه هـم  طور محسوسی کاهش یافته است. یک به
شـویم  است، با فراوانی آیه و حدیث مواجه می تمهیداتشود و در بخشی از نامه که مأخوذ از مثلاً  مشاهده می
شود و یا لااقل بسـیار  یا منبع دیگری است، آیه و حدیث مشاهده نمی دیگر نامه که از خود مؤلف  اما در بخش

  کم است.
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اند که قابل تأمـل اسـت زیـرا بـا  نثر کتاب مطالبی آورده ۀبحرالمعانی، مصحح محترم دربار  ۀدر بخشی از مقدم - 
ای مشتمل بـر نقـل اقـوال نویسـندگانِ مآخـذی اسـت کـه حسـینی  مهم که بحرالمعانی مجموعه ۀعنایت به این نکت

هـای نثـر حسـینی خوانـده  شـواهدی از جمـلات کتـاب، آن را ویژگی ۀبدانها مراجعه کرده، پس آنچه مصحح، با ارائـ
دن آن اسـت: کنـد، آهنگـین بـو هـایی کـه مصـحح بـرای نثـر حسـینی ذکـر می ویژگی ۀاست، وجهی ندارد. از جملـ

 سـه دو از ریـز  یهـااو ماننـد نمونـه یهاشود و ارکان سجعیم نیاز مواضع آهنگ یاپاره در ینیجملات محمد حس«
ودو). ما پنج شاهد مثالی را که مصحح برای اثبات سـخن خـود آورده، چهل و کیو(همان: چهل» رودینم فراتر رکن

کننـد، از جملاتـی از بحرالمعـانی  رسیدیم که شواهدی که ایشان ذکر میبا مأخذ اصلی آنها سنجیدیم و به این نتیجه 
انتخاب شده که هیچ یک متعلق به حسینی نیست، بلکه مأخوذ از منابع دیگری است که حسینی با مراجعـه بـه آنهـا، 

  کنیم: کتاب خویش را نگاشته است. در اینجا، تنها به آوردن دو نمونه اکتفا می
  )۳۲(همان:  نایناب تیرؤ از فردا نا،یناب معرفت از نجایا: هر که یبحرالمعان* 
القضات، نیخدا (ع تیاز رؤ ناستیاز معرفت خدا، در آخرت ناب ناستیناب ایهر که در دن :داتیتمه 

۱۳۹۲ :۵۹(  
 و دیام و میب از و گشود یو  بر یبیغ مواهب ابواب نمود، یرو  سعادت نیهر که را ا :یبحرالمعان* 

  )۲۵۹: ۱۳۹۷ ،ینیحسی(مکّ  آسود آخرت و ایدن اقبال و ادبار
  ).۴۹۸: ۱۳۷۰ ،یاست] (همدان یهمدانیدعلیرسیم یۀشیدرو ۀرسالاز  ناً ی[عبارت ع :هیشیدرو ۀرسال  

هـای  های عرفـانی یـا ویژگی دیـدگاه ۀهای غیردقیق و نادرست از سوی مصـحح دربـار  این قبیل داوری -
دوم و تطبیـق آن بـا  ۀنامـ ۀدربـار  ایشـانشود. از جمله اینکه  ، در تعلیقات کتاب هم دیده میبحرالمعانیادبی 

 از یبخشـ و قبلـه مـورد در بخـش نیا در ینیحس محمد اضافات و حیتوض«اند:  ، نوشتهتمهیداتصفحاتی از 
). ۳۶۷: ۱۳۹۷ ،ینیحسی(مکّ  »است همراه مقام مناسب و بایز  اتیاب و اشعار با که است ینبو  معراج داستان

 ۀاسـت و از ذوق ادبـی و قریحـ تمهیـداتلازم به ذکر است که قسمت مورد نظر مصحح محتـرم، اقتباسـی از 
  هنری حسینی تراوش نکرده است.

با  بحرالمعانیهای  در قسمت دیگری از تعلیقات کتاب، در مبحث مربوط به تطبیق یکی از نامه همچنین
کـه  تفـاوت نیـبـا اوجود دارد  داتیهمان است که در تمه یر ییبا اندک تغ دنباله مطلب«اند:  ، آوردهتمهیدات
مَـن عـرف نفـس محمـد کـه لقـدجاءکم  ینفسه را به حضرت رسالت برگردانده اسـت، ا» هاء« ینیمحمدحس

القضـات مطـرح  ). باید بگوییم که آنچه مصحح محترم در تفاوت دیدگاه حسینی بـا عین۳۶۹(همان: » رسول
القضات است و نظر حسینی نیست. قول حسینی در این بـاره، چنـین اسـت:  خوذ از دیدگاه عیناند نیز مأ کرده
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هیـعل اسـت رسـالت حضـرت بـر عائـد نفسـه یهـا نیا یعنیآن است که من عرف نفسه  ریفق نیا گرید ۀنکت«
  ).۵۷: ۱۳۹۲به این نکته اشاره کرده است (تمهیدات،  تمهیداتالقضات در نی). ع۲۸(همان: » السلام
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های حســینی وجــود دارد کــه حــاکی از فهــم نادرســت و درک غیرصــحیح وی و یــا تحریــف  مــواردی در نامــه

توب یازدهم است که حسینی توان ذکر کرد مک ای که می اش از مطلب منبع مادر است. بارزترین نمونه عامدانه
همـدانی در موضـوع خلقـت روحـانیِ انسـان، بحثـی آشـفته و   القضات عربی و عین در آن، با التقاط عقاید ابن

القضات در معنی خلقت، موضوعی را مطرح کرده که  های عین مشوش ارائه کرده است. وی پس از ذکر گفته
  درستیِ آن قابل بررسی و تأمل است: 

 ۀالدین صاحب فصوص در رسـال در، نور احمد از نور احد خلقت یافت، اما شیخ محیو چون ای برا
خویش آورده است که نور احمد از عدم خلقت یافته است. والله اگـر امـروز زنـده بـودی بـا او گفتـه 
شدی آنچه گفتنی است که نور احمد را با عدم چه نسبت و نور مؤمنان را نیز با عدم چه تعلّق؟ کـه 

السلام فرموده: انا من نورالله و المؤمنون من نوری. پـس نـور حضـرت عـزّت  لت علیهحضرت رسا
وعلا، در کتم عدم بودن نشاید، زیرا که نور او محض وجودسـت، پـس وجـود قـدیم را بـا عـدم  جل

ینسبت نشاید کردن. پس ای بـرادر نـور احمـد را و نـور مـراد تـو را بـه عـدم تعلـق نیسـت ... (مکّـ
  ). ۹۰: ۱۳۹۷ ،ینیحس

القضـات و دیگـر  عربی به معنی ظهور و تجلی و کمال پیدایی است و او نیز مانند عین خلقت از دیدگاه ابن
دهـد. در نظـام  توضـیح می...» کنـت کنـزاً مخفیـاً «عرفا، آفرینش و پیدایی عالم را با استناد به حدیث قدسی 

حمّدیه یا نور احمـد از عـدم خلقـت نیافتـه، بلکـه گوید، حقیقت م عربی، بر خلاف آنچه حسینی می فکری ابن
عربـی،  نامـد (ابن می» هبـاء«تعالی به نفس خود، انفعال یافتـه کـه آن را  علم حقّ  ۀحقیقتی است که به واسط

القضـات اسـت  ). در واقع، کسی که موضوع خلقت موجودات عالم را از عدم مطرح کرده، عین۷۶: ۲، ۱۳۸۳
موجودات عالم، خود معدوم بودند، پس به نور او و قـدرت و ارادت او موجـود  ۀمه«گوید:  می تمهیداتکه در 

» نباشـد یجـز و  ‘الله نور السموات و الارض’از قدرت و ارادت او باشد،  نیشدند. پس چون وجود آسمان و زم
 ۀزمر  برادر، یپس ا«آورده است:  بحرالمعانی). حسینی با توجه به این سخن، در ۲۵۶: ۱۳۹۲القضات،  (عین

 کـه رایز  نباشد، روا هرگز یمعن نیا و است شده موجود معدومات از مخلوقات و موجودات که ندیگوینادانان م
گفـت  دیالوجود را معدوم نشاالوجود [بود] و ممکنکه لاممکن ندیرا گو یزیکه معدوم چ میاشناخته را معدوم
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عربـی نسـبت داده اسـت و  ). در توضیح عباراتِ حسینی در نقد رأیی که به ابن۹۱: ۱۳۹۷حسینی،  (مکّی...» 
در آراء و تفاسـیر عرفـا، بـر خـلاف نظـر  »عـدم«نیز عبارت بالا، باید به چنـد نکتـه توجـه داشـت: یکـی اینکـه 

عرفـا بـرای تفسـیر عرفـانی  اسـتعمال نشـده، بلکـه »لاشـیء«و  »نیستی«متکلمان و علمای ظاهر، در معنی 
القضات هم اشاره کرده است، لفظ عدم را از علم کلام وام گرفتـه و بـدان معنـای  که عین خلقت، چنان ۀنظری

عرفـان و تصـوف اسـلامی،  ۀاند و بـدین ترتیـب، عـدم در حـوز  اطلاق کرده »بودن کمون و ناپیدایی و پوشیده«
ای اسـت کـه ظـاهراً  الم به کار گرفته شده است. این نکتهعنوان اصطلاحی برای تبیین خلقت موجودات ع به

انـد.  حسینی بدان توجهی نکرده و گمان برده که مقصود از لفظ عدم همان معنایی است که متکلمان اسـتعمال کرده
 نیـچـون از ا غـایدر : «دیـگویالقضات پس از تفسیر عرفانی معنی عـدم، در نهایـت مـ تر اینکه، عین حائز اهمیت ۀنکت

هـا هـا و قسـمتاخـتلاف همـه یمنشـا و مبـدا را نـور نیـا ‘یاوّل ما خلق الله نـور ’را برون آوردند که  یعدم، مصطف
کسی که موضوع خلقت نور احمد را از عـدم  شاهدی است بر اینکه ت). این عبار ۲۶۶: ۱۳۹۲القضات،  (عین» کردند

  هومی که حسینی استنباط کرده است.عربی و البته نه بدان مف القضات است نه ابن مطرح کرده، عین

3- 2- 5 . با مآخذ مرجع و مباحث لغوي بحرالمعانیبررسی تطبیقیِ جملات  
شـود کـه بـه دشـواری  های منقول از منـابع عرفـانی دیـده می ، دخل و تصرفاتی در قسمتبحرالمعانیدر متن 

این سطور در اختیـار  ۀهایی که نگارند آنها با نسخه ۀبتوان گفت از سوی مؤلف بوده یا کاتبان نسخ، ولی مقایس
دقتـی و سـهو  دهد کـه اغلـب ایـن خطاهـا ناشـی از بی مجلس، نشان می ۀپاریس و نسخ ۀداشت، یعنی نسخ
در مواردی هم ممکن است حسینی به اقتضای استنباط و دریافت خود، تغییرات و حذف و  کاتبان بوده است.

ا اینکه چندان پایبند و مقید به نقل دقیق و درسـت مطالـب منـابع مـادر نبـوده و اضافاتی اعمال کرده باشد و ی
تـوان ایـن تغییـر یـا  همین عامل موجب ابهامِ تلقی او از مطالب عرفانی گذشتگان شده است. در مجموع، می

لی، بندی کرد. در برخی موارد، بـه هنگـام نقـل مطالـب منبـع اصـ تصحیف و یا تحریفات را در چند مورد دسته
  کند:  کلمات یا عباراتی جا افتاده است که دریافتِ درستِ معنا را با مشکل مواجه می

  )۳۸: ۱۳۹۷ ،ینیحسی(مکّ ...» تا الفت افتد  دیقلب را با ۀرابط«
  ) ۱۴۲: ۱۳۹۲القضات، نی(ع...» تا الفت افتد  دیبا با قالبقلب را  ۀرابط«

به اصل مطلب مأخوذ از متن مادر اضـافه شـده اسـت:  به عکس این مورد، در جاهایی کلمات یا عباراتی
نقـل  تمهیـدات)، کـه عبـارت عینـاً از ۳۸: ۱۳۹۷ ،ینیحسـی(مکّـ...»  یقلب گداخته شد  نورقالب در  یعنی«

ای  نکتـه ۀتنها دربردارند حسینی است. گاه، افزودن کلماتی به عبارت منبع مادر، نه ۀبرافزود نور ۀشده، اما واژ
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تـرا  یقـیحق شِ یعـ و یشـیع قـتیحقمحبوب  یا یعنی« ،. برای نمونه این عبارتهستنیست، بلکه زائد هم 
شـده،  ) نقل شده و قسمت مشـخص۱۶۶: ۱۳۹۲القضات،  (عین داتیتمه)، از ۴۹(همان: ...» حاصل شود 

  حسینی است که مبین معنای روشنی نیست! در برخی موارد، کلمات منبع اصلی تغییر یافته است:  ۀبرافزود
  )۳۸: ۱۳۹۷ ،ینیحسی(مکّ » ستیمثالش آن است که قلب جبروت«
  )۱۴۳و۱۴۲: ۱۳۹۲القضات، نی(ع» است یملکوتمثالش آن است که قلب «

بـا مآخـذی  بحرالمعـانیتطبیقـیِ جمـلات  ۀگیرد، مقایسـ آنچه در این بخش مورد بحث و بررسی قرار می
است که مؤلف کتاب، مطلب را از آنجا نقل کرده و به دلیل بدخوانی و یا دریافت نادرستِ مطلب، تصحیفات و 

راه یافته است. همچنین، برخـی  بحرالمعانیدر افزوده شده و  تحریفاتی به جمله و عبارت منقول از منبع مادر
شناسـی ایـن نوشـتار  پـاریس (میکـروفیلم) و مجلـس کـه در بخـش نسخه ۀموز  نویس موارد را هم با دو دست
نـویس پـاریس در  که گفتیم، مصحح با اینکه به دست ایم و جای شگفتی اینکه، چنان معرفی شد، تطبیق داده

ای نبرده است. مآخذی که حسینی مطالـب آنهـا را عینـاً و  مقدمه اشاره کرده اما در تصحیح کتاب، از آن بهره
القضـات کـه مصـحح محتـرم در مقدمـه و  عینتمهیدات دون اشاره به نام و نشان آنها آورده است، گذشته از ب

اند، چند متن عرفانی دیگر هم هست که نگارنده در جای دیگـری بـه تفصـیل  اشاره کرده بحرالمعانیتعلیقات 
آن به  ۀالدین کبری و ترجم از نجم رهالعش اصولند از: ا این منابع عبارت ۲آنها را شناسایی و معرفی کرده است.

، هـر دو از منامیـهو درویشـیه های  محمدغزالی، رسـاله از امام الانوار مشکاةهمدانی،  از سیدعلی قاعده دهنام 
هــایی از آن را در ضــمن برخــی  از مــؤلفی ناشــناس کــه تهــانوی بخش الاســرار مرآةهمدانی و کتــاب  ســیدعلی

مـتن تطبیقـی  ۀآورده اسـت. شناسـایی ایـن مآخـذ و مقایسـ لعلـوم وا  نالفنـو  اصـطلاحات  کشافهای  مدخل
مـورد از جملاتـی را اسـتخراج کنـیم کـه بـه دلیـل  ۲۰۵با آنها، به ما کمک کرد تـا حـدود  بحرالمعانیمصحَح 

بدخوانی مؤلف کتاب یا کاتبان نسخ، اشتباهات و ابهامات فاحشی در آنها وجود داشت. از این میان، ناچار بـه 
  کنیم:  است، اکتفا می بسیاراز  اندکیدن چند مورد که آور 

 بـرادر یا نـکی. اینـیو ب نَـهیفراشاً مِن الذّهب حال ب تُ یفَرَأ: «۲۰و۱۹، س۸۳، صیبحرالمعان -
نی(عـ» بـود تیآمـد انسـان تیـحائـل رؤ کـه پروانـه نیـا«... ←» بود تیکه بود انسان تیرو لیحا

  ). ۲۷۷: ۱۳۹۲القضات، 
ی(مکـ سیپار  سینوکند. در هر دو دستیم دییرا در جمله تأ »پروانه«لفظ  زین یعبارت عربدر فراشاً  ۀواژ

 که در  ی)، عبارت به صورت۱۵۵: برگ ۱۹۴۱ ،ینیحسی) و مجلس (مک۷۶ف ش۱۴۶۵تا: عکس یب ،ینیحس
  .است آمده م،ینیبیم یبحرالمعانمتن مصحَح 
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و بــا  ابــانیدرختــان اســت و ملــخ بشــلم  شــانیو خــوردن ا: «۱۸و۱۷، س۱۳۷، صیبحرالمعــان -
  ). ۸۹: ۱ج ،۱۳۷۵ ،ی(تهانو » کمال معرفت«و » سلم« ← »داندیّ مق معرفت کمال
کـه مأخـذ دو مکتـوب  مرآةالاسـرار، لکـن در »)شـلم«صمغ درخت است (دهخدا:  یشلم در لغت به معن

بـرگ «ضبط شده است:  سلم م،یبرد یکتاب ناشناخته پ نیبه ا یتهانو  کشاف قیاست و ما از طر  یبحرالمعان
 سینـو در دسـت»). سـلم«است (دهخدا:  ی). سلم، نام درخت۸۹: ۱ج ،۱۳۷۵ ،ی(تهانو » درختان یۀو بق سلم

 ،ینیحسـی(مکـسـلم مجلـس،  ۀ) و در نسـخ۰۰۰۲۶، ش۱۴۶۶تـا: عکـس یبـ ،ینیحسی(مک شلم س،یپار 
  ) ضبط شده است.۵۷۲: برگ ۱۹۴۱

اســت و نجبــاء هفتــاد و بــدلاء  صــدیمحبــوب نقبــا س یا: «۲۴، س۱۳۸، صیبحرالمعــان - 
صدوشصــتیس« ← »گرنــدیو چهــل د میــاکــردهمــذاکره را  صــدوچهاریسچهارصــدوچهار اســت. 

  ). ۸۹: ۱، ۱۳۷۵، ی(تهانو » ذکر«و  ۳۶۴+۴۰=۴۰۴: رای، ز »وچهار
 س،یپـار  ۀ) و نسـخ۵۷۵: بـرگ ۱۹۴۱ ،ینیحسـی(مک چهار و شصت و صدیسمجلس  سینو ضبط دست

  ) است. ۰۰۲۷ ش ،۱۴۶۶تا: عکس یب ،ینیحسی(مک شصت] چهار فِ ی[تصح ست صدیس
لاالـه اسـت کـه مـواد  یو اثبـات و نفـ یذکر مرکّب است از نف: «۸و۷، س۲۴۹، صیبحرالمعان -

فبأنه معجون مرکـب مـن « ←...»  یوانیاز شهوات ح یصفات و  ینفس اماره است و مربّ  ۀفاسد
 ةیـالـروح و تقو ودیـتولّد منهـا مـرض القلـب و ق یالمواد الفاسدة الت لیز ی یو الاثبات، فبالنف یالنف

ــنفس و ترب و تعلقــات  ةیو الأوصــاف الشــهوان ةیالنفســان مــةیالأخــلاق الذم یو هــ –صــفاتها  ةیــال
  ). ۹۳ق: ۱۴۲۶ ،یکبر نیالد(نجم »نیالکون

 انیها و اغلاط آن را نماتفاوت است، مطلب نیا یکه مأخذ اصلالعشره اصوالبا  یبحرالمعانمتن  ۀسیمقا
 ۀشـمار  ۀنسـخی (همـدانیدعلیرسـیم ۀقاعـدده ۀرسـال یخطـ ۀرا بـا چهـار نسـخ یبحرالمعانسازد. ما متن یم

 ۲/۱۰۲۱۶ ۀشـمار  ۀو نسخ ۱۴/۸۹۴۴ ۀشمار  ۀو نسخ ۱۳، برگ ۱۹۲ ۀشمار  ۀو نسخ ۱۹۱، برگ ۱۴/۱۰۱۹۷
نادرسـت و  ،ینیبه ماننـد عبـارت حسـ زینسخ ن نیآن شد که عبارت ا جهیو نت میکرد سهیمقا زین ))منابعک: ن(

 آن، لیـدل و اسـت هیـتـر از بقکه نادرسـت یبحرالمعانآخر و عبارت  ۀنسخ دو ژهیو است، به حیصر  یفاقد معنا
و  العشـرهاصـولبـوده اسـت نـه  یهمدان ۀقاعدده ،ینیمأخذ حس دیتردی. باست العشرهاصولنادرست  ۀترجم

دهعبارت را از  ینیحس نکهیا گرید تیحائز اهم ۀکند و نکتیم دییمطلب را تأ نیا قاعدهدهآن با نسخ  یهمسان
مـتن موجـب ابهـام معنـا  یهـایدر کتاب، افتادگ یگر ید یدرست و کامل نقل نکرده و مانند جاها زین قاعده

ذکـر مرکـب اسـت از «شـود: یمـ نیچن م،یکن حیتصح العشرهاصولرا بر اساس  ینیشده است. اگر متن حس



  ١١٧    سمیه جبارپور    )١٣٢- ١٠٥(ص بحرالمعانینقد و بررسیِ انتقادیِ تصحیحِ 

از شهوات  یصفات و  ینفس اماره است [که] مرب ۀ] مواد فاسدۀکنند لیاله است که [زالا یو اثبات و نف ینف
  ». [است] یوانیح

و اوصـاف  خباثتاز  یاحوال مسلمان صفامحبوب  یپس ا: «۱۷و۱۶، س۲۵۷، صیبحرالمعان -
دل  تیآمحبوب تا  یمغرور است. و ا هیو اعمال رد هیکر اسلام به افعال  یدور است و دعو  یانسان

 ثیـخبااز  یاحـوال مسـلمان یصفامحبوب  یپس ا«←...» پاک نگردد  یاز دناس اوصاف بشر 
محبوب  یمغرور است. و ا هیو اعمال رد ههیکر اسلام به افعال  یدور است و دعو  ینفسان اوصاف

 ،یو همــدان ۱۵۸ق،گ. ۱۰۷۰ ،ی(همــدان...» پــاک نگــردد  یدل از دنــاس اوصــاف بشــر  ۀنــیآتــا 
۱۳۷۰ :۴۹۶ .(  

(شش رساله) به  هیشیدرو ۀرسالضبط شده و در  »خباثت«، ۱۰۱۹۷ ۀشمار  ۀلازم به ذکر است که در نسخ
  .ستیاست که درست ن »یانسان«، »یضبط نفسان« یبه جا اض،یدکتر محمد ر  حیتصح

  » اندو در نفاق افتاده ایدر ر  غنا برو  امتاعو به کثرت : «۵، س۲۶۴، صیبحرالمعان -
عبارت در آنجا آمـده، از  نیهشتم را که ا و ستیمکتوب ب ینیباشد. حس »اتباع«از  یفیاحتمالاً تصح »امتاع« 

 بـه متعلـق کتـاب، نیـا یفارسـ یهاترجمه از یکی) و در ۲۹۰و۲۸۹: ۱۴۱۶ ،یگرفته (غزال یغزال الانوارمشکاة 
یضــبط شــده اســت (عزلتــ »اعیاشــ«و  »اتبــاع«امتــاع،  یجــا بــه)، ینیحســ از پــس قــرن(دو  یهجــر  ۱۱ قــرن
 بیـترتبـه سیپـار  سینـو، در دسـتیبحرالمعـانشـده در عبـارت ). ضبط کلمات مشـخص۴۲۷: ۱۳۸۱،یخلخال

  .است نسخه نیهم ضبط ح،یگمان، صورت صح ) که به۴۹، عکس ۱۴۶۷ لمیاست (ف »ریعشا«و  »اتباع«
 بـهقدرته چون نسـبت جلت تیانوار حضرت صمد نسبت او به: «۹و۸، س۲۶۸، صیبحرالمعان -

نسبته إلی الأنوار الإلهیة المحضة نسـبة القمـر إلـی الأنـوار « ← »قمر است در انوار محسوسات
  ). ۲۹۱ق: ۱۴۱۶،ی(غزال» المحسوسة

  .است آورده وجود به ابهام جمله، در »به« حرف آوردن با ینیحس عبارت، نیدر ا
از نـوع  لیّـو هـر مخ الیـعـالم خ داتیّـخـاص بـه مق یوجه«: ۴تا۲، س۳۰۲، صیبحرالمعان -

بـه  یاسـرار جبروتـ اضیـافتو  یو اکتسـاب علـوم ملکـوت دهیّ مق الاتیدر خ قیو خلا رهیانسان و غ
 ←...» انـد و درجـات ضـعف و قـوت آن بـر اقسـامعـدم در عالم مثـال.  دیّ مق الیخ سرّ و ۀواسط

 الاتیـدر خ قیـو خلا رهیـاز نـوع انسـان و غ لیّـو هـر متخ الیـعالم خ داتیّ خاص به مق یوجه«
در عالم مثال و  دیّ مق الیخ ریس ۀبه واسط یاسرار جبروت اقتناصو  یو اکتساب علوم ملکوت دهیّ مق

  ). ۶۵۸ق، گ.۱۰۶۴،ی(همدان...» اند و درجات ضعف و قوت آن بر اقسام ریعدم س
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 ۀبـه شـمار  هیـمنام ۀرسال سینو. در دستمیافتیآمده، در فرهنگ لغات ن یبحرالمعانرا که در  »اضیافت«لغت 
ش.  هیـمنام ۀ. ضـبط نسـخمیافتیدر فرهنگ لغات ن زیضبط شده است که آن را ن »اضیاقت«، ۲۰۳، گ. ۱۰۱۹۷

 یضـبط شـده کـه بـه معنـ »اقتنـاص«، ۶۵۸، گ. ۸/۱۱۵۹ ۀشـمار  ۀاسـت. در نسـخ »اقتباس«، ۱۸۶، گ. ۱۷
 سینـو از آنجا نقل شـده، در دسـت یبحرالمعانکه عبارت  هیمنام ۀرسال یهااست. علاوه بر نسخه »شکار کردن«

  ).  ۶۲۳برگ(مجلس،  باشد حیصح ضبط نیگمان هم ضبط شده است که به »اقتباس«مجلس،  ۀکتابخان
  ...». صرف کرده بود  قیسالها عمر در کشاف و تحق نغمم امیدر ا: «۵، س۴۴، صیبحرالمعان -

 یعنـیتعمـم  امیـعمامـه بسـتن و ا یتعمم به معنـ«است.  »تعمم«است و ضبط درست،  یمبهم ۀواژ »نغمم«
 زیـن سیپـار  سینوضبط دست. ۳»بوده است یکه در کسوت اهل مدرسه و علوم ظاهر  ینیحس یروزگار دستاربند 

  .  ستین حی) ضبط شده که صح۷۶(برگ  »نعم«مجلس  ۀنسخ در). ۴۰ عکس، ۱۴۶۵ لمیکروفیست (ما »تعمم«
کـردم کـه در آن عصـر یمـ تغلـق محمـد عصر در خدمت نیا: «۹و۸، س۲۲۵، صیبحرالمعان -

 ریفق نیو هفتصد سوار بودند و ا کهزاریبا  تیکهباوالغُفران، مقطع الرحمَههِ یحضرت خدمت والد عَلَ 
  ». گذاشته بودند قتیرا چون اثر دولت بود، در خدمت فرد حق

(!) (بـرگ  نیکهنبا«مجلس  ۀ) و نسخ۱۲، عکس ۱۴۶۷ لمیکروفی(م »تیکنبها« س،یپار  سینو ضبط دست
یمـ دهیـد »تیـکنبها«ضبط  ز،ین یاسکندرآملنیالدنجم ۀنوشت الجواهرصفاتبا عنوان  یا) است. در رساله۴۵۰

: ۱۳۸۸ ،ی(گـودرز ...» اسـت مـنی یهنـد و صـنعا »تیـکنبها« رهیو جز  بیمعدن آن در اند ق،یعق گرید« شود:
 است. نیدر هند بوده و ضبط درست هم محتملاً هم یی، نام جا»تیکنبها«). با توجه به اشارات بالا، ۳۰۵

از  یکلمـات ایـکلمـه  یاحتمـال یافتادگ لیبه دل نیدارند و ا یمبهم یمعنا یبحرالمعانجملات در  یبرخ -
حضــرت «) / ۶۷: ۱۳۹۷ ،ینیحســی(مکــ »شــاهد گذاشــت یمعلــوم بــرادر بــاد چشــم و ابــرو « جملــه اســت:

 شیـآرزو یو ندانستند کـه جگـر سـوخته از آتـش دل کـار «) / ۵۶(همان:  »که کلام شد یذوالجلال با موس
  ).۲۶۳(همان:  »که از مال برآمدن حاجات و اغراض است«) / ۱۷۵(همان:  »دارد

داده و  رییـد) تغمـور  ۸عمـداً ( ایـمـورد) و  ۴قول و سخن را سـهواً ( کی ۀندیگو ینیموارد، حس یدر برخ -
خـود را بـا  داریـد ۀواقعـ ینیمحمود نسبت داده اسـت. مـثلاً حسـ نیرالدینص خیاستادش ش ایجمله را به خود 
و  یتسـتر  عبداللـه یبـرا قت،یواقعه در حق نی) حال آنکه ا۹۰کند (همان: یفرات بازگو م یایخضر(ع) در در 

کـرده اسـت.  انی) ب۲۶۷: ۱۳۹۲القضات، نی(ع داتیتمهالقضات آن را در نیداده و قبلاً ع یرو  یراع بانیش
 خی) را بـه شـ۲۷۵: ۱۳۹۲القضـات، نیاز ابـوبکر وراق (عـ ی) سخن۸۲: ۱۳۹۷ی (نیحسیمک گرید یدر مورد
  .است داده نسبت یمصر  ذوالنون
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  گذاري آیات، احادیث و عبارات عربی بررسی خطاهاي راه یافته در اعراب. 6 -2 -3
شود، خطاهـای بسـیار چشـمگیری  دیده می بحرالمعانیمشکلات قابل توجه دیگری که در تصحیح  ۀاز جمل 

کتـاب اسـت بـه یا کاتبان در مورد آیات، احادیث و منقولات عربی است. بخشی از این خطاها، از سوی مؤلف 
ز ایـن خطاهـا نیـز . برخـی انـدا این ترتیب که در موارد متعددی، در اصل آیات و احادیث و منقولات دست برده

و احادیـث  قـرآنو احتمالاً در مواردی با اتکا به محفوظات خود، به آیات  آنهاستدقتی و بدخوانی  ناشی از بی
. اما بخش دیگری از این ایرادات، بـه اند کرده و لذا برخی واژگان را با صورت نادرست ضبط کرده استشهاد می

گذاری از آن جمله باشد، بـه ایـن ترتیـب کـه  خطاهای اعراب رسد که شود و به نظر می امر تصحیح مربوط می
آخـر کلمـات، اِعـرابِ کلمـه  تویژه در مورد حرکـ گذاری کلمات در اغلب موارد کامل انجام نشده و یا به تحرک

هایی کـه از ایـن نـوع ایـرادات در مـتن  نمونه ۀمشخص نشده و یا نادرست است. با توجه به تعددِ قابل ملاحظ
  کنیم: اج کردیم، تنها به آوردن تعدادی از این خطاها، با تفکیک موارد، بسنده میکتاب استخر 

 کریم قرآنآیات ) الف

مـورد بـه  ۲۴گـذاری آیـات اسـت،  مورد مربوط بـه اعـراب ۳۸موردی که خطا در آن وجود داشت،  ۷۰از میان 
مورد هم مربـوط بـه زوائـد و یـا افتـادگی یـک کلمـه در آیـات مـورد  ۵شود،  املای نادرست کلمات مربوط می

  . استمورد هم خطاهایی است که حاصل دخل و تصرف حسینی  ۳استشهاد در این کتاب است و بالاخره 
  ذکر چند نمونه:

رضِ  یمَا فِ خَلَقَکُم : «۱۳، س۸۹، صیبحرالمعان -
َ
مواتِ وَ الأ   » السَّ

وجود  یقابل توجه ۀبدان استشهاد کرده است، نکت قرآن یۀعنوان آ به ،ینیحسیعبارت که مکّ  نیا ۀدربار 
نیعـ داتیتمهو مطلب مربوط به آن را از  هیآ نیا ینی. حسستین میکر  قرآندر  یعبارت نیچن نکهیدارد و آن ا
(البقـره:  قـرآن یـۀآن را آ زیـن داتیتمه) گرفته و جالب است که مصحح ۲۶۵: ۱۳۹۲القضات، نیالقضات (ع

رْضِ جَمِیعًا﴾. نیچن هی) دانسته است. حال آنکه در اصل آ۲۹
َ
ذِي خَلَقَ لَکُمْ مَا فِي الأْ     است:﴿هُوَ الَّ

ـی تَخْـرُجَ إِلَـیْهِمْ لَکَـانَ ۲۳، س۱۵۷، صیبحرالمعان - هُـمْ صَـبَرُوا حَتَّ نَّ
َ
[صَـبراً  جَـزائُهُم: ﴿وَ لَـوْ أ

ی تَخْرُجَ إِلَیْهِمْ لَکَانَ ←]﴾ لاً یجم هُمْ صَبَرُوا حَتَّ نَّ
َ
ـهُ غَفُـورٌ رَحِـیمٌ ﴾ (الحجـرات  خَیْرًا لَهُمْ ﴿وَ لَوْ أ وَاللَّ

)۴۹ :(۵ .(  
  .نیست هیکاتبان است و جزو آ ای ینیحس ۀبرافزود م،یار دادهرا که داخل قلاب قرا یعبارت

  . »طیمُح ءٍ یکُلِّ ش یوَ اللهُ عَل: «۱۲، س۱۹۲، صیبحرالمعان -



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ١٢٠

صـورت اسـت:  نیـبـه ا قـرآندر  هیـآ اما. است کرده ذکر ه،یآ به استشهاد عنوان به ینیحس را عبارت نیا
هُ بِکُلِّ شَيْءٍ مُحِیطًا﴾ (النساء ( ـهُ عَلَـی کُـلِّ شَـيْءٍ قَـدِیرٌ﴾ (الحشـر (۱۲۶): ۴﴿...وَکَانَ اللَّ ) و ۶): ۵۹) و ﴿... وَاللَّ

  شود.یم ختم عبارت نیا به که یگر ید ارِ یبس اتِ ی) و آ۴۱): ۸(الانفال (
یْتَ :﴿۹، س۱۸۲و ص ۱۱، س۱۸۱ص ،یبحرالمعان -

َ
فَرَأ

َ
خَذَ  مَنِ  أ یْـتَ /  ←هَـوَاهُ ...﴾  اللهاتَّ

َ
رَأ

َ
أ

  )۴۳): ۲۵إِلَهَهُ (الفرقان(
خِیهِ ۲۳، س۲۴۱، صیبحرالمعان -

َ
  هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي ...﴾  ای: ﴿... وَقَالَ مُوسَی لأِ

  ).۱۴۲): ۷زائد است (الأعراف( »ای«

  ثیاحاد) ب
 یاملا فیمورد تحر  ۱۵کلمات،  یگذار اعراب به مربوط مورد ۳۰ ث،یداده در باب احاد رخ یمورد خطا ۵۵از 

 ینیحسـ یاز سـو  ثیاصـل حـد رییمورد هم تغ ۴و  ثی/ از اصل حدبه کلمه کاستن ای افزودن مورد ۶ کلمات،
  شود:یذکر م یااست. در ادامه از هر کدام از موارد نمونه

ــلُ یلا :«۱۴، س۱۴، صیبحرالمعــان - ــلُ یلا «←» الصّــلوةَ إلاّ بالوضــوءِ الکامــلِ  قبِ الصّــلوةَ إلاّ  قبَ
  ». بالوضوءِ الکاملِ 

 منـابع در آن جیرا صورت و نشده وارد معتبر مآخذ در صورت، نیا به ث،ینگارنده، حد یبر اساس استقصا
  ).۴۳۵: ۷ج، ۱۹۹۶و زغلول،  ۷۹: ۱۳۹۲القضات، نی(ع» طَهور ریالله صلوةَ بغ قبَلُ یلا «است: نیچن

 أرادَ  مَن که گفت بود اتیتا موت ابوبکر ترا حاصل نشود که در ح: «۱۷، س۸۷، صیبحرالمعان -
ن

َ
تـا مـوت ابـوبکر تـرا حاصـل « ←» بکـریأبـ یإل نظریفَل الارض وَجه یعَل یمشی ةٍ یَّ م یإل نظُریَ  أ

ن  حضرت محمّد (ص)بود،  اتینشود که در ح
َ
وَجـه  یعَل یمشی تٍ یِّ مَ  یإل نظُریَ گفت که مَن أرادَ أ

  ). ۲۸۷: ۱۳۹۲القضات، نی(ع» بکریأب یإل نظریالارض فَل
گاه موجب ابهام و به اشـتباه انـداختن  ،ینیحس یاز سو  داتیتمهنادرست در عبارت منقول از  یهاحذف
 شـود گمـان تـا شـده موجـب(ص)، اکـرم امبریـپ نـام انداختن جا م،یکه نقل کرد یشود. در عبارتیمخاطب م

  ابوبکر است. ،یعبارت عرب ۀندیگو
ت دخِلَ یوَ  یمَوتِ  مُوتیَ وَ  یوتیحَ  یِیحیُ مَن أحَبَّ اَن : «۲۰، س۱۲۳، صیبحرالمعان - ةَ الَّ  یالجنَّ

 یالهُـدمِـن بـابِ  خرِجُوکمیَ فقالَ مِن بَهده فانّهُم لَن … طالبٍ یابِ بنیّ عل ولِّ یُ فَل یرَبِّ  یوَعَدِن
  . یً ] / هُد خرِجَکُمی[ خرِجُونکمیَ /  تولِّ ی/ فَلی/ وَعَدَن دخُلَ ی/  ییٰ حیُ  ←» بابِ الضلالةِ... یإل
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 به امر، نیا و میافتین ییجا را آن آورده، ینیحس که یصورت به که است(ص)  اکرم امبریپ از منقول یثیحد
 نیتـر هیشـب و نیتـر کیـنزد لکـن. اسـت شـده اِعمال ثیاحاد در یو  یسو  از که است یراتییتغ و تصرف لیدل
یمـوت  قال رسول اللـه (ص): مـن أحـب أن یحیـا حیـاتي و:«میافتی بحارالانواررا در  ینیبه ضبط حس ثیحد

» یدخل الجنة التي وعدني ربي فلیتول علیا بعدي، فإنه لن یخرجکم من هـدي ولا یـدخلکم فـي ردي موتي و
  ).۱۲۰: ۳۸ق، ۱۴۰۳ ،ی(مجلس

  ثیحد و هیتداخل آ) ج
 ایـو  ثیو حـد هیـداده، تداخل آ یرو  ثیو احاد اتیدر بخش آ یبحرالمعانکه در  یگر یقابل ذکر د یاز خطاها

مؤلف و کاتب، موجب بـروز اشـتباه در  ایآنها از جانب مصحح و نشدن  کیاست که تفک یو عبارت عرب ثیحد
 اختصـار، جهـت کـه کـرده ییشناسا را خطاها نیشود. نگارنده هشت مورد از ایم ینوع عبارت عرب صیتشخ

  شود:یم ذکر مورد کی
ةِ  اضِ یالقبرُ رَوضةٌ مِن رِ : « ۶، س۴۸، صیبحرالمعان - ذِینَ قُتِلُـوا فِـي سَـبِیلِ الجَنَّ ، وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّ

هِمْ  حْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّ
َ
مْوَاتًا بَلْ أ

َ
هِ أ   ». اللَّ
آنهـا را از هـم  رگـولیاست که مصحح بـا و قرآن یۀآ آن، دوم بخش و ینبو  ثیحد عبارت، نیبخش اوّل ا

 نکـهیضـمن ا د،یـایدو هـلال ب انیـلازم بـود م ث،یاز حـد زیتمـا یبـرا هیـ. آسـتین یکاف نینموده و ا کیتفک
القضات بوده است. صورت کامل نیع داتیتمهو منبع او،  .را هیرا ناقص نقل کرده و هم آ ثیهم حد ی،نیحس
ةِ  اضِ یرِ  مِن رَوضةٌ  القبرُ «: ثیحد ) و صورت کامل ۱۶۱: ۱۳۹۲القضات، نی(ع »رانیالنّ  حُفرِ  مِن حُفرةٌ  اَو الجَنَّ
ذِینَ  تَحْسَبَنَّ : ﴿وَلاَ هیآ هِ  سَبِیلِ  فِي قُتِلُوا الَّ مْوَاتًا اللَّ

َ
حْیَاءٌ  بَلْ  أ

َ
هِمْ  عِنْدَ  أ   ).۱۶۹): ۳عمران (﴾ (آلیُرْزَقُونَ  رَبِّ

  یمنقولات عرب) د
 ۲۶کلمـات،  یگذار  تحرک یمورد خطا ۲۸کرده،  دایراه پ یکه به منقولات و عبارات عرب ییمورد خطا ۶۳ انیاز م

بـر اسـاس  یاصل عبـارت عربـ رییمورد تغ ۲ ،یعبارت و قول عرب ۀندیگو رییتغ مورد ۶ کلمه، یاملا فیمورد تحر 
  شود:یمربوط م یاز عبارت عرب کلمه یمورد هم به افتادگ کیاست و  نیشیآن در منابع پ یبا صورت اصل اسیق

ةِ  یإل یاَدخِلَنفقالَ : «... ۱۸-۱۷، س۷۸، صیبحرالمعان -  یخـاطِبَنیُ القُـدس الفِـردَوس  جَنَّ
ةَ  یربّ  یاَدخَلَنفقالَ «... ←» بصفاته یکاشِفَنِ یُ بذاته و  بذاته و  یخاطِبُنیُ القُدس الفِردَوس  جَنَّ

  ). ۱۳۷: ۱۳۹۲القضات، نی(ع» بصفاته یکاشِفُنِ یُ 
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 یا، بـه نـام او اشـارهداتیـتمهالقضـات در نیع که عرفاست بزرگان از یکی از منقول یسخن عبارت، نیا
 نیرالدینصـ خیشـ خود، ری، آن را به پیبحرالمعاندر  داتیتمهعبارتِ  نیضمن ذکر ا ینیحس ینکرده است. ول

است و چون اشـتباه خوانـده شـده،  »یربّ « فیتصح »یإل«در عبارت بالا  نیمحمود نسبت داده است. همچن
  هم مجرور شده است. جنّة ۀبه تبع آن، کلم
هــل الفضــلاء (عــ ←» اَهــل الفضــلِ الفَضــلَ  عــرفُ یُ انّمــا : «۱، س۸۶، صیبحرالمعــان - نیلاَِ

  )۲۸۲: ۱۳۹۲القضات، 
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 زبان آورده اسـت از قبیـل: از شـاعران شـهیر فارسـی ،های خود شواهد شعری بسیاری لای نامه لابهحسینی در  مکّی

حسـینی،  نظـامی (مکّی ۀاسـکندرنام ) وو غزلیـات مولاناسـت ریـالطمنطـقبیشـترین ابیـات کتـاب از (عطار، مولانـا 
سـنایی در ایـن جملـه  الحقیقـهةحدیقالقضـات آورده و نیـز تـأثر از  عین لـوایحو  تمهیدات ازهم اشعاری  .)۱۷: ۱۳۹۷

  این بیت است:  ) که یادآور۹(همان: » کفر و ایمان هر دو پویان و جویان عاشق باشند«مشهود است: 
  کفــــر و دیــــن هــــر دو در رهــــت پویــــان

  

ـــــان   ـــــه گوی ـــــریک ل ـــــده لاش   وح
  

  )۶۰: ۱۳۸۷(سنایی،
  د مانند این بیت:    نبرخی ابیات هم ظاهراً از خود حسینی است که اغلب با مشکل وزن مواجه

ـــود؟ ـــه او خـــواهی ب ـــا ب ـــق ت ـــو عاش   اول و آخـــر ت
  

  چون زن فاحشـه هـر لحظـه دگـر شـوی مکـن  
  

  ) ۹۰: ۱۳۹۷ ،ینیحسی(مکّ 
در برخی آیات و احادیث و مطـالبی کـه عینـاً از مآخـذ گونـاگون  بحرالمعانیطور که حسینی یا کاتبان نسخ  همان

ای  انـد، در مـورد ابیـات هـم تغییـرات و تحریفـات قابـل ملاحظـه نقل کرده، دست برده و در آنها دخل و تصرف نموده
  انجام شده و حتی گاه حسینی با تغییر تخلص شاعر به نام خود، آن اشعار را به خود منتسب کرده است.

های ابیات حسینی با اصل آنها بوده و برای همین، در پیوست آخر  حترم، متوجه اختلاف ضبطمصحح م
به این موضوع اشاره » یبحرالمعانهای اشعار متن و چگونگی اختلافات  تعلیقات و یادآوری«کتاب، زیر عنوان 

) یو حاصل دستبرد و که اغلب عامدانه بوده (کرده و ضمن تصریح به این مطلب که اختلاف اشعار حسینی را 
در تمام مـوارد «صفحات،  شیآرا یختگیاجتناب از به هم ر  یاست که برا قسمت ضبط نموده، افزوده نیدر ا

 نیـا بـه راتییـتغ یچون و یچند  و اختلافات ذکر و شد حیشده تصحچاپ یهاوانیگونه اشعار بر اساس دنیا
در متن کتاب هم تأکید کرده است، مـثلاً در  مطلب نیبه ا ی). و ۳۷۶(همان:  »شد وانهاده] قاتی[تعل بخش
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اسـت   که ابیات را بر اساس این کتاب، تصـحیح کـرده  عطار، در پانوشت صفحه گفته الطیر منطقمورد ابیات 
). در مجموع، سخن مصحح ایـن ۱۳۶و۱۳۵طور (همان:  ) و یا در مورد غزلیات مولانا هم همین۶۹(همان: 

ضـبط شـده، بـه تعلیقـات آورده و صـورت  بحرالمعـانیگونه که در نسخ  را آناست که وی صورت اصلی ابیات 
رغـم آنچـه مصـحح محتـرم اشـاره  های مربوط، به متن برده است. علی ابیات را بر اساس دیوان ۀشد تصحیح

هـای  اند، باید گفت که عملاً چنین اتفاقی نیفتاده و ابیات متن کتـاب، بـدون مقابلـه و تصـحیح بـا دیوان کرده
معتبر، به صورت مغلوط آورده شده است. گذشته از این، یکی از مشکلاتی که در تصـحیح برخـی از ابیـات در 

از کـدام چـاپ دیـوان  کـارد این است که مشخص نشـده بـرای ایـن تعلیقات کتاب و نه در متن آن، وجود دار 
، در چند بخش مجزا و از میـان مـوارد متعـدد بحرالمعانیکاررفته در  استفاده شده است. نقد و بررسی اشعار به

  آید: تنها با ذکر چند نمونه در پی می

  ها و زوائدیافتادگ کلمات، رییتغ .الف 
القضــات، نیخــدّ (عــ ←و خــالش زلــف  انیــدل گــم کــردم م: ... ۲۱، س۶۶، صیبحرالمعــان -

۱۳۹۲ :۱۱۷(  
  : ۲۵، س۶۵، صیبحرالمعان -
  ترکانه است  هیس یکفر ما آن زلف تار و ابرو   است شاهانه طلعت و جمال و یرو  ما نید

 تیـزائد اسـت و بـا حـذف آن، وزن ب »هیس«شده لکن ) نقل۱۱۶: ۱۳۹۲القضات، نی(ع داتیتمه از تیب
  شود.یدرست م

  اتیاب حیتصح .ب
  )۴۹۳: ۱۳۸۴(عطار،  »یبس« ← میغوغا نهاد یف: ... جهان را در ۱۶۸و  ۸۹ص ،یبحرالمعان -
  )۳۰۴: ۱۳۸۵(عطار، » ملوک« ← ملکوترسم و آداب  یی: شرح گو۱۴۴، صیبحرالمعان -
  »زلف خود« ← مینمود قدرت واز  یی: سر مو۱۶، س۱۶۸، صیبحرالمعان -
 ← مییدر خور مـا چهآن گوهر اصل را   در خور دینماگوهر اصل ما  نیا: ۱۷۰، صیبحرالمعان -
  )۲۱۶: ۱۳۹۲القضات، نی(ع» چو«و » نماند«
  خوانم خـرامتخوش یِ کبک در  ای          و ماه تمامت خوانم ی:  ســـرو سه۱۹۵، صیبحرالمعان - 

  کز رشک نخواهم که به نامت خوانم          خوانم کدامت تا یبگو  سه هر نیز              
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سـت. هالقضـات  عینهای  نامـهو هـم در  تمهیداتاین رباعی، که بیت اول آن مورد بحث است، هم در 
القضات ذکر شده است  عین های نامهاند که رباعی بالا از  مذکور قید کرده ۀمصحح محترم، در پانوشت صفح

، بحرالمعـانیاند اما با توجه به ضبط اصلی بیت در  متن آورده) و ضبط بالا را در ۶۰: ۲، ۱۳۸۷القضات،  (عین
  که مصحح آن را به جای متن، در تعلیقات کتاب آورده است: 

  فتاده در به دامت خوانم    یآهو       و مه تمامت خوانم یگه سرو سه   
  )۳۹۵: ۱۳۹۷ ،ینیحسی(مکّ                                                                                        

 ۀآورده است، چون ضبط برخـی کلمـات آن در نسـختمهیدات شود که حسینی رباعی بالا را از  معلوم می 
القضات. از طرفی هم، مطالب پس و  عینهای  نامهمتناسب است نه  تمهیدات، با ضبط رباعی در بحرالمعانی

آورده و بدیهی است که رباعی را هم از آنجـا نقـل بکنـد. بـر ایـن  تمهیداتپیش از این رباعی را نیز حسینی از 
  :آن را بدین صورت تصحیح کردیم تمهیداتاساس با قیاس رباعی با ضبط 

  یا آهـــــوی افتاده به دامت خوانم               ای ســـرو سهی ماه تمامت خوانم
  ه نامت خوانمکز رشک نخواهم که ب            زین هر سه بگوی تا کدامت خوانم

  )۱۷۵: ۱۳۹۲القضات، نی(ع 
  شبها به نور عشق قدم بر سما زنند       نیبر زم بدارند:    و آنها که روز خانه ۲۳۷، صیبحرالمعان - 

طور کامل  آن غزل را به ینیهم جزو آن است و حس تیب نیرا که ا یمصحح محترم، شاعر غزل». ندارند«
عشـق در  یتجل«با عنوان  یالکن در مقاله افت،ین شمس اتیکلغزل را در  نیداند. نگارنده ایآورده، مولانا م

  .میکرد حیرا تصح تیکه بر طبق آن، ب میدیغزل را د نی)، ا۲۷: ۱۳۵۴ ،یعی(شج »یاشعار مولو 
  فکند یسر خواه شیخو گناهدر   فکند ینظر خواه ییجا هر: زانکه ۲۵۱، صیبحرالمعان - 

  ق).۱۲۷۷-۱۲۷۶تا و یو ب ۱۳و قرن  .ق۱۰۷۰ ،ی(همدان» کنار«و » گر«

  اتیاب یمأخذ برخ .پ
  بر سدره برآ و پس خرابات ببین ....           : در مصحف عقل حرف طامات ببین۲۷۸، صیبحرالمعان - 

به شاعر آن نکـرده  یااوست و مصحح هم اشاره یهاسروده از مشهور، یرباع نیا که کرده ادعا ینیحس
  ) نقل شده است.۶۴تا: یالقضات، بنیالقضات (عنیع حیلوا مذکور از یاست. اما، رباع

  یکه سرمست شو  یگه شو  اریعشق       هش ۀکه از باد نیبب یبوالعجب نی:  و۲۹۹، صیبحرالمعان - 
 زیـن قاتیدارد، در تعل رادیا متن در تیب نکهیا از گذشته و نشده مشخص کتاب در تیب نیا مأخذ. »یگه«
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مکرر شـده اسـت.  زین یبحرالمعان ۴۸۱و  ۴۸۰و  ۱۶۰، ۵۳با صورت مغلوط در صفحات  تیب نیاست. ا نیچن
  ).۱۱۳تا: یالقضات، بنیالقضات است (عنیع حیلوااز  تیب نیاست که ا یگفتن

  : ۳۰۲، صیبحرالمعان -
  چشم در ساقی بمانممرا بگذار تا حیران       قدح چون دور من آید به هشیاران مجلس ده       

اشتباه آن را از مولانا دانسـته ) که مصحح به۴۸۱: ۱۳۴۲ ،ی(سعد  است یسعد  اتیغزل از یتیب». بماند«
  ).۴۷۴: ۱۳۹۷ ،ینیحسیاست (مکّ 

  : ۳۰۲، صیبحرالمعان -
  بریز تر دامندرد جام خود بر این رسوای   ای بر من بریز  مست من چون باده نوشی جرعه

) کـه مصـحح آن را از عطـار ۳۴۰: ۱۳۶۱،یرخسـرودهلو ی(ام اسـت یرخسرودهلو یام از تیب». تردامن« 
  ).۴۶۰: ۱۳۹۷ ،ینیحسیدانسته است (مکّ 

  دیآن کس ند ستهیجهان شا در  : گوهر وصلت از آن در پرده ماند۳۳۱، صیبحرالمعان -
اشاره کرده کـه از عطـار اسـت.  یکتاب هم آمده و مصحح در آنجا به درست ۸۸ ۀدر صفح تیب نیا». کز«

  اشتباه از مولانا دانسته است.را به تی) ب۴۵۷کتاب (همان:  قاتیدر تعل ن،یبا وجود ا
  تا نباشد هیچکس را با تو کار    : دست از اقطاع او کوتاه کن۳۳۴، صیبحرالمعان - 

  را از مولانا دانسته است.اشتباه آن ) که مصحح به۳۲۳: ۱۳۸۵عطار است (عطار،  ریالطمنطق از تیب». دار«
  : ۳۳۵، صیبحرالمعان -
  والله که علی بود علی بود علی بود     هارون ولایت که پس از موســی عمران        

  تا هست علی باشد و تا بود علی بود     این نیست تناسخ سخن وحدت محض است
 یااشاره ۳۳۵ ۀصفح به قات،یهم آمده و مصحح در تعل یبحرالمعان ۳۳۵و  ۱۲۵در صفحات  تیب دو نیا

بـا  ی، ولدانسته مولانا از مولاناست، به منسوب که را اتیاب نیمذکور، ا ۀصفح دو هر در ینینکرده است. حس
 اتِ یـاب نیـکـرده اسـت. ا یبـالا معرفـ اتیاب ۀندیرا گو ینیبه اشتباه حس قاتیدر تعل محترم مصحح ن،یوجود ا

 یبحرالمعـان قاتیاست. مصحح مصراع سوم را در تعل امدهیفروزانفر ن شمس اتیکلمنسوب به مولانا در چاپ 
  ).۴۵۳: ۱۳۹۷ ،ینیحسی(مکّ ...»  است نیا نه کفر سخن نباشد کفر نیا: «آورده صورت نیبه ا
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  نکات فنّی، ویرایشی و چاپی .8 -2 -3
  یموارد فنّ. الف

عنوان نمونه، معلوم نیست مصـحح بـه کـدام  فقدان کتابنامه در آخر کتاب، از اشکالات اساسی کار است به -
  ، مراجعه کرده است.بحرالمعانیکاررفته در  های شعر در تصحیح و بررسی ابیاتِ به چاپ دیوان

ها و اماکن جغرافیـایی، از دیگـر  فقدان توضیح و شرح لغات، اصطلاحات عرفانی و اعلام نام اشخاص و کتاب - 
اصطلاحات عرفانی، در فهرست مربوط به آن، در تعلیقات کتـاب نیامـده و  ۀآید. هم نواقص کتاب به شمار می

که در فهرست اصطلاحات نیست و » الجمع جمع«آنها تعریفی نوشته نشده است، مانند اصطلاح  ۀیا برای هم
که در فهرسـت مـذکور تعریـف شـده مـبهم اسـت، » مقام لاهوت«اصطلاح ». افراد«و » عمد«اصطلاح دو یا 

کــه بـه جـای برخــی کلمـات، علامــت سـؤال چنـدین بــار بـه صـورتِ ؟؟؟؟؟؟ مکــرر شـده اســت بـدین معنـی 
اسـم  ۀکند و مصحح محترم دربار  اعلام کتاب هم صدق می ۀ). این موضوع دربار ۴۳۷: ۱۳۹۷حسینی،  (مکّی

  هعبداللـ«آمده، توضیحی نداده است. مثلاً حسینی از شخصی به نـام  بحرالمعانیاشخاص و یا جاهایی که در 
یـن شخصـیت هـیچ ا ۀ) که ممکن است مخاطب او را نشناسد. مصحح دربار ۱۵۸برد (همان:  نام می »مطری

و عاقبت بر وی معلوم نشـده کـه   گوید منابع را گشته میکه خود  دهد، زیرا چناناطلاعی به خوانندۀ کتاب نمی
اسـت کـه  یتنـ وچهـار یجـزو سـ یمطـر   خیش که ذکر وی در برخی منابع وجود دارد. در حالیاین شیخ کیست 

)  گذشـته از اصـطلاحات عرفـانی و ۵۴: ۱۳۷۴ ،یکـرده اسـت (بدخشـ افتیاز آنان خرقه در  یهمدان یدعلیس
شود و مصـحح،  ای لغات دشوار هم توضیحی در فهرست لغات دیده نمی پاره ۀها، دربار  اَعلام اشخاص و جای

) کـه ۱۴۶: ۱۳۹۷حسـینی،  گاه (مکّی لغات دیگر توضیحی نداده است مانند حالـهۀ جز معنای چند لغت، دربار 
و یـا ») گـاه حال«(دهخـدا:  »کننـد بـازی می میدان چوگان است یـا میـدانی کـه در آن چوگان ۀدرواز «به معنی 

ا هـاون سـنگین و چـوبین کـه سـیر در آن کوبنـد یـ«) به معنی ۲۵۵: ۱۳۹۷حسینی،  جُوازخانه و جُوازگر (مکّی
  »).جُواز«(دهخدا:  »ظرفی که در آن روغن از حبوبات بگیرند

از  ۳۴۰و۳۳۹اند کــه صــفحات  )، نوشــته۳۷۵: ۱۳۹۷حســینی،  مصــحح محتــرم در تعلیقــات کتــاب (مکّی -
 ۀاسـت. بایـد گفـت کـه شـمار  تمهیـدات ۳۵۴و۳۵۳، تقریباً مشابه صفحات بحرالمعانیوششم  مکتوب سی

هـایی از  وششـم پاره کتـاب داده اسـت، درسـت نیسـت. مکتـوب سی تطبیقی صفحاتی که وی در تعلیقـات
هـایی از  صـورت پراکنـده و نـامنظم، پاره بـه ایـن ترتیـب کـه حسـینی بـه ،گیرد را در بر می تمهیداتمطالب 
  از این قرار است: تمهیداتصفحات تطبیقی آن با  ۀرا در متن آن نامه آورده است لکن، شمار  تمهیدات
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             داتیتمه                             یبحرالمعان                 
                     ۲۱۶                      (سطر اوّل) ۳۳۱(سطر آخر) و  ۳۳۰ 
                      ۱۸۹         (سطر هفتم) ۳۳۱   

                      ۲۱۸                    ۳۳۵تا۳۳۳    
   ۳۳۶                                      ۲۲۹  
    ۲۲۰                                ۳۳۷و۳۳۶   
   ۳۳۷                                              ۲۳۸  

است که مصحح در  تمهیدات ۱۸۲تا۱۸۱، مأخوذ از صفحات بحرالمعانی ۲۱۰تا۲۰۸همچنین، صفحات 
  ، آن را ذکر نکرده است.تمهیداتو  بحرالمعانیفهرست تطبیقی صفحات 

هـای حسـینی بـا اولیـاء بـر اسـاس  جدولی از تمام ملاقات ۀتعلیقات کتاب، به ارائ ۳۵۸تا۳۴۴صفحات  -
به بعد، مجـدداً همـان  ۴۹۰ ۀها در صفح متن مکتوبات وی اختصاص یافته که در فهرست عام کسان و جای

  شده است.  تکرارده بود ها آم اسامی با ذکر محل و مکان ملاقات که در جدول
تعلیقات کتاب، با عنوان فهرست آیات و احادیث، به این موضوع اختصاص یافتـه  ۴۰۹تا۴۰۳صفحات  -

و مراجعه کننده به کتـاب، در یـافتن نشـانی  قرآنشود نه آیات  است، لکن این فهرست تنها شامل احادیث می
جو کند. در ضمن مصحح محترم نـام و ت را جستبرخی آیات، ناچار است به متن کتاب مراجعه و تمام صفحا

  آیاتی را که در متن آمده نداده است. ۀسوره و شمار 

   یچاپ و ینگارش ،یشیرایو يسهوها. ب 
گیرد نیز قابل ملاحظه است. به همین جهت ناچار شدیم مانند  تعداد مواردی که ذیل این عنوان جای می

  ایم به ذکر چند نمونه اکتفا کنیم: کرده موردی که استخراج ۱۰۳موارد پیشین، از میان 
  نکات ویرایشی و نگارشی:. ۱

بـه  ←» جنبـد...یم یوانگید .رسدیهرگاه که در شرح روح قلم م: «۲، س۴۱، صیبحرالمعان -
  (،) لازم است. رگولینقطه، و یجا
بـه  وداع اهـل، سـلامتبـه  یمحبوب از خـود سـفر نکنـ یتا ا: «۱۹، س۱۷۳، صیبحرالمعان -

 یبـه خـدا وداع اهـل سـلامت،بـه  یمحبوب از خود سفر نکنـ یتا ا« ← »یعزّوجلّ نرس یخدا
  .»یعزّوجلّ نرس
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  خطاهای چاپی:. ۲
یبنـ اءیـکانب یامتـ علمـاء کـه نبـوت خلعت نجایهر که ا: «۵، سودو چهل ۀ، صفحیبحرالمعان -

جرعـه جـام ...و  نجـایهـر محـبّ کـه ا« ← »دیننوشـ یاز جـام احمـد  یاجرعهو  دینپوش لیاسرائ
اول که در مقدمه بدان استشهاد شده  ۀجملضمناً ). ۲۵۸: ۱۳۹۷ ،ینیحسی(مکّ  »دیننوش یاحمد 

  با متن کتاب مغایرت دارد!
  »  فرسنگ« ←» دور بودم فرهنگصدهزار  ییو از محبوب نامنتها: «۷، س۴۴، صیبحرالمعان - 
  است. حیصح »یبفرمود« ←»ینفرمودالسلام هیعالم عل ۀخواج: «۶، س۴۸، صیبحرالمعان - 
 »یرانیح« ←...» است  یوانیحو  یمحبوب عالم سرگردان یچنانکه ا: «۱۶، س۱۹۳، صیبحرالمعان - 

  گیري نتیجه. 4
حسینی، در نگارش آثـار خـود، عمـدتاً از منـابع عرفـانی پیشـین بـه  چشتیه و از جمله محمد مکّی ۀصوفیان طریق

نیز که از متون عرفانی پیشین در نگارش کتابش اسـتفاده  بحرالمعانی اند. مؤلف میزان قابل اعتنایی استفاده کرده
لب و احوال عرفانی صاحبان آن آثـار را بـه خـود ای نکرده، بلکه مطا تنها به نام آن آثار و مؤلفان آنها اشاره کرده، نه

نسبت داده است. گذشته از نقد کتاب او از این نظر، عدم دقت و دریافت صحیح وی در نقل مطالـب منـابع مـورد 
شده، قابل نقد است. بنـابراین، بحرالمعانی استفاده نیز که موجد برخی جملات و عبارات مبهم و نامفهوم در متن 

که مؤلف از آنها در اثر خود استفاده کرده تـا بـا  استنی، پیش از همه مستلزم شناسایی مآخذی چنین مت تصحیحِ 
گاهانـه یـا  تطبیق و تقابل دو متن مبدأ و مقصد، اخـتلاف ضـبط کلمـات و سـوء برداشـت از مفـاهیم آنهـا را کـه آ

گاهانه از جانب مؤلف و یا کاتبان به اثر وی راه یافته است، آشکار و معلوم  اساسـی،  ۀبه این نکت یتوجه بیکند. ناآ
های خـود بـرای معرفـی  در اسـتنباط بحرالمعـانییعنی مأخذشناسی در تصحیح مـتن، موجـب شـده تـا مصـحح 

او، هم در مواضعی به خطا برود و هم اینکـه، نکـاتی از  ۀهای عرفانی مؤلف و اندیش های نثر کتاب و دیدگاه ویژگی
حسـینی  ۀد. در این مقاله کوشیدیم تا پس از شناسایی مآخذ مورد اسـتفادزوایای فکری صاحب کتاب، مغفول بمان

تطبیقی آن با منابع مذکور بپردازیم و خطاهای قابل اعتنایی را که بـه ایـن اثـر راه یافتـه  ۀ، به مقایسبحرالمعانیدر 
اده؛ تغییـرات و های معنایی مؤلف از مفهوم مطالب مأخذ مورد اسـتف است، نشان دهیم. مواردی از قبیل بدفهمی

ای مـوارد؛  ، احادیث و منقولات عربی و تداخل آنها با هـم در پـارهمیکر  قرآنیافته در آیات  تحریفات و خطاهای راه
های نادرسـت مطالـب منـابع مـادر و  ضبط نادرست کلمات به دلیل بـدخوانی مؤلـف و یـا کاتـب و حـذف و اضـافه

از این طریق؛ ایرادات قابل توجـه در اشـعار و ابیـات مـورد  عانیبحرالمابهامات موجود در برخی جملات و عبارات 
  مباحث لغوی و خطاهای ویرایشی و مطبعی. و استفاده در کتاب و مآخذ آنها؛ 
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  ها نوشت یپ
متعلـق بـه  ۀدانشگاه تهران برای دسترسی به میکـروفیلم نسـخ ۀاز مساعی خانم فریبا حرّی کارشناس بخش نسخ خطی کتابخان. ۱

 ۀحافظ ۀدر سامان بحرالمعانیپاریس کمال امتنان را دارم. لازم به یادآوری است که نام این نسخه در فهرستگان نسخ خطی  ۀموز 
ق. ثبت شده است. این تاریخ بـه تصـریح اسـتاد  ۸۴۴) آمده که به اشتباه تاریخ کتابت آن https://scripts.nlai.irملی ایرانیان (

دانشـگاه  ۷۵۲ ۀدر فیلم شمار  بحرالمعانی ۀاست که میکروفیلم آن به همراه نسخ الحکمه جملمپژوه متعلق به  محمدتقی دانش
  ).و مرکز اسناد دانشگاه تهران یمرکز ۀکتابخان یهالمیکروفیفهرست مپژوه:  ک: دانشنتهران موجود است (

  است. بررسی شده» یبحرالمعانتحقیقی در شناسایی منابع «ای از راقم سطور، با عنوان  این موضوع در مقاله .۲
 و توضیح آن در گیومه، پیشنهاد دکتر سجاد آیدنلو، استاد دانشگاه پیام نور ارومیه است.» تعمم«ضبط  .۳

  منابع
  قرآن کریم -

 تهران: مولی.، ۲ج ،محمد خواجوی ۀترجم، فتوحات مکّیه ۀترجم) ۱۳۸۳علی (  بن عربی، محمد ابن -

بـر  هیـبـا تک ؛یالقضـات همـدان نیع یها شهیاز اند ینیحس یمحمّد مکّ  دیّ س یر یرپذیتأث) «۱۴۰۱( اصغری، کاظم و سمیه خادمی -
 ۱۱۳تا۴۲ ، ص۶۷ش ،۱۸د ،شناختی ادبیات عرفانی و اسطوره، »داتیتمهو  یبحرالمعاندر  یشناس آراء معرفت

 تهران: سازمان انتشارات جاویدان. ، تصحیح سعید نفیسی ،دهلوی دیوان کامل امیرخسرو) ۱۳۶۱محمود (  بن امیرخسرو، خسرو -

 تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. آباد: مرکز ایلام ،ظفر مصحح سیده اشرف ،خلاصة المناقب) ۱۳۷۴بدخشی، نورالدین جعفر ( -

عبداللـه  ۀترجمـ ،رفیـق عجـم ۀمقدمـ ،ج ۲ ،العلـوم و  الفنـون  اصـطلاحات  موسـوعة کشـاف) ۱۹۹۶علی ( بن تهانوی، محمدعلی -
 بیروت: مکتبه لبنان ناشرون. ،فرید دحروج تحقیق علی ،خالدی و جورج زیناتی

 ، دانشـگاه علامـه طباطبـایی،پژوهی در ادبیات عرفان، »یبحرالمعانتحقیقی در شناسایی منابع و مآخذ ) «۱۴۰۰جبارپور، سمیه ( -
 ۱۰۶تا۸۳ص،  )۱( ۱ش 

لاهور: نشر ضـیاءالقرآن  ،علی سراج به کوشش شاه ،مولانا الحاج ۀتحقیق و ترجم ،مرآةالاسرار) ۱۹۹۳عبدالرحمن (  چشتی، شیخ -
 [به زبان اردو].

، قنـد پارسـی ،»نهـم هجـری) ۀحسـینی (اوایـل سـد  محمـد سـید یبحرالمعـاننگاهی به ) «۱۳۸۴فاطمه (  بلقیس حسینی، سیده  -
 .۴۴تا۳۱، ص ۳۱ش

  .تهران: مرکز نشر دانشگاهی ،منصور معتمدی ۀترجم ،۱ج ،تصوف در هندتاریخ  )۱۳۸۰رضوی، اطهرعباس ( -

 العلمیة.  بیروت: دارالکتب، ج۱۱ ،الشریف  النبوی  الحدیث  اطراف  موسوعه) ۱۹۹۶بسیونی(  بن زغلول، محمدالسعید -

 تهران.  تهران: انتشارت دانشگاه ،جدید) ۀ(نسخ دهخدا ۀنام افزار لغت نرم )۱۳۹۲( اکبر دهخدا، علی -
 تهران: انتشارات اقبال. ،محمدعلی فروغی ۀشد تصحیح ۀنسخ ،غزلیات سعدی) ۱۳۴۲عبدالله (  بن  سعدی، مصلح -
 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  ،رضوی مدرس  محمدتقی تصحیح ،الطریقة شریعة و  الحقیقة حدیقة )۱۳۸۷آدم (  بن سنایی، مجدود - 
 .۲۸تا۱۸ش  ،الهیات و معارف اسلامی مشهد ۀدانشکد ۀفصلنام ،»عشق در اشعار مولویتجلی « )۱۳۵۴شجیعی، پوران ( -
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 آثار و مفاخر فرهنگی.  تهران: انجمن ،نورانی  عبدالله  اهتمام به  ،۱ج ،خلخالی ادهم فارسی رسائل) ۱۳۸۱ادهم ( خلخالی، عزلتی -
 انتشارات علمی و فرهنگی. تهران:، تفضلی  تقی تصحیح، عطار دیوان )۱۳۸۴( نیشابوری  ابراهیم  بن محمد  فریدالدین عطار، -
 تهران: سخن.  ،کدکنی تصحیح محمدرضا شفیعی ،الطیر منطق) ۱۳۸۵( نیشابوری  ابراهیم  بن محمد  فریدالدین عطار، -

 .منوچهری  تهران: انتشارات ،عسیران  تصحیح عفیف ،تمهیدات) ۱۳۹۲همدانی ( میانجی   علی  بن محمد  بن  القضات، عبدالله عین - 

بـه اهتمـام علینقـی  ،ج۳ ،همـدانی  القضـات های عین نامـه) ۱۳۸۷همـدانی ( میـانجی   علـی  بن محمد  بن  القضات، عبدالله عین -
   .اساطیر :تهران ،منزوی، عفیف عسیران

 منوچهری.  ۀتهران: کتابخان ،رحیم فرمنشتصحیح ، لوایح تا) همدانی (بی میانجی   علی  بن محمد  بن  القضات، عبدالله عین -

 بیروت: دارالفکر.  ،یمجموعه رسائل الامام غزال ،»الانوارمشکاة«) ۱۴۱۶محمد (  بن غزالی، محمد -

 .۱۰۰تا۷۳، ص ۳ش ،۲س ،مطالعات شبه قارهۀ فصلنام، »یالمعانقیدقاخطی  ۀبررسی محتوایی و سبکی نسخ) «۱۳۸۹کوپا، فاطمه ( - 

 .۳۲۵تا۲۹۲ص   ،)۴۴( ۱ش ،۷س ،میراث ۀآین ،»اسکندرآملی) الدین نجم ۀ(نوشت الجواهرصفات«) ۱۳۸۸گودرزی، بهروز ( -

 بیـروت: داراحیـاء همکـاران،تصـحیح السـیدابراهیم المیـانجی و  ،۳۸ج ،بحـارالانوار) ۱۴۰۳محمـدتقی (  بن مجلسی، محمدباقر -
 العربی.   التراث

انجمـن آثـار و  تهـران: ،خان توضـیح علـیم اشـرف و تصـحیح ،الابـرار اسـرار فی الاخیار اخبار )۱۳۸۳(، عبدالحق یمحدث دهلو  -
 مفاخر فرهنگی.

 ،مقدمه، تصحیح و توضیح: محمّدسرور مـولایی ،های عرفانی) (مجموعه نامه بحرالمعانی) ۱۳۹۷جعفر (  بن حسینی، محمد مکّی -
 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 

ـــن حســـینی، محمـــد مکّی - ـــر (  ب ـــانی) ۱۲۹۱جعف ـــد: ، بحرالمع ـــنســـخۀ خطـــی، هن ـــز ب ـــ نیمرک ـــور .<  لمیکـــروفیم یالملل ن
www.indianislamicmanuscript.com ۳۷ش ، احمدآباد گجرات ه،یچشت هیدرگاه عال ۀ>./ کتابخان  . 

ــد مکّی - ــینی، محم ــن حس ــر  ب ــی جعف ــا)  (ب ــانیت ــروفیلم،، بحرالمع ــ میک ــزۀ کتابخان ــران یمرک ــگاه ته ــناد دانش ــز اس ش ، و مرک
۱۶۶۵،۱۶۶۶،۱۶۶۷. 

 .۷۸۶۶۲ش ، مجلس شورای ملی ۀکتابخاننسخۀ خطی، ، بحرالمعانی )۱۹۴۱(جعفر   بن حسینی، محمد مکّی -

  .۷۸۹۶۰ش، مجلس شورای ملی ۀکتابخان نسخۀ خطی، المعانی، دقایق ) ۱۳۰۳(جعفر   بن حسینی، محمد مکّی -
  .تهران  دانشگاه  تهران: انتشارات، فروزانفر الزمان  تصحیح بدیع ،ج۳،شمس   کلیات) ۱۳۸۵محمد (  بن محمد  الدین جلال مولوی، - 
 تهران: طلایه. ،فروزانفر  الزمان تصحیح بدیع ،شمس دیوان کبیر) ۱۳۸۴محمد (  بن محمد  الدین جلال مولوی، -

 مصر: دارالسعاد، مصحح یوسف زیدان، الجلال و فواتح الجمال  فوائح ،»العشرهالاصول« )۱۴۲۶عمر(  بن احمد کبری،  الدین نجم -
 .۹۵تا۹۰ ، صالصباح

محمـد مـؤذنی،  ، بـه سرپرسـتی علـیدانشنامۀ زبـان و ادب فارسـی در شـبه قـاره، »بحرالمعانی) «۱۳۸۷ندیمی هروی، محمود ( -
 .۸۰۱و۸۰۰، ص۲تهران: فرهنگستان زبان و ادبی فارسی، ج

 تهران: انتشارات فروغی. ،۱ج ،تاریخ نظم و نثر فارسی در ایران و در زبان فارسی )۱۳۶۳نفیسی، سعید ( -

 ،مصـحح دکتـر محمـد ریـاض ،همدانی (شش رسـاله) در احوال و آثار میرسیدعلی ،درویشیه ۀرسال) ۱۳۷۰همدانی، میرسیدعلی ( -
 .۵۰۰تا۴۸۵ ،پاکستان: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
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کتابخانـه، مـوزه و  ، نسـخۀ خطـی،یرسائل در فتوت و رسـائل عرفـان ۀمجموع ،»هیشیدرو ۀرسال«)  ۱۰۷۰میرسیدعلی (همدانی،  -
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  چکیده

 یدر یـح ۀجذبـباذل مشهدی سروده شده اسـت  حملۀ حیدریهای دینی که در سرزمین شبه قاره و در تکمیل کتاب  یکی از منظومه
در  یدر یـح ۀجذبـه.ق. به اتمام رسـانده اسـت. ١١٥١در سال » احسن«متخلص به » خان بنگالی عبدالعلی«نام دارد. این منظومه را 

ن بنگالی در این اثر، از خلافت تا شهادت حضرت علی (ع) و سه نبـرد جمـل، صـفین و بیت است. احس ٨٠٠٠قالب مثنوی و حدود 
شناسی آن اختصاص دارد به شیوۀ توصیفی و با  و متن یدر یح ۀجذبنهروان را به نظم کشیده است. این مقاله که به معرفی و بررسی 

دهـد کـه شـاعر در نقـل وقـایع، بـه  ایج پژوهش نشان میای انجام شده است. نت استناد به نسخ خطی منظومه و دیگرمنابع کتابخانه
ها گنجانـده اسـت و در خلـق تصـاویر  را در آغاز داستان» نامه ساقی«قول راویان و استناد به منابع موجود، پایبند است. وی نوع ادبی 

های مبسوط در سراسر منظومـه  کرده است. ذکر وقایع همراه با جزئیات و در قالب توصیف» اغراق«حماسی، بیشترین استفاده را از 
  مشهود است. 

  
  شناسی ، متنیدر یح ۀجذباحسن بنگالی، ها:  کلیدواژه
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Introducing the Poem Jazbe-ye Heydari by Ahsan-e Bangali 

and a Text Analysis of It 
 
Alireza Mandegari1, Mohammadreza Masoumi2, Jalil Nazari3 
 
Abstract 
One of the religious poems written in India as a supplement to the book Hamle-ye 
Heydari by Bazel-e Mashhadi is entitled Jazbe-ye Heydari. The verse was composed 
by Abd ul-Ali Khan Bangali pen-named Ahsan in 1151 AH/ 1738. Jazbe-ye 
Heydari has been arranged in the poetic form of Masnavi and contains about 8000 
couplets. In this work, Ahsan-e Bangali has versified the events of the period 
between the caliphate to the martyrdom of Imam Ali and the three battles of Jamel, 
Siffin, and Nahrawan. The present article deals with an introduction and exploration 
of Jazbe-ye Heydari and a text analysis of it, with a descriptive approach based on 
its manuscripts and other library sources. The research findings indicate that in 
narrating the events, the poet relies on the words of narrators as well as citations 
from the sources available. He has managed to include the literary genre “Saqi-
Namah” at the beginning of his tales and has mostly used hyperbole in creating epic 
images. Describing the events in detail along with full descriptions of the events is 
quite evident throughout the poem. 
 
Keywords: Ahsan-e Bangali, Jazbe-ye Heydari, text analysis 
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  مقدمه. 1
 بیان مسئله. 1 -1

های ملـی کـه از  و نفوذ شاهنامۀ وی بر ادبیات فارسی، همگـام بـا انحطـاط و زوال حماسـه  تأثیر اندیشۀ فردوسی
های صـرفاً تـاریخی روی آورنـد و  ای از شعرا بـه سـرودن حماسـه اواخر قرن پنجم آغاز شده بود موجب شد تا عده

آزمایی این گروه از  اص دهند. نتیجۀ ذوقهای خویش را به موضوعات دینی و مذهبی اختص ای دیگر، سروده عده
های  . گرچه خاستگاه حماسهشدخلق » حماسۀ دینی«ای به نام  شعرا بابی جدید در قلمرو حماسه گشود و حماسه

) ولی رونـق، کثـرت و تنـوع ٢١٦: ١٣٨١اند (نک. رزمجو،  های صدر اسلام دانسته دینی در ادب فارسی را جنگ
شــود کــه دربــارۀ زنــدگی و  ای اطــلاق  کــه امــروزه حماسـۀ دینــی بــه حماســهایـن نــوع ادبــی موجــب شــده اســت 

های یکی از بزرگان دینی اعم از پیامبر (ص) یا ائمه یا رجال مذهبی و یا دربارۀ یکـی از وقـایع مشـهور و  مجاهدت
های دینـی را نـوعی از  اللـه صـفا حماسـه ). ذبیح١٨٨: ١٣٩٣بزرگ مذهبی سروده شـده باشـد (نـک. شـهبازی، 

ها زندگی یک یا چند تن از قهرمانـان دینـی اسـت کـه بـا توجـه بـه حقـایق  داند که موضوع آن حماسۀ تاریخی می
ها بـر اثـر اسـتادی و  تاریخی یا با آمیزش وقایع تـاریخی و مطالـب داسـتانی بـه وجـود آمـده اسـت. ایـن منظومـه

  ). ٧: ١٣٦٩یز و زیبا باشند (نک. صفا: انگ ها ممکن است گاه بسیار دل همچنین اعتقاد دینی شدید گویندگان آن
هایی که دربـارۀ حضـرت علـی (ع) و نبردهـای آن حضـرت  ها یا منظومه نامه ها، حمله در بین این حماسه

های دینـی متعلـق بـه  بیشـترین فراوانـی منظومـه«انـد و  سهم چشمگیری را بـه خـود اختصـاص داده هستند
گیری از شعر مخصوصـاً  توان گفت که بهره جرئت می ابراین به)؛ بن٤٨: ١٣٨٩جانی و دبیران،  (بگ» هاست آن

های ترویج فضایل آن حضرت، اهـل بیـت و فرهنـگ شـیعی  قالب مثنوی جهت ذکر مدایح علوی، یکی از راه
های دینی کـه شـامل شـرح احـوال حضـرت علـی (ع)،  ). این حماسه٥٣٠: ١٣٨٦بوده است (نک. محدثی، 

ها، شهادت ایشان و  های حضرت در جنگ ات و کرامات حضرت، دلاوریحوادث دوران خلافت ایشان، معجز
، »نامه جنگ«، »حربۀ حیدری«، »صولت صفدری«، »نامه خاوران«اند اسامی گوناگون یا خاصی از قبیل  غیره

حملـۀ «هـا نیـز نـام عـام یـا مشـترک  و غیـره دارنـد ولـی برخـی از آن» افتخارنامۀ حیدری«، »غزوات حیدری«
  اند.  ود گرفتهبه خ» حیدری

خـان  میرزا محمد رفیع«را برای منظومۀ علوی خویش برگزیده، » حملۀ حیدری«نخستین شاعری که نام  
و  ةمعـارج النبـواز روی کتاب « بیشتر ه.ق.) است. این منظومه که١١٢٤(م » آبادی باذل مشهدی شاهجهان

)، حـدود ٢٣٤: ١٣٨١(رزمجـو،  »سـتتألیف معین بن حاجی محمد الفراهـی بـه نظـم درآمـده ا ةمدارج الفتو
ها  ها و داستان اضافۀ بسیاری روایت بیت و در بحر متقارب است. باذل، غزوات پیامبر اسلام (ص) به ٢٨٠٠٠
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های حضـرت علـی (ع)، قضـیۀ غـدیر خـم، رحلـت پیـامبر  ها و شجاعت های ایشان و جنگاوری دربارۀ کرامت
شدن عثمان را به شعر درآورده بود که در دهلی بـه   تا کشته (ص)، جانشینی خلفای راشدین و وقایع عهد آنان

هنوز چند سالی از مرگ باذل نگذشـته «ه.ق. دار فانی را وداع گفت و کارش ناتمام ماند. ١١٢٤یا  ١١٢٣سال 
ها)ی هنـد و  هـا  (حسـینیه باره های مختلف ترجمه شد و در امام بود که کتاب او شهرت فراوانی یافت. به زبان

). همین شـهرت ٢٦: ١٣٨٥(کاشفی خوانساری، » شد های ایران خوانده می خوانی ها و پرده ها، خانقاه یهدر تک
ای بـر    اصـطلاح، تکملـه گوی شبه قاره در صدد تکمیل کار باذل برآیند و به موجب شد تا برخی شعرای فارسی

هـای آن حضـرت و  بسرایند کـه مشـتمل بـر وقـایع عهـد خلافـت حضـرت علـی (ع)، جنـگ» حملۀ حیدری«
)؛ بـه ٥٨٩: ٥ج ، ١٣٧١و همـو،  ٣٨٠: ١٣٦٩خوردن و شهادت ایـن امـام همـام باشـد (نـک. صـفا،   ضربت

  توان به برخی از این شعرا اشاره کرد: عنوان مثال می

 .)ق.قرن دوازدهم ه(آزاد کشمیري  .1 -1 -1

اللـه صـفا  آقابزرگ تهرانـی و ذبیح در منابع موجود، در مورد این شاعر شیعی کشمیری اختلاف نظر وجود دارد.
اند؛ هرمان اته و گلچین معـانی وی را میـرزا  ه.ق.) یکی دانسته١٢٠٠وی را با غلامعلی آزاد بلگرامی حنفی (م

او را میـرزا  یاند؛ و اسـتور  بیگ قبول کشمیری برشمرده فرزند عبدالغنی ١ ه.ق.)١١٣٤ارجمند آزاد کشمیری (م
و آقـابزرگ تهرانـی،  ٣٨٩: ١٣٦٩صـفا،  .ه.ق.) معرفـی کـرده اسـت (نـک١١٥٩محمد صادق آزاد کشـمیری (م 

). امـا آنچـه مسـلّم ٨٤٣: ١٣٦٢و اسـتوری،  ٦٠: ١٣٥٦اتـه، ؛ ١٩٨: ١٣٤٤و گلچین معانی،  ٢٥٥: ٨ج  ،١٤٠٣
ه.ق.)، بـه ١١٣٧اسـت کـه پـس از اتمـام ایـن مثنـوی ( دلگشـانامههمان سرایندۀ مثنوی » آزاد کشمیری«است 

 ه.ق.) تکملۀ خود بر حملۀ حیدری را سروده است:١١٣٩ب پسر عمّ باذل، فخرالدین محمدخان (متشویق و ترغی
ـــد از خـــان گردون ـــاب اشـــارت ش   جن

  

ــامش ع          آفتــاب چــون اســت انیــکــه ن

    نیـــمحمـــد بـــه نـــام و لقـــب فخـــر د
  

  نیهمـ جـاهش و عـزّ  ن،یخطابش هم  
  

ــــه سخن   هوشــــمند یا ســــنج و فرزان
  

ـــت    ـــه هم ـــاذل ب ـــمّ ب ـــر ع ـــدپس   بلن
  

  شـــکار یمعنـــ ریشــ یمــرا گفـــت کـــا
  

ــــتوار   ــــخن اس ــــت س ــــوت پش      ز پهل

  یپرداختـــــــ دلگشـــــــانامهچـــــــو از 
  

ـــ   ـــنج خموش ـــه ک ـــاخت یب   ؟یچـــرا س
  

  نامـــــدار دریـــــاز ح یمـــــدد جـــــو 
  

  ت گمـــارهمّـــ حملـــه نیـــبـــه اتمـــام ا  
  

  یمـــــدد خواســـــتم از جنـــــاب علـــــ
  

ــــام ا   ــــه اتم ــــب ــــ نی ــــح ۀحمل   یدر ی
  

  ).٣تا:  (آزاد کشمیری، بی     
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بیت دارد، از خلافت حضرت علـی (ع) تـا اعتـراض خـوارج  ٤٠٠٠خویش که حدود  یدر یح ۀحملآزاد در تکملۀ 
  ).٣٥٣تا:  و فاضل قائینی نجفی، بی ٤٥٧: ١٣ ج ،١٣٩١درایتی،  .دربارۀ حکمیت را به نظم کشیده است (نک

 .)ق.قرن دوازدهم ه(علی خان حکمت  محب .2 -1 -1

را نپسـندیده بـوده، در سـال  ٢ ارجمنـد کشـمیری و شـاعر دیگـری بـه نـام نجـف این شاعر نیز چون دو تکملۀ
ای در وصـف زنـدگانی و  ه.ق. با تعصب خـاص شـیعی خـود بـه تکمیـل شـعر بـاذل پرداختـه و منظومـه١١٤٣

: ١٣٥٦سروده است (نک. اتـه، » صولت حیدری«یا » صولت صفدری«های حضرت علی (ع) به نام  شجاعت
  ).٩٦: ١٣٨٩و راشد محصل،  ٦٠

 .)ق.قرن دوازدهم ه(خان احسن بنگالی  عبدالعلی .3 -1 -1

نـام دارد و مقالـۀ  یدر یـح ۀجذبباذل نوشته است که  یدر یح ۀحملای بر  شده هم تتمه این شاعر کمترشناخته
  پیش رو به معرفی آن اختصاص یافته است. 

 )قرن دوازدهم(  پسندعلی بلگرامی .4 -1 -1

دارد که  یدر یح ۀحملای در تکمیل  نیز منظومه» حیدری«ه.ق.) متخلص به ١١٨٣علی بلگرامی (م  میر پسند
الدوله بهادر منصورخان سروده است. پسـندعلی  ه.ق. و به نام وزیرالممالک، شجاع١۱۷۲آن را در محرم سال 

ۀ حیدری را تـا قتـل عثمـان بلگرامی در مقدمه و در سبب تألیف کتاب آورده است که چون باذل مشهدی حمل
سروده بود و بعد از وی احسن بنگالی تا قصۀ مارقین (جنگ نهروان) را به نظم درآورده و ناتمام مانده بـود لـذا 

بار در  او به سفارش یکی از دوستان، این منظومه را در ادامۀ کار آن دو نفر سروده است. این اثر که تاکنون دو
معرفی شـده اسـت (نـک. » محاربۀ غضنفری«و » تکملۀ حملۀ حیدری«های  مبا نا ،هند به چاپ رسیده است

  ). ٨٤٤: ١٣٦٢استوری، 
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اجمال  احسن بنگالی انجام نگرفته است اما در برخـی منـابع، بـه یدر یح ۀجذبتاکنون تحقیق مستقلی دربارۀ 

این » های دینی حماسه«چین معانی در مقالۀ شود به عنوان مثال، گل اطلاعاتی از این اثر و خالق آن دیده می



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ١٣٨

» شـاعر بنگـالی«خان احسن با عنوان  کتاب را در شمار پنجاه و چهار حماسۀ دینی فارسی آورده و از عبدالعلی
های خطـی پاکسـتان، بـه  ). نوشـاهی در فهرسـت نسـخه١٩٩: ١٣٤٤یاد کرده است (نک: گلچـین معـانی، 

شـود، پرداختـه اسـت (نـک:  مـوزۀ کراچـی پاکسـتان نگهـداری میکـه در  یدر یـح ۀجذبـای از  معرفی نسخه
بـه ذکـر  یفارسـ ینید یها منظومه یفیشناخت توص نام). راشد محصّل نیز در ١٦٢٩: ٣ ج ،١٣٩٦نوشاهی، 

). مؤلـف تـذکرۀ ٤٨: ١٣٨٩نام کتاب، سال تألیف و بیت آغازین آن بسنده کرده است (نـک: راشـد محصـل، 
تـاریخی را کـه  بـه معرفـی ایـن عـارف پرداختـه و ابیـات و ماده» کوثر هنـدی شـاه«نیز ذیـل  چراغ گوهران شب

  ).٩تا  ٥: ١٣٩٥ نوشته، ذکر کرده است (نک: نصیرباغبان، یدر یح ۀجذبکوثر بر  شاه
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م و تخلـص وی و اطلاعاتی در دست نیست و در منابع موجود فقـط بـه نـا» احسن بنگالی«از احوال و زندگی 
» نیشـابوری«، تخلـص وی را عـهیالذر اکتفا شده اسـت. نصـیرباغبان بـه نقـل از  یدر یح ۀجذبمعرفی مختصر 

ــک. نصــیرباغبان،  ــ) امــا نســخ خطــی ٥ :١٣٩٥دانســته اســت (ن ــام او  نشــان می یدر یــح ۀجذب دهــد کــه ن
اسـت » احسـن بنگـالی«و مشـهور بـه » احسـن«، متخلص بـه »خان نیشابوری عبدالعلی«و » خان عبدالعلی«

ه.ق. به اتمـام رسـانده ١١٥١را در سال  یدر یح ۀجذب). با توجه به اینکه احسن، ١تا:  احسن بنگالی، بی .(نک
  ز نیمۀ دوم قرن دوازدهم به بعد رخ داده باشد.وفات وی باید ا ،)١٩٩: ١٣٤٤گلچین معانی،  .است (نک

 معرفی اثر. 2 -2

ه.ق. ١١٤٤سـرودنش را در سـال » احسن بنگـالی«باذل مشهدی است که  یدر یح ۀحملمنظومه، تکمله یا تتمۀ  این
بیـت اسـت (نـک.  ٨٠٠٠). تعـداد ابیـات ایـن اثـر حـدود ١٤٦: ١٩ج  ،١٤٠٣آغاز کرده است (نک. آقابزرگ تهرانی، 

  باذل، در قالب مثنوی و بحر متقارب سروده شده است.  یدر یح ۀحمل) و مانند ١٦٢٩: ٣ج  ،١٣٩٦نوشاهی، 
: ١٣٤٤کرده (گلچین معانی، » نگ غازیجاحسن بنگالی منظومۀ خود را مصدّر به نام امیر بنگاله، اسد«
  ) و ابیاتی را به مدح وی اختصاص داده است:١٩٩

  اقتــــــدار بــــــه عهــــــد امیــــــر فلک
  

  ط کــــرم، کــــوه حلــــم و وقــــارمحــــی  
  

  امیــــری کــــه از عــــون فضــــل ودود
  

  ز حـــاتم گـــرو بـــرده در بـــذل جـــود  
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  امیـــری کـــه القـــاب نـــامش تمـــام
  

ــــن بحــــر از احتشــــام     نگنجــــد در ای
  

ــــان اســــدجنگ غــــازی   شــــجاع زم
  

  مطــیعش بــه حکــم خــدا انــس و جــان  
  

ــــان، بــــاد فرمــــانروا ــــود تــــا جه   ب
  

  الســـــما بـــــه بنگالـــــه از فضـــــل ربّ   
  

  )٣: ١٢١٥(احسن بنگالی،  
کـه بـه » کوثر هنـدی شـاه«ه.ق.، یکی از عرفای سلسلۀ شطّاریه به نـام ١١٥١پس از اتمام کتاب در سال 

را بـرای » جذبۀ حیدری«گذشته، این کتاب را دیده و پسندیده است و نام  قصد زیارت نجف اشرف از بنگاله می
  گوید: یباره چنین م  آن انتخاب کرده است. احسن در این

ــــت ــــال خدادوس ــــل کم   مردی ز اه
  

ــال   ــم و عمــل صــاحب حــال و ق ــه عل   ب
  

  ز صهبای عرفان سرش مسـت شـوق
  

ـــنی   ـــب چاش ـــل طل ـــه اه   بخش ذوق ب
  

ــــه  ــــب ب   شــــده  کــــوثرز فــــاتح ملقّ
  

ـــــده   ـــــر ش ـــــابش میس ـــــتح ب   از او ف
  

  بـــه عـــزم طـــواف نجـــف بســـته بـــار
  

ـــرف   ـــذار ش ـــت از گ ـــه گش   بخش بنگال
  

ــــر ــــر منی ــــک مه ــــدار آن رش   ز دی
  

ــم ذره   ــیر دل ــرش اس ــه مه ــد ب ــان ش   س
  

  از این تکمله چون بـه سـمعش رسـید
  

  به صد خواهش آن را طلـب کـرد و دیـد  
  

  بگفــــت از ســــر علــــم و دانشــــوری
  

  جذبــــــۀ حیــــــدریســــــزد نــــــام آن   
  

  چــو نــامی بــه الهــام از ایــن نــام کــرد
  

ـــــرد   ـــــام ک ـــــاریخ اتم ـــــه ت   توجـــــه ب
  

  ) ١٠٢(همان:                           
 ـ تـاریخ اتمـام آن کوثر ابیاتی در تمجید احسن بنگالی و تعریف از منظومۀ وی سروده و ماده شاه در ادامه،

هُوَ المُستَعان، ایـن «ثبت نموده است: » مولی بودز بِتو احسن، احسنت «را با مصراع  ـ ه.ق.١١٥١یعنی سال 
فرمـوده و نـام کتـاب را خـود  یدر یـح ۀجذبـالله تعالی بـرای  سلّمه ،کوثر ، شاهنیالسالکةتاریخی است که قدو

  اند... گذاشته
  آن رشـــک بـــدر احســـنزهــی رتبـــۀ 

  

ــــدالعلی   ــــه عب ــــب ب ــــدر مخاط   خان ز ق
  

ـــخن ـــخنگو، س ـــخندان، س   آفرین س
  

ــــــرین...   ــــــرین آف ــــــرین آف ــــــر او آف   ب
  

  القــــــدس روح او مؤیــــــد بــــــه روح
  

ــــی اســــت ممــــدوح او   ــــه ســــرّ اله   ک
  

  ز حــق خواســت کــز دوســتی امــام
  

  تمــــــامکنــــــد حملــــــۀ حیــــــدری را   
  

  بــــــه او داد توفیــــــق، ربّ جلیــــــل
  

ـــل   ـــعی جمی ـــکورْ س ـــت مش ـــز او گش   ک
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  کوثری [...] شــــــــــــــــــــــــــــــاه
  

ــــدری   ــــۀ حی ــــم جذب ــــامش ده ــــه ن   ک
  

ــر ــردم نظ ــولش چــو ک ــن قب ــه حس   ب
  

ــــــر   ــــــرفتم خب ــــــاریخ خــــــتمش گ   ز ت
  

  هــــا خــــرد بگفــــت از ســــر زیرکی
   

ــودز بِتــو احســن، احســنت «     ١١٥١»مــولی ب
  

  نبیــــد بســــی نشــــئه فکــــر مــــرا بی
  

ــــــر    ــــــت فک ــــــید احســــــنز کیفی   رس
  

ــود ــار ب ــئه در ک ــین نش ــوثر چن ــه ک   ب
  

  کــــــه او نیــــــز مــــــداح کــــــرّار بــــــود  
  

  )١٩٩: ١٣٤٤(نک. همان و گلچین معانی،       
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های ایران و  های ایران و جهان موجود است. دو نسخه در کتابخانه نه ، چهار نسخه در کتابخاجذبۀ حیدریاز 

  شود: های هند و پاکستان نگهداری می نسخه در کتابخانهدو 
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برگ مجدول کتابت شده است. متن این نسخه کـه  ١٠٢ه.ق. و به خط نستعلیق در ١٢١٥این نسخه در سال 

شده و عنـاوین بـا شـنگرف قرمـز در فاقد افتادگی در آغاز و انجام است با جوهر مشکی در چهار ستون نوشته 
سطر دارد و در هر سطر، دو بیت کتابت شده است بنابراین تعـداد  ٢١های میانی آمده است. هر صفحه  ستون

بـرگ آغـازین  های نسخه رکابه دارد. شود. تمام برگ بیت تخمین زده می ٨٠٠٠ابیات این نسخۀ کامل، حدود 
» بسمله و تاریخ و محل تألیف کتـاب«یبه) است و در داخل کتیبه نسخه، مزیّن به سرلوح مزدوج (سرلوح و کت

است اما درایتـی آن را بـدون کاتـب معرفـی » محمد نورمحمد بن ملا حق«نام کاتب نسخه کتابت شده است. 
  ).٧٤: ١٠ج  ،١٣٩١درایتی،  .کرده است (نک

  ابیات آغازین این نسخه چنین است:
  بـــه نـــام خداونـــد عـــرش مجیـــد

  

  ن کـــرد عـــالم پدیـــدکـــه از امـــر کـــ  
  

  جهانی بـه ایـن خـوبی و بـرگ و سـاز
  

  نیـــــاز  پدیـــــدار کـــــرد از عـــــدم بی  
  

  ز خــــاک و ز بــــاد و ز آب و ز نــــار
  

  ز مــــاه و ز مهــــر و ز لیــــل و نهــــار  
  

  ز صـــیف و شـــتا و بهـــار و خـــزان
  

  ســــپهر بــــرین، گــــردش اختــــران  
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شده است. لازم بـه ذکـر اسـت کـه کوثر هندی که ذکر آن گذشت کتابت  در برگ پایانی نسخه، ابیات شاه
بدلی نیز بـرای تصـحیح آن  شده و متأسفانه تاکنون قرینه و نسخه  کوثر پاک کلماتی از چهار مصراعِ تکملۀ شاه

  دهد: به دست نیامده است. ترقیمۀ نسخه نیز نام کاتب و تاریخ کتابت را نشان می
  تَمّ 

  

  تمـــام از فضـــل ربّ العـــالمین شـــد
  

ــــؤمنین شــــد    ــــق امیرالم ــــه توفی   ب
  

   ۱۲۱۵صفر  ۲۸شنبه  پناه بن ملا حق ... خان یوم سه کاتب نورمحمد دین
  

  ).١٠٢و  ١: ١٢١٥(نک. احسن بنگالی،  

  این نسخه، اساس کار در پژوهش پیش رو است.
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باذل مشهدی و به خط نستعلیق کتابت شـده اسـت امـا تـاریخ  یدر یح ۀحملای از  این نسخه منضم به نسخه

کتابت و نام کاتب آن نامعلوم است. اشعار در چهار سـتون غیـر مجـدول بـا رنـگ مشـکی و عنـاوین وقـایع بـا 
 ٨٥های این نسخه نیز رکابه دارد. نسـخه از آخـر افتـادگی دارد و جمعـاً  شنگرف کتابت شده است و همۀ برگ

سـطر دارد و در هـر سـطر دو بیـت نوشـته شـده اسـت. در صـدر بـرگ  ٢٣از این نسخه برگ است. هر صفحه 
هُوَ المستَعانُ المَنّـان، «آغازین نسخه، نام و تخلص شاعر و محل سرودن اثر بدین صورت کتابت شده است: 

ۀ تخلّص نشابوری که به تاریخ سـنخان احسن ، تصنیف عبدالعلیجذبۀ حیدریمسمّی به  یدر یح ۀحملتکملۀ 
  ). ١تا:  (احسن بنگالی، بی» هزار و یکصد و پنجاه و یک در بنگالۀ هندوستان به نظم آورده است

دولـت  پایان این نسـخه بـه واقعـۀ خـروج خـوارج و اتمـام حجّـت حضـرت علـی (ع) بـا ایـن مخـالفین بی
  بیت است. آخرین بیت نسخه چنین است: ٣٠٠اختصاص دارد و افتادگی آن چهار برگ و حدود 

  بـود اشـعری پـیش از آن اهـل دیــنکـه 
  

ــین    ــرش یق ــس از حکــم او گشــت کف   پ
  

  )۸۵(همان:      

 نسخۀ کتابخانۀ سالار جنگ حیدرآباد. 3 -3 -2

برگ و به خط نستعلیق  ۸۰شود. نسخه در  در این کتابخانه نگهداری می A.Nm. 189/1این نسخه به شمارۀ 



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ١٤٢

نام کاتب آن شیخ رمضانی است که آن را به درخواسـت ه.ق. و ۱۱۶۴خفی کتابت شده است. تاریخ کتابت آن 
دیده اسـت.  خوردگی آسیب کتابت کرده است. این نسخه در اثر کرم» علی تقی بن محمد تقی«شخصی به نام 

هـا  بیـت نیـز در هـامش برگ ۲۱سطر دارد و  ۱۹و هر صفحه  شدهاشعار این نسخه نیز در چهار ستون کتابت 
بیت است که نشـان از افتـادگی انجـام نسـخه دارد.  ۷۸۰۰داد ابیات نسخه حدود نوشته شده است بنابراین تع

  پایانی آن چنین است: تبی
  کــــــه روداد عهــــــد امــــــام حســــــن

  

ـــــن    ـــــام زم ـــــا ام ـــــه نظـــــم آورم ت   ب
  

   )١٤٠١کتابخانۀ ملی،  .(نک     

  نسخۀ موزة ملی کراچی پاکستان. 4 -3 -2
شود در قـرن دوازدهـم و بـه خـط  کتابخانۀ موزه نگهداری میدر  N.M.1962-155  شمارۀاین نسخه که به 

برگ دارد و عناوین اشعار در آن بـا شـنگرف نوشـته شـده اسـت. انجـام  ٦٥نستعلیق کتابت شده است. نسخه 
  اش این است: نسخه افتادگی دارد و بیت پایانی

ـــــاق ـــــان اتف ـــــذل ج ـــــد در ب   نمودن
  

  بــــه عــــزم درســــت از کمــــال وفــــاق   
  

  )١٦٢٩: ٣ ج ،١٣٩٦ ،ینوشاه (نک:     

  جذبۀ حیدريشناسی  متن. 4 -2

  سرآغاز منظومه. 1 -4 -2
های دینـی شـیعی، ابتـدا بـا حمـد  دهد که این اثر نیز مانند دیگـر حماسـه نشان می جذبۀ حیدریبررسی متن 

خداوند آغاز شده است، سپس با نعت پیامبر اسلام (ص)، منقبت حضرت علی (ع)، منقبت ائمـۀ هـدی (ع)، 
  یادکرد امام عصر (عج) و آرزوی فرج آن حضرت مزیّن گردیده است.

  تحمیدیه. الف
های خـویش  جی است که مورد توجه شعر بوده است و اغلب شعرا در سرآغاز منظومـهتحمیدیه از مضامین رای



  ١٤٣    علیرضا ماندگاری و همکاران    )١٥٦- ١٣٣(ص شناسی آن اثر احسن بنگالی و متن یدر یح ۀجذبمعرفی منظومۀ 

نْ یقُـولَ لَـهُ کـنْ «اند. احسن نیز منظومۀ خویش را با تلمیح به آیۀ معروف  به آن پرداخته
َ
رَادَ شَیئًا أ

َ
مْرُهُ إِذَا أ

َ
مَا أ إِنَّ

  ) چنین آغاز کرده است:٨٢(یس، » فَیکونُ 
ــــ ــــرش مجی ــــد ع ــــام خداون ــــه ن   د  ب

  

ـــه از    ـــنک ـــر کُ ـــدام ـــالم پدی ـــرد ع   ، ک
  

ــاز ــرگ و س ــن خــوبی و ب ــه ای ــانی ب   جه
  

  نیــــــاز پدیــــــدار کــــــرد از عــــــدم بی  
  

  )١: ١٢١٥(احسن بنگالی،      

  نماید:  تعالی، به عجز عقل و زبان در حمد خداوند اقرار می و در ادامه ضمن برشمردن صفات باری
ـــلال   ـــد آن ذوالج ـــد و تحمی ـــه توحی   ب

  

ـــود عقـــل    ـــان اســـت لالب   عـــاجز، زب
  

  (همان)     

  )ص(نعت پیامبر . ب
، ایشان را »لَو لاکَ لَما خَلقْتُ الافْلاکَ «احسن بنگالی در نعت پیامبر اسلام نیز با اشاره به حدیث قدسی 

شده است  می واسطۀ توسل به نام پیامبر اسلام برآورده  داند تا جایی که دعای دیگر انبیا به برتر از همۀ انبیا می
   و زبان شاعر از وصف درخور شأن آن حضرت عاجز است: 

ـــــــد ـــــــب خـــــــدای ودود محم   حبی
  

ـــو لاک«کـــه ایـــزد بـــه      او را ســـتود» لَ
  

  ســـبب ذات پـــاکش بـــه خلـــق جهـــان
  

ــــزون از بیــــان   ــــفات کمــــالش ف   ص
  

  قــــــدر، اوّل انبیــــــای عظــــــام  بــــــه
  

ـــام   ـــش رســـالت تم ـــه ذات   شـــد آخـــر ب
  

ـــــل ـــــا مســـــیح و خلی   ز آدم ببـــــین ت
  

  کـــه هـــر یـــک از ایـــن انبیـــای جلیـــل  
  

  در انجــــاح حاجــــت بــــه وقــــت دعــــا
  

ـــــــورا   ـــــــام خیرال ـــــــا ن ـــــــد ت   نبردن
  

  اجابـــــت نکـــــرد آن ســـــمیع بصـــــیر
  

ـــذیر...   ـــدر بشـــیر و ن   زهـــی فضـــل و ق
  

ـــد ـــد ز ح ـــف محمّ ـــت وص ـــرون اس   ب
  

ــــمد   ــــیّ ص ــــد ح ــــد خداون   چــــو حم
  

ـــول ـــاتوان جه ـــن ن ـــه ای ـــارا ک ـــه ی   چ
  

ــــــد   ــــــول؟ توان ــــــت رس   زدن دم ز نع
  

  (همان)     



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ١٤٤

  )ع(منقبت ائمه . پ
ولـیّ اللـه، امـام مبـین، مظهـر سـطوت «آن حضـرت بـا القـاب احسن بنگالی در منقبت حضرت علی (ع)، از 

ما «یاد کرده و با اشاره به شأن نزول سورۀ انسان (هَل أتی) و آیۀ ...» لایزال، قامع کفر و ضلال، خیبرگشا و  إِنَّ
کاةَ وَهُم لاةَ وَیؤتونَ الزَّ ذینَ یقیمونَ الصَّ ذینَ آمَنُوا الَّ هُ وَرَسولُهُ وَالَّ ) آن حضـرت را ٥٥(مائـده/» راکعـونَ  وَلِیکمُ اللَّ

  ستوده است:
  »هــل أتــی«علــی آن کــه شــد افســرش 

  

ـــم از    ـــا«ه ـــا» انّم ـــد عط ـــتش ش   خلع
  

ـــما ـــه روی س ـــدش ب ـــته عق   خـــدا بس
  

ـــا بضـــعۀ مصـــطفی   ـــف، ب ـــس لط   ز ب
  

  بـــــود اگـــــر آن امـــــام زمـــــان نمی
  

ـــــان   ـــــا در جه ـــــو خیرالنس ـــــد کف   نبُ
  

ــــوان ــــانم ت ــــدحش زب ــــه م ــــدارد ب   ن
  

  زیـــن بیـــانچـــو مـــدح نبـــی، قاصـــرم   
  

  (همان)     

احسن پس از یادکرد از ائمۀ معصومین، به موضوع غیبت امام عصر (عـج) پرداختـه و آرزوی درک ظهـور 
  آن حضرت را که در دل داشته بر قلم رانده است:

  بـــــه امـــــر خداونـــــد لیـــــل و نهـــــار
  

  بــــــرون آی ای حجّــــــت کردگــــــار  
  

ــــــام ــــــاب از غم ــــــرون آی ای آفت   ب
  

ــن   ــور خــود ک ــان روشــن از ن ــام جه   تم
  

ــــول ــــم رس ــــور چش ــــرون آی ای ن   ب
  

ـــــول   ـــــاغ بت ـــــی ســـــرو ب   ســـــرور عل
  

  ز غیبــــــت بــــــرآ ای امــــــام مبــــــین
  

ــــین   ــــاک روی زم ــــن پ ــــدعت بک   ز ب
  

ـــــه شـــــرع نبـــــی ده رواج نظـــــام   ب
  

  کــه بــاقی نمانــده ز دیــن غیــر نــام...  
  

  )٢(همان:      

  سبب نظم کتاب. 2 -4 -2
 »سبب جرأت عاجز نحیف به تألیف این نسخۀ شـریفدر «را با عنوان  جذبۀ حیدریاحسن بنگالی سبب تألیف 

آورده است. وی ضمن طلب همّت از روح باذل مشهدی، به این نکته اشاره کرده است که بعد از باذل، چندین 
اند. احسـن  اند امـا هـیچ کـدام بـه پـای بـاذل نرسـیده کس به امید تحصیل اجر در صدد اتمام کار باذل برآمده



  ١٤٥    علیرضا ماندگاری و همکاران    )١٥٦- ١٣٣(ص شناسی آن اثر احسن بنگالی و متن یدر یح ۀجذبمعرفی منظومۀ 

داند کـه در صـدد اتمـام کـار بـاذل برآمـده  لب موسوی فندرسکی را نخستین شاعری میاشتباه، میرزا ابوطا به
کند که خودش نیز به پیشنهاد و اصرار محبـان دیـن و آواز هـاتف غیبـی کـه بـه  در ادامه بیان می یو  ٣.است

  ه.ق. دست زده است: ١١٤٤در سال  یدر یح ۀحملگوش جان شنیده، به سرودن تکملۀ 
  مســــتعانبــــه تأییــــدت ای قــــادر 

  

  بــه اظهــار مقصــد کشــانم زبــان  
  

  بـــــــه صـــــــدق ارادت ز روی ادب
  

ـــاذلکـــنم همّـــت از روح    ـــب ب   طل
  

ـــــــخن ـــــــدرفیع آن س   آفرین محم
  

  آفرین آفـــرین کـــه بـــادش ز جـــان  
  

ــخن ــای س ــان ریخــت طــرح بن   چن
  

  کــه بــر آســمان ســود پــای ســخن  
  

  بــــه فردوســــیش رتبــــۀ برتــــری
  

  حملـــۀ حیـــدری...مســـلّم شـــد از   
  

ـــــب   آن ســـــیّد مســـــتطاب ابوطال
  

ــواب   ــر و ص ــد تحصــیل اج ــه امی   ب
  

  کمــر بســت بــر نظــم آن داســتان
  

  کـــزو بـــاد راضـــی خـــدای جهـــان  
  

  دگر چند کس بعـد از ایـن همچنـین
  

ــــــــخن   ــــــــوران س   آفرین ز دانش
  

ــــام ــــم آن اهتم ــــر نظ ــــد ب   نمودن
  

ــام   ــه ک ــت ب ــق نیّ ــر طب ــیدند ب   رس
  

  گســتری چــه در حســن طــور سخن
  

ــه    ــاذلب ــن  ب ــدریدر ای ــۀ حی   حمل
   

  نشد هیچ کـس همسـر انـدر سـخن
  

  یقین گشت حاصـل بـر اهـل زمـن  
  

ــون صــمد ــه ع ــود او ب ــاز ب ــه ممت   ک
  

  رســـیدش مـــدد القـــدس می ز روح  
  

ــــن ــــای دی ــــد بعضــــی احب   بگفتن
  

  به این عاجز از حسن ظن اینچنین  
  

  بـــــه تأییـــــد پروردگـــــار صـــــمد
  

  بــه هـــر طــالبی در خـــور او رســـد  
  

ــألیف آن ــه ت ــو هــم گــر بکوشــی ب   ت
  

ـــود    ـــتعانب ـــادر مس ـــرم ق ـــز ک   ک
  

ـــد ـــارت کن ـــد خـــود کامک ـــه تأیی   ب
  

ــی نامــدارت کنــد...   ــه عــون عل   ب
  

  هـزار و صـد و چـار و چهـلبه سال 
  

  دل به تألیف ایـن نسـخه گشـتم بـه  
  

  )٣(همان:      

 بخش تاریخی. 3 -4 -2

هـای  شـود و جنگ رسیدن حضرت علـی  (ع) آغـاز می  قسمت تاریخی و اصلی منظومه با موضوع به خلافت



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ١٤٦

گیرد. منظومـه بـا ذکـر احـوال ابـن  جمل، صفین و نهروان و وقایعی که در این میان رخ داده است را در برمی
خـوردن   ملجم مرادی و ورود حضرت علی (ع) به کوفه به پایان رسیده اسـت و از شـهادت حضـرت و ضـربت

اجمال بـه  تفصیل و نبرد نهـروان را بـه . احسن دو جنگ جمل و صفین را بهایشان ذکری به میان نیامده است
  نظم کشیده است.  

آن است که وقایع تاریخی با تمام جزئیـات در آن آورده شـده اسـت؛ ایـن امـر  جذبۀ حیدری های از ویژگی
توان  عنوان مثال می به ،بیانگر آن است که احسن به امانتداری در نقل وقایع از منابع موجود پایبند بوده است

کیفیـت ، خواندن حضرت و موعظه در وجوب عزل عمّال ضـلالت  خطبه ،کردن اصحاب با حضرت  بیعت«به 
حکـم  ،شدن عثمـان بـن حنیـف شبیخون زدن طلحه و زبیر به بصره و اسیر ،رسیدن هر یک از حکام به بلاد

توصـیف جنـگ  ،ام به حرب با حضـرتشدن معاویه از ش  روان ،حضرت به نبرد با ناکثین و وصف جنگ جمل
اشاره کـرد کـه همگـی بـا ذکـر » خروج خوارج و جنگ نهروان و غیره ،شهادت مالک اشتر ،صفین و وقایع آن

  . اند صورت مبسوط به نظم کشیده شده جزئیات و به

  راوي وقایع. 4 -4 -2
بارها بـه ایـن موضـوع اشـاره هـا  اند و سـرایندگان آن های دینی، بر اساس مأخذی ساخته شده اغلب حماسه«

(شـهبازی، » اند بـودن اثـر خـود را ابـراز داشـته  و اشاره به مـتن مأخــذ، مسـتند ‘راوی’اند و با آوردن لفظ  کرده
یا راویان حضور دارنـد و احسـن بنگـالی وقـایع تـاریخی را از قـول » راوی«نیز  جذبۀ حیدری). در ٢٠٠: ١٣٩٣

  برد: صورت خاص از مأخذ مکتوبی نام نمی کند اما در اغلب موارد، به یها یا به استناد کتب سیره نقل م آن
  عـــــدول رواتدر اینجـــــا بـــــه قـــــول 

  

ـــــات   ـــــر ســـــیر از ثق   نوشـــــته در اکث
  

  )٧٧: ١٢١٥(احسن بنگالی،      
ــــا  ــــددر اینج ــــت کنن ــــین این روای   چن

  

  کــه عمــار چــون شــد دچــارش بــه کــین  
  

ـــاد آن حـــدیث رســـول ـــه ی   رســـیدش ب
  

ــــزولکــــه در شــــأن عمــــار      کــــرده ن
  

  )٢٠(همان:      
  کــه چــون شــاه دیــن راویچنــین گفــت 

  

ــــاکثین...   ــــۀ ن ــــر فرق   ظفــــر یافــــت ب
  

  اینجـــــا چنـــــین راویروایـــــت کنـــــد 
  

  که عثمـان چـو شـد کشـته از تیـغ کـین  
  

  )٢٨(همان:      



  ١٤٧    علیرضا ماندگاری و همکاران    )١٥٦- ١٣٣(ص شناسی آن اثر احسن بنگالی و متن یدر یح ۀجذبمعرفی منظومۀ 

ــــرد  ــــین ک ــــان راویدر اینجــــا چن   بی
  

ـــه حکـــم خـــدای جهـــان   ـــه روزی ب   ک
   

  )٤٥(همان:      
  بـــه مـــن راویروایـــت چنـــین کـــرد 

  

  کـــه بعـــد از ورود شـــه دیـــن حســـن  
  

  )٤(همان:      
در سراسر این منظومه، غالباً خبـری از نـام و نشـان راویـان نیسـت بلکـه احسـن از راوی بـا صـفات کلـی 

بـودن اثـر خـویش تأکیـد کنـد و هـم بـر تعهـد و  کند تا هم بر مستند و غیره یاد می» صدق کوش«، »پاکدین«
  راویان وقایع صحه بگذارد:داری  صداقت و امانت

  کنون بشـنوید ایـن سـخن را بـه هـوش
  

ـــین    ـــد چن ـــه گوی ـــدقک   کوش راوی ص
  

  )٤(همان:      
ــــــم آرم از  ــــــه نظ ــــــاکب   دین راوی پ

  

  ز روداد پیکــــــــار بــــــــا نـــــــــاکثین  
  

  )١٨(همان:      
مـوارد، شود که شاعر به صراحت از راویان نام برده است؛ یکی از ایـن  البته در مواردی نیز دیده می  

کنندۀ  معروف عایشه آورده شده است. احسن بنگالی بدون ذکر نام منبع، پی» کردن جمل (شتر)  پی«در واقعۀ 
  داند:  اشتر می شتر عایشه را مالک

ـــــر،  ـــــر امی ـــــه ام ـــــترب ـــــامور اَش   ن
 

  بـــه دســـتش زد و اُشـــتر آمـــد بـــه ســـر  
  

  )٢٤(همان:      

کنـد؛ بـه  اختلاف این روایات در مورد این واقعه اشاره می و» اعثم«و » ابوحنیفه«اما در ادامه به دو روایت 
اعـثم «و در تـاریخ » اعـین بـن صـبعه«کننـدۀ شـتر،  ) پیاخبـار الطـوالگفتۀ وی، در سیرۀ ابوحنیفه دینوری (

احسـن بنگـالی بـر صـحت و اعتبـار روایتـی کـه  ٤است.  »عبدالرحمان [بن صرۀ التنوخیّ]«، )الفتوح( »کوفی
  د کرده است تأکید دارد:خودش به آن استنا
ــــــی  ــــــهول ــــــیر بوحنیف ــــــل س   ز اه

  

ــــاریخ خــــود می   ــــه ت ــــر ب   نویســــد خب
  

ـــه  ـــن صـــبعهک ـــین بِ ـــگ اع   در آن جن
  

ـــــل بی   ـــــای جم ـــــد پ ـــــگ بیفکن   درن
  

  آن را چنـــــین اعـــــثمروایـــــت کنـــــد 
  

  کـــه پـــای جمـــل را بـــه میـــدان کـــین  
  

ــیر خــود  ــه شمش ــانب ــد رحم ــد عب   فکن
  

  کــه از کوفـــه بــود آن یـــل آن ارجمنـــد  
  



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ١٤٨

ــــــول ــــــی ق ــــــر ول ــــــود معتب   اول ب
  

ـــــیر   ـــــل س ـــــر ز اه ـــــد اکث ـــــر آنن   ب
  

  )١٨و  ٩(همان:      

کنـد  نقـل می فـهیابوحن خیتـار است که احسن بنگالی آن را از » عبدالله بن عمر«مورد دیگر، در ذکر نام قاتل 
  دهد که گویا پایبندی شاعر به این منبع بیش از دیگر منابع بوده است.   ) و این دو مورد نشان می٦٩(همان: 

  ها نامه ساقی. 5 -4 -2
های تاریخی و حماسی، متأثر از نظامی گنجوی است که برای نخسـتین  نامه در خلال منظومه سرودن ساقی

ای خطاب به سـاقی یـا مغنّـی سـروده اسـت  ، ابیات پراکندهاسکندرنامههای کتاب  بار در آغاز یا انجام داستان
رودن ایــن نــوع ادبــی در های دینــی نیــز غالبــاً بــه ســ ). ســرایندگان حماســه٣٣٤: ٣ج ، ١٣٧٣صــفا،  .(نــک

توان به راجی کرمانی اشاره کـرد کـه حـدود پـنج درصـد از  به عنوان مثال می ،اند های خویش پرداخته منظومه
  نامه اختصاص داده است.  هزار بیتی خویش را به ساقی سی یدر یح ۀحمل

دن فضـای رزمـی یـا کر   اند: یکی عوض کرده ها اغلب دو هدف را دنبال می نامه سرایندگان این نوع ساقی
چینی و  تاریخی این گونه آثار و شکستن یکنواختی مـتن جهـت رفـع مـلال و خسـتگی مخاطـب؛ دوم مقدمـه

). بررسـی ٣٤٢ تـا ٣٣٨: ١٣٨٠مـدبّری،  .فضاسازی برای ورود بـه عرصـۀ حـوادث تـاریخی و حماسـی. (نـک
وم را در نظر داشـته اسـت و از دهد که احسن بنگالی بیشتر هدف د نیز نشان می جذبۀ حیدریهای  نامه ساقی
ها به عنوان براعت استهلال در آغاز خلافت حضرت علی (ع) و ابتدای سه نبرد مهم جمل، صفین  نامه ساقی

  و نهروان استفاده کرده است. 
در تهنیـت «، براعت استهلال واقعۀ خلافت حضرت علی (ع) با عنـوان جذبۀ حیدرینامۀ  نخستین ساقی

ــاد و جشــ ــوروز مبارکب ــوس میمنتن ــام ن جل ــؤمنین و ام ــأنوس حضــرت امیرالم ــه جــای حضــرت  م المتقین ب
 ٦» (نامـه باغبان«نامۀ منظومه اسـت کـه همـراه بـا  بیتی تنها ساقی نامۀ هفده است. این ساقی» سیدالمرسلین

خواهـد تـا از  بیـت) آمـده اسـت. احسـن بنگـالی از سـاقی می ٤» (نامه مطرب«بیت) و  ٤» (نامه مغنّی«بیت)، 
آسایی که عین عرفان است و یـک  مان می که به باذل مشهدی چشانده است به او نیز عطا کند؛ می معجزهه

مـورد خطـاب احسـن  آیـد کـه سـاقیِ  نامه چنـین برمی بخشد. از متن این سـاقی قطره از آن به خورشید نور می
  تعالی است: همان ذات باری

  بـــــــاغ را درگشـــــــا باغبــــــانبیـــــــا 
  

  صــــبا...بگــــو خیرمقــــدم بــــه پیــــک   
  



  ١٤٩    علیرضا ماندگاری و همکاران    )١٥٦- ١٣٣(ص شناسی آن اثر احسن بنگالی و متن یدر یح ۀجذبمعرفی منظومۀ 

ـــــی   بیـــــا نغمـــــه را ســـــاز کـــــن مغنّ
  

ــــن...   ــــاز ک ــــی ب ــــم در خرّم ــــه روی   ب
  

ـــــا  ـــــرببی ـــــاط مط ـــــۀ انبس   ای مای
  

ــــی ز روی نشــــاط   ــــد بیت   بخــــوان چن
  

ـــــد ـــــار مجی ـــــه از فضـــــل پروردگ   ک
  

ـــت رســـید...   ـــاه ولای ـــه ش ـــت ب   خلاف
  

  هـــا بـــه کـــام ای از تــو دل ســـاقیبیــا 
  

ــام   ــرف خــاص و ع ــو معت ــان ت ــه احس   ب
  

ــــاج  ــــه محت ــــوجهــــان جمل   انعــــام ت
  

  زدایـــــد ز دل زنـــــگ، اکـــــرام تـــــو  
  

  چـــه روزی اســـت نـــوروز فـــرخ ز ســـال
  

ـــز و جـــلال   ـــه ع ـــوثر ب ـــه ســـاقی ک   ک
  

  نشســـته بـــه دولـــت بـــه صـــد احتـــرام
  

ـــــد علیه   ـــــه جـــــای محم   الســـــلام ب
  

  از بهــــر جشــــن چنــــین ســــاقیبیــــا 
  

ــــه   ــــی را بچــــین ترتیب خُم ب ــــای م   ه
  

  از آن مـــی کـــه ســـرجوش ایمـــان بـــود
  

ــین   ــه آن ع ــود... از آن مــی ک ــان ب   عرف
  

  )٣(همان:      
نامه خود  نامۀ دوم و سوم در ابتدای جنگ جمل و در نه بیت سروده شده است. احسن در این ساقی ساقی

پندارد که قرار است با کمک ساقی به میدان جنگ قدم گذارد و با به جولان درآوردن کمیت قلم،  را مبارزی می
  ی به خود گرفته است. لحن حماس  نامه وقایع هر نبرد را به نظم بکشد به همین دلیل، این ساقی

  از بهــــر دفــــع خمــــار ســــاقیبیــــا 
  

ــــگوار   ــــادۀ خوش ــــن ده از آن ب ــــه م   ب
  

ــــتم ــــل س ــــوال اه ــــر اح ــــه تحری   ک
  

  مکـــدّر نمـــوده اســـت طـــبعم ز غـــم...  
  

ـــــده  ـــــادۀ لعل ســـــاقیب ـــــگ آن ب   رن
  

  کــه افتـــاده راهـــم بـــه میـــدان جنـــگ  
  

  دمـــاغم شـــود چـــون از آن بـــاده ســـاز
  

ـــــاکثین ترکتـــــاز   ـــــر ســـــر ن   کـــــنم ب
  

ـــــه ـــــم درآرم ب ـــــت قل ـــــولان کمی   ج
  

ــــم   ــــرازم عل ــــل برف ــــرب جم ــــه ح   ب
  

ـــــان ـــــز زب ـــــغ تی ـــــار آورم تی ـــــه ک   ب
  

ــنان   ــه را چــون س ــه کــف خام ــرم ب   بگی
  

  بـــــه نظـــــم آرم از رزم ســـــالار دیـــــن
  

  بـــه نـــوعی کــــه رو داده بـــا نــــاکثین  
  

  )١٨و  ٩(همان:      
بیـت، در  ١٤در نامۀ پـنجم  بیـت و سـاقی ٢١در » فرمـودن بـه سـاقی  خطاب«نامۀ چهارم با عنوان  ساقی

وی را از ایـاغ  کـه خواهد نامه نیز از ساقی مدد می اند. احسن در این دو ساقی مقدمۀ جنگ صفین سروده شده
  مند سازد تا به میدان صفین قدم گذارد: لطف خویش بهره
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ــــا  ــــاقیبی ــــرور س ــــر س ــــۀ ه   ای مای
  

ــــور   ــــو در ســــینه ن ــــا ای ز مهــــر ت   بی
  

ــــو ای جــــان ــــد عــــون ت ــــه امی   نواز ب
  

  دارم ســــــر ترکتــــــازســــــوی شــــــام   
  

ــــدم ــــذارم ق ــــدان صــــفین گ ــــه می   ب
  

  دم کمیــــــت قلــــــم را کــــــنم بــــــرق  
  

ـــه نعـــل ســـمند سیه   ســـمّ [و] ســـاق ب
  

  بکــــوبم ســــر و پشــــت اهــــل نفــــاق  
  

  )٢٨(همان:      

  ای ابـــــر دریــــــاهمم ســـــاقیبیـــــا 
  

ــــرم   ــــود و ک ــــان ج ــــف ک ــــا ای ک   بی
  

  نـــم فـــیض خـــود را بـــر ایـــن خاکســـار
  

  بیفشـــان کـــه جوشـــد از او صـــد بهـــار  
  

  در رزم صــــفین بــــه تیــــغ زبــــانکــــه 
  

ــــران   ــــوم حکم ــــی ش ــــیم معن   در اقل
  

ــــــاری ــــــد ی ــــــه تأیی   ده مســــــتعان ب
  

ـــون ســـر کـــنم داســـتان     ز صـــفین کن
  

  )٥٠(همان:      

تمهیـد شـروع غـزوۀ نهـروان بـه عـون و «در آغاز جنگ نهروان با عنـوان  جذبۀ حیدرینامۀ  آخرین ساقی
بیت آمده است. شاعر در این ابیات نیز با لحن حماسی و با استعانت از ساقی،  ١٥و در » عنایت پروردگار جهان

  در صدد است تا با تیغ زبان، دمار از خوارج برآورد:
ـــــا  ـــــا ای عیســـــوی ســـــاقیبی   دم بی

  

  یمیــــــابیــــــا ای مــــــس قلــــــب را ک  
  

ـــتگیر ـــو ای دس ـــاب ت ـــر از جن ـــه غی   ب
  

ـــــدارم کســـــی را ظهیـــــر و نصـــــیر     ن
  

  دمـــــاغ مـــــرا از کـــــرم ســـــاز کـــــن
  

ــــن   ــــاز ک ــــیض را ب ــــم در ف ــــه روی   ب
  

  چــو طــبعم بــه جــوش آیــد از سرخوشــی
  

  کشـــــی ببنـــــدم کمـــــر بـــــر خوارج  
  

ــــــدار ــــــنم آب ــــــان را ک ــــــام زب   حس
  

ــــــار   ــــــان خــــــوارج دم ــــــرآرم ز ج   ب
  

  ز خــــون خــــوارج بــــه تیــــغ زبــــان
  

ـــــاری   ـــــنم ج ـــــروان ک ـــــار در نه   انه
  

  )٩٢(همان:      

شـود ولـی همـین ابیـات  حدود یک درصد از کل منظومه را شامل می جذبۀ حیدریهای  نامه گرچه ساقی
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دهد که احسن بنگالی این نوع از ادب غنایی را در خـدمت حماسـه گرفتـه اسـت و  بیت) نشان می ٨٥معدود (
  خوبی از عهدۀ این مقصود برآمده است. به
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یابند مضامین تعلیمی، پنـد و انـدرز، حکمـت و موعظـه را  های حماسی هر گاه فرصتی می سرایندگان منظومه
سازند. احسن بنگالی نیز در خلال روایات و به مقتضای حال و مقام، ابیاتی را به ایـن  چاشنی کلام خویش می

یـادآور کـلام حکیمانـۀ   جذبـۀ حیـدریمضـامین حکمـی در  ها اختصاص داده اسـت. ایجـاز در بیـان درونمایه
عثمان بن حنیف، شدن  زدن طلحه و زبیر و اسیر  به عنوان مثال، احسن در داستان شبیخون ،فردوسی است

  کند: کند و اینکه شخص خردمند به مهر و کین آن اعتماد نمی وفایی فلک اشاره می به گردش روزگار و بی
ـــــی ـــــد در دشـــــت ک ـــــار گردی   نگرفت

  

ـــــار این  ـــــردش روزگ ـــــود گ ـــــین ب   چن
  

ــــار ــــد اعتب ــــزّت ده ــــه ع ــــی را ب   یک
  

  یکـــی را بـــه ذلّـــت کنـــد خـــوار و زار 
  

  یکـــــی را بـــــرآرد بـــــه چـــــرخ بلنـــــد
  

ـــــد  ـــــدان و بن ـــــه زن   یکـــــی را درآرد ب
  

ـــه کـــین ســـپهر اعتمـــاد ـــه مهـــر و ب   ب
  

  نــــــدارد خردمنــــــد پــــــاک اعتقــــــاد 
  

  )٨(همان:      

  آورد: گزیر نیست چنین مییا در جای دیگر در مورد مرگ که از آن 
ــــــــام ــــــــد دارد اجــــــــل ای ان   بدانی

  

ـــام  ـــد تم ـــد و جه ـــما ج ـــه قصـــد ش   ب
  

ـــــگ اجـــــل   مقـــــیم و مســـــافر ز چن
  

ــــل  ــــر و حی ــــه مک ــــد ب ــــایی نیاب   ره
  

ـــــرار ـــــی از ف ـــــد کس   ســـــلامت نمان
  

ــــار  ــــار و ن ــــتلزم ع ــــت مس ــــرار اس   ف
  

  )١٨(همان:      

  کارگیري عناصر طبیعت  به. 7 -4 -2
ها از  ذکر جزئیات را در سراسر منظومـه مـد نظـر دارد، در بسـیاری از ایـن وصـفاحسن بنگالی که توصیف با 

در نعت حضرت علی (ع)  مثلاً  ،ها بهره برده است بخشیدن به توصیف عناصر طبیعت برای تصویرسازی و غنا
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 گیرد تا بر عظمت موضوع و کردن ایشان بر منبر، عناصر فلکی و اجرام سماوی را به خدمت می و وصف خطبه
  اجلال حضرت علی (ع) تأکید نماید: 

  بــه منبــر برآمــد چــو خــور بــر ســپهر
  

  ز مهـــرش جهـــان را برافروخـــت چهـــر  
  

ــر ــه و مه ــور م ــب ن ــی کس ــک پ ــر ی   ه
  

  چــــــو ذره تپــــــان در هــــــوایش ز دور  
  

ــــارد ــــف عط ــــه ک ــــم را ب ــــه قل   گرفت
  

ـــــر نجـــــف   ـــــر امی ـــــر ام ـــــه تحری   ب
  

ــــده  ــــعادت علــــم مشــــتریش   در س
  

ـــدم   ـــرده ســـر از ق   کـــه در طـــاعتش ک
  

ـــاک ـــاس پ ـــب فیوضـــات انف ـــه کس   ب
  

  ســماکبــه رق انــدر آمــد  زهــرهچــو   
  

ــــته  ــــرامکمربس ــــین به ــــغ ک ــــا تی   ب
  

  بــه حکمــش ســتاده بــه چــرخ بــرین  
  

ـــد زحـــل   بهـــر اصـــغای آن وعـــظ و پن
  

ــــد   ــــک ســــر نمــــوده بلن   ز هفــــتم فل
  

ـــکمســـیح از  ـــارم فل ـــوش چه   داده گ
  

  ز شـــوق شـــنیدن ملایـــک خمـــوش  
  

  )٢٧(همان:      

ها و  پـردازد. تصویرسـازی احسن غالباً در آغاز و پایان روزهای نبرد، به توصیف طلوع و غروب خورشـید می
  نماید:  یقین متأثر از فردوسی است نیز درخور توجه می به ها که به احتمال قریب لحن حماسی در این توصیف

  چـــــــــو روز دگـــــــــر لعبـــــــــت زرنگـــــــــار
  

ــــکار   ــــت آش ــــروزه گش ــــاق فی ــــن ط ــــر ای   ب
  

  چــــــون نفــــــخ صــــــور نشــــــوردم نــــــای 
  

  بــــــــه ذرّات عــــــــالم برافکنــــــــد شــــــــور 
  

  )٦٨(همان:     
ــــغ کــــین برکشــــیدســــحرگه چــــو    خــــور تی

  

ـــــک ناپدیـــــد  ـــــم ز ضـــــمن فل ـــــد انج   ش
  

  )٦٩(همان:     
  چنــــان دشــــت جنــــگ پرآشــــوب گشــــت آن

  

  کـــــه خورشــــــید را رفـــــت از روی، رنــــــگ 
  

ــــــــر ــــــــاب منی ــــــــرد رخ آفت ــــــــان ک   نه
  

ـــر  ـــد همچـــو قی ـــار ش ـــان ت ـــد جه ـــب آم   ش
  

  )٧١(همان:     
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نیز شـواهد  جذبۀ حیدریترین اسباب برای خلق تصاویر حماسی دانست. در منظومۀ  توان مناسب اغراق را می

  مثال: .اند بخشیدن به روح حماسی اثر خلق گردیده شود که در غنا های شاعرانه دیده می فراوانی از اغراق
  ز بــس کُشـــته افتـــاد هــر ســـو نگـــون

  

  شد در آن دشـت کـین، رود خـون روان 
  

  )٨(همان:      
ــــین نــــاکثین ــــیدند شمشــــیر ک   کش

  

  ز سـیلاب خـون گشــت جیحـون زمــین  
  

  (همان)     
ــس قتــل و غــارت شــد از حــد بــرون   ز ب

  

  روان گشــت در بصــره ســیلاب خــون  
  

  )٩(همان:      
  ز بـــس کُشـــته افتـــاد بـــر روی هـــم

  

  خم شـــد از بـــار، گـــاو زمـــین پشـــت 
  

  )٤٩(همان:      
  درفشــــی برافراخــــت تابــــان ز نــــور

  

  ای بــــود هــــور کــــه در جنــــب آن ذره 
  

  )٤٩(همان:      
  ز سُـــــــمّ ســـــــتوران درآن رزمگـــــــاه

  

  هــــوا گشــــت از گـَـــرد، ابــــری ســــیاه  
  

  )٨(همان:     

  گیري نتیجه. 3
تـا  ١١٤٤ های های دینـی اسـت کـه احسـن بنگـالی آن را در فاصـلۀ سـال نام یکـی از منظومـه جذبۀ حیدری

های جمل و صفین  باذل مشهدی سروده است. در این منظومه، جنگ یدر یح ۀحمله.ق. و در تکمیل ١١٥١
اجمال به رشتۀ نظم کشیده شده اسـت. ذکـر وقـایع تـاریخی همـراه بـا جزئیـات، از  تفصیل و نبرد نهروان به به

دهـد کـه  منظومـه نشـان می  د. مـتنپرداز حکایـت دار  پایبندی شاعر به منابع مکتوب و شفاهی و راویان سـیره
ابوحنیفه دینوری استفاده کرده است. در این  اخبار الطوالابن اعثم کوفی و  الفتوحاحسن بنگالی از دو کتاب 

خورد. احسن ایـن نـوع ادبـی  به چشم می» نامه ساقی«های حماسی و دینی،  منظومه نیز مانند اغلب منظومه
های  نامه ها به خدمت حماسه گرفته است. ساقی در ساقی مدخل داستان عنوان براعت استهلال و غنایی را به
است و شـاعر کـه در عـالم خیـال و عرصـۀ شـعر، خـود را در دل نبردهـا حاضـر » ذات خداوند« جذبۀ حیدری
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جوید تا بتواند حق مطلب را در منظومۀ خویش ادا کند. احسن بنگالی در  داند از ساقی ازلی و ابدی مدد می می
توجه خاص دارد و در این راستا، بیشترین استفاده را از  »توصیف«های مختلف و پرداختن به وقایع، به  صحنه
های شاعرانه نموده است. در این منظومه، توصیف عناصر طبیعت مخصوصاً طلوع و غروب خورشید با  اغراق

یابـد  جـا مجـالی می هـر رنگ حماسی همراه است. احسن بنگالی به اشعار حکمی و اخلاقی نیز توجـه دارد و
بودن مرگ و غیره   بودن دنیا، محتوم وفایی فلک، غیر قابل اعتماد پردازد و بی وار به این مضامین می فردوسی

  کند.  را گوشزد می

 ها نوشت پی
را  امهدلگشـانه.ق. دانسته شده است اما خود شـاعر، سـال آغـاز نظـم ۱۱۳۴در منابع موجود، تاریخ وفات ارجمند کشمیری سال . ۱

  ه.ق. ذکر کرده است:۱۱۳۷ه.ق. و زمان اتمام سرودن این مثنوی را شش سال بعد یعنی سال ۱۱۳۱
  اقتــــــدار بــــــه عهــــــد امیــــــر فلک«

 

  محـــیط کـــرم، کـــوه حلـــم و وقـــار  
  

  چــــو مــــن ابتــــدا کــــردم ایــــن نامــــه را
  

ــــــد روز جــــــزا   ــــــام خداون ــــــه ن   ب
  

ـــک ـــزار و صـــد و ســـی و ی   ز هجـــرت ه
  

  شـک...ریـب و   سنه بـود تحقیـق بـی  
  

ــــت ــــام یاف ــــه اتم ــــن نام ــــه ای   بحمدالل
  

  زبـــانم بـــه نـــام خـــدا کـــام یافـــت  
  

  بـــــه ترتیـــــب ایـــــن نامـــــۀ دلگشـــــا
  

ــا   ــن رنجه ــال م ــش س ــه ش   کشــیدم ب
  

  )۴۷۶و  ۱۰: ۱۱۸۴(آزاد کشمیری،  
  نیست.    دلگشانامهعنوان سال فوت شاعر صحیح نیست یا ارجمند کشمیری سرایندۀ  ه.ق. به۱۱۳۴بنابراین، یا تاریخ 

ه.ق.) نیـز یکـی از شـعرای ۱۱۲۴ در بسیاری از منابع، میرزا ابوطالب بن میرزا بیک موسـوی فندرسـکی اصـفهانی اسـترآبادی (م .۲
تکملـۀ حملـۀ «هـای  ).  اثـر وی کـه بـا نام۱۲۳: ۱۳۹۱باذل معرفی شده است (نک. طاهری برزکی،  یدر یح ۀحملکنندۀ  تکمیل
در منـابع موجـود بـه ثبـت رسـیده اسـت » منظومـۀ غـزوات«و » غزوات حیـدری«، »ضربت حیدری«، »جذبۀ حیدری«، »حیدری
حتمالاً از خادمـان حضـرت علـی (ع) ، که ا»نجف«ه.ق. شخصی به نام یا تخلص ۱۱۳۵بیت است. ظاهراً در سال  ۵۰۰۰حدود 

ای از این منظومه را یافته و آن را هم از نظر تاریخ و هم از نظر ترتیب حـوادث، مطـابق بخـش ناتمـام  در نجف اشرف بوده، نسخه
باذل را در سر داشته است، ایـن نسـخه را بـا سـرودن و گنجانـدن  یدر یح ۀحملکردن   کتاب باذل دیده است و چون آرزوی کامل

و  ۵۸: ۱۳۸۹جـانی و دبیـران،  بگ ؛ ۶۰: ۱۳۵۶بـاذل الصـاق کـرده اسـت (نـک. اتـه،  یدر یـح ۀحملـبیاتی از خویش به کتـاب ا
کـه  ، در زمرۀ این شـعرا قـرار گرفتـه اسـت درحالی اشتباه سان ابوطالب اصفهانی نیز به )؛ بدین۱۲۹: ۱۳۸۹عبدالهی کچوسنگی، 

). نجف بـرای اتصـال ایـن ۵۲۹: ۱۳۷۷سبحانی،   علی (ع) سروده بود (نک. توفیقوی قبل از باذل، اثر خود را در تاریخ حضرت 
سـلیمان اسـت،  دو اثر، ابیات آغازین منظومۀ میرزا ابوطالب را که در تحمیدیه خداوند، مدح پیامبر (ص)، حضرت علی (ع) و شاه

را ماننـد شـعرایی کـه » نجـف«تـوان  راین نمیها نمـوده اسـت، بنـاب های خود را جایگزین آن وپنج بیت از سروده کرده و سی حذف 
  دهندۀ کار باذل به شمار آورد.  اند، ادامه باذل سروده یدر یح ۀحملهای مفصّلی بر  تکمله



  ١٥٥    علیرضا ماندگاری و همکاران    )١٥٦- ١٣٣(ص شناسی آن اثر احسن بنگالی و متن یدر یح ۀجذبمعرفی منظومۀ 

امیرالمؤمنین آواز داد پـی آن شـتر گیریـد و آن را پـی کنیـد کـه آن را شـیطان نگـاه «ابن اعثم چنین آمده است:  الفتوحدر کتاب  .۳
دررسید و شمشیری بر پای شتر زد و هر دو پای پـیش  عبدالرحمان بن صرۀ التنوخیبه طرف شتر دویدند، داشته است. اصحاب 

  ).۴۳۶: ۱۳۷۲(ابن اعثم کوفی، »  او را پی کرد

 منابع
 .١٨٧٩١ ،جمهوری اسلامی ایران کتابخانۀ ملی، نسخۀ خطی دلگشانامه.ه.ق.) ١١٨٤آزاد کشمیری ( -

 . ٢٥٤١ ،کتابخانۀ ملی تبریز، ، نسخۀ خطیحملۀ حیدریتکملۀ تا)  آزاد کشمیری (بی -

 ، بیروت: دارالاصفراء.الذریعه إلی تصانیف الشیعهق) ١٤٠٣آقابزرگ تهرانی، محمد حسن ( -

، ترجمۀ محمد بن احمد مستوفی هروی، به تصحیح غلامرضـا طباطبـایی مجـد، الفتوح) ١٣٧٢ابن اعثم کوفی، محمد بن علی ( -
 گی.تهران: علمی و فرهن

  رضازاده شفق. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۀترجم ،تاریخ ادبیات فارسی) ١٣٥٦اته، هرمان  ( -
 .٢٤١٠٥ ،کتابخانۀ آستان قدس رضوی، ، نسخۀ خطیجذبۀ حیدریق.) ١٢١٥خان ( احسن بنگالی، عبداالعلی -

  . ٦٧٩٠ ،لی جمهوری اسلامی ایرانکتابخانۀ م، ، نسخۀ خطیجذبۀ حیدریتا)  خان (بی احسن بنگالی، عبداالعلی -

ترجمـه بـه یـو. ا. برگـل،  ه از روسـی بـه انگلیسـی:، ترجمـادبیات فارسی بر مبنای تـألیف اسـتوری) ١٣٦٢( چارلز آمبروز ،استوری -
 ، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.و همکاران پور یحیی آرین فارسی:

، مطالعـات و تحقیقـات ادبـی، »های دینی دربارۀ امام علـی (ع) کتابشناسی منظومه) «١٣٨٩جانی، عباس و حکیمه دبیران ( بگ -
 .٦٩تا  ٤٧، ص ١٠ش 

 ، تهران: شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی.نگاهی به تاریخ ادب فارسی در هند) ١٣٧٧توفیق سبحانی، هاشم ( -

 تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملّی جمهوری اسلامی ایران. های خطی ایران (فنخا)، گان نسخهفهرست) ١٣٩١درایتی، مصطفی ( - 

 ، مشهد: آستان قدس رضوی.های دینی فارسی شناخت توصیفی منظومه نام) ١٣٨٩راشد محصل، محمدرضا ( -

 رهنگی.، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و فقلمرو ادبیات حماسی ایران) ١٣٨١رزمجو، حسین ( -

 .٢١٠تا ١٨٣، ص ٥٥ش  آینۀ میراث،، »سرایی دینی در ادب فارسی حماسه) «١٣٩٣شهبازی، اصغر ( -

 ، تهران: امیرکبیر.سرایی در ایران حماسه) ١٣٦٩الله ( صفا، ذبیح -

 تهران: فردوس. ،تاریخ ادبیات در ایران) ١٣٧١الله ( صفا، ذبیح -

پژوهشـنامۀ ، »هـا مذهبی در شعر فارسـی و آغـاز آن ـ های حماسی کوتاه به منظومهنگاهی ) «١٣٩١طاهری برزکی، سیدمرتضی ( -
 .١٣٠ تا ١١٩، ص ١٤ ش، ٨س ، ادب حماسی

 .١٤٤ تا ١٢٣، ص ٤٩، ش آیینۀ میراث، »منظومۀ غزوات، تکملۀ حملۀ حیدری یا اثری مستقل) «١٣٨٩رضا ( عبدالهی کچوسنگی، علی - 

 ، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.عجم مؤلفی الشیعهمتا)  (بی ینی نجفی، علیئفاضل قا -

 . تهران: حوّا.خوانی سرایی و حمله حمله) ١٣٨٥( کاشفی خوانساری، علی -

 <https://script.nlai.ir/result/MSmeprTP>) ١٤٠١فروردین  ٢٠ :کتابخانۀ ملی، تارنمای تخصصی. (آخرین بازنگری -

 .٢٠٣ تا ١٩٣، ص ٢٣و  ٢٢ش  نامۀ آستان قدس،، »های دینی حماسه) «١٣٤٤( گلچین معانی، احمد -
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 قم: نشر معروف. فرهنگ غدیر،) ١٣٨٦( محدثی، جواد -

، بـا مقـالات همـایش بزرگداشـت مـلا بمـانعلی راجـی کرمـانی عـه، مجمـو»سرایی نامه تاریخچۀ ساقی) «١٣٨٠( مدبّری، محمود -
و مفاخر فرهنگی استان کرمان و مؤسسۀ فرهنگـی و انتشـاراتی عمـاد کرمـانی، ص کوشش یحیی طالبیان، کرمان: انجمن آثار 

 .٣٤٨تا  ٣٣٧

 ، تهران: ارمغان تاریخ.تذکرۀ گوهران شبچراغ) ١٣٩٥( نصیرباغبان، حسین -

  ، تهران: میراث مکتوب.٣ج ، های خطی فارسی پاکستان فهرست نسخه) ١٣٩٦( نوشاهی، عارف -
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  ها  درنگی بر سوانح زندگی عبید زاکانی در تذکره
  )۱۷۸-۱۵۷ص( و سنجش آن با منابع دیگر

  ١فرزام حقیقی

 
  چکیده
تـوان بـا دقـت در ایـن  ای از مطالـب درسـت و نادرسـت اسـت. می اند، عمدتاً آمیـزه شاعران و نویسندگان نوشتهها دربارۀ  آنچه تذکره

ارز برخـی از خطاهـا در تـاریخ ادبیـات  ها با آثار شاعران و نویسندگان و دیگـر منـابع هـم ها با یکدیگر، و سنجش آن متون، مقایسۀ آن
رسد آنچـه در  . به نظر میپرداختیم ها  در تذکره» عبید زاکانی«حاضر به بررسی ۀکرد. در مقال ها را حل ای از ابهام فارسی را رفع و پاره

ها  این متون آمده همه از یک روایت سرچشمه گرفته، و هر بار بخشی از آن در این منابع با تغییراتی تکرار شده اسـت. از میـان تـذکره
(تـألیف  دولتشـاه سـمرقندیالشـعراء ةتذکر : بررسـی کـردیمهـا  بع دیگر را در پرتو آنها و منا و سایر تذکره دادیمدو تذکره را اصل قرار 

. مـا در گـام نخسـت روایـت هریـک ازیـن دو تـذکره را، در ذیـل عبیـد ).ق۱۰۱۶(تألیف  الدین کاشی تقی الاشعارةخلاص) و .ق ۸۹۲
ها  ها را با یکـدیگر و در حاشـیه بـا دیگـر تـذکره آن های و در گام بعدی مشترکات و تفاوت کردیم زاکانی، با زدودن عناصر فرعی، نقل

کوشـیدیم و  بـردیمهای معاصران بهـره  ها و متون تاریخی سدۀ هشتم و نهم و نوشته عبید، دیوان کلیات. در این راه از کردیممقایسه 
فارسی در باب عبید را نشان دهـیم  یها  های آمده در تذکره ترین گزاره تا ازین طریق میزان اصالت و اعتبار و درستی یا نادرستی مهم

گاهی هـای مـورد بررسـی شـاگردی عبیـد نـزد  و با این کار گـامی در روشـن شـدن سـوانح زنـدگی عبیـد بـرداریم. در پایـان از میـان آ
  نمایند.  عضدالدین ایجی، گورجای و سال وفات او پذیرفتنی می

  
  الاشعار ةخلاص  ،الشعراءةتذکر نویسی،  : عبید زاکانی، تذکرهها  کلیدواژه
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A Speculation on Obeyd Zakani’s Life Events Mentioned in 

the Tazkeras and Comparing Them with Other Sources 
 
Farzam Haghighi1  
 
Abstract 
What we read in the tazkeras about poets and writers is mainly a mixture of truths 
and lies. Some ambiguities in the history of Persian literature can be removed by 
reading these texts carefully and comparing them with the works of poets and 
writers and other sources of the kind. This article examines several narrations about 
“Obeyd Zakani” in the tazkeras, which originated from one narration and are 
repeated with variations. Two tazkeras were the primary references of this study: 
Tazkerat al-Shoʽara by Dolatshah Samarqandi (completed in 1487) and Kholasat al-
Ashʽar by Taqi-al-Din Kashani (completed in 1607). Initially, this paper mentions 
the main parts of the narratives of the two tazkeras about Obeyd Zakani. Then it 
compares their similarities and differences and associates them with other tazkeras. 
The sources of this study are Obeyd’s Kolliyāt, the divans and historical texts of the 
14th and 15th centuries, and the writings of contemporaries. This study tries to show 
the extent of the authenticity, validity, and correctness of the most elementary 
propositions in Persian tazkeras written about Obeyd to clarify his life events. In the 
end, Obeyd’s teacher, Azed-al-Din Iji, his grave, and the date of his death were 
verified. 
 
Keywords: Obeyd Zakani, tazkera, Tazkerat al-Shoʽara, Kholasat al-Ashʽar 
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  ١٥٩    فرزام حقیقی    )١٧٨- ١٥٧(ص ها و سنجش آن با منابع دیگر بر سوانح زندگی عبید زاکانی در تذکره درنگی

 مقدمه. 1

ها و صدها تذکره نوشته  نویسی در زبان فارسی قدمتی نزدیک به هزار سال دارد. در درازای این زمان ده تذکره
شده است. در این سنت عمدتاً زمینۀ تاریخی، تحول و تطور ژانرها، جایگاه واقعی هر فـرد در تـاریخ ادبـی و... 

ــده و جــای آن را افســانهناد ــاقی مان ــده ب ــن در  کلی ،پردازی، اغــراق ی ــر ای ــزون ب ــه اســت. اف گــویی و ... گرفت
(فتـوحی،  های پیشـین کـاری بسـیار معمـول بـوده اسـت نویسی فارسی تقلید و رونویسی کردن از تذکره تذکره
های پـیش و پـس و  کرهتـوان در تـذ ). به همین دلیل بسیاری از مطالب یک تـذکره را می۱۹۹تا  ۱۹۵: ۱۳۸۷
ها را  های تـذکره توان نیای مشترک بسیاری از نوشته زمان نیز دید. با توجه به این اشتراکات می های هم تذکره

نویسـی فارسـی اسـت. بـه نظـر   های قابـل تأمـل در تـاریخ تذکره یکی از بخش» عبید زاکانی«بازشناخت. ذیل 
ع کهن دربارۀ او آمده، از یک داستان سرچشمه گرفتـه و هـر بـار ها و برخی از مناب رسد همۀ آنچه در تذکره می

تـرین جـایی کـه مـا نشـانی ازیـن داسـتان یـافتیم  بخشی از آن در این منابع با تغییراتی تکرار شده است. کهن
؛ ۳۹۲تـا  ۳۹۰: ۱۳۷۴(شجاع،  است -»تدبیر منزل و سیاست مدن«اثری در  -).ق ۸۳۰(تألیف الناس  انیس

. با همۀ شهرت عبیـد و ذکـر نـام و اشـعار او در برخـی از متـون تـاریخی سـدۀ نهـم ۱)۸افشار: همان، مقدمۀ 
 ۸۷۵(تـألیف حـدود  مطلـع سـعدین)، ۲۸۹: ۱ج ، ۱۳۸۰(حـافظ ابـرو،  ).ق ۸۳۳(تـألیف  التواریخةزبدهمانند 

رحی از های ادبــی شــ کجــا جــز تــذکره ) و ... در هیچ۳۱۰تــا  ۳۰۹: ۱ج ، ۱۳۸۳)، (عبــدالرزاق ســمرقندی، .ق
  زندگی او دیده نشده است.

تــرین و  های فرعــی آن، بــر اســاس کهن مــا در اینجــا دو روایــت بلنــد ازیــن داســتان را، بــا زدودن شــاخه
ــی ــابع نقــل م ــرین من ــت دولتشــاه ســمرقندی در  معتبرت ــألیف  الشــعراء ةتذکر کنیم: روای ــت .ق ۸۹۲(ت ) و روای

های عمومی فارسـی ایـن دو  در میان تذکره )..ق۱۰۱۶(تألیف  الدین کاشی تقی الافکارةالاشعار و زبد ةخلاص
گاهی الشعراء ةتذکر شوند:  ها محسوب می ترین تذکره تذکره از مهم  های تـازه به دلیل اشتمالش بر بسیاری از آ

) تـا ایـن .ق ۶۱۸(تـألیف  عـوفی الالباب لباب، مقدمۀ براون: ه تا و) که در فاصلۀ ۱۳۸۲(دولتشاه سمرقندی، 
  . ۲به دلیل نوآوری و جامعیتش الاشعار ةخلاصنیامده است و  یدر منبع دیگر تذکره 

بـه اهتمـام  .ش۱۹۰۰/۱۲۷۹در  الشـعراء تذکرةانـد،  این دو تذکره دو سرنوشت متفـاوت را از سـر گذرانده
ین الدین کاشی از  هاست که محققان از آن برخوردارند، اما تذکرۀ تقی ادوارد براون تصحیح و منتشر شد و سال

های ادبی دیده و برخی  طور جدی در پژوهش بخت برخوردار نشد. در یکی دو دهۀ اخیر است که این تذکره به
هایی بزرگ از آن، از جمله مدخل عبید، تا امـروز در  از مجلدات آن تصحیح و منتشر شده است. هرچند بخش

شتی مشابه با چاپ این دو کتاب پیـدا . ذیل عبید نیز در این دو تذکره سرنو۳نویس باقی مانده است قالب دست



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ١٦٠

، و ۴ )۹۶۶: ۲، بخـش ۳ج ، ۱۳۵۲(صـفا،  نویسـان بعـدی قـرار گرفـت نوشتۀ دولتشاه اسـاس کـار تذکرهکرد: 
گاهی الدین کاشی در این ذیل، نوشتۀ تقی   نادیده ماند. های بدیع،  به رغم همۀ آ

 پژوهش نۀپیشی. 2

ترین روایـت از زنـدگی  اند تـا صـحیح زندگی عبید پرداخته و کوشیدهبرخی از محققان با دیدی انتقادی به منابع 
ها از عباس اقبال آشتیانی است. الحق که مقدمـۀ  ترین پژوهش وی را به دست دهند. یکی از نخستین و مهم

هـا  پژوهش  ترین ترین و دقیـق ) هنوز هم در عین اختصـار از جـامع۱۳۲۱(تهران:  عبید دیوانکوتاه ایشان بر 
 اللـه صـفا ۀ این شاعر و نویسندۀ شهیر سدۀ هشتم است. پـس ازیشـان محققـان دیگـری همچـون ذبیحدربار 

) محمـدجعفر محجـوب در ۱۳۵۲(تهـران:  تاریخ ادبیات در ایـران)، در ۹۸۵تا  ۹۶۳: ۲، بخش ۳ ج ،۱۳۵۲(
ت بعـدی آن ) و ویراس۱۳۷۷(تهران:  عبید زاکانیاصغر حلبی در  علی ،)۱۹۹۹(نیویورک:  عبید کلیاتمقدمۀ 
در دسـترس کمتـر  اند اما به دلیل کمبود منـابعِ  ) به عبید و سوانح زندگی او پرداخته۱۳۸۴(تهران:  نامه زاکانی
  و پیروانش بپردازند.  الشعراء  ةتذکر اند به نقد اطلاعات  توانسته

د زاکـانی بـه جوی ما، تا امروز تنها کسی است که در پژوهش در احـوال عبیـو اقبال آشتیانی، بنا بر جست
اما به دیگـر نکـات   . ایشان ازین کتاب در بحث از تاریخ وفات عبید بهره برده۵توجه کرده است الاشعار ةخلاص

تـرین  ، یکی از نخستین و مهـمالاشعار ةخلاصهای عام درباب  مهم این ذیل اعتنایی نکرده است. در پژوهش
) در حین معرفی مبسوط ۱۳۶۳(تهران:  های فارسی تذکرهتاریخ کارها از احمد گلچین معانی است. ایشان در 

). ۵۲۶(همـان:  ) از عبیـد نـام بـرده اسـت۵۵۶تـا  ۵۲۴: ۱ ج ،۱۳۶۳(گلچین معانی،  این تذکره و شاعرانش
) دو سـه بـاری بـه ۱۳۹۱(تهـران:  الـدین محمـد کاشـانی میر تـذکره: شـناختنامۀ میرتقینفیسه ایرانی نیز در 

). ۹۷، ۶۵، ۴۹تـا  ۴۸: ۱۳۹۱(ایرانی،  است   این تذکره در باب عبید آمده، اشاره کردهفراخور بحث به آنچه در 
گاهی توان گفت در هیچ پژوهشی فصل عبید در تذکره می هـای  نویسی فارسی بـه اسـتقلال بررسـی نشـده و آ

  آمده در باب وی با دیگر منابع سنجیده نشده است.
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ها و ...، و در متـون تـاریخی  ها، ترقیمـه عبیـد اعـم از حاشـیه کلیّاتای کهن ه نویس تا امروز در اجزای دست
اش نیـز  ای روشن درباب سوانح زندگی عبید دیده نشده است. اشارات عبید به زندگی نزدیک به زمان او، نشانه
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سـت. مـا بـرای ها آمده، بدون تأیید منابع دیگر قابل پذیرش نی چه در تذکرهنبسیار اندک و عمدتاً مبهم است. آ
گاهی گیـریم. در گـام نخسـت ذیـل عبیـد در  های متقن همۀ این منابع را در کنـار هـم در نظـر می رسیدن به آ

کنیم، از بین موضوعات بسیار متفاوت این ذیل، ما بـر هشـت گـزاره  را نقل می الاشعارةخلاصو  الشعراء تذکرة
کوشیم تا اصالت و اعتبار و درستی یا نادرسـتی نوشـتۀ  عبید و منابع دیگر می کلیّاتکنیم و با بهره از  تمرکز می

  ها را در یکایک این هشت گزاره بررسی کنیم.  تذکره

  دو روایت از یک داستان. 4
). برای ۲۹۱تا  ۲۸۸: ۱۳۸۲(دولتشاه سمرقندی،  کنیم را بالطبع از چاپ براون نقل می الشعراء تذکرة ما روایت

هــای  نویس از میــان دســت هــا نداشــتیم. نویس ای جــز اســتفاده از دســت چــاره صةالاشــعارخلا ذکــر روایــت
) مـا دو ۸۲تـا  ۵۹: ۱۳۹۱؛ ایرانـی، ۵۵۱تـا  ۵۴۸: ۱ ج ،۱۳۶۳(گلچـین معـانی،  خلاصةالاشـعارشدۀ  شناخته
کتابخانـۀ دانشـگاه تهـران بـه خـط خلاصةالاشـعار نـویس  دسـتنویس را اساس کار خود قـرار دادیـم:  دست

  تـا: بی  الـدین کاشـی، (تقی بریم عنوان متن اساس بهره می ) که ما از آن به۶۵تا  ۶۴الدین کاشی (همان:  یتق
ق: گ ۱۰۸۳(همــو، . ق۱۰۸۳نــویس کتابخانــۀ اینــدیا آفــیس کتابــت  پ) و دیگــری دســت۴۶۰ر تــا  ۴۴۸گ 

تفـاوت کـه اشـعار  الدین کاشی کتابت شـده، بـا ایـن پ) است که بر اساس آخرین ویرایش تقی۵۸۶پ تا ۵۸۱
نـویس در  ایـن دسـت تـأثیر اسـت،  ). جز این فرق که در بررسی ما بی۷۵: ۱۳۹۱(ایرانی،  پایانی مدخل را ندارد

نویس اساس دارد، و جز در برخی حروف اضافه و برخی جزئیات عینـاً  ذیل عبید زاکانی شباهت بسیار به دست
نـویس دوم تنهـا  و از دست  کنیم، می ها اشاره  ن این تفاوتتری نوشت به برخی از مهم ما در پی  .مطابق آن است

  بریم. ها بهره می ها و رفع برخی ابهام در تأیید ضبط

  الشعراء تذکرة: روایت نخست. 1 -4
  :ذکر مفخرالفضلاء خواجه عبید زاکانی

دارند، اما در فنون علوم صاحب  طبع و اهل فضل بوده، و هرچند فاضلان او را از جملۀ هزّالان می مرد خوش
ای در علم معانی  وقوف است و در روزگار شاه ابواسحاق در شیراز به تحصیل علوم مشغول بودی، گویند نسخه

ای  شاه رسـاند، گفتنـد کـه مسـخره خواست تا آن نسخه به عرض بیان تصنیف کرده به نام شاه ابواسحاق، می
آمده است و شاه بدو مشغول است. عبید تعجب نمـود کـه هرگـاه تقـرّب سـلطان بـه مسـخرگی میسّـر گـردد و 
هزّالان مقبول و محبوب و علما و فضلا محجوب و منکوب باشند، چرا باید که کسی بـه رنـج تکـرار پـردازد و 
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سازد. به مجلس شاه ابواسحاق نارفته بازگشـت و متـرنم ایـن  بیهوده دماغ لطیف را به دود چراغ مدرسه کثیف
  رباعی دلنواز شد:

  در علم و هنر مشـو چـو مـن صـاحب فـن
ــن ــاب زم ــول ارب ــوی قب ــه ش ــواهی ک   خ

  

  تا نزد عزیـزان نشـوی خـوار چـو مـن   
   کنگ آور و کنگری کـن و کنگـره زن

  

  
نمودن و با وجود هنر و فضیلت که تراست عزیزی او را درین باب ملامت کرد که از علم و فضایل اجتناب 

  نماید. او این قطعه برو خواند: به خسایس مشغول بودن از طریق عقل بعید می
ــم ــب عل ــوانی طل ــا بت   ای خواجــه مکــن ت
  رو مســخرگی پیشــه کــن و مطربــی آمــوز

  

  کانــدر طلــب از راتــب هــر روزه بمــانی  
  تــا داد خــود از مهتــر و کهتــر بســتانی

  

و اهاجی عبید و رسایل که درین باب تألیف نموده شهرتی عظیم دارد و ایراد ایـن نـوع هزلیّات و مطایبات 
کلام درین کتاب پسندیده نیامد. حکایت کنند [...] که جهان خاتون را با خواجه عبید مشاعره و مناظره است 

  [...] خواجه سلمان در حق عبید این قطعه گوید:
  جهنمــــی و هجــــاگو عبیــــد زاکــــانی

  اسـت  ز قـزوین و روسـتازادهاگرچه نیست 
  

  دینــی دولتــی و بی مقــرّر اســت بــه بی  
  شــود انــدر حــدیث قزوینــی ولیـک می

  

وار بر کنار آبی فـرود  و زاکان از اعمال قزوین است. حکایت کنند که خواجه سلمان نوبتی در سفر محتشم
رسـی؟ [عبیـد] گفـت از  یای بـرادر از کجـا م ۶آمده بود، عبید زاکانی پیاده بدان مجلس رسید، سـلمان گفـت

دو بیـت یـاد دارم. [سـلمان] گفـت  قزوین،[سلمان] پرسید که از اشعار سلمان یـاد داری؟ [عبیـد] گفـت یـک
  بخوان. عبید این دو بیت برخواند: 

ــــــــاتیم و باده ــــــــن خراب ــــــــت م   پرس
  دوش بـــه کشـــندم چـــو ســـبو دوش می

  

  در خرابــات مغـــان عاشــق و مســـت  
  برنــدم چــو قــدح دســت بــه دســت می

  

این دو بیت برخواند و گفت خواجه سلمان بزرگ و فاضل است، این نوع شعر را مرا گمان نیسـت کـه بـدو 
منسوب توان کرد، غالب ظنّ من آن است که این شعر را زن خواجه سلمان گفته باشد، چه این طریق سـخن 

ین مرد نیست الا عبید بدو منسوب کردن اولی است. خواجه سلمان به هم برآمد و از روی فراست دریافت که ا
زاکانی، سوگندش داد، و [عبید] اقرار کرد که من عبیدم و با خواجه سلمان عتاب کرد که نادیـده هجـو مـردم 
کردن عیب فضلاست. من عزیمت بغداد خاص به جهت تو کرده بودم تا سزای تو بدهم، بخت مساعد تو شـد 

اری نمود و سوار ساخت و نقد و لباس بـدو بخشـید و تا از زبان من ایمن گشتی. خواجه سلمان عبید را خدمتک
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انـد و همـواره خواجـه سـلمان از زبـان عبیـد هراسـان بـودی و او را  بعدالیوم با یکدیگر مصاحب و خـوش بوده
  مراعات کردی.

 خلاصۀالاشعار: روایت دوم. 2 -4

  :الزمانی خواجه عبید زاکانی ذکر اعجوبه 
گو بوده و در علوم بهره تمام داشته، خصوصاً در علم معانی بیـان و  طبع و لطیف مرد فاضل و دانشمند و خوش

او را در آن علم تصانیف است، اما طریق سیاست و هزل داشته و وی را در آن طور قدرتی و عرفانی بلانهایـت 
آورده و او را در  اعزاز و تکریم او به جای میاند و  کرده است و اکثر فضلا و اکابر زمان از زبان وی ملاحظه می

ی وی شاهدی است برین دلگشا رسالۀتحقیق حالات مردم قزوین سخنان است که خالی از ضحک نیست و 
مدعی و سبب ایراد آن نوع سخنان به واسطۀ رنجشی بوده که ازیشان داشته و سبب رنجش وی آن است کـه 

ز جوانـان آنجـا تعلـق خـاطر پیـدا کـرد و اسـاس محبـتش اسـتحکام خواجه عبید در ابتدای جوانی نزد یکـی ا
پذیرفته، مدتی متمادی در شادکامی و کامرانی گذرانید و عبید اموال بسیار از پـدر میـراث یافتـه بـود. در زمـان 
اختلاط تمام با آن پسر و اهل او به عیش تلف گردانید، اما چون بهـار جمعیـت بـه خـزان مفلسـی رسـید، آثـار 

داد، از  کـه میـوۀ مـراد بـار مـی ۷ز طرف معشوق پدید آمده، محبت از دل رخت بربست و نهال تـوانگرینفرت ا
القصـه، چـون  ۸سموم مفلسی و بیچارگی روی در پژمردگی نهاد و چراغ طرب به تندباد تعب منطفی شـد [...]

ش پـذیرفت، اقربـای ذکر مفلسی عبید در افواه و السنه افتاده عزت یاری و حرمت و دوسـتداری نقصـان فـاح
نَسْـیا «خرد پسر و رقبای بدطبیعت آن جوان که در زمان توانگری با عبید بودند نیـز در زمـان بیچـارگی او را  بی

ساختند. بیچاره عبید چـون از  ] ساختند و گاهی به سخنان جگرسوز جراحت وی را تازه می۲۳مریم: »[مَنْسِیا
اهل قزوین رنجیده، زبان به طعن ایشان دراز کرد و بعضی از آن  لباس غنا عاری شد و تحمل آن عار نیاورد از

جماعت قصد وی کردند و در تحصیل اسباب قتل وی مبادرت نمودنـد، بالضـروره عبیـد جـلای وطـن اختیـار 
کرده خود را به دارالموحدین شیراز انداخت و به تحصیل علوم مشغول گردید و در درسگاه قاضـی عبـدالرحمن 

 ۹ای در علم معانی الدین ایگی سرآمد تلامذه وی شد. بعد از چندگاه که در آن شهر بود نسخهالمعروف به عضد
خواست تا آن را به عرض رساند، وی را بار ندادند و سبب آن بود که در  تصنیف نمود به نام شاه ابواسحاق و می

ده، از وضـع خـود متنفـر ای مشغول بود و عبیـد ملـول شـ آن وقت از اتفاقات ناموافق، شاه به صحبت مسخره
گردید و از تحصیل علوم اعراض کرد و گفت هرگاه تقرب سـلاطین و حصـول مـال دنیـا بـه مسـخرگی میسـر 

فایده است و ایـن ربـاعی در آن محـل بـر  گردد، در کسب علم اوقات صرف کردن و زحمت بیداری کشیدن بی
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  زبانش جاری گردید. رباعیه:
  در علم و هنر مشـو چـو مـن صـاحب فـن

ــ ــنخ ــاب زم ــول ارب ــوی قب ــه ش   واهی ک
  

  تا نزد عزیـزان نشـوی خـوار چـو مـن   
  کنگ آور و کنگری کـن و کنگـره زن

  

کرد و گفـت اگرچـه بـازار فضـل کاسـد اسـت و  ۱۰گویند بعد از ترک علوم قاضی عضدالدین وی را ملامت
ود و نیـز بـه سـبب بضاعت علم مزجات و نارواج، اما اصحاب فضل و هنر به لذت جاودانی سرافراز خواهنـد بـ

ولَئِـكَ عَلَـیهِمْ صَـلَوَاتٌ « ۀمصباح دانش راه به سر منزل هدایت توان برد و در زمـر  ۱۱طلب علم و به استضائت
ُ
أ

هِمْ وَرَحْمَةٌ    الله ولی. رباعیه: ] داخل توان شد، سید نعمت۱۵۷البقره: »[مِنْ رَبِّ
ــــده ــــر خــــدا آم ــــیش خــــدا به   ای از پ

ــــوش ــــزد ک ــــادت ای ــــت و عب   در معرف
  

ـــده   ـــوا آم ـــازی و ه ـــی ب ـــی از پ   ای ن
  ۱۲ای کز بهر همـین دریـن سـرا آمـده

  

اما چون عبید بسیار منزجر بود این سخنان در وی اثر نکرد و این قطعه را گفته بـه یکـی از اهـل مجلـس 
  قاضی داد. شعر:

ــم ــب عل ــوانی طل ــا بت   ای خواجــه مکــن ت
  رو مســخرگی پیشــه کــن و مطربــی آمــوز

  

ـــر روزه    ـــب راتـــب ه ـــدر طل   بمـــانیکان
  ۱۳تا داد خود از مهتر و کهتر بسـتانی[...]

  

کرم و سخای سلطان اویس شنیده و رعایت  ۀجا متنفر شد، آواز  اما خواجه عبید چون از شیراز و اوضاع آن
او نسبت به شعرا و ملتفت بودن به حال این جماعت دریافته از شیراز متوجه دارالسلام بغداد شد و از اتفاقـات 

رفت. خواجه سلمان ازو پرسید کـه از کجـایی و بـه  ه خواجه سلمان برخورد که او نیز به بغداد میحسنه در راه ب
ای؟  روم. [سلمان] باز پرسید که از اشعار سلمان چه شنیده روی؟ عبید گفت: از قزوینم و به بغداد می کجا می

  ام و این قطعه و دو بیت خواند: [عبید] گفت هجو عبید و دو بیت دیگر شنیده
   جهنمــــی و هجــــاگو عبیــــد زاکــــانی

  اسـت  اگرچه نیست ز قـزوین و روسـتازاده
  

  دینــی دولتــی و بی مقــرّر اســت بــه بی  
   شــود انــدر حــدیث قزوینــی ولیـک می

  

  و آن دو بیت این است. شعر:
ــــــــاتیم و باده ــــــــن خراب ــــــــت م   پرس

ـــه دوش می   کشـــندم چـــو ســـبو دوش ب
  

  در خرابــات مغـــان عاشــق و مســـت  
  بــه دســتبرنــدم چــو قــدح دســت  می

  

اما مرا اعتقاد نیست که قطعه و این دو بیت شعر او باشد، زیرا که خواجه سلمان مرد فاضلی است، چـون 
دینی و کفر و زندقه منسوب کند و این دو بیـت شـعر زن  کسی را ندیده باشد و با وی اختلاط نکرده، او را به بی

متغیر شد و دانست که این مرد عبید طور وضعی بدو منسوب است. خواجه از این سخن  او خواهد بود، چه این
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است. سوگندش داد، او نیز اقرار کرد که من عبیدم و عزیمت بغداد به جهت تو داشتم که تـرا در نظـر سـلطان 
شرمسار سازم که نادیده هجو مردم نگویی. القصه خواجه سلمان عبید را رعایت بسیار کرد و عذرخواهی نمـود 

که صاحب قطار و مهار شد و  سلطان اویس رسید و رعایت بسیار یافت. چنانو وی را به بغداد برد و به صحبت 
سامانی کلی به هم رساند و همراه خواجه زکریا، که وزیر سلطان بود، بـه قـزوین مراجعـت نمـود و اکثـر مـردم 

غزل و قصـاید عبید از  کلیاتبود، اما  الاوقات به خواجه زکریا می قزوین را آزارها کرد و انتقام خود کشید و دایم
در طـرز  نامه عشاقو مقطعات و مثنوی و رسایل قریب به دوازده هزار بیت خواهد بود و مثنوی دارد موسوم به 

که این خلاصه از مثنوی معراست، ایـن نخواجه سلمان و اشعار خود در آنجا گفته و با وجود آ خورشید جمشید
درین کتاب مثبت و مسطور گشت تا وزن و طـرز آن شـعر بـر نـاظران  ۱۴چند بیت که در بیان شکایت دل گفته

که از مستحسنات مصنفات اوست. در ذیـل اشـعارش  الاشراف اخلاقو رسالۀ ۱۵[...] این خلاصه ظاهر گردد
اثنی و سبعین و سبعمایه واقع گردیده و صورت این تـاریخ بـه  ۀ، اما وفاتش در شهور سن۱۶محرر و مرقوم گردید

  شارالیه، مولانا اسحاق بن عبید، به نظر راقم رسیده، و در قزوین مدفون است.خط ولد م

  ها تفاوت روایت. 3 -4
رسـد روایـت  اش را به پایان برده است. به نظـر می سال پس از دولتشاه سمرقندی تذکره ۱۲۴الدین کاشی  تقی

الدین کاشی، برخـی جزییـات دیـده  تقیاند، با این تفاوت که در روایت  دولتشاه و روایت او نیای مشترکی داشته
ها در چه چیـز اسـت و از کجـا  اند. این تفاوت گرفته ازو نیامده های نشأت شود که در تذکرۀ دولتشاه و تذکره می

  کوشیم تا به این دو پرسش پاسخ دهیم. اند؟ ما می نشأت گرفته

  آنجا از فرار و افلاس دلدادگی،: قزوین در عبید شرح زندگی. 1 -3 -4
دربارۀ اوان زندگی عبید در قزوین چیزی دیده نشده است. آنچه در  خلاصةالاشعارتا امروز در هیچ مأخذی جز 

ای نـدارد. عاشـقی از عبیـد دور نیسـت و حتـی معشـوق  این تذکره آمده البته با سیمای عبید در آثارش فاصـله
اش نیـز بـه ایـن  در شـعر جـدی )۲۲۷و  ۲۲۶: ۱۹۹۹(عبیـد زاکـانی،  مذکر داشتن نیز. او افـزون بـر طنـزش

 کرات به مقروض بودن و افلاسش اشاره کرده است ). وی به۷۹ و ۷۰(همان:  هایی کرده است معشوق اشاره
 هایی آورده اســت اشــاره و مردمــانش قــزوینو انکــار در رد ). در شــعرش نیــز ١٣٤ و١٢٨، ١٢٥، ٩٨(همــان: 
) بنــا بــر همــین اشــارات نتیجــه گرفتــه کــه عبیــد چنــدان ۳۱۲: ۲ ج ،۱۳۳۹( ) و بــراون۲۱۶ و۱۴۲(همــان: 

کند  ایجاد تردید می در پذیرش این داستان آن هم با چنین جزئیاتی ای به قزوین نداشته است. اما آنچه علاقه
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 (تـألیف العشاق مجالسهایی بوده است. او در این راه بسیار به  الدین کاشی در خلق چنین داستان شهرت تقی
). ۴۸تـا  ۴۷، ۴۱: ۱۳۹۵(فتـوحی،  الـدین حسـین گازرگـاهی توجـه داشـته اسـت ) منسوب بـه کمال.ق ۹۰۹

الدین کاشی] دربـارۀ شـعرای متقـدم مقیـد بـوده  [تقی«) در این باب نوشته است:۳۷۹: ۱ ج ،۱۳۶۳( نفیسی
 ای بیـاورد و بـه همـین جهـت بـرای همـه معاشـقاتی جعـل کـرده اسـت و است برای هریک داستان معاشـقه

؛ ۵۴۷: ۱ ج ،۱۳۶۳گلچین معانی،  :(و نیز نک »گونه داستان و افسانه را با تاریخ و حقیقت آمیخته است بدین
  ).۵۸، ۱۱: ۱۳۹۱ایرانی، 

بایست نوشتۀ کاشی در این باره را، که در اینجا به مثابۀ خبر واحد است، در نظر گرفت مگر اینکه  پس نمی
 ۱۷.منابع دیگر آن را در آینده تأیید کنند

 سفر به شیراز .2 -3 -4

انـد. شـاید  ها زمان دقیق این سفر را به دست نداده در رفتن عبید به شیراز تردیدی نیست اما هیچ یک از تذکره
کـه ورود عبیـد بـه الفردوس خـانی  ریـاض) در ۲۸۰: ۱۳۸۵( در میان منابع کهن نوشتۀ محمد میرک حسینی

هایی است که تاریخی برای این سفر به  دانسته، از معدود نمونه . ـق ۷۵۴ صفر ـ »اوایل محاصرهدر «شیراز را 
: ۱۳۳۵(وارسـته، . ق ۷۱۵اند:  های گوناگونی را برای این سفر ذکر کرده دست داده است. معاصران نیز تاریخ

ــایونفرخ، . ق ۷۴۴، ۱۸ )۱۳۵ ــانی، . ق ۷۴۶)، ۱۶۶۹: ۳، بخــش ۱ ج ،۱۳۵۱(هم ــد زاک ــۀ ۱۳۲۱(عبی ، مقدم
  ).۷۴۶: ۱۳۸۷(جعفریان، . ق ۷۵۱) و ۹۵تا  ۹۴: ۱۳۸۴، مصحح: یا؛ حلبی
  ای در آثار عبید برای رسیدن به زمان تقریبی این سفر آمده است؟  اما آیا اشاره

های در دسـترس اسـت.  شـیخ ابواسـحاق، از معـدود نشـانه سه شعر عبید در مدح عمیدالملک، وزیـر شاه
) از آنجـا ۳۳تـا  ۳۲: ۱۹۹۹(عبید زاکـانی،  گفته» تهنیت«الدین عمیدالملک را  ای وزارت رکن عبید در قصیده

تـوان گفـت  )، پـس می۹۳۵: ۲ج  ،۱۳۸۶(فصـیح خـوافی،  به وزارت رسیده است .ق ۷۴۷که عمیدالملک در 
) و در ۱۲۷: ۱۹۹۹(عبیـد زاکـانی،  ای بـه ده عبید مسلماً در این زمان در شیراز بوده است. جـز ایـن در قطعـه

  ، مقدمۀ مصحح: یا):۱۳۲۱(همو،  ) خدمتش به وی اشاره دارد۴۴(همان:  لای به دوازده سا قصیده
  ۱۹کنون دوازده سال است تا ز ملک عراق

  

  عدم بـه درگـه تـو زمـامس اختر دهیکش  
  

  )۴۴: ۱۹۹۹(همو، 
قطعه و قصیدۀ بالا را در زمانی گفتـه اسـت کـه خواجـه هنـوز وزارت شـیخ ابواسـحاق را  ،عبید به احتمال

  ، مقدمۀ مصحح: یا).۱۳۲۱(همو،  برعهده داشته، حدسی که به گمان اقبال محتمل است
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شیخ ابواسحاق پس از سقوط شـیراز  نوشته است، شاهتاریخ مغول ) در ۴۱۹: ۱۳۸۸طور که اقبال ( همان
. ق ۷۵۸یگر دستی در شیراز نداشته است و وی بیشتر در اصفهان زیسته تا برای مرگ در د .ق ۷۵۴در شوال 

برگردانند. آیا عمیدالملک نیز در اصفهان همراه شاه بوده است؟ آیا این شاه و وزیر در ایـن زمـان  به شیرازاو را 
  ان رفته است؟اند؟ و آیا عبید به دنبال ایشان به اصفه ثروت و فراغتی برای شنیدن مدح داشته

  ای که به دوازده سال آمدنش از عراق اشاره کرده، آورده است: عبید در آخر همان قصیده
  چنـد یروز  هسـت خواجه تیبه حسن ترب

  

ـــرا ام   ـــم ـــام دی ـــاه ان ـــت ز پادش   اجاب
  

  )۴۵: ۱۹۹۹(عبید زاکانی، 
انـد و عبیـد  در کنار هـم بوده آید که شاه و وزیر   شیخ فرض کنیم، از این بیت برمی را شاه» پادشاه انام«اگر 

  وزیر روا سازد.» حسن تربیت«انتظار داشته که شاه درخواستش را به 
هایی از این زوال بزرگ در  به گمان ما عبید اگر قصیدۀ مذکور را بعد از سقوط شیراز گفته بود، حتماً نشانه

ن این شعر خواهد بود. اگـر آخرین زمان ممکن برای سرود .ق ۷۵۴آن قابل تشخیص بود. با این فرض سال 
الدین صائن، پدر عمیدالملک، از  رسیم. در این سال شمس می .ق ۷۴۲دوازده سال به عقب بازگردیم به سال 

) در شیراز بود و با خیانـت بـه وی راه را بـرای رسـیدن بـه .ق ۷۴۲ارکان دربار امیر پیر حسین چوپانی (مقتول 
). عبیـد در جـایی از رفـتن بـه ۱۷۵تـا  ۱۲۵: ۱ ج ،۱۳۸۰فظ ابـرو، (حـا هموار کرد .ق ۷۴۵شیخ در  وزارت شاه

اسـتخراج «الدین صـائن بـرای  دانیم کـه شـمس ). مـی۲۱۰: ۱۹۹۹(عبید زاکانی،  سخن گفته است  »هرمز«
تـاریخ ایـن  مجمـل فصـیحی ).۱۶۳تـا  ۱۶۱: ۱۳۲۶الدین یزدی،  (معین زمانی به آن سامان رفته بود» اموال
نماید که عبید در ایـن سـفر همـراه  دور نمی). ۹۳۴: ۲ ج ،۱۳۸۶(فصیح خوافی،  نوشته است .ق ۷۴۵را  سفر

تـوان  ترین زمانی اسـت کـه می قدیمی .ق ۷۴۲الدین صائن به هرمز رفته باشد. به هر روی حدود سال  شمس
  ز بوده است؟حال باید این بحث را پی گرفت که عبید تا چه سالی در شیرا ۲۰.گفت عبید به شیراز آمده است

)، ۱۱۰: ۱۹۹۹(عبیـد زاکـانی،  در کنار اشارۀ عبید به در خطر بودن جـانش در شـیراز و رفـتن از آن شـهر
های آشوب و به محاق  توان آن را به اقامتش در شیراز در آن سال شود که می هایی در شعر وی دیده می نشانه

) و در جـایی دیگـر از وضـع ۱۴۴(همـان:  »ازعشـرت شـیر «اینجو حمل کرد. در جایی از زوال  رفتنِ کوکبِ آل
(همـان:  شـیخ اسـت سخن گفته است که به احتمال بسیار راجـع بـه حـرم شاه» شاه غریب«خراب اهل حرم 

  ). ۱۲۶(همان:  شیخ سروده است نیز اشاره کرد توان به رثایی که در قتل شاه این دو می علاوه بر )،۲۱۷
؛ ۲۸۸: ۱ ج ،۱۳۸۰(حـافظ ابـرو، . ق ۷۵۸الاول  شـیخ در جمـادی شاهبه احتمال بسیار او در هنگام قتل 

) و سرودن این مرثیه در شـیراز بـوده اسـت و پـیش از بـه تخـت نشسـتن ۴۲۱تا  ۴۲۰: ۱۳۸۸اقبال آشتیانی، 
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شـیراز را بـه مقصـد بغـداد  ـ )۴۲۵تـا  ۴۲۳(همان: . ق ۷۶۰های آغازین  یا ماه .ق ۷۵۹در شوال  ـ شجاع شاه
  .ترک کرده است
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کـرات در  شـیخ بـه و سـعی در تقـدیم آن بـه شاه ،بیـان و معـانی مورد دو موضوع تألیف اثری به دست عبید در
) نیز آن را صحیح انگاشته است. حال آنکه در ۳۱۳: ۲ ج ،۱۳۳۹گویا براون ( ۲۱.های فارسی آمده است تذکره
ها  تا امروز جز در تذکرهها و ... ذکری از چنین اثری به میان نیامده است و  ها، کتابشناسی کدام از فهرست هیچ

در هیچ کجا نوشتن چنین کتابی به عبید نسبت داده نشده و بـه تبـع آن خبـری موثـق از سـرخوردگی عبیـد از 
عبیـد شـاعر وافر بـه ایـن فنـون نیسـت.  ۀای از علاق ت نشده است. از قضا در شعر عبید نیز نشانهشیخ ثب شاه

در شعر وی مانند هـر دیـوان دیگـری تشـبیهات  ۲۲.نیست و دیوان وی از این منظر دیوانی فقیر است» خیال«
 »دریای غم«)، ۷۶(همان:  »موج غم«)، ۷۲: ۱۹۹۹(عبید زاکانی،  »خورشید سعادت«شوند:  ساده دیده می

  های فرسوده نیز در دیوان وی کم نیستند:  استعاره )،۸۶(همان: 
  نالـه کنـد ینمـ یبه عهـد عـدل تـو جـز نـ

  

  افغان کند یز دست حادثه جز دف نم  
  

  )۴۸(همان: 
ــــو زر  ــــچ ــــال نیّ ــــا ب ــــرافراز یعنق   س

  

  مغــرب کــرد پــرواز یز مشــرق ســو   
  

  )۱۶۶(همان: 
، ۳۶(همـان:  »توی چرخ اطلس نه«شوند:  های تکراری دیده می استعارهحتی گاه در خود اشعار عبید نیز 

هـایی دانسـت کـه از  هـا را غزل های عبید بسامد تشبیه بالاست و باید بهتـرین آن ترین غزل اما در لطیف )۳۸
بیـراه نیسـت اگـر قـدرت وی را در و  )٦٩تا  ٦٨(همان:  تشبیه و خاصه تشبیه تفضیل و مضمر بهره برده است

  تشبیه بدانیم. خلق
عبیـد در ایـن  دیـوانتـوان فقـر  روشن است که نمی در دیگر فنون شعری نیز دیوان عبید تشخصی ندارد.

ها به وی دانست، اما آنگاه که این ضـعف، و چـه بسـا  ها را دلیلی قاطع در رد انتساب اثری در این دانش حوزه
رسـیم کـه انتسـاب اثـری در  بـه ایـن نتیجـه می، گیـریم علاقگی را، در کنار سکوت دیگر منابع در نظـر می بی

  هاست. پردازی تذکره بیان به عبید زاکانی اصالتی ندارد و نتیجۀ داستان و معانیموضوع 
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با وجود  ۲۳.اند اند، به تحصیل او نیز اشاره کرده بیان سخن گفته و اثر عبید در معانی ۀهایی که دربار  اکثر تذکره

ای در تأییـد شـاگردی عبیـد نـزد  اند. آیـا نشـانه ای نکرده هیچ یک به استاد او اشاره در خلاصةالاشعاراین جز 
 ) در دست است؟.ق ۷۵۶عضدالدین ایجی(م 

مولانـا «عبید از میان دانشمندان چند نفر از معاصرانش را نام برده و در رأس همه و نزدیـک بـه ده بـار از 
طور کامل قید نکرده است. با این  کجا نام وی را به ) یاد کرده، اما هیچ۳۱۴، ۳۰۱، ۲۸۴ن: (هما »عضدالدین

، پانوشـت ۱۳۸۳؛ همـو، lii ،۴۳۸(همان، مقدمۀ مصـحح:  اند دانسته» قاضی عضدالدین ایجی«همه وی را 
  ). ۷۵مصحح: 
مولانا عضـدالدین «عنوان  در آثار عبید آمده است. یک بار با» عضدالدین«هایی نیز در شناخت این  نشانه

» الدین برهان«های  وی با نام ۀجا از دو برادرزاد  )، یک۲۷۸: ۱۹۹۹(همو،  از وی یاد کرده است» الرحمه علیه
) ۳۱۴، ۲۸۴(همـان:  »الدین درگزینـی شـیخ شـرف«بار نیز از مطایبت او با  ) و دو۲۹۴(همان:  »الدین تاج«و 

  سخن گفته است. 
مـتکلم  عضدالدین ایگـی، خلاصةالاشعاررا همان عضدالدین ایجی یا به روایت » مولانا عضدالدین«اگر این 

بدانیم، با توجه به شناخت عبید از وی و منسوبانش و احترامـی کـه  المواقفو فقیه برجستۀ سدۀ هشتم و صاحب 
 ردی قاضی عضد گذرانده باشد.راستی مدتی را در شاگ برای او قائل بوده، بسیار محتمل است که او به
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ها آمـده اسـت کـه گـاه در برخـی جزییـات تفـاوت دارنـد. در  قصۀ دیدار عبید با سلمان ساوجی در برخی از تـذکره
رقندی نیز با قدری تفـاوت دولتشاه سم». راه به خواجه سلمان برخورد کرد«آمده است که عبید در خلاصةالاشعار 

  ۲۴.»وار بر کنار آبی فرود آمده بود... خواجه سلمان نوبتی در سفر محتشم«این داستان را در کتابش آورده است: 
با  ۲۵.ها آمده است و در ادامۀ این داستان در تذکره استای که در هجو عبید آمده هم بسیار معروف  قطعه

در چند نسخه خطی دیوان [سلمان ساوجی] که یکی هم تحقیقـاً قبـل از «این همه رشید یاسمی از تکرار آن 
(رشـید  خبـر داده اسـت» تألیف تذکرۀ دولتشاه تحریر یافته است [...] به صورت دیگر و بـدون ذکـر نـام عبیـد

غـداد و در دسـتگاه سـلطان اویـس توان گفـت عبیـد سـلمان را در ب میبنابراین  ).۹۱: پانوشت ۱۳۰۵یاسمی، 
تـوان  ت به قزوین ...)، اما قصۀ هجو عبیـد و بـه تبـع آن شـوخی او بـا سـلمان را نمیشبازگ :(نک جلایر دیده

  صحیح دانست.
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جهان خاتون با عبیـد نیـز اشـاره » مشاعره و مناظره«در این بحث به  الشعراء تذکرةها همانند  برخی تذکره
) قطعۀ مذکور را از جهان خـاتون .ق۱۱۴۷(تألیف  اش )، در سفینه۱۸۲: ۲ ج ،۱۳۸۹(  خوشگواند. حتی  کرده

  ندارد.» بنیادی«این داستان نیز   ) نوشته است،۵۸۷: ۲ ج ،۱۳۹۷(  طور که سعید نفیسی همان دانسته، اما

 بازگشت به قزوین همراه زکریا و آزار مردم .6 -3 -4

جـز اینکـه عبیـد در اشـعارش از دوری از   توان حکمی داد، بازگشت عبید به قزوین و آزار مردم البته نمی ۀدربار 
 بـار از وطنـی یـاد کـرده ) و یک دو۲۱: ۱۹۹۹(عبید زاکانی،  سخن گفته است» آرزوی خانه و فرزند«قزوین و 
که او واقعاً به زادگاهش و جایی که تواند بود. پس هیچ بعید نیست  ) که لاجرم جز قزوین نمی۸۴، ۷۸(همان: 

به این شهر برگشته » همراه خواجه زکریا که وزیر سلطان بود« در آن خانه و فرزند داشته برگشته باشد، اما آیا او
تـرین وزرای آل جلایـر  یکـی از معروفدانیم کـه  توان به اطمینان چیزی گفـت. مـی نمیاست؟ در این باره نیز 

ــ خواجــه شــمس« ــواد  ،»االدین زکری ــود رشــیدالدین فضــل ۀن ــرو،  الله ب ــافظ اب ). خواجــه ۶۱: ۱ ج ،۱۳۸۰(ح
 در قید حیات بوده است .ق ۷۸۳و تا سال   (همان)ه به وزارت این خاندان رسید .ق ۷۳۶الدین زکریا در  شمس

ای کـه عجیـب  توانسـته بـا او حشرونشـر داشـته باشـد، امـا نکتـه ). پس از نظر زمـانی عبیـد می۵۶۸(همان: 
(عبیـد  چهـار قصـیده عبید است. چطور ممکـن اسـت عبیـدی کـه در کلیّاتو در ا نماید، نیامدن ذکری از می

 بنــد ) و یــک ترکیب۱۰۵(همــان:  )، یــک غــزل۳۷تــا  ۳۵، ۳۲تــا  ۳۰، ۲۷تــا  ۲۶، ۱۱تــا  ۱۰ :١٩٩٩زاکــانی، 
در مـدح یکـی از  ) را ستوده است،.ق ۷۷۶تا  ۷۵۷(حک  ) سلطان معزالدین اویس جلایری۶۰تا  ۵۹(همان: 

نیز با او بـوده، شـعری نگفتـه باشـد و » الاوقات دایم« خلاصةالاشعاربانفوذترین افراد این سلسله که به روایت 
افزون بر این جز سلطانیه و زنجان که رسماً متعلـق بـه ایـن سلسـله  ؟و نشانی در کلیاتش یافت نشودا حتی از

(بیـانی،  شـده اسـت هـا دسـت بـه دسـت می  سایر سلسلهبوده است، دیگر شهرهای عراق عجم بین ایشان و 
اند؟ پس   )، آیا امنیت و فراغتی بوده تا وزیر آل جلایر به شهری برود که در آن دستی تمام نداشته۳۰۳: ۱۳۴۵

  به گمان ما در این گزاره نیز باید با تردید بسیار نگریست.
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عبیـد  کلیّاتبایست در مقدمۀ عباس اقبال آشتیانی بر چاپش از  را میسال مرگ عبید  ۀترین بحث دربار  دقیق
شـاهد کـه در  .ق ۷۷۱الـدین کاشـی و  کـه در تـذکرۀ تقی .ق ۷۷۲هـای  سراغ گرفت. ایشان پس از ذکر تاریخ

 علیشاه بن محمدبن قاسم خوارزمی معروف به علاء بخـاری اشجار و اثمارنویسی از  دست ۲۶آمده است صادق
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، در حاشـیۀ »عبید الزاکانی  اسحق بن«که فرزند عبید،  ۲۷ق) به خط عبید زاکانی را معرفی کرده۶۹۱تا  ۶۲۳(
  ترقیمه نوشته است:

عبید زاکانی، »(انتقل بحق الارث حرره اسحق بن عبید الزاکانی [...] لسنه اثنی و سبعین و سبعمایه«... 
  ، مقدمۀ مصحح: ز)۱۳۲۱

اند، پذیرفتنی دیده است امـا در نهایـت  را که منابع پیشین آورده .ق ۷۷۲و  .ق ۷۷۱اقبال یکی از دو تاریخ 
العاجله، با منابع محدودی که در این خصوص در دست است بر نگارنده  رجحان یکی بر دیگری علی«نوشته: 

  (همان: ح) »میسر نیست
الـدین  ریح تقیتوانست بـه ایـن بحـث غنـا ببخشـد، تصـ ای که از چشم ایشان پنهان مانده بود و می نکته

اما وفاتش در شهور سنه اثنی و سبعین و سبعمائه واقع گردیده و صورت این تاریخ به خط ولد «... کاشی است:
  ».مشارالیه مولانا اسحق بن عبید به نظر راقم رسیده

دیده بـوده و از  اشجار و اثمارنویس  الدین کاشی هم خط اسحاق بن عبید را بر حاشیۀ همان دست آیا تقی
تر آن است که اسحاق بن عبید زاکـانی  آن به این نتیجه رسیده است؟ هرچند محال عقلی نیست، اما محتمل

الدین کاشی نیز  ها، که تقی هایی که از پدر به میراث برده، خطی و تاریخی نوشته باشد و در یکی از آن بر کتاب
نوشته باشـد. اگـر ایـن اسـتدلال را بپـذیریم و نوشـتۀ  .ق ۷۷۲صراحت تاریخ درگذشت پدر را  همان را دیده، به

را برای  .ق ۷۷۲الدین کاشی را نص بدانیم دیگر باید راه استنباط و اجتهاد را بسته انگاشت و همین تاریخ  تقی
   درگذشت عبید قطعی دانست.

  گورجاي. 8 -3 -4
د مطلبـی دیـده نشـده اسـت، بـه همـین محل دفن عبیـ ۀدر هیچ منبع کهنی دربار  خلاصةالاشعارتا امروز جز 

  را هم در اختیار نداشته، در علت و محل مرگ عبید چنین داوری کرده است: دلیل محجوب، که این تذکره
در هیچ مأخذی هم از محل وفات و گورجای او سخنی نرفته است. بنـده بـر ایـن حـدس خـود پـای «... 

خوشی نداشـتند و وجـود او را موجـب زحمـت و نـاراحتی افشارد، اما آیا ممکن نیست کسانی که از او دل  نمی
  ).liii، مقدمۀ مصحح: ۱۹۹۹(همو،  »پنداشتند به نحوی سرش را زیر آب کرده باشند خویش می

وفات عبید [...] ظاهراً در اصفهان یا بغـداد اتفـاق « عبید زاکانی نوشته است: کلیّاتاتابکی در چاپش از 
جا که این جمله بر پایۀ سند و منبعی نیست و ایشان نیز دلایل خـود را ذکـر از آن ).۱۵۳: ۱۳۴۳(همو،  »افتاده
) نیز به همین راه رفته است ۱۶۸۴: ۳، بخش ۱ج ، ۱۳۵۱( همایونفرخ ۲۸.نظر گرفت ، نبایست آن را در نکرده
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فر مـدفن  و بنا بر نظر شخصی، به قطعیت محل درگذشت عبید را شیراز دانسته اسـت. محمدحسـین حکمـت
در محلۀ حیدرخانه [...] قرب رودخانه دز، در «ای از معتمدین محلی در دزفول و  زاکانی را بنا بر قول عده عبید

  دانسته است.) ۱۳۹۲فر،  (حکمت» های نزدیک به مسجد یتیمه یکی از خانه
الدین کاشی افزون بر در اختیار داشتن روایتی کهن از زندگی عبید، دسـتخطی  طور که گذشت تقی همان 

در قزوین «او اعتماد کرد و پذیرفت که عبید  ۀتوان به نوشت از پسر وی نیز در دست داشته و به همین دلیل می
  ». مدفون است

  ها تحلیل روایت. 9 -3 -4
ها آمده، از یک روایـت نشـأت گرفتـه اسـت.  ه گرفت که همۀ آنچه دربارۀ عبید در تذکرهها نتیج توان بنا بر شباهت می

رسـیده و از آن  الشـعراء تذکرةبینیم، بـه  می الناس انیساش را در  این روایت اصلی پس از تغییراتی، که نخستین نمونه
یز راه یافته است، اما آیا راهی هست تا بـه ن خلاصةالاشعارهایی به  های دیگر، و با تفاوت به اکثر قریب به اتفاق تذکره

بـه ایـن پرسـش  الشـعراء تذکرةبـا  خلاصةالاشـعار های توان با دقت در تفاوت روایت اصلی نزدیک شویم؟ احتمالاً می
  الدین کاشی نسبت به روایت دیگر این اجزا را افزون دارد:  طور که گذشت روایت تقی پاسخ داد. همان

شـاگردی نـزد عضـدالدین ایجـی، بازگشـت بـه    دگی او در قـزوین و فـرار از آنجـا،شرح زندگی عبید و دلدا
  قزوین و انتقام گرفتن از قزوینیان، زمان مرگ و گورجای او.

الدین کاشی بپردازیم. به تصریح خودش، او زمان درگذشـت عبیـد را از نوشـتۀ  های تقی نخست به افزوده
است که محل دفن عبید را نیز از همان نوشته یا منبعی مشـابه اسحاق بن عبید برداشته است. بسیار محتمل 

هایی،  چنـین قصـه» جعـل«الـدین کاشـی در  نقل کرده باشد. قصۀ دلـدادگی عبیـد را نیـز، بنـا بـر شـهرت تقی
  بایست افزودۀ او دانست.  می

همیت است. از میان مباحث مانده، ذکر و حذف نام قاضی عضدالدین ایجی در این دو تذکره بسیار حائز ا
دو بار آمده است، بار نخسـت بـه عنـوان اسـتاد عبیـد و بـار دوم بـه عنـوان  خلاصةالاشعارنام قاضی عضد در 

کننـده  نام استاد عبید نیامده اسـت و از ملامت و پیروانش، اصلاً الشعراء،  تذکرةکنندۀ او. حال آنکه در  ملامت
  یاد شده است. » عزیزی«تنها با عنوان 

الدین کاشی باشد، خاصه اینکه عبید،  افزودۀ تقیخلاصةالاشعار رسد ذکر نام قاضی عضد در  به نظر نمی
شـناخته اسـت. حرکـت ایـن روایـت از تفصـیل بـه  خوبی می طور که گذشت، به شـهادت آثـارش او را بـه همان

  ۲۹.اردروایت د  درپی اجمال، و کاسته شدن از دقت متن نشان از گذشت زمان و تغییرات پی
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اش را بـه  الدین کاشی به رغم اینکه بیش از یک سـده پـس از دولتشـاه سـمرقندی تـذکره به گمان ما تقی
تر از روایت او در ذیل عبید را در دست داشته، که در آن مسلماً به شـاگردی عبیـد نـزد  پایان برده، روایتی کهن

زوین تردیـدی نیسـت. بازگشـت او بـه آن عضدالدین ایجی اشاره شده بوده اسـت. در بیـرون آمـدن عبیـد از قـ
ای مـبهم از  نماید، رگه پذیرفتنی نمیخلاصةالاشعار توان پذیرفت. شاید بتوان در پس آنچه در  سامان را نیز می

اش بـه قطعیـت  تـوان دربـاره هایی متفـاوت نمی البته که تا به دست نیامدن منابع دیگر و تذکره د.واقعیت را دی
در ذکر نام استاد عبید، سال درگذشـت و مـدفن  خلاصةالاشعارمسلم است اینکه روایت اما آنچه  ،داوری کرد

تـرین ذیـل عبیـد زاکـانی در  تـوان مهم الـدین کاشـی را می نماید و به همـین دلیـل نوشـتۀ تقی او پذیرفتنی می
  های فارسی دانست. تذکره

  گیري  نتیجه. 5
اند.  ها سره با ناسـره آمیختـه شـده ها هستند که در آن تذکرهترین منابع دربارۀ سوانح زندگی عبید زاکانی  اصلی

اش نیز بسیار اندک و عمدتاً مبهم است اما با در نظر گرفتن این دو در کنار هم و با بهره  اشارات عبید به زندگی
زش بـاب زنـدگی عبیـد را نقـد و تحلیـل کـرد و ار  در ی موجـودها ترین گزاره توان مهم ارز می از برخی منابع هم

ها در ذیل عبید زاکانی شباهت بسیار به هم دارند، ما کـار را بـر دو  ه هریک را نشان داد. از آنجا که روایت تذکر
ای است که سوانح زنـدگی عبیـد را  ترین تذکره دولتشاه سمرقندی که کهن الشعراء تذکرةتذکره متمرکز کردیم: 

گاهیالدین کاشی ک تقیخلاصةالاشعار ثبت کرده است و دیگری   الشـعراء تذکرةهـایی اسـت کـه در  ه شامل آ
تذکره، هشت گـزاره را برگزیـدیم کـه هـم اهمیـت  های این دو ها و تفاوت نیامده است. پس از مقایسۀ شباهت

تری رسـید. از مجمـوع ایـن  هـا بـه داوری دقیـق شد با بهره از منابع دیگـر دربـارۀ آن بیشتری داشتند و هم می
معـانی بیـان و موضـوع ر دلـدادگی عبیـد در قـزوین و فـرار از آنجـا، تـألیف اثـری در ها به احتمـال بسـیا گزاره
تخیــل  ۀســلمان و هجــو کــردن عبیــد و انتقــام گــرفتن عبیــد از قزوینیــان زاییــد  شــیخ بــه او، تــوجهی شاه بی

ی عبید در دست نیست و از آن سو شاگرد فعلاً  ها نویسان است، یا لااقل اینکه هیچ شاهدی در تأیید آن تذکره
  نماید. و دفن شدنش در قزوین پذیرفتنی می .ق ۷۷۲فوت او در   در نزد قاضی عضد ایجی،

بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه  خلاصةالاشـعارو الشـعراء  تذکرةهای  ها و تفاوت سرانجام از تأمل در شباهت
الدین کاشی، با اینکه بیش از یک سـده پـس از  هرچند روایت این دو تذکره ریشۀ مشترکی داشته است اما تقی

تر از زندگی عبید در  تر و کامل اش را آغاز کرده است، نسبت به او، روایتی کهن دولتشاه سمرقندی کار بر تذکره
آید کـه در نظـر داشـته باشـیم کـه  زمانی بهتر پیش چشم می ةالاشعارخلاصاختیار داشته است. ارزش روایت 
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تر  تر و کامـل ند و روایت کهنا هنویسان پس از دولتشاه سمرقندی عمدتاً از تذکرۀ او در ذیل عبید بهره برد تذکره
  ند.ا هرغم همۀ اطلاعات باارزشش نادیده گرفت را بهخلاصةالاشعار 

 ها نوشت پی
 ۀمقدمـ؛ ۳۰۳: ۱۳۷۴ شـجاع،( اسـت بـوده ،ابواسـحاق خیشـ شاه یعمـو  پسـر پدربزرگش، و ستهیز  یم رازیش در کتاب نیا مؤلف. ۱

اسـت،  آمده تکرار به ها تذکره در که آن، ۀهم نه اگر د،یعب یزندگ تیروا از یبخش داد احتمال توان یم لیدل نیهم به). ۷: افشار
  .باشد گرفته شکل مردمو چه بسا در افواه  رازیدر ش

 نظـر دیـتجد آن در بارهـا و پرداخـت تـذکره نیا نگارش به .ق ۱۰۱۶ تا .ق ۹۷۵ حدود از ،الاشعارةخلاصمؤلف  ،یکاش نیالد یتق .۲
 ،یرانـیا؛ ۵۵۳: همـان( افتی شهرت »تذکره ریم« به زین تلاش نیهم لیدل به و) ۵۴۱تا  ۵۴۰: ۱ج  ،۱۳۶۳ ،یمعان نی(گلچ کرد

  ).۱۸ تا ۱۷: ۱۳۹۱
 شـهرها نـام بـا کـه ها اصـل). ۵۳۸تا  ۵۲۴: ۱ ج ،۱۳۶۳ ،یمعان نیگلچ( است شده لیتشک اصل دوازده و رکن چهار از کتاب نیا .۳

 در دیـعب لیذ. اند نشده منتشر امروز تا مختصر، ییها بخش استثناء به ها، رکن اما شده منتشر و حیتصح ها سال نیا در ندانیعج
  ).۵۲۶(همان:  است آمده تذکره نیا دوم رکن

 است، نگرفته قرار دولتشاه ۀتذکر  ریتأث تحت که است ییها تذکره شمار انگشت از گرید یکی زین) .ق۱۰۳۶ فی(تأل انیرالبیخ ۀتذکر  .۴
  :است کوتاه نوشته آنچه متأسفانه اما

 تیـحکا. اسـت سیـاو سـلطان معاصـر و است رهیغ و احتیس اهل از باطناً  و است هزال و طبع خوب مرد ظاهراً ] یزاکان دی[عب«     
  ).۱۱۹: .ق ۱۰۸۷ ،یستانیس یبهار  نیحس(شاه  »دیآ ارقام خبر به یا شمه که است مشهورتر آن از دیعب

 یبهـار  نیحسـ شـاه تأمـل ۀجـینت ایـ نیـا و اسـت امـدهین گـرید یها تذکره از کی چیه در دیعب بودن »احتیس اهل« به مؤلف ۀاشار 
  .میشناس ینم را آن امروز ما که است یمنبع از برگرفته ای بوده دیعب آثار در یستانیس

از  دیـدر بحـث از عب ـ )۹۷۰، ۹۶۳: پانوشـت ۲ بخش ،۳ ج ،۱۳۵۲(صفا،  رانیا در اتیادب خیتار همانند ـ  زین گریاز منابع د یبرخ .۵
 جـهینت تـوان یو مـ انـد اوردهیتذکره ن نیاز  یزیمصححش آورده، چ وانیاند اما جز آنچه اقبال در مقدمه د کرده ادی الاشعار ةخلاص

  عباس اقبال بوده است. ۀنوشت نیهم الاشعارةخلاصدر بهره از  شانیگرفت که منبع ا
تـا  ۳۹۰: ۱۳۷۴(شجاع،  ).ق ۸۳۰ فی(تأل الناس سیانتفاوت، در  یبا مختصر  ،الشعراءةتذکر  از شیپ ت،یحکا آخر تا بخش نیاز  .۶

و بعـد از آن بـه صـحبت «آمـده  زیـن انیـاسـت و در پا زیـدر تبر  یو سلمان حمام دیعب داریکتاب محل د نی) آمده است. در ا۳۹۲
 اند را آورده تیحکا نیکه ا گریاز منابع د یو برخـ  تیکه منطق روا »دیبه او رس فهیلط نیافتاد و انواع منافع از ممرّ ا سیسلطان او

کتاب تا مـرگ  نیا فیباشد. از سال تأل افتهیراه  سیسلمان به دربار سلطان او یمردیبه پاـ  تیروا نیدر ا ـ دیکه عب کند یحکم م ـ
  کمتر از شصت سال فاصله است. دیعب

اش  منطقـه شیتلفـظ و گـو مطابقرا  »یتوانگر «ممکن است کاتب  ای. آتر نییپا ۀاست در دو جمل نی. همچنی: تونگر سیآف ایندیا .۷
  باشد؟ کرده کتابت »یتونگر «

  .است آورده حافظ از تیب کی و حتینص در سطر هفت و آورده هیدا نیالد نجم خیش از تیب چهار نجایا در .۸
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 یدانسته و در ادامه تنهـا از معـان »انیب یمعان«در  فیرا صاحب تصن دیدر ابتدا عب یکاش نیالد یکه مشخص است، تق طور همان .۹
  تفاوت توجه کرده بود. نی) به ا۱۱۸: ۱۳۵۶( اته شتریآمده است. پ »انیدر علم ب یا رساله« زین الشعراء ةتذکر کرده است. در  ادی
  .ملازمت: سیآف ایندیا .۱۰
  .اضات: سیآف ایندیا .۱۱
  .ندارد را دوم تیب سیآف ایندیا .۱۲
 سـه ذکـر از پس »گرید تیب سه نیا با نوشته یانور  اسم به] الاحرار مونس[در ی مذکور پسر بدرجاجرم ۀو قطع«آورده  نیاز  پس .۱۳

سـه  ،الاسـرار مخزناز  گـرید یتـیشکوه، ب ۀچهار سطر ادام ،ینظام الاسرار مخزن از تیب دو روزگار، از شکوه سطر پنج در ت،یب
  .یمولو  یمعنو  یمثنو از  تیسطر در شکوه، و دو ب

دوم  تیـ) ب۵۰۵: ۱۳۶۹(ی کرمان یخواجو  زین دیاز عب شیو پ آمده است )۷۵۱: ۲ ج ،۱۳۷۶ ،ی(انور ی انور  وانید در قطعه نیا       
  کرده بود.  نیتضم یرا در غزل

  .کرده: سیآف ایندیا .۱۴
  .است کرده نقل را) ۱۵۱تا  ۱۵۰: ۱۹۹۹ ،یزاکان دی(عب نامه عشاق یابتدا از تیب ۲۴ جا نیا در یکاش نیالد یتق .۱۵
 سیآفـ ایندیا سیآورده است. دستنو سیدستنو یۀرا در حاش »دیمرقوم گرد«تا  »الاشراف اخلاق ۀو رسال«از آغاز  یکاش نیالد یتق .۱۶

مرقـوم شـد و  یذکر و  لیدر ذ ی[؟] و  اشعار متبوعه«سطر را افزون دارد:  نیا دیعب لیذ انیسطر را ندارد و در عوض، در پا نیا
  ». است تیب صدیس

کـه اگـر  )١٣٠: همـان( اسـت کـرده اشـاره» مـال و جـاه یتمنا«خود به » ملک«آمدن از  رونیبه ب ییدر جا دیعب نیبر ا افزون .۱۷
  .آورده است یکاش نیالد یکه تق یا خواهد بود بر قصه یگر یرد د زین نیبوده باشد، ا نیقزو» ملک« نیمقصود او از 

  .میبرگرداند یقمر  یهجر  به را خیتار  نیابهتر  ۀسیمقا یبرا ما. هستند یلادیم به همه پژوهش نیا یها خیتار  .۱۸
 اقوتیـ( اند دانسـته یمـ عجـم عـراق جـزو را نیقزو است، آمده) .ق ۶۲۶تا  ۵۷۴(ی حمو  اقوتی البلدان معجمکه در  طور همان .۱۹

  ).۹۹: ۲ ج تا، یب ،یحمو 
  دانسته است. .ق ۷۴۶را  رازیبه ش دیزمان رفتن عب نیتر  یمی) قد۹۶۸: ۲ بخش ،۳ج ،۱۳۵۲( صفا .۲۰
) در ۱۳۲۱: ۲ج ، ۱۳۷۸(ی احمـد راز  نیامـ)، .ق ٩٣٩ فی(تـأل فیالطوا فیلطـا) در ٣٣٠تـا ٣٢٩: ١٣٦٢(ی صف یعل نیفخرالد .۲۱

 فی(تـأل نیالعارف عرصـات و نیالعاشـق عرفات) در ۲۷۵۵تـا  ۲۷۵۴: ۵ج ، ۱۳۸۹(ی انیـبل یاوحـد )، .ق۱۰۰۲ فی(تأل میاقل هفت
: .ق۱۲۹۲(ی  سـنبهل ینیحسـ)، .ق۱۰۸۲ فی(تـألی خـان الفردوس اضیـر ) در ۲۸۰: ۱۳۸۵(ی نیحس رکی)، محمد م.ق۱۰۴۰

 فی(تـأل الغرائـب  مخـزن) در ۴۴۰تـا ۴۳۹: ۳ ج ،۱۳۷۱(ی لو یسـند یهاشـم)، .ق۱۱۶۳ فی(تـألی نیحس ۀتذکر ) در ۲۱۲تا  ۲۱۱
) در ۲۲۶: ۲، ۱۳۹۳(ی )، اختـر هـوگل.ق۱۲۹۵ فی(تـأل گلشـن صـبح ۀتـذکر ) در ۴۵۳: ۱ج  ،۱۳۹۰(ی بهوپـال می)، سل.ق۱۲۱۸

  )..ق۱۲۹۶ فی(تأل روز روشن در) ۵۳۳: ۱۳۴۳( صبا)؛ .ق ۱۲۶۹ فی(تأل عالمتاب آفتاب ۀتذکر 
 اسـت آورده را »دارد ابـداع از نشـان کـه دیـعب بـاتیترک و کلمات از یبرخ« از یفهرست دشیعب اتیکل شیرایو نیدر آخر  یاتابک .۲۲

  .  دیآ یآشکارا به چشم م الیدر خ دیفهرست هم فقر عب نیدر هم ی). حت۱۱۸ تا۱۱۰: مصحح ۀمقدم، ۱۳۸۴ ،یزاکان دی(عب
  ).۱۱۲: ۱۳۹۳(یی بخارا یی) و بقا۲۷۵۴: ۵ ج ،۱۳۸۹(ی انیبل یاوحد  :نکنمونه  یبرا .۲۳
مصـرع سـلمان بـه بداهـه  لیـرا در تکم یمصـرع دیـاند و در آنجا آمـده کـه عب را دجله آورده» آب« نیچاپ استانبول ا ۀمقدم در .۲۴
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ی خـانلر  ناتـل بعدتر و) ۹: مصحح ۀمقدم، ۱۳۱۴(همو،  نامه عشاق ۀدر مقدم یسی). نف۴: .ق۱۳۰۳ ،یزاکان دی(عب سروده است
  .اند کرده رد را داستان نیا و داده نشان یبخار  ناصر وانید در را تیب نیا) ۵۷۸تا  ۵۷۷: ۱۳۳۲(

)، .ق۱۱۰۲ فی(تـأل الیـالخةمرآ) در ۴۵تـا  ۴۴: ۱۳۷۷(ی لود ،فیالطوا فیلطا) در ۲۲۸تا  ۲۲۷: ۱۳۶۲(ی صف یعل نیفخرالد .۲۵
 سیالنفــا مجمع) در ۱۰۲۵: ۲ ج ،۱۳۸۵( ) و آرزو.ق۱۱۶۱ فی(تــأل الشــعراء اضیر ) در ۱۳۹۷: ۳ ج ،۱۳۸۴( یداغســتان والــه
  )..ق۱۱۶۴ فی(تأل

 خیتـار ) و ۱۷۸: ۱۳۷۳( تیهدا خیالتوار  فهرس در خیتار  نیهم). ۳۸۵: ۱۳۹۳ ،یاصفهان ی(صادق کتاب یچاپ متن طورنیهم و .۲۶
  .است آمده زین) ۶۴۷: ۲ ج ،۱۳۶۷تا  ۱۳۶۳(اعتمادالسلطنه،  ).ق۱۲۹۹: دوم جلد(انتشار ی ناصر  منتظم

 بـه نسـخه نیـا انتسـاب در) ۱۳۰تـا  ۱۲۸: ۹ ج ،۱۳۶۳(ی نیقزو. است افتهی انجام .ق ۷۶۷ محرم ۲۱ در سیدستنو نیا کتابت. ۲۷
  .است داده شنهادیپ را آن برگردان نسخه انتشار زین) ۴۷: ۱۳۸۴( افشار و  نکرده ید یترد دیعب

چاپ فرتـه را در  ۀاز مقدم یعباس اقبال. او بخش و) .ق۱۳۰۳: استانبول( است از چاپ فرته یقیتلف دیعب اتیّ کلاز  یاتابک چاپ. ۲۸
  آن افزوده است.  انیجمله را در پا نیچاپ خود آورده و ا

  ).۳۶۸تا  ۳۶۷  :۱۳۹۵ صباغ، قربان ی و(زرقان انجامد یم ژانر در تحول به رییتغ نای از ینوع. ۲۹

  منابع
ــ نیالد ســراج آرزو، - ــا خان مهرنورمحمــد کوشــش به ،۲ ج س،یالنفــا مجمع) ۱۳۸۵( خــان یعل ــ النســاء نبیز  یهمکــار  ب  خــان، یعل

  .پاکستان و رانیا یفارس قاتیتحق مرکز: آباد اسلام
  .کتاب نشر و ترجمه بنگاه: تهران شفق، رضازاده یحواش با ترجمه ،یفارس اتیادب خیتار ) ۱۳۵۶هرمان ( اته، -
  اردهال. ریبرزگر، تهران: سف میمر  حیتصح ،۲ ج عالمتاب، آفتاب ۀتذکر ) ۱۳۹۳( خان محمدصادق یقاض ،یهوگل اختر -
            . اب ت ک  یا ی دن: ، تهران ی وان رض  ل ی اع م اس د م ح م  ح ی ح ص ت ه ، ب۲ ج ، یر  اص ن  ظم ت ن م  خ یتار ) ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۳ ( اعتمادالسلطنه -
  .۶۲ تا ۴۱ ص ،۲ش  ،۳س  ،راثیم ۀنیآ، )»ی(طرح مقدمات مخطوطات برگردان نسخه چاپ«) ۱۳۸۴( رجیا افشار، -
  .ریرکبیام: تهران ،یمور یت دولت لیتشک تا زیچنگ ۀحمل از مغول خیتار ) ۱۳۸۸عباس ( ،یانیآشت اقبال -
  (حسرت)، تهران: سروش. یطاهر  دمحمدرضایس یو حواش قاتیو تعل حی، تصح۲ ج ،میاقل هفت) ۱۳۷۸( یاحمد راز  نیام -
  .یو فرهنگ یتهران: علم ،یمدرس رضو  ی، به اهتمام محمدتق۲ ج ،وانید) ۱۳۷۶( یانور  -
آمنـه فخراحمـد و بـا  یبـا همکـار  یصاحبکار  الله حیذب حی، تصح۵ ج ،نیالعارف عرصات و نیالعاشق عرفات) ۱۳۸۹( یانیبل یاوحد  -

  مکتوب. راثیمحمد قهرمان، تهران: م ینظارت علم
  .۲۴ ش ۀمیضم، ۱۰س  راث،یم ۀنیآ ،»یکاشان محمد نیالد یرتقیم ۀشناختنام: تذکره ریم«) ۱۳۹۱( سهینف ،یرانیا -
  .نایابن س ۀاصغر حکمت، تهران: کتابخان یعل ی، ترجمه و حواش۲ ج ،یجام تا یسعد  از: رانیا اتیادب خیتار ) ۱۳۳۹ادوارد ( براون، - 
  .ریسم نشر: تهران خشکاب، محمد قیتحق ،الفضلاء مجمع ۀتذکر ) ۱۳۹۳( ییبخارا ییبقا -
  .تهران دانشگاه: تهران ،ریجلا آل خیتار ) ۱۳۴۵( نیر یش ،یانیب -
  .یکاش نیالد یتق کتابت ،ب۱۰۴ تهران، دانشگاه یمرکز ۀکتابخان ،نسخۀ خطی ،الافکارةزبد و الاشعار ةخلاص) تا ی(ب یکاش نیالد یتق - 
  .۶۶۷ س،یآف ایندیا ،نسخۀ خطی ،الافکار ةزبد و الاشعار ةخلاص) ۱۰۸۳( یکاش نیالد یتق -
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  .علم: تهران ،یصفو  دولت طلوع تا آغاز از رانیا در عیّ تش خیتار ) ۱۳۸۷رسول ( ان،یجعفر  -
  .یاسلام ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران ،یدجوادیس حاج دکمالیس قاتیتعل و حیتصح مقدمه، ،۱ج خ،یالتوار  ةزبد) ۱۳۸۰ابرو ( حافظ - 
  .نا : بیلکنهو ،ینیحس ۀتذکر ق.) ۱۲۹۲( یسنبهل ینیحس -
  .زوار: تهران ،یزاکان دیعب مولانا افکار نقد و آثار احوال، شرح در رساله: نامه یزاکان) ۱۳۸۴( اصغر یعل ،یحلب -
  در دسترس در ن،یالد رکن شاه یعموم ۀکتابخان» در دزفول است؟ یزاکان دیمزار عب ایآ) «۱۳۹۲( نیمحمدحس فر، حکمت -
- www.shahroknodin.blogfa.com/post/52  
  .پاژنگ: تهران ،یخوانسار  یلیسه احمد حیتصح به ،وانید) ۱۳۶۹( یکرمان یخواجو  -
  مجلس شورا. ۀاصغر، تهران: کتابخان میدکلیس حی، تصح۲ ج ،خوشگو ۀنیسف) ۱۳۸۹بندرا بن داس ( خوشگو، -
  .ریاساط :تهران براون، ادوارد حیتصح و اهتمام به ،الشعراء ةتذکر ) ۱۳۸۲( یسمرقند  دولتشاه -
  .شرق ۀکتابخان: تهران ،یساوج سلمان آثار و احوال انتقاد و تتبع) ۱۳۰۵غلامرضا ( ،یاسمی دیرش -
  .هرمس: تهران ،ژانر یۀنظر ) ۱۳۹۵صباغ ( و محمودرضا قربان یدمهد یس ،یزرقان -
  .یتهران: اوستا فراهان ،یفراهان یبرزآباد یمجتب یۀو تحش حی، مقدمه، تصح۱ ج ،گلشن صبح ۀتذکر ) ۱۳۹۰( یبهوپال میسل -
ــار  نیحســ شــاه - ــرالبیخ) ۱۰۸۷( یســتانیس یبه ــ ،نســخۀ خطــی ،انی ــس شــورا،  ۀکتابخان ــت، کت۹۲۳مجل ــن ملاابوالقاســم اب  ب

  .یمولامهرعل
  .یفرهنگ و یعلم: تهران افشار، رجیا کوشش به ،الناس   سیان) ١٣٧٤( شجاع -
 مجمـع: قـم ،یهنـر  گلالـه حیتصـح و مقدمه ،)سوم(باب  صادق شاهد) ۱۳۹۳بن محمدصالح ( محمدصادق ،یاصفهان یصادق -

  .یاسلام ذخائر
  .یراز  ۀکتابخان، تهران: تیآدم ۀزاد رکن نیمحمدحس یۀتحش و حیتصح به ،روشن روز) ١٣٤٣( نیمحمدمظفرحس صبا، -
  ، تهران: فردوس.۲ بخش، ۳ ج ران،یدر ا اتیادب خیتار ) ۱۳۵۲( الله حیذب صفا، -
  .یتهران: پژوهشگاه علوم انسان ،یینوا نیبه اهتمام عبدالحس ،۱ ج ،نیبحر  مجمع و نیسعد مطلع) ۱۳۸۳( یسمرقند  عبدالرزاق - 
  .خاور] ۀ[کلال ۀمؤسس: تهران ،یسینف دیسع و یرمضان محمد ۀمقدم با ،نامه عشاق) ۱۳۱۴( یزاکان دیعب -
  .ارمغان ۀمجل اتینشر : تهران ،یانیآشت اقبال عباس اهتمام و حیتصح به ،یزاکان دیعب اتیّ کل) ۱۳۲۱( یزاکان دیعب -
  تهران: زوار.  ،یاتابک زیپرو گرید ۀمصحح عباس اقبال و چند نسخ ۀمقابله با نسخ ،یزاکان دیعب اتیّ کل) ۱۳۴۳( یزاکان دیعب -
 اصـغر یعلـ حیتوضـ و ترجمه و حیتصح ،نوادرالامثال و پند صد فات،یتعر  یها رساله انضمام به دلگشا ۀرسال) ۱۳۸۳( یزاکان دیعب -

  .ریاساط: تهران ،یحلب
 Bibliotheca:ورکیـوین ارشـاطر،ی احسـان نظـر ریز  و محجوب محمدجعفر کوشش به ،یزاکان دیعب اتیّ کل) ۱۹۹۹( یزاکان دیعب -

Persica Pres.  
  تهران: زوار.  ،یاتابک زیپرو یعرب اتیحکا ۀو شرح و ترجم قیو تحق حیتصح ،یزاکان دیعب اتیّ کل) ۱۳۸۴( یزاکان دیعب -
  .بگ قیتوف اءیابوالض ۀمطبع: استانبول فرته، ۀمقدم با ،یزاکان دیعب نیالد نظام مولانا فیلطا منتخب) ۱۳۰۳( یزاکان دیعب -
  .سخن: تهران ،دهم قرن یفارس شعر در واسوخت طرز و وقوع مکتب: یمجاز  عشق سال صد) ۱۳۹۵محمود ( ،یفتوح -
  .سخن: تهران ،اتیادب خیتار  یۀنظر ) ۱۳۸۷محمود ( ،یفتوح -
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  .اقبال: تهران ،یمعان نیگلچ احمد اهتمام و یسع به ،فیالطوا فیلطا) ۱۳۶۲( یصف یعل نیفخرالد -
  .ریاساط: تهران ،ینصرآباد یناج محسن قیتحق و حیتصح مقدمه، ،۲ ج ،یحیمجمل فص )۱۳۸۶( یخواف حیفص -
  .تهران دانشگاه: تهران افشار، رجیا کوشش به ،۹ ج ،ینیقزو یها ادداشتی) ۱۳۶۳محمد ( ،ینیقزو -
  .ییسنا: تهران، ۱ ج ،یفارس یها تذکره خیتار ) ۱۳۶۳احمد ( ،یمعان نیگلچ -
  بهروز صفرزاده، تهران: روزنه. یو با همکار  یحسن دیحم اهتمام به ،الیالخ ةمرآ) ۱۳۷۷( خانیرعلیش ،یلود -
  تهران: اقبال. ،یسینف دیو مقدمه سع حیبا تصح مظفر، آل خیتار  در یاله مواهب) ۱۳۲۶( یزدی نیالد نیمع -
  .افشار محمود دکتر موقوفات ادیبن: تهران صرّافان، هفرشتافشار و  رجیکوشش ا به ،یخان الفردوس اضیر ) ۱۳۸۵( ینیحس رکیمحمدم - 
  .۵۷۸ تا ۵۷۶ ص ،۷ش  ،۴س  ،سخن ،»یزاکان دیعب اتیکل«) ۱۳۳۲( زیپرو ،یخانلر  ناتل -
  .یفروغ: تهران ،۱ ج ،یفارس زبان در و رانیا در نثر و نظم خیتار ) ۱۳۶۳( دیسع ،یسینف -
 میکوشـش کـر  به )،ی(بزرگان ادب و کتابشناسـی سینف دیسع مقالات  ،»(قرن هشتم) خاتون ملک جهان«) ۱۳۹۷( دیسع ،یسینف -

  .۵۸۹تا  ۵۸۵ص  ،۲ج، موقوفات افشار ادیبن  تهران: اگشت،یو به اهتمام محمدرسول در  انیاصفهان
  .۱۳۷ تا ۱۲۸ ص ،۳ش  ،۱س  ،یشناس م مرد ،»میحک ایهزّال  ،یزاکان دیعب) «۱۳۳۵ ی(د خسرو وارسته، -
  .ریاساط: تهران ،ینصرآباد یناج محسن قیتحق و حیتصح مقدمه، ،۳ ج ،الشعراء اضیر ) ۱۳۸۴( یداغستان واله -
  و پاکستان. رانیا یفارس قاتیآباد: مرکز تحق اسلام باقر، محمد اهتمام به، ۳ ج ،الغرائب مخزن ۀتذکر ) ۱۳۷۱( یلو یسند یهاشم -
محـدث، تهـران: پژوهشـگاه  رهاشـمیو م یینـوا نیعبدالحسـ یۀتحش و حیتصح به ،خیالتوار  فهرس) ۱۳۷۳( خان یرضاقل ت،یهدا -

  .یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسان
  .افق ۀچاپخان: تهران ،۳ بخش ،۱ج  ،یخرابات حافظ) ۱۳۵۱( نیالد رکن ونفرخ،یهما -
  .دارصادر: روتیب، ۲ ج ،البلدان معجم) تا ی(ب یحمو  اقوتی -
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  )۱۹۸-۱۷۹ص( فخرالدین ابوبکر حوایجیسعدی و 
  ١جواد بشري

  
  چکیده

های مهمّ سیاسی، نظامی و  نصر حوایجی، باربک و وزیر اعظم اتابک ابوبکر بن سعد بن زنگی، از شخصیت فخرالدین ابوبکر بن ابی
فرهنگی در قلمرو وسیع فارس در نیمۀ نخست سدۀ هفتم هجری است که بخشی از حیات سعدی با دوران اقتدار او همزمـان شـده 

خویش بـاز خطـاب بـه  کلیاتشده از  ستوده و نامش را ماندگار کرده و در دو موضع کمتربررسی گلستاناست. سعدی او را در دیباجۀ 
توان بـا قطعیّـت دربـارۀ  او اشعاری دارد. این دو موضع البتّه همیشه محلّ شک و تأمّل بوده و اینک بر اساس اسناد موثّق و کهن می

یکی از این اشعار به تردید افکنده، در واقع مرثیۀ کوتاهی است که در آن  ها سخن گفت. آنچه پیش از این علاّمه قزوینی را دربارۀ آن
شـود و پـیش از ایـن مشـخّص نبـود کـه ایـن مرثیـه بـرای درگذشـت  یک تناقض تاریخی دربارۀ حیات وزیر و حاکم سلغری یافت می

مناسبت درگذشت فرزند این وزیـر، و  ه را بهتوان به این یقین رسید که سعدی آن مرثی فخرالدین است یا فرد دیگری جز او؛ و اینک می
نه خود او، سروده است. در بخش دیگری از مقالۀ حاضر اطّلاعات مهمّ تاریخی دربارۀ این وزیر گردآوری و عرضه شده کـه قسـمتی 

  از این اطّلاعات از دل منابع تاریخی استخراج گردیده و برخی نیز از دواوین شعرا برداشت شده است.
  
  .اتیکل ،گلستان ان،یسلغر  ،یجیابوبکر حوا نیفخرالد ،ی: سعد ها دواژهیکل
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Sa’di and Fakhr-al-Din Abu-Bakr Hawayeji 

Javad Bashari1 
 
Abstract 
Fakhr-al-Din Abu-Bakr b. Abu-Nasr Hawayeji was the bārbak and prime minister of 
Atabak Abu-Bakr b. Sa’d b. Zangi, the powerful ruler of Fars from the Salghori 
family. He is one of the prominent political, military, and cultural figures in the vast 
territory of Fars in the first half of the 7th century AH/ 13th century, and part of 
Sa’di’s life coincided with his period of authority. Sa’di praised Fakhr-al-Din in the 
preface of Golestan and perpetuated his name, and addressed him in two less-
examined parts of his Kolliyāt. These two parts have always been a matter of doubt, 
but now, based on reliable old documents, we can clarify them. What previously 
Mohammad Qazvini had doubted was a short elegy in which a historical 
contradiction was found about the life of Fakhr-al-Din, the Salghori minister and 
ruler; it was not clear whether this elegy was for him or someone else. Now we can 
undoubtedly elucidate that Sa’di composed the elegy not for him but the death of his 
son. In another part of this article, important historical information about this 
minister is presented; some was extracted from historical sources and some taken 
from poets’ Divans. 
 
Keywords: Sa’di, Fakhr-al-Din Abu-Bakr Hawayeji, Salghoris, Golestan, Kolliyāt 
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  ١٨١    جواد بشری    )١٩٨- ١٧٩( حوایجیفخرالدین ابوبکر سعدی و 

 مقدمه. 1

مـوروثی بـه غیررا بـه شـکل ش اقتـدار ظـاهراً اتابکان سَلغُری فارس که  حکمرانیدر سالاران مقتدر  یکی از دیوان
در عهــد مقتــدرترین . شــوکت او ) اســت.ق۶۶۱و  .ق۶۵۸ نی(مقتــول بــ یجیابــوبکر حــوا نیفخرالــد دهدســت آور 
قابلیـت مقامـات و صـدور بود که هیچ یک از  حدّیدر  )۶۵۸تا  ۶۲۳.  د (حک، یعنی ابوبکر بن سعسلغری حکمران

که در بخش زیادی از عهد او و روزگار اتابک ابوبکر ـ د. او علاوه بر ادارۀ قلمرو پهناور فارس ان هنداشتبا او را رقابت 
بـه  ه ـای چون بنادر و جزایر جنوبی از جمله جزیرۀ پردرآمد کیش نیز به آن ملحـق شـده بـود بن سعد، مناطق تازه

و از ایـن نظـر در  ه، یعنی شیراز، نیـز پرداختـسلغریانۀ عمومی در دارالملک توزیع ثروت و ایجاد مراکز مورداستفاد
او از آثـار ادبـی و سـخنوران نیـز حـاکی از شـوکت نسـبی . حمایـت ه اسـتیافتگاهی حافظۀ تاریخی این عهد جای

کـرده اسـت. او بـه شـاعران چنـدی توجّـه  سیاسی و قدرت اقتصادی او و دستگاهی اسـت کـه در آن خـدمت می
پیش از این  .از او ستایشی نیکو کرده است گلستان شۀ اثر ماندگار جه و از آن جمله، سعدی است که در دیباداشت

پـژوهش، پـس از ایـن قسـمتی از سعدی وجود داشته کـه در  کلیات ی ازهای در بخش چند ابهام فخرالدیندربارۀ 
  د شد.    نو یقین مرتفع خواهبا اطمینان  ها ، آن ابهامکلیات سعدیمراجعه به منابع کهن مرتبط با 

  پیشینۀ پژوهش. 2
نصـر حـوایجی در دوران معاصـر، در  نخستین مطلب صحیح و تفصیلی دربارۀ امیـر فخرالـدین ابـوبکر بـن ابی

خورد که در اواخر دهۀ دوم از قرن خورشیدی گذشـته نشـر یافتـه و از  های علاّمه قزوینی به چشم می پژوهش
). او بـه ۶۰۶ تـا ۶۰۴ :۳، ج ۱۳۶۳همـان، ؛ ۳۷ تا ۳۵ :۱۳۱۷برخوردار است (قزوینی، کمال اعتبار و اهمّیّت 

نگاشـتۀ جنیـد شـیرازی را تصـحیح کـرده و بـر آن تعلیقـه  شدّ الإزارهمراه عبّاس اقبال بعدها مزارنامۀ مشهور 
 ی،راز یشـ دیـجننگاشته که در آنجا نیز به احوال امیر فخرالدین در مواضعی از تعلیقات کتاب پرداختـه اسـت (

   ). های صفحات ، پانویس۳۸۶ و ۲۳۴: ۱۳۲۸
ها به احوال و اقدامات فخرالدین پرداخته شده به دقّت معرّفـی و  در ادامۀ پژوهش، سایر منابعی که در آن

ها نیست. امّا آنچه ضروری است در این بخـش بـه آن اشـاره  بررسی خواهد شد که در اینجا نیازی به تکرار آن
های جدیدی کـه در آن بخشـی مسـتقلاًّ بـه ایـن وزیـر اختصـاص یافتـه،  که در یکی از پژوهششود آن است 

 ا) ی۴۹۵: ۱۳۷۳داود،  آل( »یو  یدر رثا یطولان ۀدیچند قص« دربارۀ ارتباط سعدی با او آمده است که سعدی
صحیح  مطلب به هیچ وجه ) دارد، که این۹۱و  ۹۰، ۸۱: ۱۳۹۳(همان،  »یمفصّل در وصف و  ۀدیچند قص«

ای هـم کـه در  سعدی در وصف او نیست و تنها شعر مرثیـه کلیاتنیست زیرا هیچ قصیدۀ مفصّل و طویلی در 
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وجود دارد، نه در حق او، که در رثای فرزند اوست و در این باب پس از ایـن سـخن گفتـه  کلیاتارتباط با او در 
، ۱۳۶۳ ،همـان؛ ۳۷ تا ۳۵ :۱۳۱۷( ینیقزو قیدق ۀنوشت ،پژوهشدو هر  نیمأخذ ا تر آنکه عجیب .خواهد شد

قزوینی به هیچ وجه چنین ننوشته و آن مرثیه را هـم در حـق فخرالـدین ) ذکر شده که البتّه ۶۰۶ تا ۶۰۴ :۳ج 
شود. پس از ایـن  ای از ارجاع نادرست یا نقل غیرواقعی محسوب می ندانسته است. بنابراین مطلب اخیر نمونه

ط با فخرالدین بحث خواهد شد و در جای خـود همـۀ منـابع مـرتبط ذکـر خواهـد همچنین دربارۀ دو شعر مرتب
بوده و برخی منـابع و  دیمورد ترد کلیات سعدیی که در بخش مراثی شعر  شود گردید. همچنین نشان داده می

ش و در عـرض تسـلیت بـه فرزنـدبارۀ مشخّصاً در  اند، های آثار سعدی آن را در حق این وزیر دانسته دستنویس
   .است، نه در مرثیۀ درگذشت خود او سروده شدهخرالدین ف

  احوال فخرالدین ابوبکر حوایجی. 3
 زندگی و احوال. 1 -3

. بعـد  (حک یابوبکر بن سعد بن زنگ ریوز )، ق۶۶۱ تاق ۶۵۸ نی(مقتول ب یجیحوا نصر بن ابی ابوبکر نیفخرالد
.، حکمران بزرگ از سلسلۀ اتابکـان فـارس یـا همـان سـلغُریان)، از ق۶۵۸ الآخر یجماد۵ ـ ۶۲۳ ۀالقعد یاز ذ 

  سعدی آشکار، مشهور و جاودانه است.  گلستانهایی است که یاد نیک او در دیباجۀ  شخصیّت
و  ۱۶۰: ۲ق.، ج ۱۲۹۶الحضرۀ شـیرازی ( این وزیر بزرگ یا وزیر اعظمِ دستگاه ابوبکر بن سعد، وصّاف ۀار درب
خـود  خیاز تـار  یاو تا زمـان نگـارش بخشـ ریماندن آثار خ یبه باقها را در اختیار گذاشته و  دانسته نیتر  مهم )۱۶۱

 ریـام .،ق۷۴۵ سـال ق بـهمتعلّـ)، ۱۰۰ :۱۳۹۰( یراز یزرکوب شکرده است. طبق توضیح  حی) تصر .ق۶۹۹(سال 
 یبارگـاه، مسـجد  یبلـک، قِ اتابـ ۀآراسته داشـت و در درخانـ راتیبه صنوف خ یروزگار  ریابوبکر وز  نیفخرالد ریکب

و  وسـتهیصنف پ کیجمله به  یا هیو سقا یثیو دارالحد ییجامع معتبر ساخته و در جوار مسجد، مدرسه و دارالشفا
  .  کردند ینماز جمعه در آنجا م تیغا نیصل کرده، و اکنون مسجد جامع هنوز معمور است و تا به امتّ 

 دیـوانفرید اصفهانی نیز که معاصر او بوده و در قصاید چندی وی را ستوده است، در این باب اشاراتی در 
  خود دربارۀ اقدامات وی دارد، که از آن جمله است این بیت:

  بنگر که چنین چیز به یک جای کسی کرد
  

ــل ــرَف و مدرســه و پ ــاط و غ ــام و رب   حمّ
  

  )۱۲۹: ۱۳۸۱(فرید اصفهانی، 
مناسبت ساخت خانقاهی به دست فخرالدین سروده شده، و از آن اسـت ایـن  ای که اختصاصاً به و قصیده

  ابیات:
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  جنّــــت عدنســــت یــــا خلــــد بــــرین یــــا خانقــــاه
ــن عالی ــرای خوش صــحن ای ــای س ــوای دلگش   ه

  صــــوفیانش چــــون جنیــــد و بایزیــــد و بوســــعید
  بنـــا و صـــفّۀ اصـــحاب اوســـت وصـــف ایـــن عالی

  

ــــا    ــــاغ ارم ی ــــا ب ــــت ی ــــت معمورس ــــاهبی   تاجگ
  پنـــاه کـــز پـــی اهـــل تصـــوّف کـــرد امیـــر دین

ـــــه و الاه...   روز و شـــــب مســـــتغرق تهلیـــــل اللّ
  جــزوی از خیــرات میــر عــادل انــدر عهــد شــاه

  

  
  
  

  )۱۶۸و ۱۶۷(همان: 
و در  خـاتون ترکان ۀبـه توطئـسـرانجام  زنده بوده وپس از درگذشت اتابک ابوبکر بن سعد  چندی این وزیر
خـاتون  ) ـ کـه مـادرش ترکانق۶۶۱ق تا ۶۵۸ الآخر یجماد۱۷ نیب.  (حک داتابک محمّ  اسمیِ یِ زمان حکمران

 یبـه منـزل جـاودان یفـان ۀتود خـاک نیـاز  یاو را نهـان« متولّی امور بوده ـ به قتـل رسـیده و بـه قـول مورّخـان
ــ۱۸۲ :۲.، ج ق۱۲۹۶ی، راز یشــ ۀالحضــر  (وصّاف »دندیرســان ــز ن ــارۀ او، نی ؛ ۱۲۴ :۱۳۸۲ ،یضــاو یب: ک. درب

  ). ۳۸۶ و ۲۳۴: ۱۳۲۸ یراز یش دی؛ جن۵۰۶: ۱۳۶۴ ،ی؛ حمدالله مستوف۱۸۴ :۱۳۷۶ ،یا شبانکاره
: بخش چهارم مقاله، هایش از او یاد کرده و نامش را درج نموده است (نک جز سعدی که در برخی سروده

هـا اشـاره شـد، نـام کامـل امیـر  )، و به غیر از منابع و مدارک تاریخی کـه بـه آنگلستانفخرالدین حوایجی در 
، سرایندۀ سدۀ هفتم هجری در قلمرو فارس، نیز به دیوان فرید اصفهانیفخرالدین در منابع ادبی، از جمله در 

  این صورت به تمامی آمده است:
  آن نصــــر یابــــ ابــــوبکرِ امیــــر عــــالم عــــادل 

  

  ســیحون در بنــان دارد کــه بحــر دســت او جیحــون و  
  

  )۴۶: ۱۳۸۱(فرید اصفهانی، 
  آن نصــــر یابــــ ابــــوبکرِ امیــــر عــــالم عــــادل 

  

  کــه دولــت بــر یســار و فــتح و نصــرت بــر یمــین دارد  
  

  )۵۱(همان: 
  آن صـــفدری کـــه تـــیغش نصـــر یابـــ بِـــن بـــوبکر

  

ـــــل   ـــــهنامۀ اوای ـــــن ش ـــــرد در دی ـــــوخ ک   منس
  

  )۱۲۲(همان: 
بـرای او بـه کـار بـرده، در اشـعار فریـد اصـفهانی  گلسـتانهم که سعدی در دیباجۀ » یمین الملک«لقب 
  خورد: ) باز به چشم می۱۲۰(همان: 

ــــک نیمیســــپهر مهــــر کــــرم فخــــر دیــــن    المل
  

  کــــه ابــــر بحــــر یسارســــت و بحــــر ابــــر نــــوال  
  

  )۱۲۰(همان: 
خورد، پس از این در بخـش  به چشم میهم برای فخرالدین که در توصیف سعدی از او » باربک«به لقب 

  در همین مقاله اشاره خواهد شد.  ۳ -۴
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این وزیر و سپهسالار، در عهد حکمران بزرگ و مقتدر فارس در سدۀ هفتم هجری، اتابک ابوبکر بن سعد 
 ۀالحضـر  ؛ وصّاف۱۲۵ تـا ۱۲۳ :۱۳۸۲ ،یضـاو یبق.) (دربـارۀ ایـن اتابـک، نـک: ۶۵۸ -۶۲۳.  بن زنگی (حـک

 :۱۳۷۶ ،یا شبانکاره؛ ۱۵ تا ۹ :۱۳۸۹ی، الله همدان فضل نیدالدی؛ رش۱۸۱ تا ۱۵۵ :۲ .، جق۱۲۶۹ی، راز یش
ــه مســتوف۱۸۵ و ۱۸۴ ــوب شــ۴۸۱: ۱۳۸۹ ،ی؛ الناســخ التســتر ۵۰۶ و ۵۰۵ :۱۳۶۴ی، ؛ حمدالل ی، راز ی؛ زرک

، ۴۵۲ و ۴۵۱ :۲ ج ،ق.۱۴۱۶یّ، بانیالشـ یّ الفُوَط ؛ ابن۲۱۹ و ۲۱۸ :۱۳۲۸ یراز یش دی؛ جن۱۰۱تا  ۹۶ :۱۳۹۰
) ۱۰۹تـــا  ۱۰۱: ۱۳۹۸؛ بشـــری، ۲۶۸ و ۲۶۷ :۱۳۹۶، فــهیخل؛ ۹۶ تـــا ۶۵ :۱۳۹۴، شیرانــدی؛ خ۲۶۵ :۵ ج

متصدّی مقام وزارت بوده، و این وزارت او ظاهراً یک وزارت تام و در مفهومی شبیه به وزارت عظمی محسـوب 
جملـه ادارۀ قلمـرو و تـدبیر امـور ی از پرشـمار  های وزارت مسـئولیت ابـوبکرِ  شده است. در واقـع فخرالـدین می

 ، مدایح فریـد اصـفهانی در حـق او)»۲ -۳«اقتصادی و سیاسی، و نیز سپهسالاری (نک: پس از این، بخش 
شـک آغـاز  بی دوران او را به روزگاری نسبتاً آرام و باشکوه تبدیل کـرده، وکه سلغری را به عهده داشته  عهددر 

برخـی اوسـت. بـه ایـن نکتـه درگذشـت  مربوط بـه بعـد از ف و سقوطدر سراشیبی ضعاین سلسله قرار گرفتن 
چون اتابک ابوبکر به حظائر قدس... پیوست امور مملکـتش مخـبّط گشـت و «اند:  ان متقدّم اشاره کردهمورّخ

شـود و  تـر می ] روزن بـلا فراختـاریخ وصـافروزگار نگارش =رسوم حزم و ضبط مسقط، و ازان تاریخ تا امروز [
ــور  ــدۀ ام ــردد تر می مشــکلعق ــ ۀالحضــر  وصّاف» (گ ــل  .)۱۸۱ :۲ ج ق،۱۲۹۶ی، راز یش ــاید یکــی از عوام ش

های مربوط به بحران جانشینی سلغریان، خلع ید از  کننده در به وجود آمدن این سقوط، علاوه بر آشوب تعیین
چهـار  اً طـیّ دحـدو ،به بعـد .ق۶۵۸الآخر  از جمادیدر حقیقت  وزیر کاردانی چون همین امیر فخرالدین باشد.

فخرالدین ابـوبکر جـان خـویش را از دسـت  رْ شدند، وزی اسماً یا رسماً به حکمرانی فارس نصب نفرچهار  ،سال
ای شد (دربارۀ امیر فخرالدین ابوبکر،  تدریج وارد مراحل تازه بهفارس در امر ادارۀ و آنگاه دخالت ایلخانان  د،دا

: ۱۳۷۶ای،  ؛ شـبانکاره۱۲۶: ۱۳۸۲؛ بیضـاوی، ۱۶۲تـا  ۱۶۰: ۲ق.، ج ۱۲۹۶الحضرۀ شیرازی،  نک: وصّاف
  .)۳۸۶و  ۲۳۴: ۱۳۲۸؛ جنید شیرازی، ۱۰۰: ۱۳۹۰؛ زرکوب شیرازی، ۵۰۶: ۱۳۶۴؛ حمدالله مستوفی، ۱۸۴

خاتون در  دار بوده که در نهایت ترکان ای قدیم و ریشه مرگ امیر فخرالدین ابوبکر حوایجی به دنبال توطئه
خـاتون پـس از درگذشـت پدرهمسـرش،  انی فارس آن را عملی کرده اسـت. ترکاندوران سلطه بر تخت حکمر 

 ۀادار ق.، ۶۵۸به فاصلۀ کمی از آن در همـان سـال سعد بن ابوبکر ابوبکر بن سعد، و مرگ ناگهانی همسرش 
ن یفخرالد ق.، بود که او برنامۀ قتل۶۶۱ تا .ق۶۵۸به عهده گرفت. در این دوران، یعنی بین ومت فارس را کح

طبـق  ،بعـد از درگذشـت سـعد بـن ابـوبکر یهـا در ماهاجرا نمود. به این نکته نیز باید اشاره کرد که  جی رایحوا
ه شـد کیـخـاتون نزد ماندن در قدرت بـه ترکان یبه قصد باق دیشا نیبه واقعه، فخرالد کیمورّخان نزد حیتصر 



  ١٨٥    جواد بشری    )١٩٨- ١٧٩( حوایجیفخرالدین ابوبکر سعدی و 

ق.، ۱۲۹۶الحضـرۀ شـیرازی ( اف. وصّ ی کندشدۀ حذف خود را خنث طرّاحی امّا نتوانسته با این کار توطئۀ ازپیش
   باره نوشته است: نیدر ا )۱۸۲: ۲ج 

بکر بعد از وقوع واقعۀ اتابک چنان بود که درحال به اختیـار خـود بـه  و سرانجام امیر فخرالدین ابی
پروردۀ ایـن درگـاه.  کردۀ نظر پادشاهم و برآورده و نعمـت خدمت ترکان شتافت و گفت من بنده زنده

تودۀ فانی به منزل جاودانی رسانیدند. ...حکایـت کردنـد کـه چـون دل بـر  ا نهانی ازین خاک...او ر 
ای بیرون آورد و به دندان ریزه کرد و بخائید. دانسـتند  پاره هلاک خوش کرد، از تعاویذ بازوبند کاغذ

  نامۀ اتابکی بوده  که گنج
  ). ۲۶۳: ۱، ج ۱۳۸۲ ،یفسائ ینی؛ حس۱۰۷و  ۱۰۶: ۱۳۸۳ ،یتیک: آن زی(ن

که گذشت، طرّاحی حذف امیـر فخرالـدین ابـوبکر حـوایجی بـه سـالیانی پـیش از اجـرای ایـن قتـل بـاز  چنان
پروریـده و هنگـامی  را در دل می ابـوبکر نیفخرالـد بوده که آرزوی قتـل سعد بن ابوبکر عهدْ  یول گردد، زیرا این می

خبـر درگذشـت  دنی، بـا شـنعازم شـیراز شـدهفارس  ییفرمانروامنشور با ، .ق۶۵۸ الآخر یدر اواسط جماد هم که
گاه ۀانیپدرش در م در مسـیر و پـیش از رسـیدن بـه  اسـت،مطلق فارس  یاو خود فرمانروا گرید نکهیاز ا یراه و آ

در آن حال خبـر وفـات «) ۱۸۵: ۱۳۷۶( یا شبانکارهبه قول . فرمان داده است یجیحوا نیلدقتل فخرابه  شیراز،
پـدرش بـود مؤاخـذت کننـد بـه عـزم  ریابوبکر را که وز  نیتا فخرالد دیمردمان دوان[سعد بن ابوبکر] . دیپدرش برس

گاه اجرا نشد، زیرا خـود اتابـک جـوان کـه  در آن برهه هیچفرمان  نیامّا ا» داشت یآزار  یآنکه بکشندش که از و 
  ها دورتر از شیراز درگذشت. نگگرفت، در مسیر و فرس تازه داشت زمام امور حکمرانی فارس را به دست می

او  یبـرا میمنـابع قـد یار یکـه بسـ »نیفخرالـد«در کنـار لقـب دو نکتۀ نهایی در این  بخش آن است کـه 
 ج ،۱۳۸۲ ،یفسـائ ینیذکر شده است (حس شیبرا زین »نیالد نظام«لقب  و همان ظاهراً اصیل است،اند  آورده

ــا  ).۱۱۸۵: ۲ ــأخّر شایســتۀ اعتن ــع مت ــن منب ــا ای ــعامّ ــرا همــین منب ــارۀ ســال وفــات او، عــدد  نیســت. زی درب
(همـان)، کـه اگـر آن را اشـتباه » افـتیوفات  ۶۸۵و در سال «انگیزی را گزارش کرده و نوشته است:  شگفت

ق. [ظـاهراً درسـت یـا نزدیـک بـه درسـت]) فـرض نکنـیم، ۶۵۸جای  ق. [نادرست]، به۶۸۵تصحیفی (یعنی 
  گردد.  اعتباری منبع اخیر بیش از پیش هویدا می بی

  یادب منابع در او از ییها شیستا. 2 -3
ن ابوبکر لازم است جز آثار سعدی ـ که پس از های ادبی و پرورش فضلا توسّط فخرالدی برای اطّلاع از حمایت

شود ـ برخی منابع ادبی دیگر متعلّق به اواسط سدۀ هفتم هجـری نیـز کاویـده  این به دقّت بررسی و معرّفی می
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قصاید متعـدّدی در  شود که دیده می دیوان فرید اصفهانیشود. در واقع جز آثار سعدی، یاد او بیش از همه در 
قداماتش پرداخته و یکی از منابع مهم برای مطالعه در اوضاع فرهنگـی و سیاسـی فـارس در مدح او و یادکرد ا

گـاهی از سـروده قرن هفتم هجری محسوب می های او در مـدح امیـر فخرالـدین، نـک: فریـد  شـود (بـرای آ
، ۱۱۶تـا  ۱۱۴، ۹۲تـا  ۸۹، ۷۸و  ۷۶، ۶۴و  ۶۳، ۵۷و  ۵۶، ۵۲تـا  ۵۰، ۳۴و  ۳۳، ۲۹تـا  ۲۷: ۱۳۸۱اصفهانی، 

روشــنی  ). از برخـی از ایـن قصـاید بـه۱۹۵تــا  ۱۹۳و  ۱۹۱تـا  ۱۸۸، ۱۶۸تـا  ۱۶۷، ۱۳۰تـا  ۱۲۷، ۱۲۳تـا  ۱۱۹
دار بـوده و هنگـام  هـای نظـامی را نیـز عهـده شود که فخرالدینِ وزیر خود رهبـری برخـی درگیری برداشت می

تـوان ایـن  در ایـن بـاره، میشـده اسـت.  بازگشت پیروزمندانه، توسّط شاعرانی چون فرید اصفهانی ستایش می
  اش ناظر است به شاهد آورد: های نظامی ها و درگیری ابیات را که به سپهسالاری او، و نیز پیروزی در جنگ

ـــــــران عـــــــادل صـــــــاحبقران ســـــــپه   کش ای
  

  آن کـــه ازو حصــــن شــــاه و ملــــک حصینســــت  
  

  )۳۳(همان:    
  ملک گویـد دعـای او چـو بـر دشـمن کمـین سـازد

  

ــرزد ز ســهم او    ــک ل ــدر کــف کمــان داردفل   چــو ان
  

  )۴۶(همان: 
  دران ساعت که او تیغـی چـو حیـدر بـر میـان بنـدد
ــرد ــان گی ــف کم ــدر ک ــو ان ــم چ ــدۀ انج ــدوزد دی   ب
ـــی ـــان، آن ـــپهدار جه ـــران، س ـــکرکش ای ـــا لش   ای

  

  دران حالت که او رخشی چـو رسـتم زیـر زیـن دارد  
  بســوزد ســینۀ دشــمن چــو انــدر صــف کمــین دارد

ــر رو  ــغ همچــون مهــر ب   ز کــین داردکــه دســتت تی
  

  
  

  )۵۱(همان: 
ــــید آن ــــت کش ــــغ راس ــــن آزاد تی ــــان سوس   چن

ــــوار ــــر س ــــو در ه ــــغ ت ــــه تی ــــرب انداخت   ای ه
ـــــرون  ـــــق چـــــرخ ح ـــــرد ز ابل ـــــا در نب   روز وغ

  

ــــار...   ــــر خنجــــر گوهرنگ   در صــــف هیجــــا امی
  وی طـــرب انگیختـــه صـــیت تـــو در هـــر دیـــار...
  مهــــر پیــــاده شــــود چــــون تــــو درآیــــی ســــوار

  

  
  

  )۷۷(همان: 
ـــــاز ـــــادل ب ـــــاه ع ـــــال ش ـــــت اقب ـــــید رای   رس
  شــنیده گــوش جهــان صــوت کــوس نصــرت او
  بــــــرده خنجــــــر هنــــــدیش حنجــــــر بهــــــرام
ـــارس ـــرده از حـــد ف ـــا خـــویش ب ـــارِس ب   هـــزار ف

  

ـــــه   ـــــیراز ب ـــــۀ ش ـــــه خطّ ـــــعادت ب   خرّمی و س
ـــــاز... ـــــق را از ن ـــــک آواز خل ـــــر فل ـــــیده ب   رس
  گرفتــــــه لشــــــکر تــــــرکیش لشــــــکر اهــــــواز
ـــه گـــرز گـــراز...   گرفتـــه شـــیر بـــه شمشـــیر یـــا ب

  

  
  
  

  ، این قصیده یک فتحنامه به مناسبت فتوحات فخرالدین است)۸۹(همان: 
ــــــرافزار، ابــــــوبکر ــــــکرکش ایــــــران و س   لش

ـــــت  ـــــت او دشـــــمن دول   آن کـــــز ســـــبب هیب
  

  کــــو را چــــو عمــــر نیســــت در انصــــاف تبــــدّل  
ـــــل ـــــگ تخیّ ـــــزد دی ـــــودا نپ ـــــش س ـــــر آت   ب

  

  



  ١٨٧    جواد بشری    )١٩٨- ١٧٩( حوایجیفخرالدین ابوبکر سعدی و 

  )۱۲۸(همان: 
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دربار بوده و » حوایجیِ «یا به تعبیری دیگر » خانه حوایج«اند که او خود مسئول بخش  برخی منابع گزارش کرده

ر کت حوائج مطـبخ ابـوبیدر زمان طفول«ها که نسبتاً متأخّر است نوشته:  بعدها ارتقا یافته است، که یکی از آن
ر یـده، مطبـوع برنـا و پیاش بالا رفتـه و بـه امـارت، پـس بـه وزارت رسـ رتبهد پس یرسان یبن سعد بن زنگی را م

). امّا این گزارش چندان اعتباری ندارد. زیرا در منابع قدیم، پـدر ۱۱۸۵: ۲، ج ۱۳۸۲ی، فسائ ینیحس» (یدگرد
سـته شـده خانۀ دربار سلغری معرّفی شده و لقب مزبور متعلّق به پـدر او دان او، ابونصر حوایجی، مسئول حوایج

  ) در این باب معتبر است که آورده: ۱۶۰: ق۱۲۹۶( یراز یش ۀالحضر  وصّافاست. در حقیقت سخن 
و این فخرالدین ابوبکر نسبی و اصلی رفیع نداشت، پدرش را ابونصـر حـوایجی گفتنـدی، از جملـۀ 

زی نظـر رعاع الناس و سوقۀ او، در سن دون البلوغ که حوایج به مطبخ اتـابکی کشـیدی، اتّفاقـاً رو 
اتابک که کیمیای نحاس وجود او بود بر وی افتاد، ...مخایل رشد و شمایل شـهامتی در ناصـیۀ او 

داری  خانه معـدود فرمـود و ازان پایـه عمّـاً قریـب بـه خزانـه تفرّس کرد، او را در عداد خـدم طشـت
مـاد و موسوم گردانید و مطرح شعاع آفتاب عنایت و مطمح نظـر التفـات خـاطر و محـطّ وفـود اعت
  اعتقاد اتابکی شد. ...به اندک مدّت منصب امارت، لا بَل منزلت مشارکت در مملکت یافت.

کـه بـا مطلـب ــ ) ۲۵۷: ۱، ۱۳۸۲(حسـینی فسـائی، فارسـنامۀ ناصـری گزارش موضع دیگری از همـان 
  سو با توصیف وصّاف است:  دیگری که در آن منبع آمده البتّه تناقض دارد ـ مؤیّد و هم

بـود کـه حـوائج را بـه مطـبخ  ینداشت و نـام پـدرش ابونصـر حـوائج یعیر اصل رفکابوب نیفخرالد
فرمـوده او را در  یاو تفرس بزرگـ یۀافتاده از ناص یبر و  کنظر اتاب یروز  اتفاقاً  ،دیرسان یم یسلطان
 کو به انـد  دیرس یدار  خزانه یۀنموده به پا یار خود ترقکو روزبروز در  ،غلامان خود قرار داد ۀشمار 
ات و مبـرّ ۀ ات و افاضیر خۀ افت و در اشاعیارهای سلطنت را بکت در که مشار کامارت بل ۀرتب یزمان
  .شهرت داشت ینامیکها به ن و جاهد بود که سال یر چنان ساعیابواب خ یبنا

حوایجی به معنای مسئول تأمین آذوقـۀ دربـار یـا سـراهای اشـراف بـوده اسـت کـه در برخـی ادوار بـه آن 
پخـتن  دیرا با گیآنچه د« یمعنابه » حویج«یا » حوایج«شده، و خود  نیز اطلاق می» دار حویج«یا » دار حوایج«
 مشابه آن بوده است یغذاها ایموادّ پخت آش  گرید یر یکه به تعب») حویج«شده (دهخدا: مدخل  فیتعر » را

ــک:  ــون، ن ــابع و مت ــن واژه در من ــل ای ــرای تحلی ــاهی بیشــتر ب گ ــرای آ ــرد(ب ؛ ۱۴۰: ۲۵۳۵ ،یشــابور ین یک



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ١٨٨

گـاهی از چنـدین شـاهد قـدیم آن ۲۷۸: ۲ج ، ۱۳۸۲فروزانفر،  ؛۹۰۹: ۱ ج ،.م۱۸۸۹محمّدپادشاه،  . و بـرای آ
 ؛۱۳۴: ۱۳۶۳ ،یالبلخــ ابن ؛۲۲: ۱۳۵۴فخــر مــدبّر،  ؛۱۹۷: ۱۳۸۱ ،یهنــیم؛ ۱۸۴: ۱۳۸۴ ،یر یهجــونــک: 
؛ ۶۲: ۱ ج ،۱۳۹۸ ،یشــابور یعطــار ن ؛۴۱۰: ۲ ج ،۱۳۶۳ ،یالکاتــب الارجــان؛ ۱۶۰و  ۱۵۷: ۱۳۹۳ ،یو یــملط

؛ ۱۰۸۳تیـ، ب۴، دفتـر۷۸۰: ۲ ج ،۱۳۹۳ ،؛ همـان۲۵۶: ۱ ج ،۱۳۶۳ ،یمولـو ؛ ۲۶۳: ۱ ج ،۱۳۸۲، هاء ولـدب
 ،یراز یشـ ۀبسـحق اطعمـ؛ ۲۲۵، ۱۹۸، ۱۹۵ ،۱۴۵ ،۱۴۴ ،۱۴۲ ،۱۲۵: ۲۵۳۶ ،یالله همدان فضل نیدالدیرش

ک: نـ زیـ. ن۶۳: ۱۳۶۸ عا،یسـم؛ ۵۲۷: ۴ ج ،۱۳۸۰ ر،یخوانـدام؛ ۸۲: ۲۵۳۶ ،یهرو  یابونصر ؛ ۲۷۵: ۱۳۸۲
  ).۷۰: ۱۳۷۱ ،یر ینص؛ ۱۲۴: قاتی، و تعل۷۰، ۶۸، ۳۱همان، 
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 ۀباجـی. ده استکرد یینها .ق۶۵۶) سال  یاز دو جماد یکیدر اواخر بهار ( یرا سعد  گلستان نیتدو نینخست
 نیفخرالـد ریـاز ام یبـا ذکـر  زیـسعد بن ابـوبکر، و ن نیعضدالد دْ عه یول یعنیاثر به نام فرزند ابوبکر بن سعد، 

از اتابک بزرگ، ابـوبکر بـن سـعد  عهد، یهنگام برشمردن القاب ول یپرداخته شده است. سعد  یجیابوبکر حوا
گویـا  شـده اسـت. میبه اتابـک ابـوبکر بـن سـعد تقـد گلستانتصوّر کرد که  دینموده امّا نبا ادیوالا  یبا القاب زین

عهـد، یعنـی اتابـک سـعد بـن ابـوبکر، و  حمایتگران سعدی در دستگاه سلغری فارس در این دوران، یکـی ولی
اند کـه بعـدها بـا یکـدیگر بـه اخـتلاف  دیگری وزیر مقتدر دستگاه، یعنی همین فخرالدین ابوبکر حوایجی بوده

   .عمیقی رسیدند
  : شود مرور می گلستانجملات و عبارات سعدی در ستایش امیر فخرالدین ابوبکر در دیباجۀ ابتدا عین 

جمالی سر برنگیرد و دیدۀ یأس از پشت پای خجالت برنـدارد و در زمـرۀ  دیگر عروس فکر من از بی
ـ ـد مظفَّ ر صاحبدلان متجلّی نشود، مگر آنکه متحلّی گردد به زیور قبول امیرِ کبیر عالم عادل، مؤیَّ

ـی الفضـلاء،  منصور، ظهیر سریر سلطنت و مشیر تدبیر مملکت، کهف الفقراء، مـلاذ الغربـاء، مربِّ
محبّ الاتقیاء، افتخار آل فارس، یمین المُلک، ملک الخواص، باربک، فخرالدوله و الدین، غیاث 

و أجـلّ  أطـال اللـه عمـرَهـ  نصـر  الاسلام و المسلمین، عمدة الملوک و السلاطین، ابوبکر بـن ابی
  که ممدوح اکابر آفاق است و مجموع مکارم اخلاق ـ قدرَه و شرَحَ صدرَه و ضاعَفَ أجرَه

  گنهش طاعتست و دشمن دوست      اوست تیعنا یۀهر که در سا
  )۵۵: ۱۳۸۱(سعدی،    



  ١٨٩    جواد بشری    )١٩٨- ١٧٩( حوایجیفخرالدین ابوبکر سعدی و 
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های کهـن و معتبـر  در برخـی دسـتنویس گلستانپیش از هر چیز لازم است اشاره شود عناوینی که در دیباجۀ 

دانسـته اسـت امّـا بـه هـر  وجود دارد، در چاپ یوسفی حذف شده و ظاهراً او این عناوین را برافزودۀ کاتبان می
سعدی باید از طریق مراجعـه بـه همـین  های مذکور در آثار ها را در باب افراد و شخصیّت حال برخی از دانسته

کنندگان و مصحّحان آثار سعدی اغلـب ایـن عنـاوین را  عناوین به دست آورد، و این در حالی است که ویرایش
الخصـوص عنـاوین  اند. در اینجا قصد نداریم به این موضوع مهم بپردازیم که آیا این عنـاوین، علی حذف کرده

صیل (از خودِ پدیدآور) هستند یا برافزودۀ کاتبـان، زیـرا پـرداختن بـه ایـن ، اگلستانهای  موجود در دستنویس
توان به اتّفاق نظـر رسـید کـه  کم دربارۀ این می موضوع نیازمند مجال و بررسی عمیق مستقلّی است امّا دست

تین تنظـیم الـدّفّ  ای بین اگر سعدی حدّاقل یک یا دو بار آثار خود را تدوین و ویرایش و آن را در قالـب مجموعـه
خویش ثبـت نمـوده اسـت. از  کلیاتهای  کرده باشد، برخی از این عناوین را به احتمال قوی خود او در بخش

سوی دیگر، تعداد زیادی دستنویس بسـیار کهـن در اختیـار داریـم کـه ایـن عنـاوین و توضـیحات را، البتـه بـا 
ارند و این در نوع خود شـکلی از تـواتر اسـت در خود د کلیاتهایی در کلمات، پیش از آغاز برخی فقرات  تفاوت
کنـد. حـال کـه چنـین اسـت ناچـار خـواهیم بـود بـه اصـل  نوعی، اصالت را برای این عنـاوین اثبـات می که به

ای داشته باشیم تا در این مورد خاص بررسی کنیم که سـعدی همـراه  های کهن آثار سعدی مراجعه دستنویس
بـا بـار معنـایی » حوایجی«رسد  برای او استفاده کرده است. زیرا به نظر می نام این امیر فخرالدین، از چه لقبی

شده  توانسته برای وزیر اعظم داشته باشد، در دوران وزارت این وزیر دیگر برایش استفاده نمی نامناسبی که می
 دهد کـه حـدس اخیـر درسـت های کهن نشان می شده در دستنویس است. در حقیقت مراجعه به عناوین ثبت

های کهن پیش از سدۀ نهـم هجـری ـ کـه در ایـن بخـش از بـاب نمونـه بـه  است و شمار زیادی از دستنویس
تـوان بـه ایـن عبـارات و  اند. از آن جمله می را برای او ثبت نکرده» حوایجی«ها اشاره شده ـ لقب  شماری از آن

(کـه بـا  گلسـتانلدین در دیباجۀ ها در ابتدای بخش مربوط به ستایش امیر فخرا عناوین که در این دستنویس
  آمده اشاره کرد:») جمالی... دیگر عروس فکر من از بی«عبارت 

  ب)؛ ۱۱۵ق.: ۷۲۰(سعدی، دستنویس بودمر، » بکر رحمة الله علیه ذکر امیر کبیر فخرالدین ابی«-
  )؛۸ق.: ۷۲۶(سعدی، دستنویس کابل، » ذکر امیر کبیر فخرالدین ابوبکر نوّر الله قبره«-
  ب)؛۱۰۸.: ق۷۲۸ی، دستنویس ایندین آفیس، سعد » (ر امیر کبیر محترم فخرالدینذک«-
  ؛)۴۰ ی:هشتم هجر  ۀسد ۀمیحدود ن ،مجلس سیهمان، دستنو» (ذکر محامد امیر مرحوم فخرالدین ابوبکر«- 
  ب)؛۳۴ق.: ۷۵۳، مجلس ۀکتابخان سیدستنو (همان،» ذکر امیر فخرالدین ابوبکر رحمة الله [کذا]«-



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ١٩٠

 ،یآسـتان قـدس رضـو  سیدسـتنو (همـان،» امیر کبیر فخرالدین ابـوبکر بـن سـعد بـن زنگـی [کـذا]ذکر «-
در آن نیسـت و بـه » حوایجی«الف) که اگر چه ضبط فاسدی است، به هر حال خبری از لقب ۱۲.: ق۷۶۶

  کند؛ گفته را تأیید می همین اندازه فرض پیش
  ب)؛۱۷ق.: ۷۶۷ س،یپار  یمل سیتنودس(همان، » ذکر امیر کبیر فخرالدین ابوبکر بن نصر«-
  )؛۲۸۱ق.: ۷۸۴(همان، دستنویس ملّی، » بکر رحمة الله علیه ذکر امیر کبیر فخر الدولة و الدین ابی«-
  ب)؛۱۰۵ی: هشتم هجر  ۀاواخر سد، اوغلو میحک (همان، دستنویس» ذکر امیر کبیر فخرالدّین ابوبکر نوّر قبره«- 
  ؛)۳ی: هشتم هجر  ۀملک، اواخر سد سی(همان، دستنو» بکر بن نصر ذکر امیر فخرالدین ابی«-
(همان، دستنویس مجلس، نیمۀ اوّل سدۀ نهـم » در مدح امیر معظّم مرحوم امیر فخرالدین طاب مضجعه«-

  )؛۷۹هجری: 
، فـارس یملّـ ۀکتابخانـ (همان، دسـتنویس» ذکر امیر کبیر سعید مرحوم فخرالدین ابوبکر رحمه الله تعالی«-

  .الف)۵ی: هم هجر ن ایهشتم  ۀسد
اند، به کار نرفتن  نخوانده» حوایجی«مؤیّد دیگر این مطلب که هیچ یک از ادبا و فضلا فخرالدین را با لقب 

این لقب برای او در اشعار متعدّدی است که فرید اصفهانی در مدح او سروده و انـواع اطّلاعـاتی را کـه دربـارۀ 
امّـا او نیـز »). ۲ -۳«اشعار خویش گنجانیده است (نک: بخش  القاب و اقدامات او لازم است دانسته شود در

  به هیچ وجه برای او استفاده نکرده است.  » حوایجی«از عنوان و لقب 

  در این دیباجه دیگري براي او باربگ، لقب/ باربک. 3 -4 
از دیباجـۀ » جمالی... دیگر عروس فکر من از بی«در این بخش به این پرسش باید پاسخ داد که سعدی در بند 

که در یادکرد نیک از فخرالدین حوایجی است، به هر حال او را با چه لقبی معرّفـی کـرده اسـت؟ اگـر  گلستان
شـده  ارت خویش به آن لقب خوانده میتوانیم حدس بزنیم که وی در دوران وز  این لقب یا منصب را بیابیم، می

باربـک/ «تـوان بـه اصـطلاحِ  راحتـی می دشوار نیست. زیـرا بـه گلستاناست. یافتن این لقب در بند مذکور از 
در ادامـۀ ایـن  در آن توجّه داد، و ظاهراً سعدی برای او از این تعبیر یا لقب خاصّ استفاده کرده است.» باربگ

شود و بـه دنبـال آن بـه منـابعی کـه آن را بـرای او بـه کـار  صطلاح پرداخته میبخش مختصراً به معنای این ا
  ای خواهد شد.  اند اشاره برده

نشـر داده در  ۱۳۱۹که آن را با دستیاری حبیب یغمایی به سال  ،گلستان برای دبیرستانهادر ابتدا فروغی 
بار (فارسی) و بـک (ترکـی) بـه معنـی باربک مرکّبست از «نوشته است:  گلستانتوضیح این کاربرد در دیباجۀ 



  ١٩١    جواد بشری    )١٩٨- ١٧٩( حوایجیفخرالدین ابوبکر سعدی و 

نصـر وزیـر اتابـک ابـوبکر بـن سـعد آن لقـب بـا  بزرگ دربار و لقب یا منصبی است که فخرالدین ابوبکر بن ابی
). دهخدا هم دربارۀ ایـن واژه یـا اصـطلاح چنـین تعریفـی را بـا ۲۰۴: ۱۳۱۹(فروغی، » منصب را داشته است

اعظم که او هر وقت  ریام یمرکب) بمعنسم ] (اِ بِ / باربک [بَ : «تر نوشته است های قدیم استناد به فرهنگ
ف دخل است و از بگ بالکسـر کـه مخفّـ یب است از بار که بمعنمرکّ  نیو ا ابد،یدرگاه پادشاه بار ه که خواهد ب

و  ریـام یانـد کـه بـگ بـالفتح بمعنـ نوشـته زیـن یثان یفتح باه لفظ را ب نیو ا ر،یصاحب و ام یاست بمعن گیب
(از  »آمـده زیـن بـرد یحضـور پادشـاه مـه که عرض مردم ب یگیب عرض یلفظ بمعن نیو ا یدر ترک استصاحب 

و  ۱۲: ۱۳۳۵نیـز نـک: معـین، ». باربک«(دهخدا، مدخل  )») (آنندراجاثی) (غنیقران السعدکشف و شرح 
شـده اسـت. ایـن  سـوب میسالار بوده که تقریبـاً رئـیس دربـار مح ). در واقع باربک، امیرحاجبان یا حاجب۱۳

 نیالـد مـالکم از نیمۀ دوم سدۀ ششم هجری کاربرد یافته و برای نمونه در منابع تاریخی به ج اصطلاح دست
، اطلاق شده که در دسـتگاه سـلجوقی بعـدها مـدارج پهلوان د جهانمحمّ  کاز غلامان اتاب، کبابه الغ بار  یآ

های مختلف قلمرو زبان فارسی، با واژگان دیگری نیز جـایگزین  اقلیماین اصطلاح در ادوار و  بالا یافته است.
الحُجّاب و آغـاجی  دار، وکیلِ در، استاد دار، امیرحاجب، حاجب بزرگ، حاجب اند: پرده شده که از آن جمله می

  ).   ۲۰۵تا ۱۷۹: ۱۳۹۶زاد،  ؛ فرح۱۷۸: ۱۳۶۸خاصه (میراحمدی، 
ها اشـاره شـد، ایـن  تر به آن اشعاری که در ستایش او دارد و پیش باید اضافه کرد که فرید اصفهانی نیز در

  لقب را در چند موضع برای یادکرد از فخرالدین ثبت نموده است:
  اعظـم عـادل بـوبکر باربـکفخر دیـن، 

  

  ه بیاراسته آفـاق بـه عـدل عمـر اسـتک  
  

  )۲۸: ۱۳۸۱(فرید اصفهانی،    
  خسرو صاحبقران، لشکرکش ایران تویی

  

  باربـکمیر عادل فخر دین بوبکر اعظم   
  

  )۱۱۴(همان: 
  باربکفخر دین صاحبقران عصر اعظم 

  

ـــه   ـــادل م ـــرو دری ـــپاه رایت انجم خس   س
  

  )۱۶۸(همان: 

  یک مرثیۀ سعدي خطاب به فخرالدین ابوبکر دربارةلاعی اصلاح اطّ. 5
وجـود عـاریتی دل درو نشـاید «، یک مرثیه با سرآغاز )یاری حبیب یغمایی (باتصحیح فروغی  کلیات سعدیدر 

آمـده  که در توضیح ابتدایی آن در این تصـحیحثبت شده » بست/ همان که مرهم دل بود جان بنیش بخست



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ١٩٢

  . »)مواعظ«از  ۸۴و  ۸۳: ۱۳۲۰ ،ی(سعد  »بکر طاب ثراه ذکر وفات امیر فخرالدین ابی«است: 
ممدوحین سعدی مطـالبی  دربارۀاین شعر در رسالۀ پرارزش خود قزوینی نخستین بار دربارۀ  علاّمه محمّد

ای کـه از توجّـه بـه عنـوان ایـن شـعر  به تمامی وجوه مربوط به این شعر و اشکال تاریخی در آن که هثبت کرد
  دقّت پرداخته است: شود به حاصل می

 نیفخرالـد ریـام یـۀدر مرث«شـعر] مسـطور اسـت:  نیـدر عنـوان [ا دیـو جد میاز قد اتیدر غالب نسخ کل
 یباشد ول دیبا هیابوبکر مَا نحنُ فِ  نیفخرالد ریام نیکه مراد هم دیآ یبه نظر م نیاول... چن ۀکه در وهل »ابوبکر

 دهیقصـ نیـآخر ا تیو چون ب ستیمذکور ن دهیاوست در اثناء خود قص قدر ح هیمرث نیچون نام آن کس که ا
اسـت در  حیصـر  بـاً یهسـت، تقر  یبوبکرِ سعدِ زنگ یۀو را که سا/ تستین ی: گر آفتاب فرو شد هنوز باکدیکه گو

 نیدفخرالـ ریام یۀدر مرث دهیقص نیا نکهیبوده است. لهذا احتمال ا اتیاتابک ابوبکر بن سعد هنوز در ح نکهیا
 میکـه گفتـ چنان نیفخرالـد ریـ. چه، وفات امشود یم یبلکه از اصل منتف فیضع تیغا صاحب ترجمه باشد به

اتابـک ابـوبکر  اتیاش محمد بن سعد بوده، پس چگونه در ح بعد از وفات اتابک ابوبکر در عهد سلطنت نواده
  ).۶۰۵و  ۶۰۴: ۳، ج ۱۳۶۳همان، ؛ ۳۶: ۱۳۱۷قزوینی، گفته باشد ( هیاو را مرث خیممکن است ش

اگر با استناد بـه ایـن شـعر، درگذشـت امیـر فخرالـدین را  تعبیر دیگری از سخن قزوینی آن خواهد بود که
انـد او  کـه گفته گزارش منابع تاریخی دربـارۀ اومفروض بدانیم،  ).ق۶۵۸(پیش از وفات اتابک ابوبکر بن سعد 

پنداشـت کـه ایـن  د چنـینناچار یا بای و به ،رود تماماً زیر سؤال می مدّتی بعد از مرگ اتابک ابوبکر به قتل رسید
که به وجـود ن، یا ایم چنین نیستدانی پیش از درگذشت ابوبکر بن سعد درگذشته، که می وزیر لدین ابوبکرفخرا

، که آن هم در هیچ منبعی تأیید سعدی قائل شویم روزگاران همفرد دیگری با اسم و لقب مشابه با وی در میان 
  .نشده است

های چندی کـه در اختیـار قزوینـی و  در دستنویس به عناوین موجودشود که  مرتفع می ین تناقض زمانیا
های  هایی برای اصلاح و تصحیح آن عناوین به سـایر دسـتنویس فروغی بوده اکتفا نگردد و برای یافتن سرنخ

آمده پس از روزگار فروغی و قزوینی نیز توجّه کافی مبذول شود. در حقیقت باید گفت کـه از اطّلاعـات  دست به
توان بهرۀ بیشـتری  می مورد استناد قرار نگرفته تاکنون یی که برای تصحیح آثار سعدیها دستنویس موجود در

 هـا برداشـت کـرد کـه در مسـیر شـناخت سـعدی و احـوال او تـازگی خواهـد داشـت. برد و برخی نکات را از آن
خوشبختانه در این موضع خاص، پنج دستنویس قدیم و معتبـر متعلّـق بـه پـیش از قـرن نهـم هجـری عنـوان 

مناسـبت درگذشـت فخرالـدین  دهند که سـعدی ایـن مرثیـه را نـه به کنند و نشان می صحیح شعر را عرضه می
ابوبکر وزیر، بلکه برای عرض تسلیت به او و پس از درگذشت فرزند این وزیـر سـروده اسـت. چنـین اسـت ایـن 



  ١٩٣    جواد بشری    )١٩٨- ١٧٩( حوایجیفخرالدین ابوبکر سعدی و 

  گفته:  عنوان متفاوت در پنج دستنویس پیش
  )؛۵۶۶.: ق۷۲۶کابل،  (سعدی، دستنویس »بکر یاب نیفخرالد ریذکر وفاة ولد الام«-
هشـتم  ۀسـد ۀمـیحـدود ن مجلـس، (همـان، دسـتنویس» فی مرثیة ولد الامیر المرحـوم فخرالـدین ابـوبکر«-

  )؛۳۵۸ی: هجر 
هشـتم  ۀسـد ۀمـیحـدود ندسـتنویس تاجیکسـتان،  (همـان،» بکر فرمایـذ در مرثیۀ بسر امیر فخرالدین ابی«-

  الف)؛ ۱۶۰ -ب۱۵۹ی: هجر 
 سی(همـان، دسـتنو »نـوّر قبرهمـا[مرکّـب واژۀ اخیـر پخـش شـده]  )ابوبکر(ین فخرالدّ  بسر امیر همرثیفی «-

  )؛ب۲۲۳ -الف۲۲۳: یهشتم هجر  ۀاواخر سد اوغلو، میحک
  الف).۱۵۵ - ب۱۵۴ی: هشتم هجر  ۀدوم سد ۀمین(همان، دستنویس برلین،  »فخرالدین ذکر وفات ولد امیر«- 

توان بیان کرد  ی میروشن بهبه عنوان مرثیۀ موردگفتگو » پسر«یا » ولد«شدن یک واژۀ  پس اکنون با افزوده
 یو او همان کسـ امدهین یسعد  اتیکلدر  یجیحوا نیفخرالد نیجز هم یگر یابوبکر د نیفخرالد چیذکر ه که

د بن سـعد، بـه همسر سعد بن ابوبکر و  مادر اتابک محمّ  ،خاتون به فرمان ترکان ق.۶۶۱و  ۶۵۸بین است که 
 )۵۸۶و  ۵۸۵: ۱، ج ۱۳۹۶( پرسـت یزداندر بررسـی تنها  های مربوط به سعدی در پژوهش. ه استدیقتل رس
او بر اساس محتوای بیت پایـانی  گیری کنونی تطابق دارد. زده شده که با نتیجهدرستی دربارۀ این شعر  حدس

کـه شـعر در خطـاب فـردی اسـت کـه شـاعر بـه او دلـداری  فرض گرفتهخطاب این مرثیه، و با در نظر گرفتن 
  .دهد و اگر خودِ فخرالدین ابوبکر مخاطب سعدی بوده باشد، احتمالاً شعر در مرثیۀ فرزند اوست می

  بازیابی شعري خطاب به فخرالدین حوایجی در کلیات سعدي. 6
ی اشـاره شـود کـه در حقیقـت تعیـین مخاطـب آن، یکـی از های سـعد  در اینجا لازم است بـه یکـی از سـروده

  اشعار اوست. سعدی قصیدۀ اندرزی کوتاهی به این مطلع دارد: کلیاتهای  گره
  بــر بــاد یســت و زنــدگ جهــان بــر آب نهاده

  

ـــرو ننهـــاد   ـــم کـــه دل ب   غـــلام همّـــت آن
  

  )»مواعظ«از  ۱۴: ۱۳۲۰ ،یسعد (   
امّا فروغی و یغمایی در ایـن بـاره  سروده شده قزوینی این شعر قطعاً در حق مجدالدین رومی نظرطبق که 
: ۱۳۹۸(بشـری،  اسـت الحـاقیایـن شـعر ، در »مجدالـدین«لقب ممدوح، یعنـی مشتمل بر  که بیتِ  معتقدند

دهنـد  هستند و نشـان مـیحدس قزوینی مؤیّد  کلیات سعدیهای کهن  بسیاری از دستنویس از سویی. )۲۹۲
گـاهی از دسـتنویسدر حق مجدالدین رومی  کم تحریری از این شعر که دست های  سروده شده است (بـرای آ



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ١٩٤

شعر نیـز در بیت آخر ). ۲۹۳و  ۲۹۲ :کنند، نک: همان چندی که مخاطب شعر را مجدالدین رومی معرّفی می
های  برخـی دسـتنویس در ده،و اگرچه فروغـی آن را بـه پـانویس بـر  را دارند» مجدالدین«لقب  برخی تحریرها،

  :است از منظری اصیل و معتبر شود و دیده میکهن چون دستنویس مرعشی 
  نیمجدالــد یرا کــه صــاحب فرخنــده چنان

  

ــ   ــه ب ــا خیک ــاند و بن ــر نش ــخ یاج ــاد ری   نه
  

 ی: هشتم هجـر  ۀسد ۀمیاحتمالاً از ن ،یمرعش دستنویس؛ همان، »مواعظ«از  ۱۴ و۱۳ :۱۳۲۰ ،یسعد (
  )۶۲۸تا  ۶۲۶: ۳، ج ۱۳۶۳؛ همان، ۵۱و  ۵۰: ۱۳۱۷قزوینی، الف؛ ۲۳

 دارای تـاریخبر سـنگ مـزاری  آندو بیت از  امّا یکی از مشکلات اساسی در بررسی این شعر آن است که
ق بـه سـنگ متعلّـایـن شده و این تاریخ، تناقضی با زمان حضور مجدالدین رومی در فارس دارد.  ثبت .ق۶۷۴
 شـود اسـت کـه اینـک در ادارۀ اوقـاف برازجـان نگهـداری می» دین احمد بـن منصـورال پسر شیخ صالح«مزار 

  . )۶۰و ۵۹ :۱۳۸۲(افشار، 
تـوان  در ایـن راه جدیـد می .این شـعر آزمـودگره با بروز این مشکل اکنون باید راه دیگری را برای گشودن 

رومی به فارس وارد شود جدالدین مکم ابیاتی از آن را پیشتر از زمانی که  این شعر یا دست حدس زد که سعدی
سروده و بعدها هم که خواسته شعری خطاب به او ارسال کند، همان شعر را بـا بیـت یـا ابیـاتی دیگـر تکمیـل 

هـم کـه در برخـی » رای مجدالدین/... که صاحب فرخنده چنان«کرده و عنوان جدیدی به آن داده است. بیت 
، همان بیتی است کـه سـعدی در انتهـای شـعر آورده تـا آن را ها هست و در شماری نیز وجود ندارد دستنویس

  خطاب به مجدالدین جلوه دهد. 
هـا  دستنویس معتبـر آمـده کـه یکـی از آن چهارخوشبختانه عنوانی اصیل و تحریری کهن از این شعر در 

 زمرۀ درمتعلّق به نیمۀ دوم سدۀ هشتم هجری است. این دستنویس  ۳۹۲۹۰دستنویس کتابخانۀ ملی، شمارۀ 
 شـدههـا از روی خـطّ سـعدی استنسـاخ  است که در موضعی از آن تصریح شـده برخـی بخش هایی دستنویس

و در نهایـت دسـتنویس  دسـتنویس ملـک ، دیگـریدسـتنویس تاجیکسـتان، یکـی دستنویس دیگر سهاست. 
  کنند: گفته تأیید می ق. هستند که این عنوان را برای شعر پیش۸۰۲مهدوی 

هشـتم  ۀسـد ۀمـیحـدود ن کسـتان،یتاج سی، دسـتنوسـعدی» (یخاطب الامیر فخرالـدین ابـوبکرایضا له و «-
  )؛ب۱۶۲: یهجر 

 ،(همـان» نصـر بـن ابی »]ابـابکر«جای  [کـذا، بـه بکـر و له فی المَوعظة و یُخاطب به الأمیر فخرالدّین ابی«-
  ؛)ب۱۱۱ -الف۱۱۱ ی:هشتم هجر  ۀدوم سد ۀمین ،یمل ۀکتابخان سیدستنو



  ١٩٥    جواد بشری    )١٩٨- ١٧٩( حوایجیفخرالدین ابوبکر سعدی و 

هشـتم  ۀاواخر سـددستنویس ملک، (همان، » نصر بکر بن ابی ة] امیر فخرالدین ابی [ ة و مخاطبفی موعظ«-
  ). ۲۸۸ ی:هجر 

.: ق۸۰۲(همان، دستنویس کتابخانۀ مهدوی، » فی مخاطبة [اصل: مخاطبۀ] امیر فخرالدّین ابوبکر نصر«-
  الف).  ۳۸

خطاب به فخرالدین ابـوبکر حـوایجی  ااین شعر ر  توان حدس زد که سعدی میاین عنوان  در نظر گرفتنبا 
) و قبل از .ق۶۵۸ تا ۶۲۳.  ) پیش از درگذشت اتابک بزرگ، ابوبکر بن سعد (حک.ق۶۶۱و  .ق۶۵۸(مقتول بین 

اسـت کـه در بـدو ورودش بـه های قدیم سـعدی  صورت اوّلیۀ این شعر از سروده بنابراینسروده است.  .ق۶۵۸
آن را با تغییـری مختصـر در فارس پس از سفرهای طولانی خویش آن را پرداخته است. او خود بعدها توانسته 
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محلّی، امیر فخرالـدین ابـوبکر مقتدر و خیراندیش دستگاه سلغری در روزگار اقتدار این سلسلۀ  یکی از حامیان

مانـدگار شـده اسـت. پـیش از  گلستانواسطۀ یادکرد نیک او در دیباجۀ  نصر حوایجی است که نامش به بن ابی
های مرتبط با سعدی و عهد اتابکان سلغری فارس وجود داشته است.  های اندکی از او در پژوهش این دانسته

بـه کـار  گلسـتاننه سعدی القـاب ویـژۀ او را در چنـد سـطر از در این پژوهش مستقل نشان داده شده که چگو
سـعدی  کلیـاتبرده، در چه شعر یا اشعار دیگری او را مخاطب قرار داده، و در کل اطّلاعـات مربـوط بـه او در 

اینک بـر اسـاس چنـد  شود و مهم تلقّی می احوال سعدی و ممدوحین ویکدام است. این مسئله در بازسازی 
توان دربارۀ این وزیر  ی میروشن های کهن آثار سعدی استخراج شده، به که از دستنویسمند سند قطعی و ارزش

های مورّخـان و نیـز پژوهشـگران معاصـر افـزوده شـده، یکـی  بزرگ اتابکی سخن گفت. آنچه اینجا بر دانسته
ابع دیگـر در حقّ وی، که در برخی منـ» باربک«برای اوست و دیگری اثبات لقب » حوایجی«پژوهش در لقب 

شود. همچنین نشان داده شده است که یک مرثیه که در تصحیح فروغی، شـعری  جز آثار سعدی نیز دیده می
مناسبت درگذشت این فخرالدین پیش از رحلت اتابک ابوبکر بن سعد دانسته شده، در واقـع نـه بـرای مـرگ  به

سروده شده است. نیز دربارۀ یکی از اشـعار مناسبت وفات فرزند او  به نیقیبه  بیبه احتمال قر خود وزیر، بلکه 
اندرزی سعدی که ارتباطی با این وزیر داشته و ظاهراً در اصل ابتدا خطاب به او بوده، اطّلاع ارزندۀ دیگری بـه 

هایش پس از بازگشت از سفرهایش بـه  که از نخستین سروده-دهد سعدی آن شعر را  دست آمده که نشان می
منصب دیگری نیز ارسال کرده و با افزودن بیتی بـه آن، شـعر را  ها بعد برای صاحب لاحتمالاً سا -شیراز بوده
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از انحصار در حق فخرالدین ابوبکر درآورده است. این اطّـلاع اخیـر از بررسـی تحریرهـای مختلفـی کـه درون 
ه آن ها مـا را بـ آید و در اصـل، عنـاوین ایـن دسـتنویس نهفته است به دست می کلیات سعدیهای  دستنویس

   گردد.      ها رهنمون می دانسته
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  چکیده
طـور کـه او  سدۀ پـنجم هجـری اسـت، بـرای یـافتن ممـدوحی کـه او را و شـعرش را آنمنوچهری دامغانی که از سرایندگان برجستۀ 

خواهد، پاس بدارد، بارها از این دیار بدان دیار نقل مکان کرده، به دربارهای مختلف پیوسته و ممدوحان گونـاگونی را مـدح گفتـه  می
ممـدوحان کسـی اسـت کـه شـاعر او را در شـعرش ممدوحانی از قلمـرو کـومس، گرگـان، ری و دربـار غزنویـان. یکـی از ایـن  ،است

کـرده،  خطاب کرده است. برخی این اسـپهبد را همـان منـوچهر بـن قـابوس، پادشـاه زیـاری کـه در گرگـان حکمرانـی می» اسپهبد«
کوشیده است  اند. در نوشتۀ پیش رو، نگارنده اند و برخی دیگر او را اسپهبدی از اسپهبدان شمال ایران و جز از زیاریان شمرده دانسته

و نیز بر اساس دیگر منابعی که در دست است، اطلاعاتی از بعضی اسـپهبدان شـمال ایـران ی اشعار منوچهر  یِ پشت تا حد امکان و به
 به دست دهد که ممکن است همان ممدوح منوچهری باشند.
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Sepahbad, a Patron of Manuchehri Damghani 

 
Razieh Abadian1  
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Abstract 
Manuchehri Damghani was one of the prominent composers of the 5th century AH/ 
11th century. He moved from one state to another several times, joined various 
courts, and praised various high-ranking people for acquiring a patron who would 
accept him and his poetry and reward him greatly. He praised people from Qumis, 
Gorgan, Ray, and Ghaznavid courts. One of them is the patron that Manuchehri 
called “Sepahbad” in one of his poems. Some researchers have said that this 
Sepahbad is Manuchehr ibn Qabus, the king of the Ziyarid dynasty who ruled 
Gorgan at the time. Some others have claimed that the patron was one of the 
Sepahbads of northern Iran, not the king of the Ziyarid dynasty. This article tries to 
provide some information about the Sepahbads in North Iran based on Manuchehri’s 
poems and other available sources to suggest the possible patron of Manuchehri. 
 
Keywords: Manuchehri Damghani, Sepahbads, Bavandids, Ziyarids, Sepahbad of 
Tabaristan, Sepahbad of Farim 
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  ٢٠١    راضیه آبادیان    )٢١٤-١٩٩(ص اسپهبد، از ممدوحان منوچهری دامغانی

 پیشگفتار. 1

اش به امرا و دربارهای گوناگونی پیوسته تا  منوچهری دامغانی از آن دست سرایندگانی است که در طول زندگی
زیسته، در آغاز از وابسـتگان و مادحـان ابـوحرب بختیـار  او که در دامغان می .شاعری بیازمایدبخت خود را در 

، سـپس ۱نشاندۀ زیاریان در قـومس بـوده ، حاکم دست).ق ٤١٧(آغاز حکومت در دامغان: بن ابوجعفر محمد 
را نیـز مـدح گفتـه  -ن جـز از زیـارا –و در آنجا ظاهراً شاهان محلـی دیگـری  ۲به دربار گرگان و زیاریان پیوسته

و در آخـر  ۳است (در این باره، نک: دنبالۀ مقاله). وی پس از مدتی اقامت در گرگان، به دربار ری ملحق شـده
شاهان و حاکمـان،  بر  علاوهراهیِ خراسان شده و سلطان غزنوی را مدح گفته است. منوچهری در این مدت، 

مختلف را نیز ستوده است؛ از وزیر و دبیر و قاضـی گرفتـه تـا  شمار زیادی از بزرگان و وابستگان این دربارهای
اند و از برخـی  بسـیار شـهره -همچون سلطان مسعود غزنوی یا وزیـران او  –شاعر و نوازنده. برخی از این افراد 

  دیگر یا اطلاعی در دست نیست یا اطلاعات بسیار اندکی از ایشان موجود است.
منوچهری، اشعار او عموماً بدون عنوان هسـتند. در برخـی نسـخ جدیـدتر معتبرتر دیوان  تر و در نسخ کهن

تـوان بـه  گاه اشعار دارای عنوان هستند و نام برخی ممدوحان در این عناوین ذکـر شـده اسـت، هـر چنـد نمی
أخر، ها اعتماد تمام کرد زیرا به احتمال بسیار این عناوین را کاتبان و گردآورنـدگان متـ درستیِ این عناوین و نام

  اند. اند، بدان افزوده بر اساس قرائنی که در متن دیده
تـوان از  انـد، جـز مـتن اشـعار او، می برای دریافتن آنکه ممدوحان مورد اشارۀ منوچهری چه کسـانی بوده

بویـه و حکمرانـان نـواحی  زیـار، آل ها از حوادث و اخبـار مربـوط بـه غزنویـان، آل منابعی یاری جست که در آن
طور کلی رجال سدۀ پنجم ذکری به میان آمده باشد. به ایـن ترتیـب، متـون تـاریخی و  ن و ری یا بهشمالی ایرا
ترین منابع در این حوزه هستند. با این همـه، جسـتجوی پژوهشـگر ایـن  و آثار دینی و ادبی از مهم ،جغرافیایی

ای مطمئن و متقن در پـی نخواهـد داشـت. پژوهنـدگان میـراث کهـن کـه در پـی تطبیـق  حوزه همواره نتیجه
گاهخوب های این کار به اند، از دشواری های تاریخی بوده های مندرج در متون با شخصیت نام نـد، از جملـه ا ی آ

های تکراری و القاب همسان که برای اشخاص متعدد بـه  گذاری در محیط اسلامی، کنیه آنکه محدودیت نام
های خود به عنوان نتایج قطعی بـر  هایی، از طرح یافته رفته است، همواره پژوهشگر را در چنین تطبیق کار می
های او بوده، بـا در نظـر داشـتن  هایی در اشعار به نفع یافته نهدارد. نگارنده نیز حتی در مواردی که قری حذر می

هایی کـه در ایـن حـوزه  چنین ملاحظاتی، در بیشتر موارد حکم قطعی نکرده است. چنین است که در پژوهش
ندرت با گفتاری مطمئن ممدوحی را به مخاطب شناسانده است. نگارندۀ این سـطور، پیشـتر در  انجام داده، به

: ۱۳۹۸(نـک: آبادیـان، » توضیحاتی دربارۀ چند تن از ممدوحان منوچهری دامغـانی«های  ا عنواندو مقاله ب



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ٢٠٢

) ۱۵۸تـا  ۱۴۵: ۱۴۰۱(نک: همو، » ابوحرب بختیار، حاکم قومس، در شعر منوچهری دامغانی«) و ۲۷تا  ۲۲
کسـان از توضیحاتی دربارۀ زنـدگی و احـوالات و کیسـتیِ چنـد تـن از ممـدوحان منـوچهری داده اسـت. ایـن 

اند؛ از باشـندگان  های مختلفی از ایرانِ عصر غزنوی بوده فرمانروایان و وابستگان چند دربار گوناگون در جای
دامغان و ری و نیـز نـواحی شـمالی ایـران کنـونی. در نوشـتۀ پـیشِ رو نیـز نگارنـده کوشـیده بـه یکـی دیگـر از 

یاد کرده است؛ و سعی نگارنده بر آن بوده تا از تمام  »اسپهبد«ممدوحان منوچهری بپردازد که شاعر از او با نام 
  .ببردکسانی که ممکن است اسپهبدِ مورد اشارۀ منوچهری باشند، نام 

  پیشینۀ پژوهش. 2
تاکنون پژوهش مستقلی دربارۀ اسپهبدِ ممدوح منوچهری و نیز اسپهبدان طبرسـتان در سـدۀ پـنجم هجـری 

تاریخ ایران از فروپاشـی دولـت ساسـانیان تـا در کتاب  ۴لفرد مادلونگای از وی انجام نگرفته است اما در نوشته
) توضیحات بسیار سودمندی در باب اسپهبدان منـاطق شـمالی ۱۹۰تا  ۱۷۲: ۴ ، ج۱۳۹۰( آمدن سلجوقیان

   ایران آمده که نگارنده در این نوشتار از آنها بهره برده است.
اشـاره  یار یـاسپهبدان طبرستان و شاهان ز  انیماگرچه به تفاوت  ،یمنوچهر  وانیدمصحح  ،یاقیرسیدب

] را یاز قول سـلف، مـراد از اسـپهبد [در شـعر منـوچهر  یرو یبه پ«داشته،  اریکه در اخت یکرده اما بنا بر نسخ
مقالـه  ۀه در دنبالـک چنان ).۲۳۰: ۱۳۹۰ ،یدانسته است (نک: منوچهر  ،یار ی، پادشاه ز »منوچهر بن قابوس

، یزنجـان(نـک:  اند دانسـته همـو مدح در را شعر نیا زیاز پژوهشگران ن گرید یبدان پرداخته خواهد شد، بعض
 ممــدوح »اسـپهبدِ « کـه اسـت داده احتمــال زیـ) ن۵۷: ۱۳۹۵( یر ی). شـ۱۰۹: ۱۳۹۲، ییغمـای؛ ۱۰۹: ۱۳۸۷

 همـان ممـدوح، کـه را امکان نیا یو  اگرچه باشد؛ »طبرستان اسپهبدان ای ارانیشهر « خاندان از ،یمنوچهر 
  ).همانجا(نک:  است ندانسته یمنتف باشد، قابوس بن منوچهر

  توضیحی کوتاه دربارة اسپهبدان و زیاریان. 3
در عصـر منــوچهری در محــدودۀ گرگــان کنـونی و اطــراف آن، خانــدانی بــه نـام آل زیــار یــا زیاریــان حکومــت 

نشـاندگان  منوچهری، بوحرب بختیار، فرمـانروای دامغـان، از دستدانیم که نخستین ممدوح  اند. می رانده می
تا  ۱۴۵: ۱۴۰۱همین زیاریان بوده است (برای تفصیل دربارۀ او و حکومت دامغان در آن دوره، نک: آبادیان، 

در گرگـان و طبرسـتان سـلطنت  .ق ٤٢٠تا  ٤٠۳از  پادشاه زیاری، منوچهر پسر قابوس که ). در آن زمان۱۵۸



  ٢٠٣    راضیه آبادیان    )٢١٤-١٩٩(ص اسپهبد، از ممدوحان منوچهری دامغانی

گزار درگــاه  خــود بــاج)، ٥٦تــا   ٥٤: ١٣٩٥؛ قــس: ترکمنــی آذر، ٧٢: ١ ، ج١٣٩٥نــک: باســورت، کــرده ( می
  .۵غزنویان و وابسته به ایشان بوده است

جـویی از ممـدوحی قدرتمنـدتر، از دامغـان راهـیِ  منوچهری دامغانی بـرای بهره تر گفته شد که پیش چنان
اند.  . ممدوح چند شعر از اشعار منوچهری را او دانسته۶ندگرگان شد و مدتی را در دربار منوچهر بن قابوس گذرا

تـوان  می ،مانده از دیوان او، حتی یک بار هم نامی از او برده نشـده امـا بنـا بـر شـواهدی هرچند در ابیات باقی
گفتـه شـده لقـب منـوچهری  .دانست که منوچهری مدتی را در دربار او به سـر بـرده و بعـد بـه ری رفتـه اسـت

) که نظری است پـذیرفتنی ١٩٠٨: ١ ، ج١٣٨٢هدایت،  نام همین پادشاه زیاری گرفته شده (نک: دامغانی از
  و معقول.

بنا بر برخی شواهد و قرائن، منوچهری جز منوچهر بن قابوس و درباریـان و کسـان او (دربـارۀ بزرگـانی از 
)، حکمرانـانی دیگـر ۲۷تا  ۲۲: ۱۳۹۸این دربار که منوچهری به احتمال زیاد آنها را مدح گفته، نک: آبادیان، 

شـدند. ایـن اسـپهبدان بـه  خوانـده می» اسپهبد«حاکمانی محلی که  ،را نیز در همان مناطق مدح گفته است
) و بـا ایشـان ١٨٩: ۴ ، ج۱۳۹۰شـناختند (نـک: مادلونـگ،  حاکمیت آل بویه را به رسـمیت میقطع و یقین، 

برادر مادر مجدالدوله (حاکم بوییِ ری) بوده است » بهبد فریماص«برای مثال  ،اند روابط خویشاوندی نیز داشته
  ؛ دربارۀ این اسپهبد به تفصیل در این مقاله سخن خواهد رفت).٣٥٧: ١٣٤٥(جرفادقانی، 

اند و در نبردهـایی علیـه  ایشان علاوه بر پادشاهان بویی، با پادشـاهان زیـاری هـم روابـط نزدیکـی داشـته
(دولتشـاه الشـعرا  ةتـذکر در اند (در این بـاره، نـک: دنبالـۀ مطلـب).  جنگیده دشمنان مشترک، در کنار هم می

المعالی قـابوس بـن وشـمگیر (پـدر منـوچهر زیـاری) بـا لقـب  خالِ امیر شمس ) از پسر٥٤: ١٣٨٢سمرقندی، 
». المعالی قـابوس اسـت سـپهبد، پسـرخال امیرشـمس«نام برده شده است. عین عبارت این است: » سپهبد«

دانیم، مادر قابوس، دختر اسـپهبد شـروین باونـدی و از خانـدان اسـپهبدان باونـد بـوده (نـک:  می آنچنان که
انــد (بــرای تفصــیل دربــارۀ لقــب  ) و باونــدیان خانــدانی متفــاوت از زیــاران بوده۱۸۶: ۴ ، ج۱۳۹۰مادلونــگ، 

  ).١٩٠تا  ١٨٨و  ١٧٩تا   ١٧٢: ٤ در طبرستان، نک: همان، ج» سپهبد«

  منوچهريسپهبد، ممدوح . 4
نامیـده و بایـد از همـین » اسـپهبد«سـت در مـدح ممـدوحی کـه شـاعر او را های  در دیوان منوچهری قصـیده

در مـدت اقامـت منـوچهری در گرگـان یـا ری و بـرای  بـه احتمـال قـویاسپهبدان طبرستان باشد. این اشعار 
  که در این مناطق اقامت داشته است. استاسپهبدی سروده شده 
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  مطلع آن قصیده:
  زنـــد بـــر چنـــگ، چنـــگ کـــه او چـــون بـــر یآن ترکـــ یبینـــ

  

  از دل ابدال بگریزد به صد فرسـنگ سـنگ  
  

 )۶۱: ۱۳۹۰ ،ی(منوچهر 

  خواند: می» اسپهبد«در بیت زیر از همین قصیده، منوچهری ممدوح را 
  دادِ جشـــــــن مهرگـــــــان اســـــــپهبد عـــــــادل دهـــــــد

  

  ۷آن کجـــا تنهـــا بـــه کشـــکنجیر بنـــدازد زرنـــگ  
  

  (همانجا)
 یآور  آیـد. شـاعر او را رزم قصیدۀ منوچهری اطلاعـات چنـدانی دربـارۀ ایـن اسـپهبد بـه دسـت نمیاز این 

دیو (در دیـوان  و پور پشـنگ و ارزنـگ ۹انداخته تنهایی خدنگی را با کشکنجیر می که به ۸کرده فیآور توص خشم
ح دبیرسیاقی: ارژنگ دیو) در برابر قدرت او چون پشه و ارزنی ناچیز و ناتوا   ۱۰.اند ن بودهمصحَّ

دادِ «کنـد کـه  خواند، درخواسـت می می» رئیس مهربان«در این قصیده از این اسپهبد که او را  یمنوچهر 
نیز از  ۱۲.را در باب این آیین پاس بدارد» فرمان فریدون«، بدهد و ۱۱»جشن فریدونست«را که » جشن مهرگان

آوری، از ادب و دانـش نیـز برخـوردار بـوده زیـرا  ر رزمیابیم که این اسپهبد، افـزون بـ ابیاتی از این قصیده درمی
او نیـز » کلک«منوچهری در میان توصیفات خود دربارۀ تیغ و رمح و تیر و گرز و جام و پالهنگ او، توصیفی از 

   : دهد به دست می
ــــــــرز او ــــــــر او و گ ــــــــح او و تی ــــــــغ او و رُم   تی

  

ــــگ،   ــــک او و پالهن ــــام او و کل ــــت او و ج   دس
  

  طعــن و گــاهِ رمــی و گــاهِ قیــدگــاهِ ضــرب و گــاهِ 
  

ــگ،   ــاهِ جن ــزم و گــاهِ خــطّ و گ ــاهِ ب   گــاهِ جــود و گ
  

ــــــرّ و سینه فرق ــــــده بُ ــــــز ســــــوز و دی   دوز و مغزری
  

  رنگ چهــــر و ســــرخددُرّ بـــار و مشکســــای و زر   
  

  )جا همان: ۱۳۹۰ ،ی(منوچهر 
  ) در باب عنوان و ممدوح این قصیده نوشته است:۲۳۰: ۱۳۹۰(دبیرسیاقی 
انـد و  ای مستقل و غیر از سلسلۀ آل زیـار بوده تواریخ پیداست، اسپهبدان طبرستان خود سلسلهچنانکه از 

برآمد ز [« ۴۸از سلسلۀ اخیر کسی لقب اسپهبد نداشته است. علاوه بر این، هم درین قصیده و هم در قصیدۀ 
المعـالی و  س یا لقـب فلککه آن نیز در مدح همین ممدوح است... نام منوچهر بن قابو»] کوه ابر مازندران...

یا اشاراتی که رسانندۀ القاب و عناوین این پادشاه باشد، نیسـت، معـذلک مـا بـه پیـروی از قـول سـلف مـراد از 
  اسپهبد را منوچهر بن قابوس دانستیم.

، ی؛ یغمـای۱۰۹: ۱۳۸۷اند (زنجـانی،  زنجانی و یغمایی نیز این شعر را در مدح منوچهر بن قـابوس دانسـته
) احتمال داده است که منوچهری این قصیده و چند قصـیدۀ دیگـر را ۵۷: ۱۳۹۵(  هم ). شیری۱۰۹: ۱۳۹۲
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در مدح شخص یا اشخاصی از خاندان شـهریاران «خوانده، » سپهبد«یا » شهریار«که شاعر در آنها ممدوح را 
ید منـوچهر بـن شـماری از ایـن قصـا امکان را که ممـدوحِ  این او باشد؛ اگرچه» یا اسپهبدان طبرستان سروده

ها منوچهر بـن قـابوس  این احتمال هم هست که ممدوح بعضی از این سروده«قابوس باشد، رد نکرده است: 
[منوچهری] «... (همانجا). وی در جایی دیگر، دربارۀ ارتباط منوچهری با باوندیان احتمال داده است: » باشد

یا شهریار) نیز مرتبط بوده و به مدح امیر یا امیرانی از  به احتمال زیاد با کس یا کسانی از خاندان باوند (اسپهبد
  ).۴۵(همان: » این خاندان نیز پرداخته است

انـد، در دورۀ  درسـتی بـه آن اشـاره کرده تر گفته شـد و آنچنـان کـه دکتـر دبیرسـیاقی نیـز به ه پیشک چنان
هـایی از ایـن  نیـز بـر بخش ای دیگـر از حاکمـان زمـان دسـته حکمرانی زیاریان بر منـاطق شـمالی ایـران، هم

اند و در منابع مکتوب از افرادی با این القاب نام بـرده  داشته» اسپهبد«اند که لقب  کرده سرزمین حکمرانی می
  ).١٨٩تا   ١٨٦: ۴ ، ج۱۳۹۰شده است (نک: مادلونگ، 

ا هـای مختلـف، مختصـر یـادی شـده اسـت امـ در کتب مختلف گهگاه از برخی از این اسپهبدان در دوره
الکامل عموماً از نام و زندگی و چند و چون حکمرانی ایشان اطلاعات دقیق و مفصّلی آورده نشده. ابن اثیر در 

برد که ممکن است ممدوح این شعر منوچهری باشد: یکی در ذکـر  در دو جای از اسپهبدی نام می فی التاریخ
  ق.  ۴۱۸و دیگری در ذکر وقایع سال  .ق ۴۰۷وقایع سال 

کند که در زمـان حکمرانـی  از اسپهبدی یاد می» ذکرُ حالِ ابنِ فولاذ«و ذیل  .ق ۴۰۷وقایع سال  او دربارۀ
 ، ج۱۹۶۵(ابن اثیـر، » اصبهبذ المقیم بفریم« :منوچهر بن قابوس، در پریم (در نزدیکی ساری) اقامت داشته

اسپهبد پریم، زمـانی کـه ). ۳۵۷: ۱۳۴۵این اسپهبد دایی مجدالدوله بوده است (نک: جرفادقانی، . )۲۶۸: ۹
(یکی از والیان آل بویه) بر مجدالدوله، حاکم بـویی ری، شـورید بـه کمـک مجدالدولـه شـتافت و » ابن فولاذ«

المعالی منوچهر بن قابوس، پادشاه زیاری، لشکری به  در پایان این نبردها، فلکهایی یافتند اما  بوییان پیروزی
  :وگیری کردمدد ابن فولاد فرستاد و از شکست او جل

] أنّه کان وضیعاً فَنَجَبَ فی دولةِ بنی بُوَیهِ وعَلا صیتُه وارْتفعَ قدرُه واجْتمعَ ابن فولاذوکان ابتداءُ أمرِهِ [ه = 
إلیه الرجالُ فلمّا کان الآنَ طلبَ مِن مجدِ الدولةِ ووالدتِه أنْ یقطِعاه قزوینَ لتکون له ولمن معه من الرجالِ فلمْ 

ی وأظهـر العصـیانَ وجعـل یفسِـد ویغِیـرُ ویقطَـعُ السـبیلَ یفعَلا واعْتَذر [واعتذرا؟] إلیه، فقَصَدَ أطرافَ ولایةِ الـرّ 
، فأتاهما فی رجالِ الجبـل وجـری بیـنهم بأصبهبذَ المقیمِ بفریمَ ومَلَک ما یلیهِ مِن القُری، فعَجَزَ عنه، فاستعانا 

ی منهزماً حتی بلغ الـدامغانَ فأقـام حتـی عـاد  أصـحابُه إلیـه، وبین ابنِ فولاذ عدةُ حروبِ، وجُرِحَ ابنُ فولاذ ووَلَّ
نْ ینْفِـذَ لـه عسـکرًا لِیمْلِـک الـبلادَ،  منوجهر بنِ قابوسَ إلی بلادِه، وکتَبَ ابنُ فولاذٍ إلی  أصبهبذُ ورَجَعَ 

َ
یطْلُـبُ أ
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عـادَ 
َ
لْفَـی رجـلٍ، فسـار بهـم حتّـی نَـزَلَ بظـاهرِ الـرّی، وأ

َ
نْفَـذَ لـه أ

َ
وَیقِیمَ له الخطبةَ فیها، ویحْمِلَ إلیه المالَ، فَأ

قواتُ بها، فَاضطَرَّ مجدُ الدولةِ ووالدتُه إلی مداراته وإعطائِـه مـا یلْتَمِسُـهُ، الإِْ 
َ
غارةَ، ومَنَعَ الْمِیرةَ عنها، فضاقتِ الأ

عاد عسـکرَ منـوجهرَ إلیـهِ، وزال الفسـادُ، وعـاد إلـی 
َ
ما إلیهِ مدینةَ أصبهان، فسارَ إلیها، وأ نْ یسَلِّ

َ
فاسْتقرَّ بینَهم أ

  ).۲۶۹تا  ۲۶۸: ۹ ، ج۱۹۶۵(ابن اثیر،  طاعةِ مجدِ الدولةِ 
  :نیز به همین رویداد اشاره شده است تاریخ یمینیدر 

کـرد... و مجدالدولـه و مـادرش  تاخت و غارت می و او [ابن فولاد] بر ایشان عاصی شد و بر حدود ری می
بیامد و بکرّات با پسر  این شکایت به اصفهبد فریم نوشتند و ازو مدد خواستند و او با حشری تمام از لشکر جیل

فولاد مصاف داد... و پسر فولاد را زخمی سخت رسید و بازگشت و به جانـب دامغـان بیـرون شـد و چنـد روز آن 
المعالی نوشت و ازو مـدد  جایگاه توقف کرد و به مرمّة حال و معالجة جراحات مجروحان مشغول شد و به فلک

سـکّه و اتـاوتی معـین بـر سـبیل مسـانهت مسـلم دارد و او خواست تا ری از بهر او مستخلص کنـد و خطبـه و 
المعالی] دو هزار مرد گزیده مدد فرستاد... و او [ابن فولاد] با آن لشکر به در ری رفت و دست بـه نهـب  [فلک

و غارت دراز کرد و لشکر دیلم از آن سبب در بلایی عظیم... افتادند تا مجدالدوله و مادرش به اضطرار رسیدند 
  ).٣٥٩: ١٣٤٥ا استمالت کردند و اصفهان را بدو دادند (جرفادقانی، و او ر 

، در ذکـر مـاجرای شـوریدن علـی بـن .ق ۴۱۸) باری دیگر، ذیل وقایع سـال ۳۵۷: ۹ ، ج۱۹۶۵ابن اثیر (
بر علاءالدوله بن کاکویه، از منوچهر بـن قـابوس زیـاری (ممـدوح منـوچهری) و  -از سرداران جنگی –عمران 

عنـوان  نامد و نیز  از شخصی به نام ولکین بـن ونـدرین، بـه می» اسپهبد صاحب طبرستان«را اسپهبدی که او 
  ذکر کرده است:» مقیم ری«او را » اسپهبد صاحب طبرستان«متحدان علی بن عمران نام برده و در توصیف 

طبرسـتانَ. وکـانَ  صـاحبَ إِصبهبذَ ] مِن علاءِالدولة، فکاتب علی بن عمرانفلمّا فَارَقَهُ، اشتَدَّ خوفُه [ـه = 
ــینَ  ــع ولک ــالرّی م ــاً ب ــن مقیم ــدرینَ  ب ــهُ ون ـــه =  ، وَحَثَّ ــیاصــبهبذ[ یضــاً  ] عل

َ
ــبَ أ ــلِ، وکاتَ ــلادِ الجب قَصــدِ ب

نَّ البلادَ فی یده لا دافعَ له عنهـا. وکـان وشمکیرَ  بنِ  قابوسَ  بنَ  منوجهرَ 
َ
وْهَمَ الْجمیعَ أ

َ
هُ، وَأ  إصـبهبذُ ، وَاسْتَمَدَّ

جْلَیــامُعادیــاً لِعلاء
َ
عمــالَ الجبــلِ، وَأ

َ
عُمّــالَ  عنهــا الدولــةِ، فســار هــو وَولکــینَ إلــی همــذان، فمَلَکاهَــا وَمَلَکــا أ

تَاهمْ عسکرُ 
َ
صْبهانَ.منوجهر وعلی بن عمرانَ علاءالدولةِ، وَأ

َ
هم إلی أ   ، فَازْدادوا قوّةً، وساروا کلُّ

علاءالدوله به همراه پسرانش و وزیرش )، این اسپهبد در جنگ با ۳۵۸بنابه نوشتۀ ابن اثیر (نک: همان: 
  ، در اسارت درگذشت:.ق ۴۱۹به اسارت درآمد و در 

سِرَ الإصبهبذُ وَابْنانِ له ووزیرُهفظَفِرَ علاءُالدولةِ وقتَلَ ابْنَینِ لِولکینَ فی المعرکةِ. 
ُ
، ومَضَی ولکینُ فِی نَفَرٍ وَأ

نَ بها، فسار إلیهِ علاءُالدولةِ فَحَصَـرَهُ بهـا، وبَقِـی یسِیرٍ إِلَی جرجانَ. وَقَصَدَ علی بنُ عمرانَ قلعةَ  کنکوَرَ، فتَحصَّ
ی نْ تُوُفِّ

َ
رْبَعِمِائَةٍ. إصبهبذُ محبوساً عندَ علاءِالدولةِ إلی أ

َ
  فی رجبٍ سنةَ تسعَ عشرةَ وَأ



  ٢٠٧    راضیه آبادیان    )٢١٤-١٩٩(ص اسپهبد، از ممدوحان منوچهری دامغانی

» هبداسـپ«یا نه. اگر منظور از   مقیم ری بوده» اسپهبد«مقیم پریم همان » اسپهبدِ «بر من مسلم نشد که 
زیسـته و مـدتی بعـد (در  ) در پـریم می.ق ۴۰۸در هر دو موضع یادشده یک تن بوده باشد، این اسپهبد زمانی (

درگذشته اسـت. ویلفـرد مادلونـگ یکـی بـودن ایـن دو تـن را محتمـل  .ق ۴۱۹)، مقیم ری بوده و در .ق ۴۱۸
همـان اسـپهبد «بد طبرسـتان، دانسته و نیز احتمال داده اسـت کـه اسـپهبد فـریم (پـریم) و شـاید هـم اسـپه

). البتـه مادلونـگ بـه اینکـه ۱۸۹: ۴ ، ج۱۳۹۰مادلونـگ، » (ابوجعفر محمد بـن ونـدرین باونـدی بـوده باشـد
تـوان دریافـت کـه منظـور وی همـین دو  ای نکرده، امـا از توضـیحات او می منبعش کتاب ابن اثیر بوده اشاره

  .برده استاسپهبدی است که ابن اثیر در تاریخش از آنها نام 
گوید، همان کسی است که میل رادکان به دستور او بنا شـد.  ابوجعفر محمد بن وندرینی که مادلونگ می

ای که  های کوفی و پهلوی رادکان روستایی در شهرستان کردکوی در استان گلستان کنونی است. بنا بر کتیبه
کم تـا سـال اتمـام  به طول انجامیده و بنابراین دستِ  .ق ۴۱۱تا  ۴۰۷بر میل رادکان نوشته شده، ساخت آن از 

: ۴ج  ،۱۹۳۲زنده بوده است (نک: همانجا؛ نیز نک: هرتسـفلد، » محمد بن وندرین باوند) «.ق ۴۱۱این بنا (
) بـا .ق ۴۱۱تا  ۴۰۷). نزدیک بودن تاریخ ساخت این بنا (۱۲۵تا  ۱۲۴: ۱، ج۱۳۹۸زاده،  ؛ نصراله۱۴۷تا  ۱۴۰
) .ق ۴۱۸و  .ق ۴۰۸» (اصـبهبد طبرسـتان«و » اسپهبد فـریم«دربارۀ  الکاملکه ابن اثیر در های وقایعی  سال

  بخشد. قوّت می مادلونگ آورده، به این حدس
مـولی «و نیـز » اسـبهبد«) و در کتیبۀ کوفی، القـاب spāhbed» (اسپاهبد«در کتیبۀ پهلویِ این بنا، لقب 

 ، ج۱۳۹۸زاده،  ، به نقل از نصراله۱۳۵: ۱۳۹۴رین آمده (بلر، برای ابوجعفر محمد بن وند ۱۳»امیر المو[منین]
الامیـر السـید الخطیـر «) و در کتیبۀ کوفیِ بالایِ سردرِ بنا، نام او بـدین صـورت نوشـته شـده اسـت: ۱۲۵: ۱

  : همانجا).۱۳۹۸زاده،  (نصراله» ابوجعفر محمد بن وندرین باوند مولی امیرالمؤمنین
نوچهر بن قابوس (ممدوحِ زیاریِ منوچهری) در نبرد علیه دشـمنی واحـد، همراهی اسپهبد طبرستان با م

  کند. احتمال اینکه این اسپهبد همان اسپهبدِ ممدوح منوچهری باشد را بیشتر می
در گزارشی که ابن اثیر از جنـگ میـان گـروه علـی بـن عمـران، منـوچهر زیـاری و اسـپهبد  علاوه بر این،

ده، از شخصی به نام ولکین بن وندرین نیز یاد کرده کـه ایـن گـروه را یـاری صاحب طبرستان با علاءالدوله آور 
  بوده است.» مقیم ری«، »اسپهبد صاحب طبرستان«کرده و پیش از آغاز جنگ، همچون  می

شده در برج رادکان) هر دو وندرین اسـت. اگـر بپـذیریم کـه  نام پدر ولکین و نام پدر ابوجعفر محمد (حک
همان ابوجعفر محمد بن وندرین است، او باید برادر ولکین بن وندرین باشـد. » اسپهبدِ صاحب طبرستان«این 

مقیم بودن ولکین و اسپهبد طبرستان در یک جا (ری) و نیـز همراهـی ولکـین بـا ایـن اسـپهبد در نبـرد علیـه 
  گفتۀ مادلونگ.همان واند نزدیکی و خویشاندی این دو تن را برساند و مؤیدی باشد بر ت علاءالدوله می



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ٢٠٨

دانیم  جز آنچه پیشتر گفته شد، این را هم می ،دربارۀ ولکین بن وندرین (برادر ابوجعفر محمد بن وندین؟)
ع به این فرزندِ ولکین داده که یکی از پسران او دختر علاءالدوله را به زنی گرفته بود و علاءالدوله قم را به اقطا

و بـه پـدر  هپسـر ولکـین بـر علاءالدولـه عصـیان کـرد هاما هنگامی که ولکین در نبرد بـا علاءالدولـه بـود هبود
قطَعَـه علاءُالدولـةِ مدینـةَ قُـم، فَعَصَـی علیـه : «هپیوست

َ
نَّ وَلدَ ولکینَ، کان صِهْرَ علاءِالدولةِ عَلَی ابْنتِه، وقـد أ

َ
أ

بیه
َ
  ).۳۵۸: ۹ ، ج۱۹۶۵(ابن اثیر، » وَصار مع أ

، هنگامی که سـلطان محمـود غزنـوی بـر مجدالدولـه و ری ظفـر .ق ۴۲۰دانیم ولکین در سال  و نیز می
یافت در نزدیکی اهر در استان آذربایجان کنونی بود که محمود پس از فتح ری به آن نواحی » صاحبِ «یافت، 

  را به اسارت به خراسان فرستاد:لشکر کشید و آن نواحی را نیز فتح کرد و ولکین 
ثم سیره [ه: مجدالدوله. فاعل فعل: محمود غزنوی] إلی خراسان مقبوضاً، ثـم مَلَـک قـزوینَ وقلاعَهـا «

  ).۳۷۲(همان: » وسیره إلی خراسان وندرین، بن ومدینةَ ساوةَ وآبةَ ویافتَ وقَبَضَ علی صاحبِها، ولکین
تـوان در  را نیـز می ین بن وندرین نیـاورده امـا خـودِ ایـن ولکـینرا برای ولک» سپهبد«اگرچه ابن اثیر لقب 

تر اسـت کـه  هرچنـد بسـیار محتمـل فهرست کسانی جای داد که ممکن است ممدوح منوچهری بوده باشند.
  .باشدمحمد بن وندرین همان ممدوح منوچهری اسپهبدِ 
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  مناسبت با آنچه گفته شد، نیست. وجود دارد که بیدر دیوان منوچهری، شعری دیگر با مطلع زیر 

ــر و از ــه  رســم بهمــن گی ــازه کــن بهمنجن ــو ت     ن
  

ـــارت    ـــک ب ـــت مل ـــه  ای درخ ـــداری تن ـــز و بی    ع
  

  )۹۷: ۱۳۹۰ ،ی(منوچهر 
ی سروده شده که از متن »خداوند«ها عنوان ندارد، به مناسبت بهمنجه و برای  این شعر که در دستنویس

  خطاب کرده است:» شهریار«آید. در بیتی از این شعر شاعر او را  از او به دست نمی شعر اطلاعات چندانی
ــــوانی  ــــا ت ــــهریارات ــــن ش ــــروزین مک     روز ام

  

ــه    ــه گــرد دن دن ــم خــرامش جــز ب ــه گــرد خُ   جــز ب
  

  )جا همان(
و بـه شـاهد ایـن » دنه«)، ذیل لغت ۵۰۶: ۱۳۱۹اسدی، چاپ مرحوم اقبال ( لغت فرسالبته این بیت در 

لغت ذکر شده و به پرویز (پروین؟) خاتون نسبت داده شده است. اگر این بیت را از این قصیده و از منـوچهری 
اسـت. نیـز شـاعر او را بـه » خداونـد«ندانیم، تنها خطابی که منـوچهری بـرای ممـدوح در ایـن قصـیده آورده، 

  شمگنی توصیف کرده است:خ



  ٢٠٩    راضیه آبادیان    )٢١٤-١٩٩(ص اسپهبد، از ممدوحان منوچهری دامغانی

ـــی  ـــد داوود نب ـــاهی فرزن ـــو چـــون م   خشـــم ت
  

ــر    ــنه  ۱۴گ ــتم گرس ــه هس ــد ک ــان، گوی ــارد جه   بیوب
  

  جا) (همان
آب چون آتش بـود بـا خشـمش آتـش همچـو «:ایم توصیفی که در قصیدۀ پیشین نیز در باب ممدوح دیده

منـوچهری باشـد، بسـیار محتمـل اسـت ایـن سـرودۀ ...») تا توانی شهریارا («گفته  اما اگر آن بیت پیش ».آب
شهریار از شهریاران مناطق شمالی ایران (استرآباد و گرگان، طبرستان و شرق گیلان کنـونی) باشـد و در ایـن 

برده، سـروده باشـد.  صورت باز هم محتمل است که منوچهری این شعر را زمانی که در دربار گرگان به سر می
شناسـیم کـه در سـطور پیشـین  اطق شمالی ایران، چند سـپهبد و سـردار میاز دورۀ منوچهر بن قابوس، در من

  بدانها اشاره شد.
 را» کیا ابوالفوارس شهریار بن العباس بن شـهریار«ای؟) باوندی به نام  ایشان، امیری (شاهزاده علاوه بر

و در کتیبۀ پهلوی، برج لاجیم در سوادکوه برای او ساخته شده است. نام ا .ق ۴۱۳شناسیم که در سال  می نیز
الکیا الجلیل ابی الفوارس شهریار بن العباس «و در کتیبۀ کوفی، » بزرگ شهریار پسر عباس پسر شهریار ابول«

؛ دربـارۀ بـرج لاجـیم و ۱۲۳: ۱، ج۱۳۹۸زاده،  نوشته شده اسـت (نـک: نصـراله» بن شهریار مولی امیر المؤمنین
» امیر المـؤمنین یمول«). القاب ۱۴۶: ۴ج  ،۱۹۳۲هرتسفلد،  ؛۱۳۵تا  ۱۳۱، ۱۲۶تا  ۱۲۵کتیبۀ آن، نک: همان: 

تواند امیری او بر این مناطق (محـدودۀ سـوادکوه) را نشـانگر  ها آمده، می که برای او در این کتیبه» کیا الجلیل«و 
انروایی ذکـر نشـده، مادلونـگ در اینکـه او بـه فرمـ» اسـپهبد«ها برای او لقـب  باشد. البته از آنجا که در این کتیبه

) ). همچنـین ĀL-E Bāvand» (آل باونـد«: ذیـل مـدخل ۱۹۸۴کنـد (مادلونـگ،  رسیده باشد یا نـه، تردیـد می
  مادلونگ (همانجا) احتمال داده است که وی نوۀ شهریار بن دارا، از حاکمان باوندی، باشد.

ظـاهراً مقبـرۀ دو بـرادر  سفیدِ مازندرانِ کنـونی جز این، اشاره به این اطلاع بد نیست که برج رسگت در پل
هـای هرمزدیـار و حنوسـیار (حوبسـیار/ خوبسـیار؟) پسـران مسـدرا (یـا مشـکره) (دربـارۀ  باوندی است بـه نام

). برخی سـال سـاخت ۱۳۶تا  ۱۳۵: ۱ ، ج۱۳۹۸زاده،  های این برج، نک: نصراله های مختلف کتیبه خوانش
). اگر ایـن بنـا در حـدود ۱۳۵اند (نک: همان:  هجری نوشته ۵۰۰و برخی دیگر حدود  ۴۰۰این برج را حدود 

تواننـد در فهرسـتی کـه از باونـدیان آن دوره  زادگـان باونـدی نیـز می هجری ساخته شده باشد، این بزرگ ۴۰۰
  شناسیم، جای بگیرند. می

آورد، از  )، ضـمن حکـایتی کـه از فردوسـی مـی۸۰: ۱۳۳۳( چهارمقالـههمچنین نظامی عروضـی نیـز در 
فردوسـی] شـاهنامه برگرفـت و بـه طبرسـتان شـد بـه «[بـرد:  باوندی نـام می» سپهبد شهریار«ن شخصی با عنوا

). ۱۲۳ :۱ ، ج۱۳۹۸زاده،  (نیـز نـک: نصـراله» نزدیک سپهبد شهریار که از آل باوند در طبرستان پادشاه او بود...



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ٢١٠

شهریار «خواند: خود می» خداوندگار«این سپهبد شهریار از وابستگان محمود غزنوی بوده است زیرا محمود را 
... محمود خداوندگار من است، تو شاهنامه به نام او رها کن و هجـو ’ها فرمود و گفت:  او را بنواخت و نیکویی

  ).۸۱تا  ۸۰: ۱۳۳۳(نظامی عروضی، » ‘او به من ده تا بشویم...
نـوچهری بـوده توانـد ممـدوح م اگر داستان رفتن فردوسی به طبرستان درست باشد، ایـن سـپهبد نیـز می

باشد. مادلونگ احتمال داده است کیا ابوالفوارس شهریار بن العباسِ برج لاجـیم همـین شـهریاری باشـد کـه 
)). نیــز ĀL-E Bāvand» (آل باونــد«: ذیــل مــدخل ۱۹۸۴نظــامی عروضــی از او ســخن گفتــه (مادلونــگ، 

بینـی «ر پیشـین (بـا مطلـع ه در آغاز مطلب گفته شد، ممکن است ممدوح این شعر، همان ممدوح شعک چنان
  .خوانده است» اسپهبد«که منوچهری او را  باشد») زند بر چنگ چنگ آن ترکی که چون او بر

  گیري نتیجه. 6
منوچهری دامغانی، مادح فرمانروایان، حاکمان، بزرگان و وابستگان دربارهای مختلفـی بـوده اسـت. از میـان 

وجود دارد که ناشناخته است و به احتمال زیاد از اسپهبدان شمال » اسپهبد«ممدوحان او، ممدوحی با عنوان 
نامیـده اسـت. نـام چنـد تـن از » ارشـهری«که او را » خداوندی«شعری دارد در مدح  منوچهریایران است. نیز 

اند، در بعضـی منـابع و  زیسـته ای که در آن دوران و در آن منـاطق می اسپهبدان، شاهزادگان و بزرگان باوندی
تواننـد ممـدوح منـوچهری دامغـانی و  ها آمده که هر کدام از این افـراد می نیز در بعضی بناهای یادبود و کتیبه

اثیــر و   (کــه ابــن» اســپهبدِ طبرســتان«و » اســپهبدِ فــریم«:بــوده باشــند» ارشــهری«و » اســپهبد«منظــور او از 
اند و این هر دو ممکن است یک تن و همـان اسـپهبد ابـوجعفر محمـد بـن ونـدرین  جرفادقانی از آنها نام برده

امی باوندی باشند)، ولکین بن وندرین (برادر ابوجعفر محمد؟)، سپهبد شهریار باوندیِ پادشاه طبرستان که نظ
عروضی از او نام برده (که شاید همان شاهزادۀ باوندی کیا ابوالفوارس شهریار بن العباس بن شهریار باشـد) و 

  نیز شاهزادگان باوندی، هرمزدیار و حنوسیار (حوبسیار/ خوبسیار؟) پسران مسدرا (یا مشکره).

 نوشت پی
 حکمـران نیپنجمـ قـابوس، بـن منـوچهر یالمعـال فلک ار  یمنوچهر  ممدوح نینخست) ١٩٠٨: ١ج، ١٣٨٢( تیهدا خانی. رضا قل١

دارد،  زیـحـاکم دامغـان، ن ار،یـدر مدح بوحرب بخت یخود از مردمان دامغان بوده و اشعار  یاما از آنجا که منوچهر  دانسته ،یار یز 
] و اریـبوحرب بخت یعنی[ ریام نیچون ا«بر آن است که  یاقیرسیممدوح او نباشد. دب نینخست اریاست که بوحرب بخت دیبع اریبس

را بــا دربــار  یارتبــاط منــوچهر  ریاند، نــاگز  داشــته یمنــوچهر بــن قــابوس ســمت امــارت و حــاجب یالمعــال از جانــب فلک یپــدر و 



  ٢١١    راضیه آبادیان    )٢١٤-١٩٩(ص اسپهبد، از ممدوحان منوچهری دامغانی

بـن محمـد، کـه خـود  اریـبخت یعنـیممـدوح،  نیـبـا اعتقـاد بـه وسـاطت ا دیـرا با ریـو اخذ تخلص خود از نـام آن ام یالمعال فلک
ممـدوح،  نیـا ۀ(دربـار  یرفتنیاسـت پـذ ینظـر  نی: هجده) و ا١٣٩٠ ،ی(منوچهر » بوده است، دانست یالمعال فلک ۀنشاند دست

  ).۱۵۸تا  ۱۴۵: ١٤٠١ ان،ینک: آباد
 اریاو بـه احتمـال بسـ ،یاند، اما بنا بـر قرائنـ کرده دیترد بوده قابوس بن منوچهر دربار میمق یمنوچهر  نکهیپژوهشگران در ا یبرخ .٢

کـه آن اشـعار در مـدح  میخـوان یاو م یمدح یهااز سروده یرا در گرگان به سر برده است مثلاً در عنوان برخ یکم مدت دست ادیز 
حاکمـان منـاطق  گـرید ایـاز دربـار گرگـان  یافـراد شیاشعار او را در سـتا یاگر بعض نیاند. همچن منوچهر بن قابوس گفته شده

کـه در مـدح ابوبشـر فضـل بـن  ینمونه اشعار  یتر خواهد شد؛ برا محتمل شهر نیحضور شاعر در ا رفتنیپذ م،یبدان رانیا یشمال
 ان،یـممـدوحان، نـک: آباد نیا ۀدربار  شتریب حاتیتوض دنید یاند (برا جمله نیاند، از ا سروده شده یمحمد و ملک محمد قصر 

 ۀمقالـ موضـوع اشـعار نیـا کـه خوانـده »اریشـهر « ایـ »اسپهبد« را خود ممدوح آنها در شاعر که یاشعار  زی)؛ و ن۲۷تا  ۲۲: ١٣٩٨
  .هستند رو شیپ
) یمسـعود غزنـو  یعنی( دهیکه در مدح سلطان مسعود سروده، او به درخواست ممدوح آن قص یاز خود منوچهر  یشعر  یبه گواه .٣

  است: وستهیپ انیبه دربار غزنو یاز ر 
  خواســت از ری خســرو ایــران مــرا بــر ســفت پیــل [کــذا]

  

ـــدین ســـنین    ـــز نیندیشـــید در چن ـــو هرگ   خـــود ز ت
  

  )٩١: ١٣٩٠ ،ی(منوچهر 
4. Madelung, Wilferd 

خطبه و سکه بـه القـاب  شیخو تی] ... مثال داد تا [منوچهر بن قابوس] در ولا یو سلطان [محمود غزنو «آمده:  ینیمی خیتار . در ٥
گرفـت و بـر منـابر  شیفرمـان پـ یمثال به سـمع و طاعـت مقابـل کـرد و بـر مقتضـ نیمنوچهر ا ریاو مطرّز گرداند... و ام ونیهما

اتاوت ملتزم شد کـه  لیبر سب ناریو پنجاه هزار د دیممالک جرجان و طبرستان و قومس و دامغان شعار دولت سلطنت ظاهر گردان
 ۀو خلاصـ لـمیازو لشکر خواست، دو هزار مـرد از خـواص د نینارد ۀو در وقت نهضت سلطان به غزو رساند یهر سال به خزانه م

  ).٣٥١: ١٣٤٥ ،ی(جرفادقان» حشم... به خدمت فرستاد
تا زمان زنده بودن منوچهر بن قابوس، در گرگان و در دربـار  ی) بر آن است که منوچهر ١٩٠٨: ١ ج، ١٣٨٢( تیهدا خانی. رضا قل٦

  .است افتاده اتفاق منوچهر مرگ از پس گرگان، از او متیاو بوده و عز 
: ۱۰۱۱ و  ۴۶۶۹ ش: ۱۰۱۰ ؛۷۲۵ش :یهم هجـر د ۀاواخر سد ای نهم ۀ(اواخر سد یمنوچهر  وانیتر و معتبرتر از د . در نسخ کهن٧

  آمده و همان درست است. هیقاف یدر جا» خدنگ« ۀ)، کلم۵۰۰۴ش 
٨ .  

ـــش همچـــو آب ـــا خشـــمش آت ـــود ب ـــش ب   آب چـــون آت
  

  دریــا چـــو گنـــگگنــگ چـــون دریــا بـــود بــا جـــود او   
  

  )۶۱: ۱۳۹۰ ،ی(منوچهر 
ح وانید در شد، گفته زین تر شیه پک . چنان٩   :است آمده »خدنگ« یجا به »زرنگ«)، ٦١: ١٣٩٠( یاقیرسیدب مصحَّ

  دادِ جشـــــــن مهرگـــــــان اســـــــپهبد عـــــــادل دهـــــــد
 

 آن کجــــا تنهـــــا بــــه کُشـــــکَنجیر بنــــدازد زرنـــــگ  
  

١٠ .  
ـــــ ـــــه پـــــ یارزن ـــــه شیباشـــــد ب   وید ارژنـــــگ اش حمل

  

ـــه   ـــ یا پشّ ـــد بـــه پ ـــور اش گـــررزه شیباش   پشـــنگ پ
  

  )۶۲: ۱۳۹۰ ،ی(منوچهر 
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١١ .  
  حرمتســـــــت را او و دونســـــــتیمهرگـــــــان جشـــــــن فر 

  

ـــــو با یآذر    ـــــن ـــــ و دی ـــــ یخـــــوردن یم ـــــگ یب   آذرن
  

  )۶۱: ۱۳۹۰ ،ی(منوچهر 
١٢ .  
ـــــ یا ـــــان سیرئ ـــــا مهرب ـــــان نی ـــــرّخ مهرگ ـــــذار ف   گ

  

  هنـــگ و فرهنـــگ کـــن تـــو را دونیـــفـــرّ و فرمـــان فر   
  

  )۶۲: ۱۳۹۰ ،ی(منوچهر 
  .۱۳۸و  ۱۸: ۱۳۹۴؛ بلر، ۱۲۹: ۱، ج ۱۳۹۸زاده،  : نصرالهنک ،»نیالمؤمن ریام یمول«عنوان  ۀدربار . ١٣
ح دب١٤   کو: یاقیرسی. در متن مصحَّ

  :منابع
  .۱۵۸تا  ۱۴۵، ص ۲، ش ۳۲، س آینۀ پژوهش، »ابوحرب بختیار، حاکم قومس، در شعر منوچهری دامغانی) «۱۴۰۱آبادیان، راضیه ( - 
 ۸۶( ۲و  ۱، ش ۴، س ۳د ، گزارش میـراث، »توضیحاتی دربارۀ چند تن از ممدوحان منوچهری دامغانی«) ۱۳۹۹(آبادیان، راضیه  -

  .۲۷تا  ۲۲)، ص ۸۷و 
  .، بیروت: دار صادر  دار بیروتالکامل فی التاریخ) ۱۹۶۵الکرم ( ابن اثیر، علی بن ابی -
، به کوشش عباس اقبال آشتیانی، تهـران: چاپخانـۀ مجلـس بـه سـرمایۀ لغت فرس کتاب) ۱۳۱۹اسدی طوسی، علی بن احمد ( -

  .س. عبدالرحیم خلخالی
  .، ترجمۀ حسن انوشه، تهران: امیرکبیر۲و  ۱، ج تاریخ غزنویان) ۱۳۹۵باسورت، کلیفورد ادموند ( -
عارفی، تهران: مؤسسۀ تـألیف،  گلچین، ترجمۀ مهدی زمین ها در معماری دوران اسلامی ایران نخستین کتیبه) ۱۳۹۴بلر، شیلا ( -

  .ترجمه و نشر آثار هنری متن و فرهنگستان هنر
، تهـران: سـازمان مطالعـه و های محلـی، آل زیـار، آل بویـه) دیلمیان در گسترۀ تاریخ ایران (حکومت) ۱۳۹۵ترکمنی آذر، پروین ( -

  .ها (سمت) تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
، نوشـتۀ عبـدالجبار عتبـی، بـه کوشـش جعفـر ترجمۀ تـاریخ یمینـی) ۱۳۴۵ح بن سعد منشی (مترجم) (جرفادقانی، ابوالشرف ناص -

  .شعار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب
، بـه کوشـش ادوارد بـراون (افسـت از روی تـذکرة الشـعرا) ١٣٨٢دولتشاه سمرقندی، امیر دولتشاه بن علاءالدوله بختیشاه غازی ( -

  .ان: اساطیرم)، تهر  ١٩٠٠چاپ لیدن، 
  .۴۶۶۹ ، شکتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران ) نسخۀ خطی،۱۰۱۰( منوچهری دیوان -
  .۵۰۰۴ش  ملک، کتابخانۀ  نسخۀ خطی، )۱۰۱۱( منوچهری دیوان -
از ظهور اسلام تـا آمـدن سـلجوقیان (از فروپاشـی : تاریخ ایراندر: » های کوچک شمال ایران سلسله) «۱۳۹۰مادلونگ، ویلفرد ( -

و دیگـران، گـردآوری: ر. ن.  کـوب ، پژوهش دانشـگاه کیمبـریج، نوشـتۀ عبدالحسـین زرینساسانیان تا آمدن سلجوقیان) دولت
  .حسن انوشه، تهران: امیرکبیر فرای، مترجم:



  ٢١٣    راضیه آبادیان    )٢١٤-١٩٩(ص اسپهبد، از ممدوحان منوچهری دامغانی

 ، شپـاریس یکتابخانـۀ ملـ نسـخۀ خطـی، )هـم هجـریدیا اواخر سـدۀ  نهماواخر سدۀ ی (های ازرقی و منوچهر  مجموعۀ دیوان -
  ی.الدین قلاتی خنج الدین قطب ب: شمس، کات۷۲۵

، بـه تصـحیح آلبـرت کلهّ المتخلص بمنوچهری دامغانی دیوان حکیم ابوالنّجم احمد معروف به شصت) ۱۸۸۶(منوچهری دامغانی  -
  .کازیمیرسکی، پاریس: انتشارات کلینکسیک

  .دبیرسیاقی، تهران: زوّار، به کوشش سید محمد دیوان منوچهری دامغانی) ۱۳۹۰منوچهری دامغانی ( -
  .، به تصحیح برات زنجانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهراندیوان اشعار منوچهری دامغانی) ۱۳۸۷منوچهری دامغانی ( -
داود، تهـران:  ، به تصحیح حبیب یغمایی، به کوشش و مقدمۀ سید علـی آلدیوان منوچهری دامغانی) ۱۳۹۲منوچهری دامغانی ( -

  .افشاربنیاد موقوفات 
  .، به کوشش سعید شیری، تهران: نگاهدیوان منوچهری دامغانی) ۱۳۹۵منوچهری دامغانی ( -
، تهران: پژوهشگاه های خصوصی فارسی میانۀ ساسانی و پساساسانی (گورنوشته، یادبودی) کتیبه) ۱۳۹۸زاده، سیروس ( نصراله -

  .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  .، به کوشش محمد معین، تهران: زوّارچهار مقاله) ۱۳۳۳بن علی سمرقندی (نظامی عروضی، احمد بن عمر  -
  .، به کوشش مظاهر مصفا، تهران: امیرکبیرمجلد ۶ج در  ۲،  مجمع الفصحا) ۱۳۸۲خان ( هدایت، رضاقلی -

- Herzfeld, E (1932)  «Postsasanidische Inschriften», Archaeologische Mitteilungen aus Iran, vol. IV, pp. 
140-156. 

- Madelung, W (1984) «ĀL-E BĀVAND», Encyclopædia Iranica, vol. I, fasc. 7, pp. 747-753 (available 
online: https://b2n.ir/w12401, Last Updated: July 29, 2011, last accessed on 1 June 2020). 
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  )۲۴۸-۲۱۵(ص بحرالجواهر های لغوی فرهنگ ویژگی
  ١معصومه امینیان

  
  چکیده
فرهنگی است در علم پزشکی کهن از محمّد بن یوسف هروی که در اواسط قرن دهم هجری تـألیف شـده اسـت. ایـن  بحرالجواهر

ای از دو زبان عربی و فارسی است و شامل مباحث و مواردی است که با دانش پزشـکی پیونـد دارد. ایـن کتـاب دارای  فرهنگ آمیزه
توان آن را نـوعی دانشـنامۀ مختصـر پزشـکی قلمـداد  های مفصّل می عریفمدخل است و از نظر گستردگی و تنوّع مطالب و ت ۵۹۲۶

هـا و مقـالات،  تـی دارد و در بسـیاری از کتابهـای حـائز اهمیّ   ها در این زمینه برشمرد. ایـن کتـاب ویژگی  کرد و جزو اوّلین دانشنامه
حـی از آن رغم ایـن اقبـال، تـاکنون تصـحیح منقّ  منبعی موثّق، مورد استفادۀ نویسندگان و پژوهشگران قرار گرفته امّـا علـی عنوانِ  به

عبـارت اسـت از: اعتبـار  بحرالجـواهرهـای  تـرین ویژگی اسـت. مهم  آن مغفـول مانـده لغوی های محتوایی و ویژگی صورت نگرفته و
ا کتاب معتبر پزشـکی و گـاه غیرپزشـکی؛ نقـل آراء و اقـوال اطبّـا و دانشـمندان؛ بهـره بـردن از ه  بخشیدن به تعاریف با استناد به ده

ا و حکمـا و ؛ نگـرش انتقـادی بـه نظریـات و آراء اطبّـهاستشهاد به ابیات، آیات و احادیـث و امثلـ؛ های معتبر عربی و فارسی فرهنگ
های دیگـر لغـات،  ، گونـهترکیبـات بـدیع کمیـاب،شـاذ و  فارسـیِ هـای   لغـات گویشـی هـروی؛ آوردن معادل یر یکارگ بـهها؛  ضبط آن
بخـش فارسـی ایـن اثـر را،  لغـوی هـای محتـوایی و ویژگیایـن پـژوهش سـعی دارد افعال بسیط و مرکّب نـادر.  های معرّب و صورت

  ختۀ آن ارائه کند.های ناشنا ای را دربارۀ جنبه یک متن علمی کهن فارسی از قرن دهم هجری، بررسی و نکات تازه عنوانِ  به
  

  .طب کهنفرهنگ پزشکی،  محمّد بن یوسف هروی، ،بحرالجواهر :ها هواژ کلید

    

                                                           
  . فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ایران ،نویسی . عضو هیئت علمی گروه فرهنگ١

masumeaminian@yahoo.com 
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A Study on Lexical Features of Bahr al-javāher 

 
Masumeh Aminiyan1 
 
Abstract 
Bahr al-javāher is a Persian and Arabic dictionary with 5926 headwords in 
conventional medical science, compiled by Mohammad ibn Yousof Heravi. 
Observing the range and variety of the explicit content of Bahr al-javāher, we can 
consider it one of the first encyclopedias in the field. With its significant features, 
this book has been a reliable source for authors and researchers, but no revised 
edition of it is available. Therefore, its lexical and content features have been 
neglected, among which are: validating the definitions by referring to dozens of 
authoritative medical and, in some cases, non-medical sources; mentioning the 
opinions of doctors, scholars, and sages with a critical approach; referring to Arabic 
and Persian dictionaries, hadiths, and proverbs; applying Heravi dialect vocabulary; 
using rare Persian equivalents, novel combinations, Arabic forms, and infrequent 
simple and compound verbs. This article examines the content and lexical features 
of the Persian section of this work as an ancient Persian scientific text from the 10th 
century AH, and provides new points about its unidentified aspects. 
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  ٢١٧    معصومه امینیان    )٢٤٨-٢١٥(ص بحرالجواهر های لغوی فرهنگ ویژگی

 مقدمه .1

ای مختصر در علم پزشکی است که طبیـبِ ادیبـی بـه نـام محمّـد بـن یوسـف الطّبیـب  دانشنامه بحرالجواهر
تألیف کرده است. این اثر از همان اوایل تـألیفش تـا امـروز کـانون الهروی آن را در نیمۀ اوّل قرن دهم هجری 

اقبال و توجّه بسیاری از نویسندگان، پژوهشگران و صاحبان فن قرار گرفته است. با توجّـه بـه وجـوه مشـترک 
رسد یکی از منـابع اصـلی عقیلـی خراسـانی در تـألیف  با این دانشنامه، به نظر میه الادوی مخزن کتاب معروفِ 

 به تعـاریف فرهنگ محمودیو  اللغات غیاثهای بعد از آن همچون  بوده است. فرهنگ بحرالجواهرکتابش، 
و در  نقـل شـده نامـۀ دهخـدا لغتهـا در  و معانی آن بحرالجواهرهای  اند. اکثر مدخل  استناد کرده بحرالجواهر

تی، به مطالب این کتاب ارجاع داده شده و از منـابع و ویژه طبّ سنّ  های پزشکی، به بسیاری از مقالات و کتاب
را کـه در ایـن کتـاب بـرای  هایی از معـانی و توصـیفاتی ها بوده است. برخی پژوهشگران نمونه  مآخذ اصلی آن

تـوکلی کـاخکی و دیگـران،  :اند. (نـک نسـتههـا دا برخی لغات و اصطلاحات پزشکی آمده جزو بهترین تعریف
است، برای پژوهشـگران  ا و حکما در ذیل یک مدخل آمدهاطبّ  آراء). نظرات انتقادی مؤلّف که با ۱۲۱: ۱۳۹۶

بسـیار ها در ایـن زمینـه هسـتند،  ت و سـقم نظریـهجوی معیاری برای سنجش صـحّ و تحلیلگری که در جست
  ).۴۷: ۱۳۸۴بینش،  :گشاست. (نک راه

رغم اقبـال بسـیار  ت است و این پژوهش بدان خواهد پرداخـت، آن اسـت کـه علـیه بسیار حائز اهمیّ آنچ
یک متن علمی کهن قرن دهم هجـری  عنوانِ  آن به لغوی های محتوایی و ویژگیپژوهان به این کتاب،  دانش

  مغفول مانده است.
ی نـدارد و فاقـد توضـیحات و کـدام تصـحیح مطلـوب حروفـی ارائـه شـده کـه هیچ  دو چاپ بحرالجواهراز  

در قم از سـوی مؤسّسـۀ احیـاء طـب طبیعـی و مؤسّسـۀ  ۱۳۸۷تعلیقات و نمایه و غیره است. اوّلین چاپ سال 
در تهـران بـه کوشـش یوسـف  ۱۴۰۰مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسـلامی و مکمـل، و دومـین چـاپ سـال 

طور  دّمه تنهـا بـه معرّفـی مؤلّـف و آثـار او، بـهباباپور، از سوی انتشارات چوگان منتشر شد. چاپ قم در مق بیگ
شود که سه صفحۀ  بسیار موجز، پرداخته است. در چاپ تهران نیز فقط چهار صفحه مقدمۀ کوششگر دیده می

رو  د بن یوسف هروی) و آثارش دارد. ازاین(یوسف بن محمّ  بحرالجواهر آن هم اختصاص به معرّفی پسرِ مؤلّفِ 
های مختلف سبکی، زبانی، طب سنّتی و غیره شایسـته  های این اثر ارزشمند از جنبه بررسی و اشاره به ویژگی

  نماید. و بایسته می
های بسـیاری از  های نسـخ خطّـی در دسـترس و وبگـاه کتابخانـۀ ملّـی، دسـتنویس  ه بـه فهرسـتبا توجّـ
چنـد حروفـی یادشـده،  علاوه بر دو چاپ شود. های داخل و خارج ایران نگهداری می در کتابخانه بحرالجواهر
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 چاپ سنگی نیز وجود دارد:

، ۱۳۹۱ص. (عـارف نوشـاهی،  ۳۰۲ق.، کلکته، به تصحیح حکیم عبدالمجید،  ۱۲۴۶چاپ سنگی مورّخ  -۱
 )۱۱۴۷: ۲ج 

 ص. (همان) ۲۹۴ق.، هند،  ۱۲۸۰چاپ سنگی مورّخ  -۲

 .ی ان ن م س  ی یا اطب طب  ن ی س د ح مّ  ح م  ن ب  ی د رض مّ  ح ، تهران، به قلم م.ق ۱۲۸۸مورّخ  یچاپ سنگ -۳

  ص. (همان) ۲۹۶حکیم ابوالحسن، ، لکهنو، .ق ۱۲۸۹مورّخ  یچاپ سنگ -۴
، لکهنـو، بـه کتابـت محمّـد مصـطفی علـی لکهنـوی، بـا تصـحیح خواجـه .ق ۱۳۲۵چاپ سـنگی مـورّخ  -۵

 الدّین احمد. قطب

ق. و  ۱۲۸۸مـورّخ  های چاپ سـنگی نویسی از نسخههای حروفی یادشده در قم و تهران در واقع رو چاپ
، با همان روش و با همان اغلاط. موارد نادرست فراوان کـه در هـر دو چـاپ حروفـی وجـود هستند ق. ۱۳۲۵

؛ غیـرهو » جانحة«در مدخلِ  ۳»ترکه«و » باجات«در مدخل  ۲»ناهان«و » أسل«در مدخل  ۱»دوخ«دارد، مانندِ 
در  یدقّتـ بـیویژه  چینـی، بـه و اشتباهات حروف» سنگِ پاخاره«به معنای » قیشور«مانندِ مدخلِ  ییها افتادگی
در مـدخل  ۵»کَـر کـردن«و » سـکنة«در مدخلِ  ۴»شیراز کردن«گذاری مانندِ  گذاری لغات عربی و فاصله نقطه

دهد که دو چاپ حروفی تهران و قـم تفـاوت چشـمگیری بـا یکـدیگر ندارنـد. چـاپ  نشان می غیرهو  ۶»اصیر«
انتهای کتاب و استفاده از یک نسـخۀ خطّـی متعلّـق  چندان کاملِ  های نه حروفی قم از لحاظ داشتن فهرست

  در کنار نسخۀ چاپ سنگی از اعتبار بیشتری برخوردار است. ۱۰به قرن 

  معرّفی مؤلّف.  1 -1
» محمّد بن یوسف الطبیـب الهـروی«بنابر اشارۀ صریح خود او در مقدّمۀ کتاب  بحرالجواهر و نشان مؤلّفِ نام 

محمّد بن یوسف المحلی القرشی الطبیب الشافعی «. در برخی منابع نام کامل او ۷)۱۳: ۱۳۸۷است. (هروی، 
اهل سنّت و فرقۀ شـافعی ) و او را بر مذهب ۳۴۳: ۱۳۸۴؛ محقق، ۲۱۰: ۱۳۸۴آمده (رضوی برقعی، » هروی
یـک از منـابع در دسـترس بـه سـنّی  به اینکـه در هیچ  توجّه ). با۲۱۰: ۱۳۸۴رضوی برقعی،  :اند. (نک دانسته

ای نشده و مؤلّف نیز در کتاب خود از میان خلفای راشدین به سخنان حضرت علی (ع) استناد   بودن وی اشاره
یوسف الهروی، عالِم علـم حـدیث کـه از وی احادیـث بسـیاری در  رود که او را با محمّد بن ، احتمال می جسته

. از طرفی دیگر نیز برخی از منابع آثـار او را از جملـۀ مصـنّفات اند گرفتهکتب فقهی و شافعی نقل شده، اشتباه 
 .)۴۰۸: ۱ ، ج۱۳۷۳آقابزرگ تهرانی،  :اند (نک فی کردهشیعه معرّ 
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و در هـرات  ۸ل قرن دهم هجری بـودهم قرن نهم و نیمۀ اوّ محمّد هروی از طبیبان ماهر و حاذق نیمۀ دوّ 
را  رسالۀ غرائب و عجائـب هندوسـتانزیسته است و در پایان زندگی با ظهیرالدین بابر به هندوستان رفته و  می

) وی معلّم و استاد پسرش، یوسف بن محمّد بن یوسف ۲۸۲: ۱، ج ۱۳۶۳در آنجا تألیف کرده است. (نفیسی، 
به حکیم یوسفی یا یوسـف حکـیم، بـود. پسـر کـه در محضـر پـدر دانـش اندوختـه بـود از پـدر هروی، معروف 

  ۹مشهورتر و پرکارتر شد و در علم طب آثار بسیاری به نظم و نثر بر جا گذاشت.

  معرّفی کتاب. 2 -1
برخی از ). این اثر در ۱۴: ۱۳۸۷مۀ اثرش بر آن نهاده است. (هروی، ف در مقدّ نامی است که مؤلّ  بحرالجواهر

بحرالجواهر فـی ) و ۱۳۸۷(هروی،  معجم الطبّ الطّبیعی: بحرالجواهر هایی همچون منابع در دسترس با نام
فی ) معرّ غیرههای ملّی، مجلس، مرعشی و  (عنوان بسیاری از نسخ خطّی موجود در کتابخانه حلّ لغات السّائر

  شده است.
 جواهراللغةیکی دانسته شده، امّا در واقع  جواهراللغةه نام در برخی از منابع با اثر دیگر مؤلّف ب بحرالجواهر

کتاب مختصری است در طب که در سه فصل (فصل اوّل در اسامی اعضاء؛ فصل دوم در ادویۀ مفردۀ مرکبه 
دینارِ غُزّ تقدیم شده و  الدّین ملک تدوین و به سلطان جلال .ق ۹۲۴و فصل سوم در تعریفات امراض) در سال 

بیـکِ  محمّـد، مشـهور بـه امیر تـألیف و بـه ظهیرالدّوله .ق ۹۳۸تر از آن، در سال  ، مفصّلرالجواهربحازآن  پس
: ۱۳۸۹، بحرالجــواهر؛ ۳۴۳: ۱۳۸۴؛ محقــق، ۳۳۴تــا۳۳۱: ۱۹۶۳ا. ز،  :وزیــر، پیشــکش شــده اســت. (نــک

در نسـخۀ چـاپ » جواهر اللّغة (بحـر الجـواهر)«رو عنوان  ) . ازاین۳۳: ۳، ج ۱۹۸۳؛ آقابزرگ تهرانی، ۸۷تا۸۵
  حروفی تهران صحیح نیست. 

ها و معانی و تعاریف  که در این اثر اکثر مدخل ای از دو زبان عربی و فارسی است. ازآنجا آمیزه بحرالجواهر
. از طرفـی دیگـر وجـود برخـی انـد  فـی کردهبه زبان عربی است برخی منابع آن را فرهنگی عربی به عربـی معرّ 

هـای  نانخواه، هزارچشان و غیـره و برخـی تعریف بادشنام، تامول، دهمست، رهشی، های فارسی مانندِ  مدخل
های اطـریلال، تـراب، عاصـور، عنـب و  موجز و مفصّل فارسی، که در شمار کم نیستند، مانندِ تعریـف مـدخل

از  ).۱۶۴: ۱، ج ات بغدادی، بی :فارسی قلمداد نمایند. (نک برخی منابع را بر آن داشته که آن را فرهنگی غیره
ای از  ها آمیـزه بسیاری از تعریفمدخل تعریفِ کاملاً فارسی دارد.  ۱۳۴۲مدخل این کتاب، حدود  ۵۹۲۶میان 

هـای  عربی و فارسی است، ولی زبان عربی نسبت به فارسی کاربرد بیشـتری دارد. برخـی منـابع آوردنِ معادل
  ).۳۴۳: ۱۳۸۴محقق،  :اند (نک قول مستقیم مؤلّف از یک منبع عربی دانسته قلعربی را ن
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  بحرالجواهر) روش تألیف(محتوایی هاي  ویژگی. 2
مدخل است که به ترتیب الفبای فارسی، فقط بر اساس حرف اوّل، مدوّن شده اسـت.  ۵۹۲۶این کتاب شامل 

ها در  مرتبط با علم پزشکی هستند. تلفظ مدخل ها بسیار متنوّع و در عین حال با یک وحدت موضوعی مدخل
جـز  هـا (بـه است. معـانی و تعریف  ها معمولاً با ذکر کلمات بالفتح، بالضم و بالکسر نشان داده شده آغاز تعریف

نثری ساده و روان است. گاهی بـرای تفهـیم  هاصطلاحات تخصّصی)، چه در بخش عربی و چه در فارسی، ب
  ای اصلی و سپس معنای اصطلاحی آن آمده است:بیشتر مداخل، ابتدا معن

 یٰ ای که متصل است به دقاق و از بهر آنکه او را یک منفذ بـیش نیسـت مسـمّ  چشم و نام روده یک اعور:
  است به اعور. 

  آن آمده است:  یها  صورت گریکلمه و د کیمختلف  یمعان زین یو گاه
فة بالکسر سبکی. مـن بـاب ضـرب و الخفیـف بالضم، موزه و الخف بالکسر و الخفیف، سبک؛ خ الخف:

  أیضاً هو الذی فی طباعه ان یتحرّک نحو المحیط. 
  به شرح ذیل است: ای این بخشه  ویژگی ترینِ  مهم

ع مقولات مدخل. 1 -2 ها  تنو  
رو مقـولات متنـوّعی را در  نوعی با علم پزشکی ارتباط دارد ازاین های این کتاب شامل لغاتی است که به مدخل
ارتباطشان بـا طـب در آن اسـت کـه گیـاه  شده و ذکربارها گیرد. مثلاً اسامی بلاد و شهرها در این کتاب  برمی

بـه صـورت دیگـری تلفّـظ در آن شـهر آیـد، یـا فـلان اصـطلاح  دارویی یا میوۀ خاصّی در آن شهر به عمل می
گیری داروها در آن شهر  شود، یا اوزان اندازه یا فلان غذای بیمار به طور دیگری در آن شهر طبخ می شود، می

تعـاریف «هـا بـه کـار رفتـه اسـت. ایـن ویژگـی در کنـار  به مقدار خاصّی است، و یا نام آن شهر بارهـا در تعریف
تـرین  مهمتبـدیل کـرده اسـت.  »دانشـنامه«به یک » فرهنگ«را از قالب  بحرالجواهر(ویژگی بعدی) » مفصّل

  های این کتاب شامل موارد زیر است: مقولات مدخل
النّفس، حُـب، سـبه، عـادت؛ اعضـا و حـواس بـدن انسـان؛   ها و حالات روحی مانندِ حیاء، حـدیث بیماری

هـا اسـتفاده  هـا و غیـره در درمـان بیماری گیاهان دارویی؛ حیوانات که از گوشت، چربی، شیر، نیش، تخم آن
هـا در ترکیـب  گیری داروها به جهت حسّاسیّت میزان آن ها؛ اوزان برای سنجش و اندازه شود؛ اغذیه؛ رنگ یم

ایّـام ، ها، تـب و غیـره ماننـدِ بحـران های اوج و حضیض بیماری  سنگ، طسوج؛ اوقات:زمان مانندِ اوقیه، درم
د و اماکن؛ کتب پزشکی، مانندِ صـیدنه؛ اسـامی میل؛ بلا باحوریّه، الحالة المتوسّطه؛ ابزار، مانندِ قاروره، کبچه



  ٢٢١    معصومه امینیان    )٢٤٨-٢١٥(ص بحرالجواهر های لغوی فرهنگ ویژگی

  ها، مانندِ ابونصر فارابی، جالینوس. اطبّاء و حکما و شرح احوال آن
هـا بـه درک  رسـند، امّـا معمـولاً آوردن آن ارتباط با موضوع پزشکی به نظر می ها بی گاهی برخی از مدخل

کـه تفهـیم مـدخل » خنجـر«کنـد، ماننـدِ  می اند کمک های مرتبط با آن که اغلب در ادامه آمده معنای مدخل
  کند: را آسان می» خنجری«

  سکّین کبیر، فارسیه: دشنه. خنجر:
  ی به لمشابهة الخنجر.عظم غضروفی عریض تحت الصّدر، طرفه الأسفل مائل الاستدارة. سمّ  خنجری:

   تعاریف مفصل. 2 -2
ک یا چندین جمله و حتی پاراگراف است، ماننـدِ ها شامل ی مانند دانشنامه ی این کتابها اکثر معانی و تعریف

العین و غیـره، و در مـواردی منحصـر بـه یـک یـا چنـد کلمـه  سورنجان، صبر، طبقـات جالینوس، های مدخل
  های خلّیّه، سجلاط، لعیب و غیره. مدخل شود مانندِ  می

  استناد به کتب مشهور طب و اقوال اطبا و حکماي پیشین. 3 -2
کند، تکمیل و تثبیـت  های مشابه خود متمایز می  ممتاز این کتاب که آن را از دیگر فرهنگهای  یکی از ویژگی

ها کتاب پزشکی و گاه غیرپزشکی معتبر و مشـهور   معانی و مفاهیم اصطلاحات پزشکی از طریق استناد به ده
کند و از  روش اشاره می مۀ اثرش به اینو نیز اقوال و آراء پزشکان و دانشمندان پیشین آن است. مؤلّف در مقدّ 

، ینابیع، تقویم، جامع، منهاجو شروح آن،  موجز، الکبیر حاویو شروح آن،  قانون، شفا های متعدّد مانندِ  کتاب
از منـابع معتبـر و موثـق بـه ایـن تعـداد محـدود  بحرالجـواهربرد. استفادۀ نویسـندۀ  و غیره نام می نزهةالارواح

، القرآن معـانی، التلـویح، الحیـاة  عین، الطّب مفتاح، آثارالبلادمانندِ  نیز د دیگرها اثر ارزشمن  شود، وی از ده نمی
البلـدان، اغـراض  الإقنـاع، النّهایـة، اختیـارات بـدیعی، عجائب، حاشیة الکشّاف ،رسالۀ یوسفیّه، الحیوان حیاة

  است. گرفته   و غیره بهره الأسماء تهذیب، خوارزمشاهی ۀذخیر الطبیّه، 
دارد که از نظرات طبیبان و عالمان متبحّر، حتّی به صورت شنیداری، مـدد گرفتـه  وی در مقدّمه بیان می

هـای یادشـده، نـام حکمـا و  عـلاوه بـر نـام مؤلّفـان کتاب بحرالجـواهرهـا را ذکـر نکـرده اسـت. در  امّا نـام آن
رسطو، امـام فخرالـدین ا، ابن ماسویه، دانشمندان دیگری مانندِ ابن اعرابی، ابن بیطار، ابن زکریا، ابن سکّیت

الـدّین، القرشـی، المبـرّد، محمّـد بـن  بقراط، جاحظ، جالینوس، سدید کـازرونی، شـیخ نجیب رازی، الایلاقی،
   شود. محمود آملی، مولانا نفیس و غیره نیز مشاهده می



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ٢٢٢

بارهـا  یار مراجعه کـرده وهای مورد استفادۀ خود به آثار ابن سینا و تفتازانی بس محمّد هروی از میان کتاب
  یاد کرده است.» علاّمه«و از تفتازانی با عنوان» شیخ«سینا با عنوان  از ابن 

  فارسی -هاي عربی و عربی  مندي از فرهنگ بهره.  4 -2
 العـینِ معتبر عربی به عربی ماننـد    مؤلّف علاوه بر استناد به متون پزشکی و گاه غیرپزشکی از چندین فرهنگ

فیروزآبـادی  اللغّة قاموسزی، مطرّ  المغربابن درید،  اللغّة جمهرة جوهری، الصّحاح حمد فراهیدی،خلیل بن ا
، الصّـراح، الأسـامی، تـاجالأسـماء مهذّب، دسـتوراللغّةهای عربی به فارسی مانند  و همچنین فرهنگ ،و غیره

  و غیره بهره گرفته است. کنزاللغّاتزمخشری،  مقدّمةالادب

  مطالب کتاب به آیات قرآن و احادیث پیامبر و ائمهآراستن . 5 -2
بـر اقـوال و آراءِ علمـا و  هـای مـداخل علاوه آن اسـت کـه شـرح و تعریف بحرالجـواهرهای بارز   از دیگر ویژگی

پیـامبر اکـرم  و سـخنان بزرگـان دیـن ماننـدِ ») قال اللّـه تعـالی«و » قوله تعالی«حکما، با آیات قرآن (با عبارت 
علــی (ع)، امــام حســن (ع) و غیــره نیــز همــراه شــده اســت. همچنــین گــاهی بــه برخــی از حضــرت  (ص)،

  ها اشاره شده است. ، نیز در ضمن تعریف»غرنوق«در مدخلِ  ۱۰»غرانیق«اصطلاحات قرآنی، مانندِ 

  نگرش انتقادي به آراء و اقوال اطباء و حکما. 6 -2
گاه انتقادی مؤلّف نسبت به نظرات و اقوال دیگر اطبّا و ت در این کتاب دید های حائز اهمیّ  یکی دیگر از ویژگی

ها و توصیفاتِ یـک لغـت و اصـطلاح، بـه ذکـر آراء مختلـف دربـارۀ آن  حکماست. وی گاهی در خلال تعریف
  دارد، مانندِ  پردازد و گاهی نیز آن را رد یا تأیید کرده و نظر خود را بیان می می

هو مایتخـذ »: شرح کلیات الإیلاقی«فی » مد بن محمود الآملیمح«هو الشراب المغسول. قال  المثلّث:
حتی یذهب » الشیخ«من العصیر ثلاثة اجزاء و من الماء جزء واحد و یغلی الی أن یذهب الثلث یدلّ علیه قول 

اء أن المثلث هو ماءالعنب إذا اُغلی و أخرجت رغوته حتّی یبقـی منـه ثلثه، فعلم من هذا أن ما ذهب إلیه الأطبّ 
المثلـث الفقهـی،  غلطهـم؛ لأنَّ المثلث بهذا الطریـق دبـس و رب عنـب، و منشـأ غلطلثلث و یذهب الثلثان. ا

و هو کتابنا فـی الأشـیاء » الحیاة عین«فخلطوا المثلث الطبّی بالمثلث الفقهی، و قد استقصینا الکلام فیه فی 
  ).۳۴۰: ۱۳۷۸المعمرة و المقوّیة للحرارة الغریزیّة و المضعفة لها. (هروی، 



  ٢٢٣    معصومه امینیان    )٢٤٨-٢١٥(ص بحرالجواهر های لغوی فرهنگ ویژگی

  شود، مانندِ  متذکّر می لغات در تعریف را نویسان فرهنگ اشتباهاتهای لغت نیز  در مورد فرهنگ
 فرموده که دو مشت و این غلط است. » صراح«یک مشت چیزی که در کف دست گنجد و صاحب حفنة: 

  .ندا و فلیم نیز مورد انتقاد وی قرار گرفته السمعهای دیگری همچون برسام،  و مدخل

  ن اشعار و امثالبرد کار  به.  7 -2
اسـتناد  و امثـال عربـی) هـا آن ندگانیبدون ذکر سـرا( مؤلّف در بعضی از تعاریف خود به اشعار فارسی و عربی

  کرده است. اشعار فارسی مانندِ 
  المتعدّیه: هی التی تتعدی من شخص الی آخر بالمجاورة کما قیل: شعر الامراض
  حذر کن ازو تا نیابی ضرر    رود هشت نوع از مرض  به تو می

   وبا و جرب، مانیا و بخر                       جذام و برص، آبله سرخچه
  )۳۴۰ همان،(                            

  آمده است. )۳۷۸(همان،  و الوجع )۲۷۱(همان،  هایی مانندِ عقاب اشعار عربی نیز در مدخل

  بحرالجواهري لغوهاي   ویژگی. 3
، برخلاف تصوّر اکثر منابع، فرهنگ عربی به عربی نیسـت و تعـداد بحرالجواهرگونه که پیشتر اشاره شد  همان

ای از  ای اسـت از عربـی و فارسـی و گنجینـه شود بلکـه آمیـزه لغات فارسی آن محدود به چند لغت اندک نمی
ت اسـت. نظیر و حائز اهمیّ  بی ،یک متن منثور قرن دهم عنوانِ  که در نوع خود بهترکیبات بدیع و کمیاب لغات 

هایی از هرکدام پرداخته خواهد شد. در این بررسی ضمن استفاده از   ها با ذکر نمونه در ادامه به بیان این ویژگی
اشاره شد، از دو نسخۀ خطّـی قـدیمی (از قـرن   ، که پیشتر بدانتهرانهای چاپ حروفی و چاپ سنگی  نسخه

  برده شده است:نیز بهره  ) زیر.ق۱۱
  ق.۱۰۴۰س اسناد کتابخانۀ ملّی، کتابت: ۳۱۹/۱۴۵۹الف. نسخۀ شمارۀ 

  ق.۱۰۶۴اسناد کتابخانۀ ملّی، کتابت:  ۹-۱۹۱۳۸ب. نسخۀ شمارۀ 
قم است که نسبت به نسـخۀ چـاپ حروفـی تهـران  نسخۀ چاپ حروفی های زیر به صفحات ارجاع نمونه

 –نویسی فرهنگستان زبـان و ادب فارسـی  شواهد، از پیکرۀ غنی گروه فرهنگدر ارائۀ  دارای امتیازهایی است.
  مدد گرفته شده است. ۱۲نور یتالیجید ۀو کتابخان۱۱–فرهنگیار 

هـا همـراه بـا  هـای آن فارسی به ترتیب الفبـای فارسـی و بعـد از آن معادلشاذ و کمیاب در زیر ابتدا لغات 
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اگـر لغـت فارسـی . ۳۰۶: قرطـال/ کواره(/)، آمده است، مانندِ شمارۀ صفحۀ نسخۀ چاپی قم، بعد از علامت 
(متکـرّج: کـلاش  مورد نظر در ترکیب و یا در میان جمله به کار رفته باشد بدین صورت نشان داده شده است:

  .۳۴۰گرفته و ~گرفته)  نان کره
یـا اند نشانگر تلفـظ دیگـری از آن لغـت در دیگـر نسـخ چـاپی  لغاتی که به دو صورت، با علامت (/)، آمده

  سفجه/ سفچه.ی است، مانندِ خطّ 
هـا  فارسی به فارسی، و سپس شـواهد آن های ترین فرهنگ امکان، از قدیمی  صورت لغات زیر در تعاریف

 مذکور و شـواهد یها  از فرهنگ تعاریف نشیگز  یمبنا است. ارائه شده از متون منظوم و منثور، با ذکر منبع،
رو از نظـر موضـوعی تـرجیح بـر  ازایـن بوده اسـت. ها و سپس قدمت آن ییمعنا یوضوح و رسائنخست ، ها آن

هـا و غیـره داروو  اناهـیکاربرد گها،  اصطلاحات این علم اعم از نوع بیماریتا  ی قرار گرفته استمتون پزشک
  داده شود.نشان  تر ملموس

  و نادرشاذ  لغات. 1 -3
در آن اسـت. لغـات  کمیـاباز لغـات و اصـطلاحات  بسـیاری وجـود تعـداد بحرالجـواهرهای مهـمّ  یکی از ویژگی

و   رفتـه بـه کـار  .ق ۸ قـرن تـا حـدود ۴قرن  از کاربرد است و یا در متون کهن شدۀ زیر در متون دیگر یا کم گزینش
اسـت.  ها متوقّف یا بسـیار کـم شـده  ها در همان قرن  ، معمولاً کاربرد آنزبانی های موجود های پیکره مطابق داده

گونـه  . در ذیـلِ اینشود دسترس ندارد و تنها در این اثر مشاهده میدر این لغات ظاهراً شاهدی در متون از بعضی 
  مهره، کلاش، شیلر، میزره و غیره.  ندارند؛ مانندِ باها، سلطانلغات اشاره شده است که شاهد متنی 

 در ضـمن تعـاریف فارسـی یـا اند: برخی معـادل مـداخل عربـی به چند صورت آمده متندر  گونه لغات این
ها و برخـی دیگـر خـود در جایگـاه مـدخل ای در ضمن تعاریف عربی، با اشاره به فارسی بودن آن و عدّه اند آمده
  گونه آمده است: های مذکور به شرح ذیل این . لغات هرکدام از صورتاند  گرفتهقرار 

  :اند آمده در ضمن تعاریف فارسی یا معادل مداخل عربیلغاتی که . 1 -1 -3
  ۱۵۴د) وَ د و مخدّر، و ~ را نافع بُ وَ کاهو سرد و تر است ... منوّم بُ خس: ( گردش آب

فرهنگ جـامع » (شود... باعث جاری شدن اشک از چشم میگردش ـ ظاهراً نوعی بیماری چشم که  آب«
(شهرت » کند گردش طفل اشک از چشم تر وا می کند / آب سیر و دور چرخ فرزند از پدر وا می). «زبان فارسی

  .)زبان فارسی فرهنگ جامعشیرازی به نقل از 



  ٢٢٥    معصومه امینیان    )٢٤٨-٢١٥(ص بحرالجواهر های لغوی فرهنگ ویژگی

  ٢٧۴الثعلب/  عنب :۱۳توره انگورک
توره گویند و چون میوۀ  عوسج ... را انگورک«دهخدا).  نامۀ لغت» (توره ـ میوهٔ گیاهی سرخ و گِرد انگورک«

  ).۴۹۹: ۱ ، ج١٣۵٨ ،ی(کاسان» دوَ د تا دیروقت خرطوم و پتفوزِ او به لون سیاه بُ او رسیده شود، روباه او را بخورَ 
  ۱۴۵الحمیقاء/  :بادآبله

). ۲۰۱: ۱، ج ۱۳۸۶فـاروقی،  قـوام. (گوینـد نیـز لوطـه بـاد و بادآولـه آن را و کننـده هلاک آبلهٔ  -بادآبله «
ای کـه از  های سـرخ پدیـد آیـد و انـدر وی یکـی بـزرگ باشـد ماننـدهٔ آبلـه علت بادآبله آن بُوَد که بر تن نقطـه«

  ).۲۳۴: ۱۳۹۰(تفلیسی، » سوختگی آتش خیزد
  ۶۳(باجات: معرّب ~)  ۱۴باها

ب اش گویند، باجه معـرّ  که عربان باهه باها: نوعی از طعام باشد که پاچه نیز خوانند. نوعی از طعام باشد«
  شاهد متنی برای این لغت یافت نشد.دهخدا).  نامۀ لغت» (آن است

  ۳۳۱قنابری/ :برغست
دارد (اسـدی  زرد گُلکـی خواننـد، قُنّـابری تـازی بـه را آن و خـورَد بیشـتر خـر که بُوَد گیاهی بَرغَست ـ آن«

  ).۶۲۰: ۱۳۵۵(جرجانی، » برَدبَرَش را بِ عصارۀ برغست کَلَف را و . «)٩١: ١٣١٧طوسی، 
  ۳۴۰المثقب/  :برماه

الاطبـاء).  (ناظم» رماه ـ مثقب و متـه و آلتـی مـر درودگـران را کـه بـدان چـوب و تختـه را سـوراخ کننـدبَ «
  ).۶۰۹: ۱۳۵۵(جرجانی، » بعضی مجبّران استخوانی را کی بخواهند برید، به برماه سولاخ کنند«

 ثاقـب تـازی بـه و سنبد می برماهه به را عضو این«نیز در متون آمده است: » ههبرما«این لغت به صورت 
  )۱۴۴: ۲، ج ۱۳۸۵گویند (جرجانی، 

  ۳۸یبروج است و آن ~ باشد)  :اللّفاح ؛ (اصل۱۲۳جوز ماثل/  :تاتوره
ر اسـت. میـوۀ آن در محفظـۀ گیاهی است از خانوادۀ بادنجانیان ... حـاوی مـادۀ سـمی و مخـدّ  -تاتوره «

حلـوا  انیدر م« دهخدا). نامۀ لغت» (خارداری به درشتی یک گردو قرار دارد. برگ این گیاه مصرف دارویی دارد
جهت درد اعضـا از مخـدّرات ماننـد « ؛)۲۵۹: ۱، ج ۱۳۵۲ ،ی(عوف» کردند و به حامد دادند هیتاتوره تعب یقدر 

ز استبزرالبن و بیخ تفت و تخم تاتوره از هریک به وزن عدسی تا نیم نخو   ).۹۸: ۱۳۸۸(شیرازی، » د مجوَّ
  ۱۲۶اند)  (حباری... در حدیث آمده که حضرت رسالت (ص) گوشت ~ میل کرده تغدری

دهخـدا).  نامـۀ لغت» (گوشـت خوار و حلال ای است بزرگ دانـه تُغدَری (مأخوذ از ترکی) = هوبره: پرنده«
 »اســت طیــور لحــوم لذیــذترین صــیادان اتفاق بــه تغــدری گوشــت...  تیزپــرواز غایت بــه اســت مرغــی تغــدری«

  ).۷۰۰: ۴، ج ۱۳۸۰(خواندمیر، 



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ٢٢٦

  ۳۲۹الذهب/  : لحامتنکار
تَنکار ـ داروئی باشد که طلا و نقره و مس و برنج و امثال آن را بدان پیوند کنند و آن معـدنی و مصـنوعی «

راستاراسـت بـه آب مـورد تـر سرمه، گلنار، تنکار زرگـران «(برهان). » آید باشد معدنی از چشمه برمی هر دو می
  ).۴۲۴: ۱، ج ۱۳۸۵(جرجانی، » بدان آلوده کنند و بردارند ای هبسرشند و پشم پار 

  ۳۰۲آن است که از غایت جلا دادن عضو اجزای فاسده را ببرد مانند خربزۀ ~) : (قاشر چگانی
در شـیراز چیـز انی ـ نوعی از خربزه که شیرین است و از شدت شیرینی و حـلاوت چسـبنده اسـت و گّ چَ «

  نشد. افتیلغت  نیا یبرا یشاهد متن (آنندراج).» چسبنده را چگنی و چگنه گویند
  ۲۳۷تخمی است که در میان غله افتد و آن را تلخ کند وی را ~ گویند)  :(شیلم ۱۵چنگک/ چنگلک

  نشد. افتی آن یبرا ی نیزشاهد متن و است نیامده های در دسترس فرهنگ در لغت در این معنا این
  ۳۴۱درخت ~)  :محلب(؛ ۲۴۸درختِ ~)  :۱۶؛ (الضرو۸۰هو الحبة الخضرا ... فارسیّه ~) :(بطم خنجک

... : مازو و هلیله و  درختان ایشان« ).۶۵: ۱۸۹۷(اسدی طوسی، » بُوَد کوه در که درختیست -خِنجک «
  ).۳۷۳: ۱۳۵۲(بیرونی،  »زیتون و پلپل و بید و پده و خنجک و بیدانجیر و آنچه تهی ندارد از درختان

  ۳۵باشد)  چشم و اندکی [؟] این مرض ~ می (أشتر: دریدهخِلقی 
 آدم« های مؤلّـف). نامۀ دهخـدا، از یادداشـت (لغت» منسوب به خلقت، طبیعی، مادرزاد، فطری ـخِلقی «

  ).۲۹۷: ۳، ج ۱۳۳۹(میبدی، » بُوَد امری وی روحانیت و بُوَد خِلقی وی طینت. روحانیت و طینت بُوَد چیز دو
  ۷۴بذرالخمخم/  :کلان خوب

کلا است که تخم بارتنگ باشد گویند این لغـت هنـدی  شان، به معنی خوبکَ  بر وزن موی - لانکَ  خوب«
کلان است ماهیت آن تخمی است  خبه ... به شیرازی شفترک ... و در هند مشهور به خوب«(برهان). » است

  ).۳۷۹: ۱۹۷۶د. (عقیلی خراسانی، باش ریزه و اندک طولانی و دو نوع می
و در نسـخۀ » کلان جـوب«، به نقـل از یادداشـت مؤلّـف، »اطراطیقوس«دهخدا ذیل مدخل  نامۀ لغتدر 

  آمده است.» کلان جوبه«خطّی الف 
  ۱۸۰الحمار: ~ کوهی)  ؛ (خسّ ۳۶۱؛ فوّةالصبّاغین/ ۲۶۷عروق أحمر/  :رودنگ

ثـوب مُفـوّئ: جامـه بـه رودنـگ «(فرهنـگ رشـیدی). » نگ ـ چوبی است که جامه بدان رنگ کننـدرودَ «
  ).۳۳۱: ۱۳۶۴(زنجی سجزی، » کرده رنگ

  ۲۸۶/ ۱۷؛ غوشنه۲۲۵شاطل/  :روشنک
شاطل ... به فارسی روشنک نامنـد ماهیـت «(برهان). » شده روشنک: نام داروئی است مانند کمای خشک«



  ٢٢٧    معصومه امینیان    )٢٤٨-٢١٥(ص بحرالجواهر های لغوی فرهنگ ویژگی

  ).۵۳۸: ۱۹۷۶(عقیلی خراسانی، » دار چینآن دوائی است هندی ... به قدر باقلائی ... و پوست آن بسیار 
  ۱۹۲ریصار/  :۱۸ریچار

؛ )۴٧٩: ١ج  ،١٣٨۶ فـاروقی، قـوام( »خواهنـد کـه رنـگ هـر به پزند جغرات از که است ریچار ـ طعامی«
ائی که از دوشاب پخته باشند خصوصاً و هر چیز را نیز ا را گویند عموماً و مربّ ریچار ـ بر وزن دیدار، مطلق مربّ «

از مفردات آنچه ماده را لطیف کند و خداوند این «(برهان). » که از شیر گوسفند پزند به هر نحو که باشد گویند
  ).۵٢٧: ۱۳۵۵(جرجانی، » هاریچار ... و بعضی  هاست ... بعضی سبزی ت را سود داردعلّ 

  ۳۸: الاسقع/ سبزگرا
دار  غی باشد سبز به سرخی مایل و تـاجبا کاف فارسی ... به معنی سبزقبا است و آن مر  / سبزگَرا ـراسبزگِ «

را [گویند] ... گصرد ... مرغی است که به فارسی سبز «(برهان). » و با تشدید رای قرشت هم به نظر آمده است
  ).۵۶۸: ۱۹۷۶(عقیلی خراسانی، » سر و منقار آن بزرگ و آن طائریست ابلق

  ۲۷۳از طبخ، وی را ~ نیز گویند) داروهای خشک کوفته که در مطبوخ کنند بعد العلاوة: ( سردارو
اند در اوقـات  اصلح ۱۹نقوعات«دهخدا).  نامۀ لغت» (سردارو ـ داروهای کوفتۀ خشک که بر دوای مطبوخ ریزند«

  ).۱۱۷۴: ۲، ج ۱۳۸۵(عقیلی خراسانی، » ها را به سردارو و ازمان ... خصوصاً هنگامی که تقویت نمایند آن
؛ ۱۳۶/ ۲۰حـزدم؛ ۱۳۳و حنظلی که صـلب و سـخت شـده باشـد) ~ و بادنجان الحدج: ( سفجه/ سفچه

   ۲۴۹ضغبوس/ 
در پـالیز تفحّـص کـردم. سـفجۀ «(فرهنـگ رشـیدی). » فچه ـ خربزۀ خام نارس که کالک نیـز گوینـدسَ «

  ).۵۶: ۱۳۸۳(بخاری، » مژنگی یافتم
غضب شود آن  بعضی آن را ~ نیز گویند به سبب آنکه چون پادشاه با کسی در: (حجرالخمار مهره سلطان

  ۱۵۳د غضب پادشاه تسکین یابد) وَ مهره به دست گیرد و نزدیک پادشاه رَ 
  نشد. افتی آن یبرا ی نیزشاهد متننیامده است و  در دسترسهای  این لغت در فرهنگ

   ۳۰۷ خرمای ~)قسب: ( شکن سنگ
شـدۀ  قسب ... اسم عربی حجازی تمـر نخـل خشـک«(فرهنگ رشیدی). » شکن ـ نوعی از خرما سنگ«
  ).۶۹۲: ۱۹۷۶(عقیلی خراسانی، » اشکن و به شیرازی قسبک نامند رس است ... به فارسی خرمای سنگ نیم

  ۳۱۷؛ کاکنج/ ۱۲۷ و هو برّی و بستانی و جبلی و یقال للبرّی ~): ... (حبّ الکاکنج عروس در پرده
روز هفت عدد هر زنـی کـه عروس در پرده ـ دوایی است که آن را کاکنج گویند تخم آن را تا هفت روز هر «

عـروس «النهر  گویند و اهل ماوراء» عروس در قبه«اهل مرو، کاکنج را «(برهان). » بخورد هرگز آبستن نگردد
  ).۵۷۶: ۲، ج ۱۳۵۸(کاسانی، » گویند» عروس درپرده«و بعضی » رزانی



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ٢٢٨

رسـی اسـت و ب کاکنـۀ فاکاکنج ... معـرّ «نیز آمده است: » عروسک پس پرده«در برخی متون به صورت 
  ).۷۲۵: ۱۹۷۶(عقیلی خراسانی، ». نزد عامۀ اهل فارس معروف به عروسک پس پرده

  ۱۸۳خطّاف/ : فرشتوک
اف گوینـد و بـه حـذف کـاف هـم آمـده اسـت کـه فرشتوک ـ بر وزن و معنی پرستوک باشد که عربان خطّ «

 در و صـافی سـفید غبـاری او زبـر در و سـپید گوسفند، مانندِ  چیزی درجه این در برآید«(برهان). » فرشتو باشد
  ).۸۹: ۱۳۸۴(تنکلوشا، » پرند می فرشتوک و سار او میان

  ۱۶۰الاقرع: شفتالوی ~)  (الخوخ ۲۱کاردی
طعم دیررس که چون غالبـاً آن  کاردی ـ شفتالوی بزرگ دیررس، قسمی شفتالوی درشت و پرآب و خوش«

دار بُوَد که دانه از گوشتش  آن شفتالو که سست و آب«دا). دهخ نامۀ لغت» (را نارسیده خورند ناچار با کارد بُرَند
(موفـق » تر و دیرگوارتر است. تر است و جوهرش غلیظ جدا گردد، او زودگوارتر است. و شفتالوی کاردی سخت

  ).۱۲۸: ۱۳۴۶هروی، 
  ٢٩١~)سرِ : ۲۲فرفیه( میل کبچه

رد و امثـال آن را های خُـ هبـدان غـدّ احان میلی است سرپهن که پزشکان و جرّ  - میل کفچه /میل کبچه«
آن را کی طبیب خواهد کی پلک چشـم او بازگردانَـد ... «های مؤلّف).  دهخدا، از یادداشت نامۀ لغت » (بردارند
ازجملـۀ «)؛ ۳۳۹: ۱۳۵۵(جرجـانی، » رفق بـازگردد میل بر پشـت چشـم نهـادن و فروبـردن تـا چشـم بـه کفچه
» میل بردارنـد د را بـه کفچـهرَ و بَـ ... پلک را از پهنا بشکافند به مبضـعد است رَ پلک، یکی بَ  ۀهای خاص بیماری

  ).۵۱۷ :۱، ج ۱۳۸۵(جرجانی، 
  ۲۸/ ۲۳: اذاراقیکچله
  (در همین مقاله) کچوله :نک

  ۳۰۱الکلب/  : قاتلکچوله
د آور و ملیّن هسـتن کُچوله ـ اسم فارسی اذاراقی است ... گیاهی است ... که چندین گونه دارد و همه قی«

مـرگ مـوش در طبیعـتش کـار مفـرّح «دهخـدا).  امۀن لغت» (های با طعم تلخ و سوزانی هستند ... دارای دانه
  ).۸۳۷ :۲، ج ۱۳۷۸(نصرآبادی، » اش تأثیر قرص لیمو دارد کند و کچوله در ذایقه یاقوتی می

نامنـد، » کچلـه«که اگر اذراقی، «نیز در متون به کار رفته: » کوچوله«و » کچله«های   این لغت به صورت
» هـا بخورنـد بمیرنـد به گوشت آغشته نمایند و در جایی گذارند کـه شـیر و پلنـگ و گـرگ و شـغال و امثـال آن

در سـموم محرّکـۀ اعصـاب: سـموم مـذکوره عبارتسـت از کوچولـه و جـوهر آن «)؛ ۱۳۸ :۳، ج ۱۳۸۳(نوری، 
  ).۲۰۰: ۱۳۹۰صرالحکما، نا» ((استریکنین) و اسید پروسیک و ذراریح



  ٢٢٩    معصومه امینیان    )٢٤٨-٢١٥(ص بحرالجواهر های لغوی فرهنگ ویژگی

  ۳۰۶(قردمانا: بعضی گویند که ~ ی کوهی است)  کراویه
گندم گرم و تر است ... مصلح وی «(برهان). » زیرۀ رومی باشد و آن را نانخواه نیز گویند - کراویا/راویهکَ «

  ).۷۹: ۱۳۴۶(ابونصر هروی، » کراویه است
  ۳۴۰گرفته و ~ گرفته)  (متکرّج: نان کره کلاش

  نشد. افتدر این معنا یلغت  نیا یبرا یشاهد متن دهخدا). نامۀ لغت» (کرَه لاش ـ کپره، کپک، کفک،کَ «
  ۹۲صمغ ~ است) تراب: (کنگرزد 

اگر دانی کـه خلـط سـرد «دهخدا).  نامۀ لغت(» آور شدید دارد ح از کنگر که اثر قیصمغ مترشّ  -کنگرزد «
(اخـوینی بخـاری، » است به قی کردن مشغول باشی ... اگر نیاید، کنگرزد و جوزالقی و بـوره بـا وی یـار کنـی.

۱۳۴۴ :۵۶۹.(  
  ۳۰۶: قرطال/ کواره

(تفلیسـی، » دوَ الاری ـ بقیت انگبین که در کـواره مانـده بُـ«(فرهنگ رشیدی). » کَواره ـ خانۀ زنبور عسل«
  ).۱۸۲۴ :۳، ج ۱۳۵۰

  ۳۲۷(لاخشه: ~ یعنی تتماج)  لاکچه
بدانک گوشت و هریسـه و عَصـیده و مـاهی و «(برهان). » تتماج باشد و آن آشی است معروف ـلاکْچه «

  ).۴۴۳: ۱۳۴۴(اخوینی بخاری، » ت چی آماس را صُلب گردانَدعلّ  لاکچه ... هیچ نشاید خوردن بدین 
  ۱۱۶بعضی گویند ~ است) خانه است و  (جشمیزک: چشملاغیه 

نباتی است و آن را گلی باشد مانند گل شبت و زنبور عسل گل آن را خـورد و چـون  ،لاغیه ـ بر وزن بادیه«
ترنـد، از  یتوع و شبرم و عشر و لاغیـه قوی«(برهان). » برگی یا شاخی از آن جدا کنند شیر بسیاری از وی برآید

  ).۶۳۰: ۱۳۵۵(جرجانی، » ار پدید آیدخوردن شیر آن، حرارت و تاسه و اسهال بسی
  ۲۲۶اسفرغم/  : الشاهنازبو

(ابونصـر » ریحان کـه بـه نـازبوی مشـهور شـده معتـدل اسـت«(فرهنگ رشیدی). » نازبو ـ یعنی ریحان«
  ).۱۴۶: ۱۳۴۶هروی، 

  ۴۹وبا و جرب ~ و بخر) /  جذام و برص آبله سرخچه: ... ةی(الأمراض المتعدّ مانیا 
تی است که مـردم چـون در خـواب شـود کابوس علّ «الاطباء)؛  (ناظم» نون و دیوانگیقسمی از ج ـمانیا «

مـۀ سـکته، یـا مـۀ صـرع باشـد، یـا مقدّ ت مقدّ فشارد ...این علّ  پندارد که چیزی گران بر سینۀ اوست و او را می
  ).۴۸۱: ۱، ج ۱۳۸۵(جرجانی، » مۀ دیوانگی که آن را مانیا گویندمقدّ 



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ٢٣٠

  ۳۲۰؛ (کرسنه: ~ گاوی) ۱۵۷ ؛ الخلر/۱۵۳: خرفی/ مشنگ
فصل سـومین در مالیخولیـا « دهخدا). نامۀ لغت» (مُشَنگ ـ نوعی از غله است، کرسنه، گاودانه، خرفی«

رۀ مشنگ یعنی بنوماش بـه روغـن بـادام » ... و علاجش اینکه ریخته شود بر سر او روغن بنفشه ... و غذا مزوَّ
  ). ۹۴تا:  (کشمیری قادری، بی

  ۶۹~ آبخانه و در طب عبارت است از وریدی که از کلیه به عنق مثانه متصل شده)  :(بربخ موری
مجرای منی ... نوع جرم آن نه از نوع جرم «(برهان). » موری ـ بر وزن غوری، به معنی راهگذر آب باشد«

نی الم هـا را اوعیـة ای است میـان خایـه و بـن قضـیب نهـاده و بـه تـازی آن موری خایه است و همچون موری
  ).۵۸ :۱۳۵۵(جرجانی، » گویند

  ۲۶۸: عصاءالرّاعی/ هزاربندک
هزارجَشـان ـ تـاک صـحرایی باشـد و آن بسـیار بلنـد «دهخـدا)؛  نامـۀ لغت» (هزارجشان ←هزاربندک «
(برهــان). » پیچــد و معنــی آن هــزار گــز اســت چــه جشــان بــه معنــی گــز باشــد هــا می شــود و بــر درخت می

دارو نامنــد ... و بــه فارســی کســته و  .. در جــداول حــاوی کبیــر برشــیانالراعی ... لغــت عربــی اســت . عصــی«
  ).۶۰۸: ١٩٧۶(عقیلی خراسانی، » هزاربندک

  ۳۱۰تی تکون مع الکرش، فارسیّها ~) ؛ (قطنة: الّ ۱۳۸باشد)  (حفج: ~ که با شکنبه می هزارخانه
وسفند و گاو که چنـدین لا دارد خواران مانند گ تو، هزارتو، قسمتی از احشای گیاه هزارخانه ـ هزارلا، سی«

در ایـن  لغت نیا یبرا یشاهد متن دهخدا). نامۀ لغت» (شود؛ شکنبۀ گوسفند و غذا پس از نشخوار وارد آن می
  نشد. افتی معنا

  ۳۴۸: آن است که گوسفند را ~ کنند) ۲۴(مسحوطیلمه 
بیارنـد چهـار «دهخـدا).  نامۀ لغت» (یُلمه کردن (ترکی) ـ پاکیزه کردن بزغاله از موی جهت بریان کردن«

مقدار که خواهند و به آب گرم یلمه کنند پاک و بـه آب سـرد بشـویند و خشـک کننـد و بـه آتـش  و پاچه آن کلّه 
  ).۱۲۹: ۱۳۶۰(باورچی بغدادی، » دارند

  :اند آمده در معانی عربی با اشاره به فارسی بودن آن ی کهلغات.  2 -1 -3
و » تهافارسـیّ «یـا » فارسـیّه« هـا، بـا ذکـر  آن یها بـه معـادل فارسـ مـدخل عربـیِ  گاهی پس از معانی و تعاریف

در اغلـب کـه یم از این دست لغـات برخـورد کمیابیهای   شود. در پژوهش حاضر به نمونه اشاره می» فارسیّها«
در . نـدرت یـک یـا دو شـاهد از آن دیـده شـد و یـا به شـاهدی بـرای آن یافـت نشـدیـا های زبانی موجود  پیکره



  ٢٣١    معصومه امینیان    )٢٤٨-٢١٥(ص بحرالجواهر های لغوی فرهنگ ویژگی

های در دسترس نیز یا مدخل نشده و یا بـدون شـاهد آمـده اسـت. بـه کـار رفـتن ایـن دسـته از لغـات  فرهنگ
  است. ط اهل زبان در آن عصر در یک حوزۀ جغرافیایی خاصّ ها توسّ  کارگیری آن دهندۀ به نشان

  .۳۷فارسیّها ~ و دوالک) (اشنه: هی قشور دقیقة لطیفة تلتف علی شجر البلوط و الصنوبر و الجوزة ... آلک 
 لغـت نیـا یبـرا یشاهد متن دوالک در همین مقاله.: دهخدا) نک نامۀ لغت» (آله، اشنه، دوالک ـآلک «

  نشد. افتی در این معنا
  ۱۸۶؛ رشیدیه/ ۳۹ها ~)(اطریه: یطلق فی الطب علی الطعام الذی ... فارسیّ  اکرا

» آیـد بغرا کِشد دلم شاید / که بوی قلیه ز اکرا و نان نمیجانب  اگر به«(برهان). » نوعی از آش آرد ـاُکرا «
  ).۱۱۴: ۱۳۸۶(صوفی هروی، 

  ۱۲۲(الثرب: شحم رقیق قد غشی الکرش و الأمعا... فارسیّه ~)  چادرپیه
مفرداتی که « دهخدا). نامۀ لغت» (ای که شکمبه و امعاء را پوشانیده است چادرپیه ـ پیه نازکی چون پرده«

هـای کبـد و طحـال و  باشند عبارتند از: آرغیس ... برای رفـع گرفتگی ها سودمند می گرفتگی مطلقاً برای رفع
یِ شـاهد متنـ ).۱۲۸: ۱، ج ۱۳۶۲(ضـیاء ابراهیمـی، » کیسۀ صفرا ... ورد احمر ... برای چادرپیـه (ماسـاریقا)

  نشد. افتیلغت  نیا یبرا کهن
  ۲۳۴(شکاعی: نبت یتداوی به، فارسیّه ~)  چرچه

 نامـۀ لغت» (پرست نیـز گوینـد چَرچِه ـ گیاهی است باریک از داروها و آن را باب سنجاب و آفتاب چَرچَه/«
» شکاعی ... به فارسی بادآورد گویند و ... نیز بـه فارسـی آن را چرچـه گوینـد). «الارب منتهیدهخدا به نقل از 

  ).۵۵۰: ۱۹۷۶(عقیلی خراسانی، 
  ۱۷۲سیّه ~) (حیس: حلوا تتخذ من السمن ... فار  چنگالی

چنگـال ـ نـان گرمـی را گوینـد کـه بـا روغـن و «الاطباء).  (ناظم» چنگالی ـ طعامی که چنگال نیز گویند«
بعد از آن بکسمات و خرما و روغن آوردند و چنگـالی کردنـد و آن «(برهان). » شیرینی در یکدیگر مالیده باشند

  ).۱۲۴: ۱۳۸۲نامه،  (فتوّت» را قسط ساختند
  ۱۵۸م: نبات؛ فارسیّه ~) (الخمخخرگوشک 

زنجـی سـجزی، نـک: (برهـان). (» خرگوشک ـ نام گیاهی ... هست دوائی قـابض و دفـع اسـهال کنـد«
  شاهد متنی برای این لغت یافت نشد. ).۱۱۳: ۱۳۶۴

کلة: هی تعفن و تأکل، یعرض فی الاعضا، فارسیّتها ~)  باد خوره   ۱۶(آ
(زنجـی الأسـماء  بمهذّ جز  ، بـهدر دسـترس نیـزهـای  در فرهنگ شاهد متنی برای این لغت یافت نشـد و
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کلـه«دهخدا ذیل مـدخل  نامۀ لغت)، نیامده و در ۶: ۱۳۶۴سجزی،  کلـه«بـه آن اشـاره شـده اسـت. » آ در » آ
  .که بر اندام افتد و گوشت را خورد است ها به معنی نوعی زخم فرهنگ

نوبر و الجـوزة و لهـا رائحـة طیّبـة ... (اشنه: هی قشور دقیقة لطیفة تلتف علی شجر البلوط و الصـدوالک 
  ۳۷فارسیّها آلک و ~) 

بانـه و  اشنه ... به تازی اشنه و بـه پارسـی کروش«الاطباء).  (ناظم» دواله، دوالی، نوعی از اشنه ـدوالک «
اُشْنَه به معنی اشنان است که بدان رخـت و جامـه شـویند و «) و ۲۳: ۱۳۴۶(موفق هروی، » دوالک و کرباسو

  (برهان).» گویند روئی هم هست خوشبوی که آن را دواله مینام دا
  ۵۳ه ~) ؛ (انبرباریس: یدفع الصفرا جدا ... فارسیّ ۲۱: اترار /زرک

گرفته صاف سازند و در  توت و زرک و انار آب شاه«(برهان). » زرشک را گویند ...ل و ثانی به کسر اوّ  ـک رِ زِ «
  ).۲۵۴: ۱۳۴۶(ابونصر هروی، » آفتاب گذارند که قوام پیدا سازد

  ۳۰۹(القطاة: طیر، یقال له بالفارسیّة ~) اشکنک  سنگ
جمـع آن قطـاة ...  قطا ...«الاطباء).  (ناظم» کند نام مرغ سنگخوار که قطا قطا آواز می ـاشکنک  سنگ«

اشکنک دانسته و  اند توهم نموده کسی که آن را سنگ خان مرحوم نوشته علوی خوار ... و نواب به فارسی سنگ
  ).۶۹۹: ۱۹۷۶(عقیلی خراسانی، » صاحب اختیارات بدیعی گفته که به فارسی اسفرود نامند

  ۳۳(الأسقوردیون: هو الثوم البری، فارسیّه ~) سیرپیازک 
دهخدا ذیل  نامۀ لغتدر  امّانیامده،  نیز های در دسترس در فرهنگ نشد. افتی لغت نیا یبرا یشاهد متن

ل ... سیر صحرائی است ... و اوّ  اسقوردیون: به ضمّ «آمده است.  کتاببه نقل از همین » اسقوردیون«مدخل 
  (برهان).» از جملۀ اجزای تریاک فاروق باشد

  ۳۹ة ~) لفارسیّ (اطراغولیدیطس: طیر، یقال له با سیره
در دوای اسـبی «(برهان). » آواز است ای است از جنس گنجشک و مانند جل و بلبل خوش پرنده ـسَیره «

که پای او سوده و کوفت یافته باشد، روغن سیره و مغـز گـاو و دنبـۀ گوسـفند در هـم بگـدازد بـدان طـلا کنـد 
  ).۳۲۴: ۱۳۸۷(معین نخشبی، » ت یابدصحّ 

  ۱۶۴ (داخس: ورم حار یعرض بالقرب من الأظفار ... فارسیّه ~) کژدمه
داخـس یعنـی « (برهـان).» شـود مه ـ نام ورمی است به سرخی مایل و آن در اطـراف نـاخن پیـدا میکژدُ «

  )۱۲۷: ۱۳۸۲(هروی، » کژدمه و آن روئیده بُوَد نزدیک ناخن که مایل باشد به سرخی و درد عظیم کند.
  ۱۹۴ل کبیر ذو افواه کثیرة فارسیّها ~) (الدبیلة: کل ورم ... و قیل هی دمّ  کفگیرک



  ٢٣٣    معصومه امینیان    )٢٤٨-٢١٥(ص بحرالجواهر های لغوی فرهنگ ویژگی

» شـود کند و چرک از آن خارج می کفگیرک ـ دمل بزرگ و دردناک زیرپوستی که از چند نقطه سر باز می«
د ... و شـو و از قروح غیرغایره بعضی آن بُوَد که ماده و محل آن عفن باشد و پهن بـاز می« دهخدا). نامۀ لغت(

  ).۳۲۳: ۱۳۸۷(بهاءالدوله، » بعضی را باشد که سوراخ بسیار پدید آید و آن را کفگیرک خوانند
  ۱۹۴(الزحیر: حرکة من الأمعاء المستقیم لدفع ... فارسیّه ~)  کناک

» انـد کَناک ـ بر وزن مغاک، پیچش شکم را گویند و به عربی زحیر خوانند و به معنی درد شـکم نیـز گفته«
زحیر یعنی پیچش ... و به فارسی کناک گویند و آن حرکتـی اسـت غیـر طبیعـی از معـای مسـتقیم « ).(برهان

  ).۲۷۴: ۳، ج ۱۳۸۷(ناظم جهان، » برای دفع فضله
  ۳۹ة ~) (اطریة: ضرب من الطعام یقال لها بالفارسیّ لاخشه 

جفنـه «برهـان). » (شه ـ به معنی لاخشته است که نـوعی از آش آرد باشـد گوینـد آش تتمـاج اسـتلاخِ «
  ).۲۷۵: ۱۳۱۳(قمی، » لاوکی است که عرب در آنجا مثل لاخشه و رشته و چنگال و دیگر انعام طعام خورند

  ۴۰ها ~) (اظفارالطیب: هی اقطاع صدفیة فی مقدار الظفر ... فارسیّ ناخن دیو 
. جـانوری حلـزون ..«(فرهنگ رشـیدی). » ناخن دیو ـ نوعی از صدف شبیه به ناخن که بوی خوش دارد«

... آن صـدف را در بعضـی شـهرها  میان تره و گیاه گردد و بر پشـت او صـدفی پدیـد آیـد است چون کرمی اندر
  ).۳۴۷: ۱۳۵۵(جرجانی، » ناخن دیو گویند

  :اند که خود مدخل شده شاذيلغات .  3 -1 -3
  ۱۵/ آبگون

  ).۷۴۳: ۱۳۵۵(جرجانی، » آبگون نشاسته است«(فرهنگ رشیدی). » آبگون ـ نشاسته«
  ۶۵/ بادشنام

باد نیز گوینـد  دال، سرخی مفرط که از غلبۀ خون بر رخ و سایر اندام ظاهر شود و سرخ به ضمّ  ـشنام بادُ «
دژنام یعنی زشت نـام. چـه، دش و دژ بالضـم در  مۀ جذام است و در اصل باد دشنام و باداند که آن مقدّ  و گفته

باددشنام، سرخی است که بر روی و بر اطراف پدید ). «(فرهنگ رشیدی» لغت فرس به معنی زشت آمده است
  ).۸۳۸: ۲ ، ج۱۳۸۵(جرجانی، » آید همچون لون جذام، و اندر زمستان بیشتر باشد

  ۶۵/ بارنج
  الاطباء).  (ناظم» نارجیل ـبارنج «

نیز به  الادویه مخزنها مدخل شده است. در  امّا در برخی از فرهنگ نشد افتیلغت  نیا یبرا یشاهد متن
  . )۹۱۱: ۱۹۷۶ ،یخراسان یلی(عقهمین گونه آمده است. 
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  ۸۸/ بیش
بیش زهری است و بـدان کـه زهرهـا اگرچـه بسـیار «(برهان). » نام بیخی است مهلک و کشنده ـ بیش«

  ).۶۹: ۱۳۴۶(موفق هروی، » است، به جنس که بازِ جمله آیی اصلش سه است
  ۹۱/ تامول

ها را بـدان سـرخ  د که آن را در هندوستان با فوفل و آهک خورند و لببر وزن شاقول، برگی باش ـتامول «
، ۱۳۵۸(کاسانی، » تامول را اهل زمین هند تنبول گوید و برگ او به برگ توت مشابهت دارد«(برهان). » سازند

  ).۱۶۷: ۱ج 
  ۱۱۷/ جلبوب

 (برهان).» هم گویند المساکین گیاهی باشد که بر درخت پیچد و به عربی عشقه خوانند و حبل ـلبوب جَ «
  .)۹۲۰: ۱۹۷۶ ،یخراسان یلی(عق» جربوب: جلبوب است«

  ۱۷۲/ دهمست
درختی است چون بسوزند بوی خوش دهد و در زمسـتان و بهـار سـبز باشـد و بـه عربـی غـار  ـست همَ دَ «
شـراب خـوش  یباب هشتادوششم: در افگندن برگ دهمست در شـراب تـا گرمـ«(فرهنگ رشیدی). » گویند

  ).۶: ۱۳۸۸ورزنامه، » (شود و سودمند گردد از بستن بول و درد معده
  ۱۹۱/ رهشی

اگـر انـزروت یـا زرنـیخ «(برهـان). » دوَ رهشه باشد که اردۀ کنجد است و آن گرم و تر و غلـیظ بُـ ـهشی رَ «
  .)۳۷۷: ۱۳۳۶(تفلیسی، » مصعد را به رهشی بمالد و به گوشۀ خانه بنهد، هر موش که بخورَد، بمیرد

  ۲۲۰/ سندهان
» سندهان عود هندی اسـت« (برهان).» عود هندی را گویند طبیعت آن گرم و خشک است -هان ندِ سِ «

  ).۹۳۸: ۱۹۷۶(عقیلی خراسانی، 
  ۳۸۴/ هزارجشان -هزارچشان 

پیچـد و معنـی آن هـزار گـز  هـا می شود و بـر درخت هزارجَشان ـ تاک صحرایی باشد و آن بسیار بلند می«
هزارجشان بیخ رز سپید کـوهی اسـت، ادرار بـول آرَد و سـختی «(برهان). » چه جشان به معنی گز باشد است

  ).۳۴۱: ۱۳۴۶(موفق هروی، » سپرز بنشانَد



  ٢٣٥    معصومه امینیان    )٢٤٨-٢١٥(ص بحرالجواهر های لغوی فرهنگ ویژگی

  لغات گویشی هروي يریکارگ به.  2 - 3
کـار   بههای گویشی مختصّ منطقۀ هرات را در کتاب خود  برخی از واژه هروی بودهبحرالجواهر، که مؤلّف  آنجا از

اند همچـون  هـایی کـه در ایـن زمینـه نگاشـته شـده ها در فرهنگ این لغات با اشاره به ریشۀ هروی آنبرده است. 
و غیـره  فارسـی ناشـنیده(دری) و  زبـان فارسـی افغانسـتان، فرهنگ فارسـی هـروی، فرهنگ علی صفیمقدمۀ 

وی تألیف شـده اسـت، بـرای پژوهشـگرانی اند. این دسته از لغات در این کتاب، که در حوزۀ گویش هر  شده ضبط
 شود کـه در حـوزۀ ها فقط در متونی دیده می کنند حائز اهمیّت است. برخی از این واژه که در این حوزه تحقیق می

هـای جغرافیـایی نزدیـک بـه  نگاشته شده است و برخی در متون دیگـری اسـت کـه اغلـب در حوزه هروی گویش
  گردد: رو لغات مذکور در دو گروه ارائه می این اند. از درآمده هرات مانند سیستان به رشتۀ تحریر

  :شود دیده می هروي گویش حوزة لغاتی که در متون.  1 -2 -3 
  ۲۷۷؛ عیزران/ ۱۹۶: الزعرور/ دولانه

رسـد و رنگـش سـرخ  ایست شبیه به سیب کوچکی و آن در باغ و صحرا هـر دو بـه هـم می دولانَه ـ میوه«
و انوشه  :(برهان). نیز (نک» باشد و یک عدد خسته دانه دارد د آلوی رسیده میخوش میشود و لذتش مانن می

شود ... چـون بهـی را  بهی بر دولانه و سیب پیوند می). «۸۸۸: ۱، ج ۱۳۹۲رواقی، ؛ ۴۷۷: ۱۳۹۱لو،  خدابنده
ان تاجیکی نیز بـه این لغت در زب ).۲۳۲و۲۳۱: ۱۳۴۶(ابونصر هروی، » ماند ها می بر دولانه پیوند نمایند سال

  رود. کار می
  ۲۹۰ه: ~)(فرسک: هو نوع من الخوخ، فارسیّ  شلیر

ن نوعی از شفتالو که بعضی تمـام سـرخ و بعضـی تمـام سـفید و بعضـی زرد و بعضـی ملـوّ  ـ شلیر/ شلیل«
 آن بـرای متنـی . شـاهد)۱۳۹: ۱۳۷۶؛ فکرت، ۵۳: ۱۳۹۹قاسمی،  :(فرهنگ رشیدی). نیز (نک» باشند می

  . است شده مدخل ها فرهنگ از برخی در امّا نشد یافت
  ۳۴۷(نحل: ~ عسل حرام است و عسل حلال) کلیز 

چـون خواهنـد خانـۀ کلیـز را در ). «۵۸: ۱۳۹۹قاسـمی،  :(برهان). نیز (نک» کَلیز ـ به معنی زنبور باشد«
  ).۲۷۶: ۱۳۴۶(ابونصر هروی، » زمستان به آفتاب برند در آخر عقرب نقل نمایند

  ۲۷ها ~) ه: هی حبل مثنی یعلق و یقعد علیه ... فارسیّ (ارجوح گاز
ریسمانی باشد که در ایام عید و نـوروز از شـاخ درخـت و امثـال آن آویزنـد و زنـان و کودکـان بـر آن  ـگاز «

: ۲، ج ۱۳۹۲؛ رواقـی، ۷۸۰: ۱۳۹۱لو،  خدابنـده وانوشـه  :(برهـان). نیـز (نـک» نشینند و در هوا آینـد و رونـد



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ٢٣٦

» گوینـد گـاز فارسـی در را آن بجنباننـد و را آن و نشـینند تختـه آن بـر کودکـان و زنـان و مـردان گاه« ).۱۴۷۶
  ).۲۵۰: ۱۳۴۷(گردیزی، 

  ۷۵(بزرالخبازی: تخم ~)  کلاغ نان
هـای نمنـاک رویَـد و بعضـی گوینـد اقحـوان اسـت و آن را بـه  کلاغ ـ به فتح کاف، رستنی باشد که در زمین نان«

کلاغ و پیـزک و خیـرو  خبازی ... به فارسی نان). «۶۱: ۱۳۹۹قاسمی،  :(برهان). نیز (نک.» عربی خبزالغراب خوانند
  ).۳۷۵: ۱۹۷۶(عقیلی خراسانی، » و ... در مازندران گیاه آن را نحیلک و به شیرازی خطمی کوچک نامند.

    :شود میهاي جغرافیایی نزدیک به هرات مانند سیستان دیده  لغاتی که در متون حوزه.  2 - 2 - 3
  ۲۸۵/ ۲۵: غملولبجند

ها داخـل کننـد و آن بیشـتر در  بَجَند/ پجند ـ برغست، گیاهی باشد خودروی شبیه به اسفناج که در آش«
قنـابری ... را ورغسـت ). «۳۸: ۱۳۹۹قاسـمی، : (برهان). نیز (نـک» های جوی آب روید میان زراعت و کناره

(زنجی سجزی، » الغملول: بجند، نباتیست«)؛ ۱/۲۶۹: ١٣۵٨(کاسانی، » گویند و اهل سیستان بجند گویند
۱۳۶۴ :۲۴۴.(    

  ۱۰۲بالفتح، ~ یعنی بز نری که بز ماده را آبستن کند)  :(التیس تکه
 :(برهـان). نیـز (نـک» اند تَکه ـ بزی را گویند که سرکرده و پیشرو گلۀ گوسفندان باشد و بز نر را نیز گفته«

(زمخشــری، » بز، نهــاز، تکــه تَــیس: گشــن). «۴۸۸ :۱، ج ۱۳۹۲؛ رواقــی، ۲۸۳: ۱۳۹۱لو،  خدابنــده وانوشــه 
  رود. این لغت در زبان تاجیکی نیز به کار می ).۷۳: ۱۳۸۶

  ۶۱(ایل: فارسیه گوزن. وی را نیز ~ گویند)  گاوگوزن
، ذیـل کتـابدهخـدا، بـه نقـل از همـین  نامـۀ لغت، ولـی در نیامـده در دسترسهای   این لغت در فرهنگ

ل«مدخل  ل/ اُیَّ آمده و چیزی مانند گـاو کـوهی » گاوکو«صورت  ، بهصیدیّهآمده است. در کتاب » گوزن«و » اَیَّ
آن امیر در گوشک بود گاوگوزن به در آن حصار آمـد سُـرو در ). «۳۹: ۱۳۶۳هروی،  :معرّفی شده است. (نک

  ).۳۵۱: ۱، ج ۱۳۳۸(سورآبادی، » زد در می
  ).۱۶۲: ۱۳۷۶فکرت،  :) آمده است (نکgöwgöwazبه صورت گاوگاوز ( فرهنگ فارسی هرویاین لغت در 

  ۲۴۵(الصنوبر: درخت ~)  ناجو
نـاجو چنـدان ). «۱۷۷: ۱۳۷۶فکـرت،  :(برهان). نیـز (نـک» ناجو ـ کاج است و به عربی صنوبر خوانند«

 تعظیم بهر/ عجب  چه او رخ پیش من قد گر بُوَد ؛ خم)۲۸۰: ۱۳۴۶(ابونصر هروی، » لطافت و میمنتی ندارد
  ).۱۶۰: ۱۳۶۵راست (لامع،  و کج ناجو شده گلستان



  ٢٣٧    معصومه امینیان    )٢٤٨-٢١٥(ص بحرالجواهر های لغوی فرهنگ ویژگی

  ترکیبات بدیع.  3 -3
انـد و حتـی در   هـا بـرای اوّلـین بـار در ایـن مـتن آمده شـود کـه برخـی از آن دیده می یدر این دانشنامه ترکیبات

برخــی دیگــر نیــز در  .و غیــره» بســیارزاد«، »شــهرباش«، »خــاره روی«ماننــدِ اند  هــا نیــز مــدخل نشــده  فرهنگ
  اند. مانندِ  های موجود زبانی شاهد متنی ندارند و برخی دیگر نیز به ندرت به کار رفته پیکره

  ۱۱۱هائی که بر شکسته بندند)  شده. جبائر عبارت است از لوح (جبر: ~ و بسته بست استخوان
  دهخدا). نامۀ لغت» (هایی که بدان استخوان شکسته را بندند چوببست ـ جبیره، جبر:  استخوان«

  ۳۴۹/ سنّ : مُ بسیارزاد
  ۲۶۵~) (اعراب: مردم تازی  باش بیابان

  ٣۴٩: مسقام/ بیمارگین
  ).۸۹۰: ۴، ج ۱۳۸۶(خوارزمی، » بود بیمارگین زنی او و کرد وفات ـ السلام علیه ـ پیغامبر دختر زینب«

  ۲۳۵و ~) (شنج: در کشیدگی  ترنجیدگی
ــم« ــخت دره ــدگی ـ س ــدگی/ تَرَنجی ــیدگی و فشرده تُرُنجی ــدگی، درشت کش ــتگی و دارای چــین ش » گش
نگـری ترنجیـدگی او در تـو پدیـد  گیری، در کـوه می کس برمی زنی رنگ آن با هرکه آسیب می«الاطباء).  (ناظم
  ).۴۲۹: ۱، ج ۱۳۳۳(بهاءولد، » آید ... لطافت در تو پدید می آید و در سبزه می

  ۳۱۶: سنگ ~) ۲۶(قیشور پاخاره
  ۳۵باشد)  (أشتر: ~ و اندکی [؟] این مرض خِلقی میچشم  دریده

» اشـتر«ا بـا توجّـه بـه معنـی حیـا معنـا شـده اسـت امّـ چشـم و بی شوخ هـای فارسـی این لغت در فرهنگ
  دهخدا). نامۀ لغت :چشم کسی است که پلک چشم او دریده و برگردیده باشد. (نک دریده

   ۶۷: بثوراللبنیه/ خاره یرو 
در » بثوراللبنیـه. «شاهد متنی نیز برای آن یافت نشـدو  نیامده است های در دسترس این لغت در فرهنگ

به معنی نوعی از بثره بر ظاهر تن آدمی است. بـا توجّـه بـه توضـیحات  ،»لبنیة«، ذیلِ مدخلِ دهخدا نامۀ لغت
شـود.  های برجسته باشد که بر روی بینی و صورت ظـاهر می این مرض نوعی جوش الأرب نهایةپاورقی کتاب 

  ).۲۶: ۱۱ج  ،۱۹۳۳نویری،  :(نک
  ۲۴۳(صفاقة: ~ و پختگی جامه):  سفتگی

 طیلسانی« های مؤلّف). نامۀ دهخدا، از یادداشت (لغت» ـ محکمی، قرصی، ریزبافتی / سُفتِگیگیفتَ سُ «
(نظام قاری، » انصاری عبدالله کلمات چون همواری و سفتگی ازغایت روسی یانی. مبین و ظاهر لسان طیّ  از

۱۳۵۹ :۲۳۷(  



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ٢٣٨

  ۲۶۵~) (عرب: گروهی مردم تازی  شهرباش
 ۲۴۹(ضُغط: سختی و تنگی و ~)  فشارش

  ).۴۵۵ :۱۳۵۵(جرجانی، » نفث بُوَد حجاب را از آماس حدبه فشارش بُوَد ... و سرفه بی«
  ۱۹۵: زرقة/ چشمی گربه

سیاهی طبقۀ عنبی و سرخی و کبـودی بـه «الاطباء).  (ناظم» قی چشمچشمی ـ کبودی چشم و ازر  گربه«
  .)۲۳۲: ۱۳۴۴(اخوینی بخاری، » چشمی و کبودی بر سردی گرمی نشان دهد و گربه

  ۱۱۳(الجرب: گر و ~ شدن)  گرین
  شاهد متنی برای این لغت یافت نشد.

  ۲۴۱(الصحناة بالفتح و الکسر، الصبر و هو بالفارسیة ~) ماهیانه 
آن را کی «(برهان). » خورشی باشد که از ماهی سازند هم آمده است و آن نان یانه ـ به معنی ماهیابهماه«

... سکنگبین سـفرجلی و میبـه بایـد داد و ماهیانـه شـهوت را  های دراز پدید آید ضعیفی شهوت ازپسِ بیماری
  ).۴۳۴: ۱۳۵۵(جرجانی، » بجنباند

  بعضی از لغاتگونۀ دیگر .  4 -3
هـای   شـود کـه از نظـر تحـوّلات و دگرگونی های دیگری از لغات در این کتاب دیده می  ها یا صورت گونهگاهی 

  الخط قابل بررسی هستند. مانندِ  آوایی یا رسم
  ۳۲۸ (اللثة: عمودالأسنان، فارسیّه ~)آرک 

ن کـودک آن تدبیر آسان برآمدن دنـدا). «فرهنگ جامع زبان فارسی» (لثه ـآروک «آرک گونۀ دیگر آروک. 
مالند چـون پیـه  گاه دندان است به چیزهای نرم و چرب می او را یعنی آن موضع را کی به رستن آرکاست کی 

  ).۳۹۱ :۱۳۵۵(جرجانی، » بط و پیه مرغ
بـه کـار رفتـه » اَرُج«و » اروک«، »آروگ«های  است که در متون بـه صـورت» آروک«گونۀ اصلی این لغت 

نام این دارو سورینجان است و نیـک منفعـت »). «آروک«ذیلِ مدخل  فارسیفرهنگ جامع زبان  :است. (نک
 .)۳۰۲: ۱۳۴۴(اخوینی بخاری، » کند، درد دندان را بنشانَد و آروک را سخت کند و خوره بازدارد

  ۴۶۴) ~(نیشوق، بالفتح آلوبالو 
» دارد را آلوبـالو حکـم مضـرّت دفـع و مضـرّت و کیفیـت و منفعـت در گـیلاس«آلوبالو گونۀ دیگـرِ آلبـالو. 

  ).۲۳۱: ۱۳۴۶(ابونصر هروی، 
  ۲۰۹(سعتر: پودینۀ کوهی؛ وی را ~ نیز گویند) آویشه 



  ٢٣٩    معصومه امینیان    )٢٤٨-٢١٥(ص بحرالجواهر های لغوی فرهنگ ویژگی

کـافوری کـه دارد  ۀواسـط هک مانند نعناع و ببادرنجبویه و محرّ  ۀگیاهی از طایفآویشن،  گرِ ید ۀآویشه گون«
  ).۱۶۰: ۱۳۸۲(هروی، » تن تو بلغمآویشه خوری چو نیم مثقال / بیرون بَرَد از «الاطباء).  (ناظم» معطرست

  ۳۸: اسقولوس/ اسراش
سریش ـ رستنی باشد که در سبزی و تازگی بپزند و با ماست بخورند و بعد از  / اَسراش گونۀ دیگرِ سراشاِ «

اهـل مصـر بـرگ «(برهان). » گران و صحافان چیزها بدان چسبانند رسیدگی خشک کنند و آرد سازند و کفش
(کاسـانی، » هم پیوندند و عطاران و پیلوران انـواع ادویـه در او فروشـند نند و به اسراش بهموز را از درخت باز ک

  ).۵۴۷: ۱، ج ۱۳۵۸
  ۳۲۳~ آهنگران)  :(کلبتان انبور
که سر وی دراز بُوَد بـه گلـو  انبورآن مهره را به جای خویش بازبری به آلتی مانندۀ کلبتین و «انبر.  گرِ ید ۀگون انبور

 .)۲۰۲ :۱۳۴۴(اخوینی بخاری، » بر مهره افتد و به جای بازبَرَدش انبوربازکشی تا آن سر  انبورفروکنی و پایان 
  ۱۵۹~ وی)  :المعده (خملپرزه 

» باشـد ها ماننـد مـاهوت و مخمـل و جـز آن می ای پارچـه کرکـی کـه در روی پـاره -پـرز  گرِ ید ۀپرزه گون«
بُـوَد صـفرایی یـا بلغـانی یـا  این جشنگیِ دروغ را رطوبتی لزج بُوَد کی به پُرزۀ معـده اندرمانـده «الاطباء).  (ناظم

 ).۳۸۴: ۱۳۴۴(اخوینی بخاری، » سودایی
  ۱۴۶یوانه را مفید است) (حنطة: گندم ... ~ وی گزیدگی سگ د جاویده

  دهخدا). نامۀ لغت» (جاویده ـ آنچه جویده شده«
  ٣٣١(لقلق: اگر خون ~ی وی را بر بدن مجذوم بمالند نفع تمام دهد) چوزه 
 جوجه گرِ ید ۀه گونز چو

  ٢٨٠عقاب) ی ~ :(غبهچوژه 
  جوجه گرِ ید ۀچوژه گون

  ۳۹~ است و هو نبات معروف بالحالبی)  :(الأطراطیقوس کلان خوبه
  ..»)۱ -۱ -۳«(در همین مقاله بخش  کلان خوب :کلان. نک خوب گرِ ید ۀکلان گون خوبه

  ۲۱۶سلوان/  خورسندی:
 خرسندی. گرِ ید ۀگون خورسندی

 ٢٨۵ ها ~)(الغمرة بالضم: مرکبة یجلو الوجه و یبیضه، فارسیّ روشویه 

» شـویند نـوعی از سـفیدآب کـه بـا آن صـورت را مـی ـروشـو  /شـوی ویر  /شویه روی گرِ ید ۀروشویه گون«
 نشد. افتیلغت  نیا یبرا یشاهد متن الاطباء). (ناظم



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ٢٤٠

  ۳۸۳: هدهد/ سرک شانه
(ادیـب » سـرک الهدهـد: شانه). «دهخـدا نامۀ لغت» (هدهد –سر  به شانه/ سر شانه گرِ ید ۀسرک گون شانه«

  ).۷۷۰: ۱، ج ۱۳۸۵کرمینی، 
  ۱۱۲وار: اصول تشبه السعد، اثقل و اصلی منه ... فارسیّه ~) (جد فرفین ماه

های زیرزمینـی ایـن  ها ... سـاقه گیاهی است از تیرۀ زنجبیل - نیپرو ماهگونۀ دیگرِ  فروین ماه /فرفین ماه«
 نامـۀ لغت» (رود گیاه معطر است و مانند دیگر ادویۀ معطر در اغذیه برای خوشبو ساختن و تقویـت بـه کـار مـی

ازالۀ ثقل سمع به چیزهائی که ازالۀ ثقل کند به مثل روغن ترب و تریاق اربعه و ماه فرفین به گلاب «دا). دهخ
  ).۶۸: ۱۳۸۸(شیرازی، » ساییده، با روغن بادام تلخ، فتیله به آن آلوده در گوش نهند

  ٢٧۵~ و بعضی گویند کشمش است)  :(عنجدمویزه 
 نشد. افتیلغت  نیا یبرا یشاهد متن الاطباء). (ناظم» شده انگور خشک ـمویز  گرِ ید ۀمویزه گون«

  ۲۹(ازار: شلوار و مانند آن و کذا ~)  میزره
شاهد  دهخدا). نامۀ لغت» (چادر و ازار و زیرجامه و فوته و لنگی که بر کمر بندند -میزر  گرِ ید ۀمیزره گون«

  متنی برای این لغت یافت نشد.

  معرّب لغات هاي آوردن صورت. 5 -3
هایی از آن در  آوردن صورت فارسی لغات معرّب است که به نمونه بحرالجواهرهای صاحب  یکی دیگر از روش

  شود: زیر اشاره می
  ۲۹۷/ پودینهمعرّب  فودنج  ۸۶/ بورهمعرّب  بورق  ۵۷/ نمودارمعرّب  انموذج
  ۲۹۹/ پیکمعرّب  فیج  ۱۱۴/ گردهمعرّب  جردق  ۶۵/ بادهمعرّب  باذق
 ٣٠٣/ کبکمعرّب  قبج  ۱۱۶/ گچمعرّب  جص  ۶۶/پاتیلهمعرّب  باطیه

    ۲۱۱/ سکرکهمعرّب  سقرقع  ۶۸/ پختهمعرّب بختج 
   ۲۱۵/ شلغممعرّب  سلجم  ۸۳/ بلیلهمعرّب  بلیلج

  افعال بسیط.  6 -3
  ۱۱۲) ۲۷(جحام: بیماری که چشم را آماساند آماساندن

 بیاید که خونی بُوَد آماسی رَمَد معنی«دهخدا).  نامۀ لغت(» آماساندن/ آماسیدن ـ باعث ایجاد ورم شدن«



  ٢٤١    معصومه امینیان    )٢٤٨-٢١٥(ص بحرالجواهر های لغوی فرهنگ ویژگی

  ).۲۷۰: ۱۳۴۴(اخوینی، » بیاماسانَد را ملتحمه ... طبقۀ و چشم به
  ۷۸بالفتح، ~ ریش و جراحت)  :(بطر کفانیدن

هر آن سر که دارد خیال گریز/ بباید کفانیدن «(برهان). » شکافتن و ترکانیدن به درازی باشد ـکفانیدن «
  ).۱۱۳: ۱۳۷۳، طوسی (دقیقی» از تیغ تیز

  کردن+ حاصل مصدر  افعال مرکب با الگويِ.  7 -3
  ۹۶الجواهر: شستن و ~ جواهر است)  (تصویل سائی کردن آب

  نشد. افتی آن یبرا ی نیزشاهد متنهای در دسترس نیامده است و  این ترکیب در فرهنگ
  ٢۶۴(استعداد: ~)  آمادگی کردن

 راسـت نعلـین و آفتابـه و بـود  کـرده آمـادگی را رسول نماز جای روزی که بود آن عبداللّه شدن دانا سبب«
  ).۴۶۴: ۱۳۴۰(نیشابوری، » بازگسترده مصلّی و بوده نهاده 

  ۹۸(التقشّف: جامۀ درشت پوشیدن و ~)  بدروزگاری کردن
  نشد. افتی ترکیب نیا یبرا یشاهد متن

  ۲۰۲: السباحة/ شناوری کردن
 و کردنـدی شـناوری کـه بـود جـایی و حلـق بـه تـا بـود جـایی و بـود میـان تـا آب را دیـوان کـه بود جایی«

  ).۴۷۶: ۱۳۴۴(طرسوسی، » بگذشتندی
  ۳۲۲: کفایة/ کارگزاری کردن

» کـرد می کـارگزاری نَصَـفت و معدلت قضایاء بر و گرفت نگین و قلم با نواحی آن ممالک حکم... بهروز «
  ).۲۹۵: ۱۳۶۸(فرائدالسلوک، 

محدود به لغات فارسی آن نیسـت، در بخـش  بحرالجواهرهای زبانی  در پایان باید گفت که بررسی ویژگی
هـای درخـور تـوجّهی ملاحظـه   اص داده است ویژگیعربی آن نیز که بیشترین قسمت کتاب را به خود اختص

  طلبد. ها مقال دیگری را می شود که پرداختن به آن می

  گیري نتیجه. 4
دانشنامۀ مختصری در علـم پزشـکی متعلّـق بـه قـرن دهـم هجـری  ،د بن یوسف هرویاثر محمّ بحرالجواهر 

رغم توجّـه فـراوان نویسـندگان و پژوهشـگران بـه آن، تصـحیح علمـی و منقّحـی نـدارد و  قمری است که علی



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ٢٤٢

نگارنده در این پژوهش سعی کرده است با نشـان  آن مغفول مانده است. محتوایی و لغویهای مختلف  ویژگی
 ،یهـا منبـع علمـ  گونه آثـار بشناسـاند. اسـتناد بـه ده مندان این هرا به علاقاین کتاب زش ار ها  این ویژگیدادن 

 ،ابیـاستعمال لغـات شـاذ و کم ،یهرو  یشیا و علما، به کار بردن لغات گوبه آراء و اقوال اطبّ  ینگرش انتقاد
 بحرالجـواهر یها یژگیو از های معرّب، افعال نادر بسیط و مرکب  های دیگر لغات، صورت ، گونهعیبد باتیترک

که قسمت اعظـم ایـن  های لغوی ویژگیدر بخش  .ها پرداخته شد  طور مبسوط بدان جستار به نیاست که در ا
گزینش شده بودند،  بحرالجواهر لغت و ترکیب که از میان لغات و ترکیبات ۱۲۷پژوهش بدان اختصاص دارد، 

مـورد،  ۹مورد، لغات گویشی هروی:  ۶۸با معانی و شواهدی از متون ارائه شد. از این تعداد، لغات شاذ و نادر: 
مـورد و افعـال بسـیط و  ۱۳های معـرّب:   مـورد، صـورت ۱۶های دیگـر لغـات:  مورد، گونـه ۱۴ترکیبات بدیع: 

 بحرالجـواهردهـد کـه  صـل از ایـن پـژوهش نشـان میمورد را به خود اختصـاص دادنـد. نتیجـۀ حا ۷مرکب: 
هـای زبانشناسـی،   های مختلف در حوزه تواند بستر مناسبی را برای پژوهش عنوانِ یک متن کهن علمی می به

توان گفـت کـه   در یک نگاه کلّی مینویسی و غیره فراهم سازد.   شناسی، معناشناسی، فرهنگ آواشناسی، لغت
نحو  فردش بایـد بـه هـای منحصـربه بهایی در طب کهن است که با توجّه به ویژگی ندانشنامۀ گرا بحرالجواهر

  علمی و انتقادی تصحیح و تحقیق شود.

  ها نوشت پی
سَل، به معنی  های چاپی حروفی به . در نسخه١

َ
آمـده کـه معنـای دیگـری » دلـوخ«، لغت عربـی »نوعی گیاه«جای دوخ، در ترجمۀ أ

  آمده است.» دوخ«دارد. در نسخ خطّی نیز 
نوعی از طعـام » باها«ضبط شده است. » باها«صورت صحیح  باشد. این لغت در نسخ خطّی به» باجات«تواند معرّب  نمی» ناهان. «٢

  دهخدا). نامۀ لغتمعرّب آن است. (» باجه«گویند و » باهه«باشد که عربان آن را 
» ترینـه«در دو نسـخۀ خطّـی » ترکـه«درسـت نیسـت. ...» رسـته  های سینه هایی زیر ترکه از طرف استخوان«به » جانحه«. تعریف ٣

اسـتخوان سـینه،  - تَریبـه«ب) اسـت. ائـ(جمع: تر » تَریبه« آن های در دسترس صورت درست ه به فرهنگا با توجّ ضبط شده، امّ 
ع التـی تحـت جـوانح، الأضـلا«؛)۱۱۷: ۸ ، ج۱۴۰۹(فراهیـدی، » ترائب: مـا فـوق الثنـدوتین إلـی الترقـوتین«(دهخدا). » جناغ

  ).۳۶۰: ۱ ج، ۱۹۸۴(جوهری، » الترائب
سـر از «های در دسترس و ضـبط نسـخ خطّـی، صـورت صـحیح آن  ه به فرهنگنماید. با توجّ  بی وجه می» شیراز کردن«. در اینجا ٤

  ).۲۱۳۷: ۵ج  ،۱۹۸۴: سکنة بکسر الکاف: مقرُّ الرأس من العنق. (جوهری، الصحاحفرهنگِ  :است. نک» گردن
 ،العنق اصـید: مایـل«گـردن) اسـت.  (کج» کژگـردن«های در دسترس و ضبط نسخ خطّی، صورت صحیح آن  ه به فرهنگتوجّ . با ٥

  ).۱۶۷: ۱ ، ج۱۳۷۷(میدانی، » کژگردن
 قـانون ادبهمـان) در  :اسـت. (نـک» اصـید«هـای در دسـترس و ضـبط نسـخ خطّـی، صـورت صـحیح آن  ه بـه فرهنگ. با توجّ ٦



  ٢٤٣    معصومه امینیان    )٢٤٨-٢١٥(ص بحرالجواهر های لغوی فرهنگ ویژگی

  )۵۰۵: ١ج  و ۶٨: ١ج  ،۱۳۵۰تفلیسی،  :کژگردن آمده است. (نک کژگردن و مردِ  ترتیب به معنای زنِ به » صید«و » صیداء«
د بـن رسد با موطن پسر وی (یوسف بـن محمّـ ف آمده است که به نظر میدر ادامۀ نام مؤلّ » خوافی«نسبتِ . در نسخۀ چاپی تهران ٧

  ).۲۵۰: ۱۳۹۶الدین،  شمسو واثق عباسی  و ۷۸: ۱۳۸۸رشنوزاده،  :یوسف هروی) اشتباه شده باشد. (نک
درسـتی مشـخص  که سال تولـد و مـرگ وی به اند؛ از آنجا معرّفی کرده ۹و برخی دیگر قرن  ۱۰ای قرن . در اغلب منابع او را از اطبّ ٨

و چنـد مـورد  ۹۱۷ر سال د الفواید جامعو  ۹۱۳در سال  فوایدالاخیارتوان با قرائنی از جمله تاریخ تألیف آثار پسرش مانندِ   نیست می
  ل قرن دهم فوت شده است.اوّ  ۀدوم قرن نهم به دنیا آمده و در نیم ۀدیگر، حدس زد که وی در نیم

یوسـف بـن «پسـرِ  ،»د بن یوسـف هـرویمحمّ «اند. حتی در یک منبع   . در منابعی معدود این پدر و پسر طبیب را با هم اشتباه کرده٩
  ).۷۱۲: ۱، ج ۱۳۸۴است. (اعلم، فی شده معرّ » د بن یوسف هرویمحمّ 

ها به مانند پرندگانی که در آسـمان اوج   پنداشتند که بت سورۀ نجم است. اعراب می ٢٠و  ١٩اشاره به دو آیۀ » غرانیق«. منظور از ١٠
  ).٢٨٧: ١٠، ج ۱۹۸۸ابن منظور،  :کنند. (نک ها را شفاعت می گیرند به نزد خداوند رفته و آن می

11. https://dadegn.ir 
12.  https://noorlib.ir 

بـه  هـای در دسـترس و فرهنگ ضـبط شـده اسـت. مطـابق بـا ضـبط دو نسـخۀ خطّـی» انگـورک نـوره«چـاپی  ۀ. در هر دو نسخ١٣
  اصلاح شد.» توره انگورک«
  اصلاح گردید.» باها« ه به دو نسخۀ خطّی بهضبط شده است که با توجّ » ناهان«. این لغت در دو نسخۀ چاپی و نسخۀ سنگی ١٤
ا امّـ شـدهاشـاره » شـیلم«دهخدا بـه هـر دو صـورت، در مـدخل نامۀ  لغتضبط شده است. در » چنگلک«. در نسخ خطّی موجود ١٥

  ده است.نشیک به این معنا مدخل  هیچ
 :ح گردیـد. (نـکاصلا» الضرو«دسترس به  در های ه به فرهنگضبط شده است. با توجّ » الضرد«. در تمامی نسخ چاپی و خطّی ١٦

  ).۴۱: ۸، ج ۱۹۹۴صاحب بن عباد، 
. غوشنه: گیاهی باشد که آن را در هنگام تری و تازگی خورند و چون خشـك شـود دسـت بـدان شـویند و رنـگ آن سـیاه و سـفید ١٧

  باشد و بعضی گویند نوعی از کماه است. (برهان). می
  اصلاح گردید.» ریچار«ط دو نسخۀ خطّی به ضبط شده است. مطابق با ضب» ریحار«چاپی  نسخۀ. در هر دو ١٨
  الاطباء). . نقوع: آنچه در آب بخیسانند چون مویز و خرما و دارو و جز آن. (ناظم١٩
  ضبط شده است!» حردم«های در دسترس عربی و فارسی یافت نشد. در دو نسخۀ خطّی به صورت  . چنین لغتی در فرهنگ٢٠
  اصلاح گردید.» کاردی«ضبط شده است. مطابق با ضبط دو نسخۀ خطّی به » کادی«های چاپی حروفی  . در نسخه٢١
های در دسترس یافت نشد. در نسخۀ خطّـی الـف: فرفنیتـه و نسـخۀ خطّـی ب: فرفینـه ضـبط  فرهنگ زیک ا . این لغت در هیچ٢٢

  به آن اشاره شده است.» هخرف«و » میل کبچه»  های ا در مدخلاست امّ  نیامدهدهخدا نیز چنین لغتی  نامۀ لغتشده است. در 
. این اشتباه برخـی منـابع را در شده به نسخ خطّی اصلاح ضبط شده است که با توجّ » اذراقی«. در نسخ چاپی و سنگی به صورت ٢٣

  ).۷۱۳: ۱، ج ۱۳۸۴اعلم،  :ت این لغت به گمان انداخته است. (نکصحّ 
  اصلاح گردید.» مسلوخ«ه به نسخۀ چاپی سنگی و قیاس با ضبط شده است. با توجّ » مستحوط«های چاپی حروفی   . در نسخه٢٤
 :نـک(اصـلاح گردیـد. نیـز » غملـول«ضبط شده است. مطابق با ضبط نسخ خطّی و سنگی به » غمول«. در هر دو نسخۀ چاپی ٢٥

  )۱۴۰۶: ٣، ج ۱۳۵۰) و (تفلیسی، ۴۲۳ :۴، ج ١۴٠٩فراهیدی، 
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آمده است که صحیح نیست. مطـابق بـا » قیسا«معنای سنگ پاخاره در ادامۀ مدخل . این لغت در دو نسخۀ چاپی افتادگی دارد و ٢٦
  دو نسخۀ خطّی و نسخۀ چاپ سنگی اصلاح گردید.

  ضبط شده است. مطابق با ضبط نسخ خطّی اصلاح گردید.» آماسند«. در هردو نسخۀ چاپی ٢٧

 منابع
  سروش.د آیتی، تهران: انتشارات ) ترجمۀ عبدالمحمّ ۱۳۷۴قرآن مجید ( -
دآصـف فکـرت، مشـهد: آسـتان قـدس رضـوی، بنیـاد ، بـه اهتمـام محمّ مصنّفات شـیعه) ۱۳۷۳( دمحسنآقابزرگ تهرانی، محمّ  -

  های اسلامی. پژوهش
  ، دارالاضواء، بیروت: دارالاضواء.الذریعة إلی تصانیف الشیعة) ۱۹۸۳دمحسن (آقابزرگ تهرانی، محمّ  -
  ام.د دبیرسیاقی، تهران: کتابخانۀ خیّ ، به کوشش محمّ آنندراجفرهنگ ) ۱۳۳۵د پادشاه (آنندراج، محمّ  -
، ایـار ۶و۵، العدد المشرق، »د بن یوسف الهرویجواهراللغة و بحرالجواهر معجمان مختلفان للطبیب محمّ ) «۱۹۶۳ا. ز. اسکندر ( -

  .۳۳۴تا۳۳۱و حزیران، ص 
  دار احیاء التراث العرب. :بیروت ،شیری، به کوشش علی العرب لسان) ۱۹۸۸د بن مکرم (ابن منظور، محمّ  -
  د مشیری، تهران: دانشگاه تهران.، به کوشش محمّ ارشادالزراعه) ۱۳۴۶ابونصر هروی، قاسم بن یوسف ( -
  ، به کوشش جلال متینی، مشهد: دانشگاه مشهد.هدایةالمتعلمین فی الطب) ۱۳۴۴اخوینی بخاری، ابوبکر ربیع بن احمد ( -
، به کوشش علی رواقی با همکاری سیده زلیخا عظیمی، تهـران: تکملةالاصناف) ۱۳۸۵د بن سعید (ن محمّ ادیب کرمینی، علی ب -

  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
  ، به کوشش عباس اقبال آشتیانی، تهران: بروخیم.کتاب لغت فرس) ۱۳۱۷اسدی طوسی، ابومنصور علی بن احمد ( -
  ، به کوشش پاول هرن، گتنگن: مطبع دیتریخ.کتاب لغت فرس) ۱۸۹۷اسدی طوسی، ابومنصور علی بن احمد ( -
، به سرپرستی اسماعیل سعادت، تهران: فرهنگستان ۱ج  ،دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، »بحرالجواهر) «۱۳۸۴اعلم، هوشنگ ( -

  زبان و ادب فارسی.
شـدۀ کـاربردی در  حات فارسـی و فارسیهـا و اصـطلا واژه (فرهنگ فارسـی ناشـنیده) ۱۳۹۱لو ( انوشه، حسن و غلامرضا خدابنده -

  ، تهران: قطره.)افغانستان
  (در آشپزی دورۀ صفوی)، به کوشش ایرج افشار، تهران: سروش. پزی رسالۀ کارنامۀ آش) ۱۳۶۰دعلی (محمّ   باورچی بغدادی، حاجی - 
  .۸۷تا۸۵، ص ۱۲۴، ش فنونکتاب ماه علوم و ، »فی حل لغات السائر بحرالجواهر – بحرالجواهر) «۱۳۸۹( بحرالجواهر -
، به کوشش خلیل ابراهیم صاری اوغلی، تهران: انجمـن آثـار و الطالبین و عدةالسالکین انیس) ۱۳۸۳بخاری، صلاح بن مبارک ( -

  مفاخر فرهنگی.
  امیرکبیر. تهران: معین، دمحمّ  به کوشش ،قاطع برهان )١٣٧۶تبریزی ( خلف بن حسین دمحمّ  برهان، -
د عـن اسـامی الکتـب و الفنـون) بـه تصـحیح محمّـ الظنون کشـف(فـی الـذیل علـی  المکنون ایضـاحتـا)  (بـی بغدادی، اسماعیل -

  الدین پالتقاپا و رفعت بیگله کلیسی، بیروت: دار احیاء التراث العربی. شرف
ران، تهـران: درضـا شـمس اردکـانی و دیگـ، بـه کوشـش محمّ خلاصـةالتجارب) ۱۳۸۷الـدین ( بهاءالدوله، بهاءالدین بن میـر قوام -

  دانشگاه علوم پزشکی ایران.
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  انتشارات ادارۀ کل انطباعات وزارت فرهنگ.: الزمان فروزانفر، تهران ، به کوشش بدیعمعارف بهاءولد) ۱۳۳۳د بن حسین (بهاءولد، محمّ  - 
  همایی، تهران: انجمن آثار ملی.الدین  ، به کوشش جلالکتاب التفهیم لأوائل صناعة التنجیم) ۱۳۵۲د بن احمد (بیرونی، ابوریحان محمّ  - 
  .۱۰۶تا۱، ص ۳۰، ش زمین فرهنگ ایران، »متون فارسی: بازنامۀ نوشیروانی) «۱۳۸۴بینش، تقی ( -
  www.noormags.irپایگاه مجلات تخصصی نور، در دسترس به آدرس  -
  عباسی، تهران: انتشارات کتابفروشی بارانی.د ، به کوشش محمّ فرهنگ رشیدی) ۱۳۳۷تتوی، عبدالرشید بن عبدالغفور حسنی المدنی ( - 
در فرهنـگ ایـران زمـین، بـه کوشـش ایـرج افشـار، تهـران:  الصناعات رسالۀ بیان) ۱۳۳۶تفلیسی، ابوالفضل حبیش بن ابراهیم ( -

  زمین. فرهنگ ایران
  ، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.قانون ادب) ۱۳۵۰تفلیسی، ابوالفضل حبیش بن ابراهیم ( -
  ، به کوشش حسین رضوی برقعی، تهران: نشر نی.الطب بیان) ۱۳۹۰تفلیسی، ابوالفضل حبیش بن ابراهیم ( -
  به ضمیمۀ مدخل منظوم، به کوشش رحیم رضازاده ملک، تهران: میراث مکتوب. رسالۀ تنکلوشاف ناشناس، ) مؤلّ ۱۳۸۴تنکلوشا ( - 
  .۱۳۷تا۱۱۵، ص ۳۰، شتاریخ پزشکی، »عادل افسردگی در متون طب سنتی ایرانهای م واژه) «۱۳۹۶توکلی کاخکی، ماندانا و دیگران ( - 
  ، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.ذخیرۀ خوارزمشاهی) ۱۳۵۵جرجانی، اسماعیل ( -
بخش، تهــران: دانشــگاه تهــران و  ، بــه کوشــش حسـن تــاجالاغــراض الطبیــة و المباحـث العلائیــة) ۱۳۸۵جرجـانی، اســماعیل ( -

  فرهنگستان علوم.
  العربیّة). به کوشش احمد عبدالغفور عطّار. بیروت: دارالعلم للملایین.  اللغة و صحاح (تاج الصحاح) ۱۹۸۴جوهری، اسماعیل بن حماد ( - 
د روشـن خـان، د بـن عبـدالرحمن بـن حـاجی محمّـ، به اهتمـام محمّـفرهنگ محمودی) ۱۲۹۱خواجه محمود علی بن اسداللّه ( -

  کانپور: مطبع نظامی.
د غزالی، به کوشش حسین خـدیو جـم، تهـران: ، نوشته امام محمّ احیاء علوم الدین) ۱۳۸۶(د (مترجم) خوارزمی، مؤیّدالدین محمّ  -

  انتشارات علمی و فرهنگی.
  ام.د دبیرسیاقی، تهران: خیّ ، به کوشش محمّ السیر فی اخبار افراد بشر تاریخ حبیب) ۱۳۸۰الدین ( الدین بن همام خواندمیر، غیاث -
  دجواد شریعت، تهران: اساطیر.، به کوشش محمّ دیوان دقیقی طوسی) ۱۳۷۳دقیقی طوسی، ابومنصور محمد بن احمد ( -
  نامۀ دهخدا. لغت ، تهران: مؤسسهدهخدا نامۀ لغت) ١٣٧٧اکبر ( علی دهخدا، -
  .۸۱تا۷۸ ، ص۲۹، ش کتاب ماه علوم و فنون، »پیشینیان فرهیخته: یوسفی هروی) «۱۳۸۸رشنوزاده، بابک ( -
  .۲۳۴تا۱۹۷، ص ۲۹، ش آینۀ میراث، »نگاری پندارانگاری در فهرست) «۱۳۸۴رضوی برقعی، حسین ( -
  با همکاری زهرا اصلانی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. زبان فارسی افغانستان (دری)) ۱۳۹۲رواقی، علی ( -
کوشش ای. جی. وتزشتاین، تهـران: مؤسسـۀ مطالعـات اسـلامی ، به مقدّمةالادب) ۱۳۸۶زمخشری، ابوالقاسم محمود بن عمر ( -

  گیل. دانشگاه تهران و دانشگاه مک
دحسـین مصـطفوی، بـه تصـحیح محمّ  ،(فـی مرتّـب الحـروف و الاشـیاء) الاسماء مهذّب) ۱۳۶۴زنجی سجزی، محمود بن عمر ( -

  تهران: علمی و فرهنگی.
  ، به کوشش یحیی مهدوی و مهدی بیانی، تهران: دانشگاه تهران.های قرآن هقصّ ترجمه و ) ۱۳۳۸سورآبادی، ابوبکر عتیق نیشابوری ( - 
  پناهی، تهران: المعی. ۀپور و وجیه ، به کوشش رسول چوپانی، امید صادقرسالۀ افیونیه) ۱۳۸۸شیرازی، عمادالدین محمود بن مسعود ( - 
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  الکتب. بیروت: عالم ،دحسن آل یاسینبه تحقیق شیخ محمّ  ،اللغة المحیط فی) ۱۹۹۴اد، اسماعیل (صاحب بن عبّ  -
  ، به کوشش ایرج افشار، تهران: میراث مکتوب.دفتر اشعار صوفی) ۱۳۸۶د (صوفی هروی، محمّ  -
  دکریم بن ابراهیم کرمانی، بی جا.، نوشته محمّ العِلاج ترجمۀ دقایق) ۱۳۶۲ضیاء ابراهیمی عیسی ( -
  اللّه صفا، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ، به کوشش ذبیحنامۀ طرسوسی داراب) ۱۳۴۴د بن حسن (طرسوسی، ابوطاهر محمّ  -
هــ. تـا  ۱۱۹۵(هند، پاکستان، بنگلادش) از  قاره شده در شبه شناسی آثار فارسی چاپ کتاب) ۱۳۹۱عارف نوشاهی، رضااللّه شاه ( -

  م.)، تهران: میراث مکتوب. ۲۰۰۷م. تا  ۱۷۸۱هـ. ( ۱۴۲۸
  ، به کوشش اسماعیل ناظم، قم: انتشارات اسماعیلیان.خلاصةالحکمة) ۱۳۸۵دحسین علوی شیرازی (، محمّ عقیلی خراسانی -
  ، تهران: چاپخانۀ بیست و پنج شهریور.الادویه مخزن) ۱۹۷۶دحسین علوی شیرازی (عقیلی خراسانی، محمّ  -
  امیربانو مصفّا (کریمی)، تهران: بنیاد فرهنگ ایران. ، به کوششالروایات الحکایات و لوامع جوامع) ۱۳۵۲د (عوفی، سدیدالدین محمّ  - 
  ، به کوشش مهران افشاری، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.ها و رسائل خاکساریه نامه تفتوّ ) ۱۳۸۲نامه ( تفتوّ  - 
  قم: دارالهجرة. ،به تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی ،العین) ۱۴۰۹فراهیدی، خلیل بن احمد ( -
  ) منسوب به اسحاق بن ابراهیم طائی سجاسی، به کوشش نورانی وصال و غلامرضا افراسیابی، تهران: پاژنگ.۱۳۶۸فرائدالسلوک ( - 
  ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.اشرف صادقی زیر نظر علی، فرهنگ جامع زبان فارسی) ۱۳۹۲( یفرهنگ جامع زبان فارس - 
 نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) در دسـترس بـه آدرس امانۀ تألیف فرهنگ جامع زبان فارسی، گروه فرهنگ(سر فرهنگیا -

https://dadegn.ir  
  ، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.فارسی هروی) ۱۳۷۶دآصف (فکرت، محمّ  -
، تهـران: انتشـارات دکتـر )کاشـفینوشتۀ فخرالدین علی بن حسین واعظی ( فرهنگ علی صفیمۀ ) مقدّ ۱۳۹۹قاسمی، مسعود ( -

 محمود افشار با همکاری انتشارات سخن.

د بن حسن قمی)، بـه کوشـش (ترجمه از نوشتۀ حسن بن محمّ  کتاب تاریخ قم) ۱۳۱۳قمی، حسن بن علی حسن بن عبدالملک ( -
  الدین طهرانی، تهران: مطبعۀ مجلس. جلال

  تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.، شرفنامۀ منیری) ۱۳۸۶قوام فاروقی، ابراهیم ( -
(ترجمه از نوشتۀ ابوریحان بیرونی)، به کوشش منوچهر ستوده و ایـرج افشـار، صیدنه ) ۱۳۵۸کاسانی، ابوبکر بن علی بن عثمان ( -

  تهران: شرکت افست.
  https://noorlib.irکتابخانۀ دیجیتالی نور (نورلایب)؛ در دسترس به آدرس  -
  د چغمینی، لاهور.، نوشتۀ محمود بن محمّ ترجمۀ مستحضرالطبیب و مستشبراللبیب تا) د بن عبدالعزیز (بیکشمیری قادری، محمّ  - 
  ، به کوشش عبدالحی حبیبی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.الاخبار زین) ۱۳۴۷گردیزی، ابوسعید عبدالحی بن ضحاک ( -
  ، به کوشش محمود رفیعی و مظاهر مصفّا، تهران: ناشر مصحح.دیوان لامع) ۱۳۶۵د رفیع بن عبدالکریم درمیانی (لامع، محمّ  -
  ها. المللی گفتگوی تمدن (از آغاز صفویّه تا تأسیس دارالفنون)، تهران: مرکز بین علوم محضه) ۱۳۸۴محقق، مهدی ( -
زاده، تهـران:  ، بـه کوشـش نیکـی ایـوب۱ –، فرس نامه ۳ -علوم وفنون  در گنجینۀ بهارستان، ،نامه رایض) ۱۳۸۷معین نخشبی ( -

  کتابخامه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
  ، به کوشش احمد بهمنیار، تهران: دانشگاه تهران.الابنیه عن حقایق الادویه) ۱۳۴۶الدین ابومنصور علی ( موفق هروی، موفق -
  اصغر حکمت، تهران: دانشگاه تهران. ، به کوشش علیالاسرار و عدةالابرار کشف) ۱۳۳۹میبدی، ابوالفضل رشیدالدین ( -
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  آبادی، تهران: اسوه. ، به تصحیح جعفرعلی امیدی نجفالاسمی فی الاسماء) ۱۳۷۷میدانی، ابوسعد سعید بن احمد میدانی ( -
  تی ایران. عابدی، تهران: انتشارات طب سنّ پور و محسن  ، به کوشش ناصر رضاییحفظ صحت) ۱۳۹۰ناصرالحکما، میرزاعلی خان ( - 
  مطالعات تاریخ پزشکی. مؤسسۀ ،، تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایراناکسیر اعظم) ۱۳۸۷داعظم (ناظم جهان، محمّ  -
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  چکیده

گوی دائمی با جامعه و محیط اعم از محیط زیسـت طبیعـی و مصـنوعی اسـت. بـه مـوازاتی کـه از تحـولات و  ادبیات در تعامل و گفت
تواند در تغییـر و تحـولات گفتمـانی نقـش ایفـا کنـد. در ایـن مقالـه ضـمن  پذیرد، می تأثیر میگفتمانی از جمله گفتمان محیط زیست 
هـای محـیط زیسـتی  شناسی فرهنگی، به سه نقش ادبیات در مواجهه بـا گفتمان عنوان بوم معرفی مدل کاربردی سه گانۀ ادبیات به
گفتمـان الحـاق  نتقدانـه، ضـد گفتمـان تخیلـی و سـوم میانم ـ ند از: فراگفتمـان فرهنگیا پرداخته شده است. این سه نقش عبارت

ها در تاریخ ادبیات معاصر پرداخته شده اسـت.  هایی از آثار ادبی در هر یک از این نقش مجدد. در ادامه به نقد و بررسی نمونه یا نمونه
هـای ممکـن، سـه عملکـرد  ایجاد جهانتوان نتیجه گرفت که ادبیات قادرست با استفاده از انرژی تخیل و  مبتنی بر این پژوهش می

گفتمـان محـیط زیسـتی بـه حاشـیه رانـده یـا  ۀبرجسته داشته باشد: نقد و اصلاح گفتمان محیط زیسـتی موجـود، جـایگزینی یکبـار 
ها به یکدیگر. هرسـه کـارکرد ادبیـات  های محیط زیستی متنوع و نزدیک کردن آن گو و آشنایی گفتمانو  فراموش شده و دیگر، گفت

واند در برجسته ساختن و پیشگیری از مخاطرات محیط زیستی که غالباً به دلیل تدریجی بودن از چشم یک نسل پنهـان اسـت، ت می
  نقش قابل توجهی داشته باشد. 

  
  های محیط زیستی. زپف، گفتمان ۀگان شناسی فرهنگی، مدل کاربردی سه : بومها کلیدواژه
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The Role of Literature in Environmental Discourse Evolutions 

 
Zahra Parsapoor1, Hiva Hasanpour2 
 
Abstract 
Literature is constantly related to and interacts with society and environments, 
including natural and artificial environments. It not only is affected by discourse 
changes such as environmental discourse but also plays a crucial role in discourse 
changes and evolutions. In the present article, in addition to introducing a triadic 
functional model of literature as cultural ecology, three roles of literature in 
confronting environmental discourses have been addressed. The three roles include 
cultural-critical metadiscourse, imaginative counterdiscourse, and reintegrative 
inter-discourse. In addition, samples of literary works in contemporary literature, 
including these roles, have been examined and criticized. Based on the results, it can 
be concluded that literature can be assigned three essential functions using 
imagination and the creation of possible universes: criticism and reform of the 
existing environmental discourse, the abrupt replacement of the marginalized or 
neglected environmental discourse, and interaction and familiarity with various 
environmental discourses and their reconciliation. These three functions of literature 
can play a significant role in boldfacing and preventing environmental threats, which 
are often neglected by a generation because of being gradual. 
 
Keywords: cultural ecology, Zapf triadic functional model, environmental discourse 
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  مقدمه. 1
 که کند می استدلال ١گیلکرستزیست از دیرباز تا امروز به حدی است که   پیوستگی و وابستگی شعر با محیط

 ).٤٢: ٢٠١٧، ٢(ردیـک »مکـان دارد. یک بر دلالت شعر هر«زیرا  ،هستند محیطی لحاظ یک ازاشعار  تمام
از ایـن رو از اشـعار دربـاری،  .٣ساز بشـر با این تفاوت که گاه این محیط، طبیعی است و گاه، مصنوعی و دست

شـهر و  و ها تا اشعار معاصری که با نگاه متفاوت به طبیعت ها)، تغزل اشعار مربوط به فصول (همچون بهاریه
توان تاریخ تصـاویر شـاعرانه از طبیعـت را  اند. در این اشعار می زیست گره خورده  نگرند همه با محیط روستا می

به عبارتی ادبیات بهترین و شاید تنها سـندی اسـت سان در ادوار مختلف پی برد. دنبال کرد و به تفاوت نگاه ان
این تأملات و مطالعـات،  کند. های محیط زیستی را به ما منتقل می که تاریخ رابطۀ انسان با طبیعت و گفتمان

مشـخص  با انسان معاصـر عتیکم دو دستاورد به همراه دارد: نخست آنکه تفاوت نگاه گذشتگان به طب دست
جایگزین کردن  برای هایی توان گام و دوم اینکه در جهت اصلاح برداشت و تصاویر ذهنی انسان می ؛شود یم

  تصاویر دیگر در شعر معاصر برداشت. 
شــود  هــای ممکــن میســر می هــا بــا برســاختن تصــاویر جدیــد ادبــی در جهان نقـش ادبیــات در تغییــر پارادایم

به جهان که برساختۀ پیوند پیچیده میان تاریخ و طبیعت است، از سوی یـک فـرد که تغییر رابطه و نگاه ما  درحالی
های ممکن نظم جدید  توان با ساختن جهان گیری از قدرت تخیل می در ادبیات با بهره .یا یک نسل شدنی نیست

خواننـدگان منتقـل و متفاوتی را تصور کرد و به تصویر کشید. این انرژی تخیلی و این تصاویر از طریق آثار ادبی بـه 
  راند.  شود و در طول چند نسل، جایگزین تصاویر قبلی شده و ذهنیت قبلی را به حاشیه می می

ولیت انسـان در قبـال ئسـازی نقـش مکـان و زمینـه و نیـز یـادآوری مسـ ادبیات محیط زیستی بـا برجسته
در عصر جدید بود. ادبیات محوری  زیست و سایر موجودات، نوعی مقاومت و ایستادگی در مقابل انسان محیط
ها را به نقـد کشـید و مـرز میـان انسـان و  زیستی جامعۀ طبقاتی مبتنی بر برتری یک گونه بر سایر گونه  محیط

نقش  یرو  دیچراکه تأک بود مؤثر نگاه نیا یر یگ تردید نظریۀ تکامل در شکل سایر موجودات را کمرنگ کرد. بی
 یا ، انسـان تافتـهآن از شیکـه پـ یحـالر موجودات کاسـت د ریو ساانسان  انیتصورشده م یذهن ۀژن از فاصل

تر در خصـوص تفـاوت  دهیـچیپ ییها دگاهیـد ،ینـیتفکـر دارو«در این باره می گوید: ۴پیتر سینگرجدابافته بود. 
 در عواطـف انیـبو هـم در کتـاب  تبار انسانکشد. هم در کتاب  یها و جانوران را هم به چالش م انسان انیم

نیز [میـان انسـان و حیـوان]   یذهن اتیح نظر از بلکه ،یولوژ یز یو ف ی، نه تنها از نظر آناتومواناتیحو  انسان
 و تعقـل ،یکنجکـاو  ،یادآور یـ بـه ،یورز  عشـق تیـقابل وانـات،یح اسـت داده نشان او. است برقرار یوستگیپ

 از زیمتمـا یمخلوقات ما که دهیا نیا ینظر  یها هیپا شکستن هم در با ینیدارو تفکر. دارند را گریکدی با یهمدل
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 فراهم رانسانیغ جانداران به ما کردیرو در انقلاب یبرا ییمبنا میمتفاوت هست یاز نوع یطور کل به و واناتیح
های نـو  گیری مضـامین و اندیشـه تحولات به مرور منجر به شکل نی). ا۲۵و۲۴: ۱۳۹۸، نگری(س »است کرده

 اتیـرا در ادب یا تـازه یهـا یبند  ها و دسته ، شاخهیدر آثار ادب ها شهیدر ادبیات شد. بررسی این مضامین و اند
حسـاس  یمعاصر فارس اتیادب در تحولات به نسبت را ما تواند یم مباحث آن طرح که است کرده مطرح غرب

 یپهنـا کنـار در کیـبار  انیـجر  نیـا و نوپاسـت اریبسـ رانیـا اتیدر ادب یستیز  طیمح انیکند. هر چند که جر 
 سندگانیشاعران و نو ۀشی، احساس و اندزود ای رید دیترد یاما ب دارد یکم نمود یفارس کیکلاس اتیادب یجار 

 اوضـاع بـر را خـود ریثتـأ ،یسـتیز  طیچراکه مشکلات محـ ردیگ یقرار م یستیز  طیناگوار مح عیوقا ریتحت تأث
 خلـوت در یحتـ توانـد ینمـ گرید سندهیو شاعر و نو گذارد یها م انسان یروان و یروح طیشرا اقتصاد، شت،یمع

اسـت و  سـانینو شـاعران و رمـان لیـاز وجـود و تخ ی، بخشعتیطب. باشد توجه یب اتفاقات نیا به نسبت خود
گـذارد. بـرای مثـال در غـرب،  هـا می آن یادبـ تیخلاق و لیتخ یرو  را ریتأث نیشتر یب دیترد یب عتیطب بیتخر 

توانـد  نمی ۵رسـد، راشـل کارسـون رویۀ سموم، بهار بدون آواز و پرنـده و گـل از راه می زمانی که بر اثر کاربرد بی
نگاه رمانتیک شاعران یک قرن پیش را نسبت به این بهار داشته باشد و همچنان بهاری سرسـبز و پرنغمـه بـه 

 اتیـرا در ادب یا تازه انیو جر  سدینو  یرا متفاوت از گذشته مبهار خاموش  تصویر بکشد. از این رو مقدمۀ کتاب
 و خـاموش ات،یـشـده در ادب فیکه برخلاف بهارانِ پر آواز و گلِ توص کند یم                                      فیرا توص یاو بهار . کند یآغاز م
و  آورد یبرنم سر انیاز تخم ماک یا جوجه و رندیم یم انیچهارپا نوزاد و شوند ینم بارور ها شکوفه. است ساکت

هـا بـه  کش سـموم و آفت انهیبود که با کاربرد ناشـ یهمه نه حاصل جادو و سحر که محصول رفتار مردمان نیا
 ).٢و١: ١٣٥٨کارسون،  :کنزده بودند ( بیآس اتیح ۀچرخ

خواهـد و یـا  گوید کـه ادبیـات نمی رنگ محیط زیستی در آثار ادبی معاصر به ما می گیری جریان کم شکل
اریخ، تخیل ادبی با طبیعت و محیط اعتنا باشد چراکه اصولاً در طول ت تواند نسبت به این تحولات بی شاید نمی

ها با طبیعت و مکان وقوع روایت عاشقانه گـره خـورده  ها و تغزل زیست پیوند خورده است. برای مثال عاشقانه
 در یعـیطب ینـدهایو فرآ عـتیای که تصویر عاشق و معشوق و ارتباط میـان آن دو از تصـویر طب است به گونه

در انتخاب داستان اشـاره کـرد. او  یتوان به هوش و درک نظام ینمونه م یاست. برا یناگسستن تیکان روام
مـردّد اسـت.  مجنون و یلیلدهد در سرایش  از خود نشان می نیر یخسرو و شبرخلاف اشتیاقی که در سرودن 

 تفاوت مکان و محیطی است که این دو منظومه با هم دارند. اوـ کند  که به اجمال بیان میـ یکی از دلایل آن 
  گوید: می مجنون و یلیلدر بخش سبب سرودن 

ــــــــــه ــــــــــدانم یا در مرحل ــــــــــه ره ن ــــــتیپ    ک ــــــه داس ــــــه ک ــــــد نکت ــــــم چن   ران
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ــــــهر  ــــــزم ش ــــــه ب ــــــاغ و ن ــــــه ب   یار ین
ـــــر خشـــــک ـــــر  یب ـــــوه یســـــخت و گی   ک

  یســـــــاز  نشـــــــاط از ســـــــخن دیـــــــبا
ــــــا ــــــود نی ــــــز ب ــــــدا ک ــــــت یابت   حال

  

ــــــ ــــــه م ــــــه رود و ن ــــــار  ین ــــــه کامگ   ین
ــــــــدوه ــــــــد ســــــــخن رود در ان ــــــــا چن   ت

  ؟یبـــــاز  قصـــــه بـــــه کنـــــد تیـــــتـــــا ب
ـــــــت ـــــــرد نگشـــــــتش از ملال ـــــــس گِ   ک

  )۲۷: ۱۳۸۹(نظامی،                          
دهـد و مجنــون  ای خشــک رخ می در واقـع مـاجرای لیلــی و مجنـون بـرخلاف خســرو و شـیرین در بادیـه

اش  بیابانگرد، دور از لیلی با وحوش سروکار دارد و نه با چشمه و شکارگاه و دشت و باغ و زیبایی که هـر گوشـه
گرفته در مکـان  اکنون باید دید تغییرات شکل. رساند می  معشوق است و به شاعر در تخیل عاشقانه مدد یادآور
گیری روایـت در فضـاهای شـهری و دور از طبیعـت، چـه  های عاشقانه در دورۀ معاصـر از جملـه شـکل روایت

 آورد.  ها به وجود می گرفته در آن ها و تخیل ادبی شکل تغییری در این روایت

ثیر تحـولات محـیط زیسـتی در ایـن آثـار بـرای أثیر تحولات اجتماعی در آثـار ادبـی از درکِ تـأید درکِ تشا
گرا سـابقۀ بیشـتری دارد و دوم اینکـه  شـناختی نسـبت بـه نقـد بـوم تر باشد چراکه اولاً نقـد جامعه ناقدان سهل

در نتیجه مشهودتر است. بـه هـر پذیرد و  می  تر انجام تحولات اجتماعی نسبت به تحولات محیط زیستی سریع
  گرا را در مطالعات نقد ادبی تثبیت کند.  تواند تا حدودی جایگاه نقد بوم روی ایجاد ارتباط میان این دو نقد می

گو و تعامل دائمی با فرهنگ و جامعه اسـت. بنـابر و  شناختی بر آن است که ادبیات در یک گفت نقد جامعه
گــاه اجتمــاعی اســت. بــی ذاتــاً هــر اثــر اد« ۶ســخن میخائیــل بــاختین (بــاختین بــه نقــل از  »و بــه طــور ناخودآ

گـردد و هـم بـه  گیری یک اثر ادبی برمی ) این اجتماعی بودن هم به مراحل شکل۳۲: ۱۳۸۴حکاک،  کریمی
کند در کتاب خود بیشتر نقش تحوّلات فرهنگـی  حکاک سعی می تأثیری که اثر ادبی روی جامعه دارد. کریمی

های شعری، هم در عرصۀ فرم و هم محتـوا توضـیح دهـد و فراینـد ایـن تحـول را  روی دگرگونی و اجتماعی را
از جمله فرایند تحول تـدریجی نظـام دلالـت و معنـایی شـعر، تحـول قواعـد او فرایندهای مختلفی تبیین کند. 

بـا اسـتفاده از شناختی و جایگزین شدن نظام جدیـد را  بلاغی در دل تحولات فرهنگی و نیز تحول نظام نشانه
ای کـه  توان تأثیر و تأثر ادبیات را روی فرد و جامعه توسع بخشـید بـه گونـه دهد. می توضیح می ۷نظریۀ لوتمان

شود  محیط زیست او را نیز در بر بگیرد. در این صورت تغییر و تحولاتی که در گفتمان محیط زیستی ایجاد می
هـای محـیط  تواننـد در تغییـر گفتمان هـای ادبـی، می ریانگذارد و بـالعکس ج های ادبی تأثیر می روی جریان

گیرد که در پیوند میـان  های محیط زیستی تحت تأثیر تحولاتی صورت می باشند. گفتمان  زیستی نقش داشته
ها در محیط زیستی مربوط شـود  های انسان تواند هم به دخالت دهد. این تحولات می انسان و طبیعت رخ می
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دهـد و قابـل پیشـگیری و  لیمی و تحولاتی که در جهان طبیعـت بـه شـکل طبیعـی رخ میو هم به تغییرات اق
بینی نیست. گفتمانی که همزمان با انقلاب صنعتی شکل گرفت و انسان را به تسلط بیشتر بـر طبیعـت،  پیش

کـرد در نسـبت بـا گفتمـان محـیط زیسـتی در جوامـع  رازگشایی از قوانین طبیعت و نیز مصـرف بیشـتر دعـوت 
گیری بحـران  یشاصنعتی نگرش متفاوتی را نسبت به طبیعت رقم زد. پیامد این توسعۀ افسارگسیخته و شـکلپ

زیسـت اسـت. ایـن گفتمـان بـا دعـوت بـه  گیری گفتمانی جدید در پیونـد انسـان و محیط محیط زیست، شکل
توان رد پای این  می  محوری حاکم بر گفتمان قبلی را به چالش کشید. های جدی انسان محوری، آسیب زیست
  ها را در آثار ادبی ملاحظه کرد.  گو یا جدال میان آنو  ها و گفت گفتمان
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ها صرفاً به تحلیل  مبحث تحلیل انتقادی گفتمان محیط زیستی مبحثی نو در ادبیات است. بخشی از پژوهش
کـه در اینجـا مـورد نظـر مـا نیسـتند امـا از میـان  پردازنـد گفتمان محیط زیستی بدون ارتباط بـا آثـار ادبـی می

های حاکم بر روابط انسان با سایر موجودات و  های مرتبط با ادبیات، برخی از منابع به بررسی گفتمان پژوهش
 جهان با دوباره وندیپ و ستیز  طیمح گفتمان: شده محو واناتیحتوان به کتاب  د. مثلاً مینپرداز  با طبیعت می

های مرتبط با حیوانات  است، اشاره کرد. در این کتاب، گفتمان ۹یبیکه مجموعه مقالاتی از آرن است ۸عتیطب
هـای جـایگزین. اسـتیبی در  هـا و گفتمان های مخـرب، ضـد گفتمان اند: گفتمان در سه دسته مشخص شده

 لاشـک نوشـتار ر ماننـد طبیعـت هـایکو، انیمیشـن ژاپنـی و سـب ای از آثـار ادبـی ،های جایگزین مورد گفتمان
  ). ۴۹: ۱۴۰۰پور،  برد (قربان کارسون نام می

د. از نـپرداز  برخی از منابع موجود در حوزۀ تحلیل گفتمان محیط زیستی بـه بررسـی ژانـر خـاص ادبـی مـی
منتشـر  ۲۰۱۹که در سـال  ۱۱بحران و میاقلبا عنوان  ۱۰تیتوان به کتاب بن هلگ منابع لاتین در این زمینه می

شـود کـه  عنـوان یـک گفتمـان محـیط زیسـتی یـاد می برد. در این کتاب از رئالیسم جادویی بـه شده است، نام
های جایگزین را به تصـویر بکشـند  شناسی ها و معرفت شناسی ها، هستی سازد تا پارادایم نویسندگان را قادر می

داری و  بیعی مرتبط بـا سـرمایهبرداری از منابع ط گرایی عملی برگرفته از روشنگری اروپایی و بهره که غالباً عقل
  د. نکش امپریالیسم را به چالش می
های زبـانی مربـوط   هـا در ایـن رویکـرد بـه مباحـث لغـوی و دسـتوری و یـا اسـتعاره برخی دیگر از پژوهش

 یزنـدگ هـا آن بـا کـه ییها داسـتان و سـتیز  طیمحـ زبـان،: یطـیمح ستیز  یشناس زباند. در کتاب نشو می
 های مخرب، های محیط زیستی اختصاص دارد که در آن، گفتمان از آرن استیبی، فصلی به گفتمان میکن یم
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هـای  در ایـن کتـاب بـا بررسـی انگاره اند. اسـتیبی هـای مفیـد مشـخص شـده و گفتمان پهلو های دو گفتمان
رسـی خطاهـای درصدد بر  با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی شناسی شناختی شناختی زبان مفهومی و استعاره

  انسان در نگرش او نسبت به محیط زیست است. 
از فاطمـه بـزی » تحلیـل گفتمـان زیسـت محیطـی در زبـان فارسـی«ای بـا عنـوان  نامه پایانو همچنین 

ای بـا  زاده دفاع شده است که با روش توصیفی تحلیلی به بررسی واژگان و دسـتور زبـان متـون روزنامـه حسین
  زیستی پرداخته است. رویکرد تحلیل گفتمان محیط

ویـژه در  ها در زمینۀ تحلیل گفتمان محـیط زیسـتی را در ادبیـات بـه بدون آنکه ادعا کنیم پیشینۀ پژوهش
در ایـن مقالـه ضـمن معرّفـی مـدل کـاربردی  (چراکه این امر نیاز به پژوهشی مجـزا دارد)ایم  غرب بیان کرده

  کنیم به این سؤال پاسخ دهیم که: ، تلاش می١٢زپف
  »زپف چگونه است؟ ۀگان سه یهای محیط زیستی مبتنی بر مدل کاربرد نحوۀ مواجهۀ ادبیات با گفتمان«

شاخصی برای هر یـک از ایـن  یها سؤال، تلاش شده است که نمونه نیپژوهش ضمن پاسخ به ا نیدر ا
  ها تحلیلی مختصر ارائه شود. سه نوع مواجهۀ ادبیات ذکر و دربارۀ آن

  شمبانی نظري پژوه. 3
همچنان که یک گفتمـان «هاست.  های موجود در آن گو با جامعه و محیط و گفتمانو  ادبیات در تعامل و گفت

پـذیرد،  موقـت می[به طور] یابد و مقتضیات خاص آن را  ای توسعه می شونده معین در بافت اجتماعی دگرگون
هـای در حـال ظهـور  قبلـی و گفتمانهـای  و تعاملی پیوسـته بـا گفتمان  گویی دائمیو  ادبیات نیز در حال گفت

دهـد و در  های مختلف از خود واکنش نشـان می های گفتمان است و در مقابلِ مفروضاتِ اصلی و محدودیت
). بنـابر نظریـۀ بـاختین هـر اثـر ۳۲: ۱۳۸۴حکاک،  (کریمی »هاست. های آن عین حال آمادۀ پذیرش واکنش

گیـرد و  می  گو بـه چـه طریقـی صـورتو  سـت امـا ایـن گفـتهای قبلی و نوظهـور ا گو با گفتمانو  ادبی در گفت
 گو برای جامعه و فرهنگ چیست؟و  محصول این گفت

کنـد کـه  شناسـی فرهنگـی یـاد می گانه از ادبیـات بـه عنـوان بوم هوبرت زپف با ارائۀ مـدل کـاربردی سـه
 ـ فراگفتمـان فرهنگینـد از ا قادرست سه نقش برجسته را در گفتمان فرهنگی ایفا کند. این سـه نقـش عبارت

  ).۱۲۸: ۱۳۹۲گفتمان الحاق مجدد. (زپف،  منتقدانه، ضدگفتمان تخیلی و میان
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 ادبیات در نقش فراگفتمان فرهنگی ـ منتقدانه. 1 - 3

ادبیات در نقش اول خود با توجه به توضیحات زپف به دنبال منعکس کردن نقاط ضعف، تناقضات و نقـایص 
شده در فرهنگ غرب، ما شاهد تقابل میان ذهـن  های پذیرفته در مورد دوگانهگفتمان غالب است. برای مثال 

و بدن، عقل و عاطفه، نظم و آشفتگی، فرهنگ و طبیعت هستیم. شاید غلبۀ قدرت گفتمـان در جهـان واقـع، 
انگـاری را بـه مـا ندهـد امـا ادبیـات قـادر اسـت بـا  اجازۀ ظهور و بروز اشکالات و نقایص ناشـی از ایـن دوگانـه

گیری از عنصر خیال و هنر، این تناقضات را در معرض عقل و احساس مخاطبان قرار دهـد. بـرای مثـال  بهره
دارد، جـایی بـرای مسـائل احساسـی و عـاطفی بـاقی   محوری در تقابل با احساس قـرار ای که قانون در جامعه

داسـتان در وضـعیتی قـرار مداری است. در یک اثـر ادبـی، شخصـیت  گذارد و گفتمان غالب به نفع قانون نمی
و رعایت مسائل انسانی و عـاطفی بایـد یکـی را انتخـاب  ،محوری گیرد که میان گفتمان غالب، یعنی قانون می

شود و اگر به ندای انسانی درون خود پاسخ گوید با  کند. اگر قانون را رعایت کند، روان او دستخوش آسیب می
کنـد و  منتقدانـه ظهـور می ـ که ادبیات در نقش فراگفتمان فرهنگیرو خواهد شد. اینجاست  هتنبیه و زندان روب

و  ای کـه گفتمـان قـومی  در جامعـه :ای دیگـر پـردازد. یـا نمونـه از جایگاهی بیرون از گفتمـان، بـه نقـد آن می
ر ای که فردیت د شود به گونه ای غالب است و همه چیز در پیوند با آداب و رسوم و منافع قبیله تعریف می قبیله

شود و عاطفه و عقل اهـالی فرهنـگ را بـه  آن جایگاهی ندارد، ادبیات منتقدانه در نقش فراگفتمانی ظاهر می
شـود امـا  کشد. برای مثال در یک منظومه یا رمان عاشقانه، عشقی سوزان دامنگیر مرد یـا زنـی می چالش می

دهـد.  ماعی اجازۀ ابراز این عشق را نمیشدۀ اجت های تعریف ای و یا طبقات و گروه و قبیله آداب و رسوم قومی 
ای، قومی و یا حتّی شـهری، موجـب نادیـده گرفتـه شـدن احساسـات  قبیله ۀشد به عبارتی دیگر، نظم پذیرفته

شود. ادبیات در این نقش به اصـلاح تـدریجی گفتمـان غالـب  فردی و در نتیجه آشفتگی روحی و روانی او می
شدۀ گفتمان غالب را برجسـته   نشده و یا نادیده گرفته بینی پیامدهای پیشها و  شود و نقاط کور، خلأ میمنجر 

  و منعکس کند.
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هـای  کنـد. ادبیـات در ایـن نقـش، گفتمان زپف نقش دوم ادبیات را نقش ضـد گفتمـان فرهنگـی معرفـی می
گـاهی  فراموش رسـاند، بلکـه بـا بـه  و زبـان میشده و یا به حاشیه رانده و سرکوب شـده را نـه تنهـا بـه سـطح آ

کند. در حقیقت اتفاقی که قـرار  بخشد و آن را برجسته می کارگیری اصول زیباشناختی به آن انرژی تخیلی می
زیـادی روی دهـد و گفتمـان غالـب بـه مـرور کنـار گذاشـته شـود و گفتمـان  است در واقعیت، با گذشت زمانِ 
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در یـک اثـر  »کبارهیبه « اتفاق، این مطرح و حتّی جایگزین شود فراموش شده یا به حاشیه رانده شده به تدریج
گــاه و  دهـد. ایـن اتفــاق ناگهـانی بـا بهره ادبـی بـا انـرژی تخیلـی رخ می گیـری از رؤیـا، سـحر و جـادو، ناخودآ

شود. برخلاف مورد قبل، اثر ادبی قصد اصلاح و یا نشان دادن نقاط ضعف  پیکرگردانی در آثار ادبی فراهم می
ن موجود را ندارد بلکه کاملاً درصدد کنار گذاشتن گفتمان غالب است. ضد گفتمان فرهنگی، موجب از گفتما

هـای بـه حاشـیه رانـده شـده در  طلبی گفتمان فرهنگی غالب و مطـرح شـدن سـایر گفتمان بین رفتن انحصار
کنـد.  قعیت فراهم میشود و انرژی تخیلی ادبیات، زمینه را برای چنین رویدادی در جهان وا فضای واقعی می

داری، تبعـیض جنسـیتی و  توان به نقش مؤثر آثار ادبی در زیر سؤال بـردن نظـام طبقـاتی، بـرده برای مثال می
ای که امکان حضور در مجالس شـبانۀ اشـراف بـرای فرودسـتان  در جامعۀ طبقاتی سیندرلانژادی اشاره کرد. 

گیرد و این امکان  وجود ندارد، با یک اتفاق جادویی برای چند ساعت، شکل و شمایل طبقۀ مرفه را به خود می
موجـود  شود. این اتفاق جادویی، نظم طبقاتی را کـه گفتمـان مسـلط ها حاضر می در جمع آنو کند  را پیدا می

  دهد خواننده فضای متفاوتی را تجربه کند. شکند و اجازه می فراهم کرده است، می
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هـا و  گفتمان الحـاق مجـدد اسـت. در ایـن نقـش ادبیـات حوزه انیر نگاه زپف، نقش مد اتیادب نقش نیسوم
اند دوباره بازسازی و بازیـابی  اه به حاشیه رانده شدههایی را که از لحاظ فرهنگی از هم جدا هستند و گ گفتمان

ــان گفتمان می ــاط می ــک کــردن ارتب ــات نزدی ــش ادبی ــد. درحقیقــت نق ــه کن ــه   هــای موجــود در جامع از جمل
اند. ادبیات در این نقش، قصد نقد و حذف گفتمانی  هایی است که در حاشیه هستند و یا فراموش شده گفتمان

اند و یا یکی بر دیگری مسلط  هایی که در مقابل هم قرار گرفته ا نزدیک کردن گفتمانخواهد ب را ندارد بلکه می
هـا فـراهم کنـد. در ایـن نقـش در یـک اثـر ادبـی،  گوی آنو  است فضایی برای مواجهه، آشنایی و یا گفـت شده
ی، مـثلاً مـذهب و شـهوت، خـود و دیگـر (هایی که از لحـاظ فرهنگـی از هـم جـدا هسـتند  گفتمان ها و حوزه

افتـد بـه نوسـازی فرهنگـی  رسـند. اتفـاقی کـه در آن لحظـه می در یک لحظه بـه هـم می )فرهنگ و طبیعت
بافـت،  :نـد ازا شـود، عبارت شود. تصاویر شاخصی که در اثر ادبی در این نقش مطرح می تری منجر می عمیق

این نقش  ۱۴نکیل ورگنییی. گو، دگرگونی، بازگشت از جهان مردگان، حیات مجدد و باززاو  شبکه، ارتباط، گفت
زپـف،  ریتصـاو نیـبتوان به ا دی). شا۱۳۲: ۱۳۹۲(زپف،  نامد یم »گفتمان الحاق مجدد انیم«را نقش  اتیادب

پرتاب به گذشـته و یـا آینـده از طریـق ماشـین زمـان و حتّـی مهـاجرت و زیسـتن در دل گفتمـان دیگـر را نیـز 
 کرد. اضافه
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فضای فکری و فرهنگی جوامع و با ایفای این سه نقش بـزرگ، خـود در ادبیات با تزریق انرژی تخیلی به 
ها در تحولات فکری و فرهنگی تـأثیری کـلان دارد و اجـازه  کنار نهادن و بازسازی و باززایی گفتمان و ساختن

ها در رکود و جمود بمانند و گفتمان مسلط در درازمدت احساس امنیت کند. این هنر ادبیات  دهد فرهنگ نمی
های ممکن، متمایز از جهان موجـود اسـت. خواننـدۀ اثـر ادبـی بـا  شی از ظرفیت جادویی او در ایجاد جهاننا

کنـد بـی آنکـه عمـلاً  خواندن هر اثر، امکان زیسـت متفـاوتی را در ایـن جهـان ممکـن بـرای خـود فـراهم می
اندیشد  وب فرهنگ مسلط نمیای بابت این مهاجرت به دل گفتمان دیگر بپردازد. از این رو تنها در چارچ هزینه

اندیشد و زندگی  کند و در فضایی میانۀ آن دو می و حداقل در ذهن خود، تصاویر دیگری از هر واقعه ترسیم می
از جمله نگرش به محیط زیست از منظرهـای متفـاوت، زمینـه را بـرای  ،های فرهنگی کند. تأمل در پدیده می

گیری گفتمـانی  آغاز حرکت فرهنگی و فکری یک جامعه و شکل کند و این دگراندیشی و دگرزیستی فراهم می
  است. شده های فراموش نو و یا یادآور گفتمان

پیش از آنکه به سه نقش ادبیات در تحولات گفتمانی محیط زیسـتی پرداختـه شـود، بـه نکتـۀ مهمـی در 
شناسی بـرای فرهنـگ  ت بومشود و آن اینکه زپف مانند روکرت از اصطلاحا نظریۀ زپف و تعبیرات او اشاره می

شناسی، مثـل اکولـوژی، قـدرت و انـرژی عمـلاً محـیط  کاربردن اصطلاحات بوم کند. روکرت با به استفاده می
موجـود در اکوسیسـتم جهـان  هایای کـه مبتنـی بـر فراینـد به گونـه هفیزیکی را با ادبیات و فرهنگ پیوند زد

در مقالـۀ خـود بـه مقایسـۀ  ۱۶کی. توشـ۱۵هادبی سخن گفت طبیعت، دربارۀ فرایند تولید و مصرف (خوانش) آثار
 پـردازد می شناسـی  وجـود در علـم بوممشناسـی بـا اصـطلاحات  برخی از اصطلاحات موجود در ادبیات و زبان

  ).ToŠić,2006:45(). ۴۵: ۲۰۰۶(توشیک، 

  یو مطالعات زبان ییگرا عنوان منبع نقد بوم به یطیمح ستیاصطلاحات ز
 شناسی بوم مطالعات زبانی گرایی و نقد بوم

  شناسی بوم  شناسی عمیق بوم
  تخیّل محیط زیستی

  تخیّل مجدد
 محیط زیست فیزیکی

  فرهنگ جهانی محیط زیست
گاه محیط زیستی  ناخودآ

 تنوع زیستی

 های در معرض خطر گونه زیستگاه بوم فرهنگی
  گفتمان سمی

  مخاطرات ادبی
 آلودگی زبانی

  آلودگی
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کاهـد. در  این اصطلاحات و اسـتعارات از فاصـلۀ ذهنـی میـان طبیعـت و فرهنـگ میشباهت و نزدیکی 
ــش کــارکردی ادبیــات در گفتمــان محــیط زیســتی،  ــارۀ ایــن ســه نق ادامــۀ ایــن مبحــث ضــمن توضــیح درب

  هایی از آثار ادبی محیط زیستی در هر بخش ذکر شود. شود نمونه می  تلاش

  زیستی گانۀ ادبیات در گفتمان محیط هاي سه نقش. 4
متناسب با نوع نگاه و رابطۀ انسان با محیط زیست در طول تاریخ، گفتمان محیط زیستی، دستخوش تغییـر و 

محور، گفتمـان  است. شاید سـه گفتمـان اصـلی را بتـوان در ایـن زمینـه نـام بـرد: گفتمـان انسـان تحول شده
هـا  اشـکال گونـاگون ایـن گفتمانمحور. در آثار ادبی کلاسـیک و مـدرن بـه  بوم محور و گفتمان زیست زیست

  است.  منعکس شده

  منتقدانۀ محیط زیستی  ـ فراگفتمان فرهنگی. 1 -4
هـا و نقـایص گفتمـان حـاکم اسـت. بـرای مثـال  در این نقش ادبیات در پی نشان دادن نقاط ضـعف، تعارض

یافتـه حـاکم شـد،  توسـعهویژه بعد از انقلاب صنعتی بر جوامع  محور که به دانیم در گفتمان انسان که می چنان
گیرد. از این رو حیـات و شـرایط  ها حول محور انسان و منافع او شکل می حل آن همۀ مسائل و مشکلات و راه

شـود.  نظـر گرفتـه نمی های خـرد و کـلان نـدارد و در گیری زیست سایر موجودات اهمیت چنـدانی در تصـمیم
است   نخورده باقی گذاشته ن را به صورت بکر و دستگسترش دامنۀ نفوذ انسان در طبیعت، کمتر جایی از زمی

نوعی  تا سایر موجودات بتوانند در آن بدون مزاحمت ادامۀ حیات دهند. انسان با همۀ ابزار و تکنولوژی خود به
توانـد بـا  . ادبیـات می۱۷هـا دشـوار کـرده اسـت به قلمرو سایر موجودات تجاوز کرده و شرایط زیست را برای آن

عنصر تخیل و عناصر بلاغی و روایی، زبان اعتـراض سـایر موجـودات شـود و از منظـر فراگفتمـان استفاده از 
محور را به نحوی مؤثر به تصویر کشـد و ملمـوس کنـد. ادبیـات،  فرهنگی، زشتی و نقایص این گفتمان انسان

انقـراض  هایی ماننـد  همچنین قادر است مخاطرات تدریجی محیط زیستی مثل گرمـایش زمـین و نیـز پدیـده
دهند و در نتیجه یک فرد یا یک نسل که ممکن است نتوانند  ها که در بازۀ زمانی طولانی آرام آرام رخ می گونه

در طول عمر خود، آن را تجربه و حس کنند، به تصویر کشد و علل و عواملی را کـه ریشـه در گفتمـان موجـود 
  دارد برجسته کند و به نقد کشد.
 دهیکشـ ریاز اشـعار خـود بـه تصـو یمحور را در برخـ بایی، زشتی گفتمـان انسـانیکی از شاعرانی که به زی

برخلاف برخی از شاعران محیط زیستی معاصـر، هـیچ نقـد  که است، فریدون مشیری است. هنر او این است



  ١٤٠١بهار و تابستان ، )١/٨٦(پیاپی  ١ مارۀ، ش١٥ورۀ د   تاریخ ادبیات  دوفصلنامۀ    ٢٦٠

کند، بلکه با شگردهای مختلف از جمله استفاده از لحن طنزآمیـز، پیـام  مستقیم و باید و نبایدی را مطرح نمی
کند. یکی از شـگردهای او ایـن اسـت کـه دقیقـاً از نگـاه انسـان شهرنشـین و از  خود را غیرمستقیم منتقل می

گوید. مشـیری، ذهنیـت و خواسـتۀ زشـتی را کـه انسـان مـدرن خودخواهانـه در دل  دریچۀ ذهن او سخن می
کنـد. بـرای  آن را برجسته میکند و این گونه از دل گفتمان، نقایص  آورد، ترسیم می پسندد اما بر زبان نمی می

دهد انسان مدرن در ذهـن خـود هـیچ  اشاره کرد که نشان می» خوشۀ اشک«توان به بخشی از شعر  می  مثال
دانـد. مشـیری ایـن  محدودۀ قلمروی را برای سایر موجودات قائل نیسـت و زمـین و آسـمان را بـرای خـود می

 دارد. میآورد و خواننده را به تأمل وا ذهنیت را به زبان می
  اشک ۀخوش
 ساخت دیبا یقفس
  هست،  یگنجشک و قنار  ایچه در دنهر 

  با پرستوها، 
  و کبوترها 
  جا به قفس انداخت! کی دیهمه را با

  کبوترها پرواز که ست  یروزگار 
  است.   در فضا ممنوع

  که چرا
  ها   جت مِ یبه حر 

  ).٥٠٤: ١، ج١٣٨٠خصمانه تجاوز شده است! (مشیری،
اتفاقاتی که در  ،محور است های محیط زیستی در دل گفتمان انسان مشیری توصیف واقعیتشگرد دیگر 

افتد و ما تا زمانی که حیات خودمان را تهدید نکند، به آن توجهی  اطراف ما برای سایر موجودات و طبیعت می
زاران، فـارغ از با لحنی طنزآمیز توجـه مخاطبـان را بـه نتیجـۀ عملکـرد کـارگ» محیط زیست«نداریم. در شعر 

  کند: دستاوردهایی که برای شهروندان دارد، جلب می
  محیط زیست

  به لطف کارگزاران عهد ظلمت و دود
  رسد به گردون آه یم شان  تیکه از عنا

  دیکبوتران سپ
  ).١١٩٩: ٢(همان، ج اهیس یها زاغ به یاپیبدل شوند پ
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 ـ توان به عنوان نمونۀ دیگری از نقش فراگفتمان فرهنگی صادق هدایت نیز می »سگ ولگرد«از داستان 
ها، شخصیت اصلی این داستان یک سگ است و نام داسـتان  انتقادی ادبیات نام برد. برخلاف غالب داستان

اسـت. بــا توجـه بـه نگرشـی کـه نسـبت بــه سـگ در فرهنـگ مـا وجـود دارد ایــن   نیـز بـه او اختصـاص یافتـه
های  ای از ورامین که از لحاظ شـاخص نی قابل تأمل است. نویسنده با انتخاب این حیوان در محلههنجارشک

محور، حقـوق نادیـده  برد، سعی دارد با نگاهی زیست فرهنگی و محیط زیستی در وضعیتی نامناسب به سر می
با استفاده از انرژی تخیل، های ادبی و  گیری از ظرفیت گرفته شدۀ سایر موجودات را به تصویر کشد. او با بهره

  که در ذهن و زبـان مخاطبـان میـان انسـان و سـایر موجـودات فاصـله انداختـه را  ای مرزهای سخت و صلبی
  توان به موارد زیر اشاره کرد:  شکند. از جمله شگردهای ادبی و زبانی او در تثبیت این ادّعا می است، می

ها و جـانوران از کـار و جنـبش افتـاده  ها، درخت ها، دکان آدم«ت: آوردن نام انسان در کنار نام سایر موجودا -
  ).۹: ۱۳۴۲(هدایت، » بودند

)، ۱۰(همـان:» ها چـرت زدن بـرای گنجشـک«به کار بردن افعال و صفات انسانی برای سـایر موجـودات:  -
 دیده شدن روح«)، ۱۰(همان: »باهوش بودن برای دو چشم سگ«)، ۹(همان: » سماجت برای درختان«

  (همان). »انسانی در نگاه سگ
و درک و فهمـی کـه از رفتــار  ،ها و دردهــای متنـوع یـک ســگ هـا، شـادی بیـان احساسـات، عواطــف، رنج -

  آمیز دیگران دارد. و یا محبت زا  خشونت
ها تـوجهی بـه محـیط  پـردازد کـه در آن انسـان هدایت با ترسیم وضعیت سگی ولگرد به نقد گفتمـانی می

دات دیگر ندارند. وضعیت نامناسب مکان روایت از جمله هوای آلـوده بـر اثـر آمـد و شـد زیست و حقوق موجو
های پـر از خاکروبـه بـا روحیـۀ پـر از خشـونت و  آلود و کثیف، خیابان های گل ها، خشکی درختان، آب اتومبیل

توانـد  کـه می ای میان سگ امیدوار و اتـومبیلی اسـت کینۀ مردمان آن گره خورده است. پایان داستان مسابقه
مرگ دردناک سـگ و شود.  گیر می ای نمادین میان طبیعت و تکنولوژی باشد که سرانجام سگ، زمین مسابقه

  محور باشد. تواند به منزلۀ سلطۀ مجدّد گفتمان مخرّب انسان انگیز می ولگرد در غروبی غم

  ضد گفتمان تخیلی محیط زیستی. 2 -4
گـذارد و مخاطـب، گفتمـان دیگـری را تجربـه  گفتمان مسلط را کنـار میدر این نقش، انرژی تخیلی به یکباره 

ست چراکه تحـولات گفتمـانی در ا های محیط زیستی از اهمیت بسیاری برخوردار کند. این امر در گفتمان می
ها، گرمـایش زمـین،  بسیاری از فجایع محیط زیستی مثل انقراض گونـهبر است.  این عرصه بسیار کند و زمان
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و گـاه هـا  هـا ممکـن اسـت در طـی ده ها و تـالاب ها و خشک شدن دریاچه ن لایۀ ازن، آلودگی آبسوراخ شد
کننـد ملمـوس و قابـل  هایی که در دورۀ محـدود زنـدگی می از این رو از چشم انسان ،صدها سال صورت گیرد

در  ۱۸طبـق اصـطلاح ژنـتتواند از طریق رؤیا، جادو، پـرواز بـه آینـده و یـا بـر  درک نیست. روایت و داستان می
وضعیت زمین و محیط زیسـت را در آینـده بـه تصـویر  ).۲۳: ۱۹۸۰(ژنت، پریشی  شناسی از طریق زمان روایت

های پرخطر احتمالی قرار دهد. از این رو توجه بـه روایـت و اسـتفاده از شـگردهای  کشد و خواننده را در جهان
یک اثر ادبی این روند کند و آرام با یک اتفـاق ست. در ا وردارگرا از اهمیت بسیاری برخ پردازی در نقدبوم روایت
ای و یا از طریق تخیل، رؤیا و جـادو   دهد مثلاً یک فاجعۀ محیط زیستی، یک جنگ هسته العاده رخ می خارق

  شود. که به یکباره گفتمان دیگری جایگزین می
، با انرژی تخیل، خواننـده فضـای متفـاوتی را )۱۳۹۶( ۱۹اثر کارولین مک دونالد ایآخر دن ۀاچیدر در رمان 

العنان روی زمین به دنبال منافع خود بودند و نگرانی بابت  هایی که تا دیروز به شکلی مطلق کند. آدم تجربه می
ای بـه تـونلی در زیـر  ای محیط زیستی و خطر جنـگ هسـته محیط زیست خود نداشتند به یکباره بر اثر فاجعه

کنند. پنجـاه سـال  داستان معدود بازماندگانی است که زیر زمین زندگی می ایآخر دن ۀاچیدر برند.  زمین پناه می
کند و برای اولین بار آسمان، خورشـید و  ) نوجوانی به نام هکتور از تونل فرار می۲۰۲۵بعد از این حادثه (سال 

ای  با پدر و مادرش در کنار دریاچـه شود که بیند. او با دختری به نام دیانا آشنا می جانوران را روی کرۀ زمین می
شود برای نجات مادر دیانا  رسد تنها بازماندگان روی زمین باشند. هکتور مجبور می کند و به نظر می زندگی می

شـود و ایـن  به زیرزمین برگردد. ماجرای داستان بخشی از زبان هکتور و بخشی از زبان دیانا روایت می مجدداً 
بـه فضـای بعـد از فاجعـۀ محـیط  د کـه البتـه هـر دونـکن رو می هدو فضا برای زندگی روب دو راوی، خواننده را با

محیطی است: روی زمین که روشـن و وسـیع و زیباسـت  زیستی تعلق دارد و گفتمان حاکم بر آن ترس زیست
اما در معرض خطرات محیط زیستی است و زیر زمین که تنگ و تاریـک و محـدود امـا امـن اسـت و خطـرات 

  گیری از انرژی تخیل، خوانندگان را یکباره در تجربۀ فاجعۀ کند. نویسنده با بهره ها را تهدید نمی ی انسانمحیط
ای  کند. خواننـده های بعدی رخ دهد، سهیم می محیط زیستی که ممکن است در زمان حیات نسل او یا نسل

محـیط زیسـت را در سـلطۀ خـود  کند سعی دارد همـۀ طبیعـت و محوری زندگی می که فعلاً در گفتمان انسان
  داشته باشد و ترس محیط زیستی برای او معنایی ندارد. 

زیستن در دو فضای موجود در داستان یعنی روی زمین با مخاطرات خود و تونل تنگ زیـر زمـین، هـر کـدام 
 شـود یکـی را مشکلات و مصائب خود را دارنـد. خواننـده درسـت ماننـد شخصـیت داسـتان، هکتـور، مجبـور می

راستی مشکلات محـیط زیسـتی  دارد. به کشد و به تأمل وا می انتخاب کند و این انتخاب، ذهن او را به چالش می
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شـود از  است، چیسـت؟ آیـا نمی  ها کرده ها را مجبور به زیستن در زیر زمین و تن دادن به آن محدودیت که انسان
ود. گفتمانی که در آن آزادی و رفـاه کمتـر امـا ش آن فجایع پیشگیری کرد؟ اینجاست که گفتمانی دیگر مطرح می

خواهـد،  العنـان و آزاد می که گفتمان موجود، انسـان را مطلق امنیت و اطمینان و دوام بیشتری وجود دارد درحالی
خواهـد پـیش از  کنـد و از مـا می نقش ضدگفتمان محیط زیستی ادبیات، ما را به سبکی تازه از زنـدگی دعـوت می

  .۲۰اجبار، بسیار محدود شویم بهتر است امروز کمی خودمان را محدودتر کنیم های آینده به آنکه مانند نسل

  گفتمان الحاق مجدد محیط زیستی میان. 3 -4
های مختلـف محـیط زیسـتی را کـه در  در این نقش اثر ادبی مانند یک رسانۀ مؤثر در پی آن است که گفتمان

گو بنشـاند. و  ها را به یکدیگر معرفی کند و یا به گفت هم نزدیک و آن اند به مقابل هم و یا جدا از هم قرار گرفته
های مختلف در این اثر هستیم که قرار نیسـت بـه یکبـاره یکـی حـذف شـود.  بنابراین ما شاهد حضور گفتمان

ر و ت شـود و در نتیجـه بعـد از خوانـدن آن، دیـدِ گسـترده تدریج آشـنا می ها به خواننده در طول اثر با این گفتمان
 )۱۳۹۱( اثر دنیل کویین با ترجمۀ دانیال قارونی هبوطکند. برای این نقش ادبیات، داستان  تری پیدا می جامع

، خواننـده بـا گفتمـان و روایـت متفـاوتی از آفـرینش، تـاریخ، ۲۱شود. در این داستان به عنوان نمونه بررسی می
  شود. خلاصۀ داستان چنین است: جهان و تکامل آشنا می

کنـد از پشـت  می  (راوی) وقتـی مراجعـه گشـت. داوطلـب گهی روزنامه، معلمی به دنبـال شـاگرد میدر آ  
  نوشته شده است: بیند. پشت سر گوریل روی پوستر شیشه گوریلی را می

  اگر انسان نباشد/ آیا امیدی برای/ گوریل باقی است؟
و یا بقای گوریل بـه بقـای بشـر وابسـته داد: بقای گوریل به انقراض بشر وابسته است  این عبارت دو معنا می

شود که معلم، همـان  دهد. داوطلب متوجه می آید و ماجرای زندگی خود را شرح می است. گوریل به سخن در می
کنـد  های استوایی غرب آفریقا به باغ وحشی آورده شـده بـود. گوریـل سـعی می گوریل است. گوریلی که از جنگل

وحـش بـا قفـس و بـاغ وحـش توضـیح دهـد. او از اینکـه از محـیط طبیعـی  ش را در حیـاتا تفاوت سبک زندگی
اسـت. نویسـنده   برده جایی که نه دغدغۀ تغذیه داشته و نه از دوری خانواده رنج می ،زیستش دور شده شاکی است

ن کند. نامی کـه تماشـاچیا ها روی ذهنیت و عملکرد اشاره می گذاری ای در داستان به نقش نام ضمن بیان حادثه
تو جـالوت نیسـتی.  ه:گفت ه واست اما یک روز پیرمردی در مقابل او ایستاد ۲۲اند جالوت گرفته برای گوریل در نظر

بـه و او را از واگـن بیـرون انداختنـد برای همین هم . هداد زدند، جواب نمی گوریل دیگر وقتی او را جالوت صدا می
  تو جالوت نیستی. تو اسماعیلی.  هو به او گفت هیک فضای متفاوت بردند. باز پیرمرد آمد
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اش را در هولوکاسـت از  که همـۀ اعضـای خـانواده هبلکه تاجر ثروتمندی بود هدر حقیقت آن مرد، پیر نبود
آلات سـنگین  . مربـی گوریـل او را بـا ماشـینهترسـید می  کـه از او درحـالی ه. او گوریل را خریدهدست داده بود

د. ایـن تشـبیه مربـی مشـابه دیـدگاه دکـارت دربـارۀ نـاما جثۀ بزرگی دار  ندطرناک نیستکه خ همقایسه کرده بود
) خریدار کم کم با نگاه ۳۸۲: ۱۳۹۶است (سینگر،  های خودکار تعبیر کرده حیوانات است که از آنها به ماشین

ن بیـاموزد. در کنـد بـه او سـخن گفـت سـعی می و شود گیرد و متوجه فهم او می کردن به گوریل با او ارتباط می
کند تا از افسـردگی خـارج شـود و حیـات  آموزد. گوریل به او کمک می می  مدت ده سال به او اطلاعات زیادی

اجتماعی خود را دوباره پیدا و ازدواج کند. گوریل (اسماعیل) برای دختر آن مرد، حکم برادر، حیـوان خـانگی، 
گیرد به قلب فرهنگ نفوذ پیدا کند و معلم شود و درس  ی. بعدها اسماعیل تصمیم مکند میمعلم و پرستار پیدا 

کنـد بـرای ادامـۀ  می  کـه کـم و بـیش وادارتـان دای گوید: شما اسیر تمـدنی شـده اسارت بدهد. او به پسرک می
کند و هم طرفداران و هم دشمنان هیتلـر  زندگی، جهان را نابود کنید. گوریل به ماجرای آلمان نازی اشاره می

هایی کـه  انـد. گوریـل دربـارۀ داسـتان کرده که خودشان ساخته و باور ۵هایی اسیر داستان ،خواند یم »اسیر«را 
گوید. به او  می  شوند سخن می  ها باید در آن نقشی بازی کنند وگرنه حذف و نابود فرهنگ مادر، ساخته و انسان

خـواهی شـد. او از تـأثیر واژگـان و  گوید اگر با من به سفر آموزشـی بیـایی بـا اطرافیـان و خویشـانت بیگانـه می
  گویـد کـه سـفر موجـب گویـد و بـه او می کنـد، سـخن می می هم ها را از هم جدا  هایی که حتی انسان برچسب

ک تازه می گوید در این جهان، دو داستان کاملاً متفـاوت اجـرا شـده  ای از جهان برسی. گوریل می شود به ادرا
یم آن را ا هود سـه میلیـون سـال پـیش شـروع شـده اسـت و توافـق کـردمحور که از حـد است: داستانی آفریده

محور که حدود ده تا دوازده سـال پـیش شـروع شـده اسـت و توافـق  بنامیم و داستانی انسان» داستان نخواه«
بنامیم و ظاهراً قرار است این انتخاب منجر به فاجعـه بشـود. پـذیرش داسـتان » داستان بخواه«ن را آیم ا هکرد

  شود. نوعی ناهنجاری تاریخی دانسته می ها، به از سوی انساننخواه 
پرسد که چرا داستان را بـا خلقـت  خواهد داستان آفرینش را روایت کند و در آخر از او می می گوریل از پسر 

 ۀکند؟ چرا تنها روی خلقـت سـیار  انسان به پایان برده است؟ چرا بعد از خلقت انسان اتفاق دیگری را بیان نمی
دانی. اگر انسان با این  می  ین متمرکز شدی؟ چون تو مطابق با داستان ذهنی خودت، انسان را هدف خلقتزم

زیست که مثلاً ستارۀ دریـایی، هـدف خلقـت اسـت نـه او، در آن صـورت مثـل بقیـۀ موجـودات  فرض می پیش
ه شـده اسـت، زیست و قصد کنترل محیط خود را نداشـت. در داسـتان نخـواه انسـان بـرای جهـان سـاخت می

کنـد بـه  است. در ادامۀ داستان اسماعیل سـعی می شده برخلاف داستان بخواه که جهان برای انسان ساخته
مقایسۀ داستان نخواه با داستان بخـواه بپـردازد. بـه عبـارتی دیگـر، تـاریخ را از نگـاه غیرانسـان روایـت کنـد تـا 
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و تفسیر اسطورۀ آفرینش و هبوط انسان به زمین ای پیدا کند. بخشی از داستان به بحث  داوطلب، نگرش تازه
کند نگاه متفاوتی از این داسـتان و درخـت ممنوعـه کـه از آن بـه درخـت  شود و اسماعیل سعی می مربوط می
کـه ظـرف  هکند، ارائه بدهد. محدودیت دانش انسان و ادعای او در فرمانروایی دنیا موجب شد می  دانش تعبیر

  که میلیاردها سال بدون حضور او مشکلی وجود نداشت.  فنا برود درحالیچند هزار سال دنیا رو به 
خورد و عبارت دیگری که در پشت پوستری نوشته شده است و در روز  پایان داستان با مرگ گوریل رقم می

  اول داوطلب آن را ندیده بود:
  اگر گوریل نباشد/ آیا امیدی برای/ انسان باقی است؟ 

که موجب انتخاب آن برای نقش سوم ادبیات از دیدگاه زپف شد این اسـت کـه  ویژگی اصلی این داستان
محور نه با هـدف حـذف یکـدیگر از  محور و زیست کند که دو گفتمان انسان روایت هبوط، فضایی را فراهم می

بعـد از  گو بنشینند و تاریخ را از دو روایت مرور کنند. گوریلو  طریق جادو و سحر، بلکه با هدف آشنایی، به گفت
کند که داوطلب و  ای را مطرح می های بدیهی داوطلب، سؤالات فلسفی بیان خاطرات خود، در ارتباط با آموزه
های  کنـد. معیـار حیـوان بـودن چیسـت؟ چـه چیـزی حیوانـات را از انسـان البته خواننده را بـه تأمـل وادار می
محور خـود بـه  ت؟ داوطلب با نگـاه انسـانکند؟ کدام موجود هدف خلقت اس بازدیدکننده از باغ وحش جدا می

داستان نخواه  کشد. مقایسۀ دو داستان بخواه و دهد و گوریل باورهای او را به چالش می این سؤالات پاسخ می
است و یا قادر به تخیل روایت   ای برای طرح روایتی است که انسان هیچگاه به شنیدن آن تمایل نداشته بهانه

های ممکن را پـیش  عنوان یک رسانه از طریق انرژی تخیل، روایت ت محیط زیستی بهاست. ادبیا  دیگر نبوده
دهد تا با شنیدن سخن دیگری، درک بهتری از جهان خود و جهان پیرامـون خـود داشـته  روی انسان قرار می

 ،باشـد  ولانه و متفاوت داشـتهئکنند تا با نگاهی متفاوت، رفتاری مس هایی که به انسان کمک می باشد. روایت
  رفتاری که به حفظ و حراست زمین بینجامد. 

  گیري نتیجه. 5
های فکری و فرهنگـی ایـن  در کنار نقشی که توسعه و تکنولوژی در ایجاد بحران محیط زیست داشتند، ریشه

شـود ایـن اسـت کـه نقـش ادبیـات  گرفت. سؤالی که در ادامۀ این بحـث، مطـرح می توان نادیده بحران را نمی
های سبز چیست؟ با بررسی سه نقش فرهنگی ادبیات در تغییر  گذاری یک رسانۀ فرهنگی در سیاستعنوان  به

تـوان گفـت ادبیـات همیشـه آیینـۀ وضـعیت موجـود  های محیط زیستی در این پژوهش می و تحولات گفتمان
و بـا  هـای ممکـن توانـد بـا ترسـیم جهان نبوده و نیست بلکه با حساسیت بیشتر نسبت به محـیط فیزیکـی می
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گیری از قدرت تخیل، ما را در تصور و ترسیم تصاویر متفاوتی از زمین و محیط زیست یاری کند. آثار ادبی  بهره
های فکری،  های محیط زیستی، نوع رابطۀ انسان با طبیعت و نیز بیان ریشه ضمن نشان دادن تاریخ گفتمان

از نوع رابطۀ انسـان بـا محـیط زیسـت ارائـه  توانند تصویر متفاوتی فرهنگی و فلسفی بحران محیط زیست، می
شده مجـال  های به حاشیه رانده شده و فراموش آورد تا گفتمان دهند. ادبیات فرصت و مجالی فراخ فراهم می

گو بـا و  ها و موجـودات روی آن، فرصـت گفـت ظهور و بروز پیدا کنند. در ادبیات است که زمـین و همـۀ پدیـده
های خود را مورد ارزیابی  ای متفاوت رفتار، احساسات و اندیشه تواند از زاویه ان میکنند و انس انسان را پیدا می

شـود، سـلطۀ زبـان بـر اندیشـه تـا حـدودی  قرار دهد. در ادبیات است مرزهای ذهنی و فرهنگـی کمرنـگ می
اسـت کننـد. در ادبیـات  گو پیدا میو  های دور و نزدیک، امکان نزدیک شدن و گفت گردد و گفتمان ضعیف می

که امکان بازگشت به گذشته و بازنگری در رفتار با زمین، پرواز به آینده و ترسیم چهرۀ زمـین در صـورت تـداوم 
توانـد  شود. ادبیات همچنـین می گفتمان موجود و نیز درنگ در لحظه برای گرفتن تصمیمی درست فراهم می

شهرنشین امروز که کمتر تجربۀ زیستن  تجربۀ زیستن در طبیعت و محیط زیستی سالم و رمانتیک را به انسان
تواند تجربۀ زیسـتن تـوأم بـا تـرس زیسـت محیطـی را در  طور که می در طبیعت بکر را دارد، منتقل سازد همان

گفتمان حاکم بر آن کاملاً متفاوت است در اختیار ما بگذارد. ادبیات با تزریق انـرژی با زده که  محیطی بحران
  کند. میهای تازه ایفا  گیری گفتمان ازآفرینی، اصلاح و ایجاد تغییر و حتّی شکلتخیل، نقش قابل توجهی در ب
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2. Reddick 

مکـان، بخشـی از فضـای طبیعـی یـا فضـای « .یکی محیط طبیعی و دیگری محیط انسانی :توان قائل به دو محیط شد به همین دلیل می. ۳
العمـل بـین سـه عامـل  ای مشخص باشـد و نتیجـۀ رابطـۀ متقابـل و عکس یا مادی دارای محدودهشده است که به لحاظ مفهومی  ساخته

شـدۀ محـیط  توانـد شـکل انسـانی ). مکـان می۴: ۱۳۷۸(افشاری نـادری، » رفتار انسانی، مفاهیم و مشخصات فیزیکی مربوط به آن است
دانـد و معتقـد اسـت معمـاری،  ردن محتـوای بـالقوۀ محـیط میطبیعی باشد شاید به همین دلیل است که شولتس، معماری را به فعـل درآو 

 ).۷۴: ۱۳۹۴گذاری بر محیط است (شولتس به نقل از پرتوی،  ایفای نقش مکمل طبیعت و ارزش
4. Peter Albert David Singer 
5. Rachel Carson 
6. Mikhail Mikhailovich Bakhtin 
7. Lotman 

 ).Animals Erased: Discourse, Ecology, and Reconnection with the Natural World: (انگلیسی به کتاب عنوان. ۸
9. Arran Stibbe 



  ٢٦٧    پارساپور و همکارزهرا     )٢٦٨-٢٤٩(ص نقش ادبیات در تحولات گفتمان محیط زیستی

10. Ben Holgate 
11. Climate And Crises 
12. Hobert Zapf 
13. Reintegrative inter-discourse 
14. Jurgen Link 

 Literature and Ecology: An Experiment( ،»گـرا بوم نقد در ای تجربه: اکولوژی و ادبیات« عنوان با روکرت مقاله :ک. ن۱۵

In Ecocriticism ( گرا بوم نقد خواننده) در مجموعه مقالاتThe Ecocriticism Reader۱۲۳تا۱۰۵ )، ص. 
16. ToŠić 

کنـد و یکـی از اصـول مـورد نظـر او ایـن  شناسی ژرف اشـاره می به اصول بوم یزندگ سبک و اجتماع ،یشناس ومبدر کتاب  سین. ١٧
های زنـدگی غیرانسـانی بـه سـودمندی  شکوفایی زندگی انسان و غیرانسان روی زمین، ارزش ذاتی دارد. ارزش شـکل«است که 

ها هـیچ حقـی بـرای  انسـان« :نویسـد ). همچنین در ادامـه می٦٤: ١٣٩٩» (بینانۀ انسان وابسته نیست ها برای اهداف کوته آن
 (همان).» خود یاتیح یازهاین یارضا یکاستن از این غنا و تنوع ندارند مگر برا

18. Genette 
19. Caroline MacDonald 

ها کـافی  اگر استانداردهای مادی زندگی و رفاه عمومی، دیگر برای اهـداف اصـلی تمـام سیاسـت«گوید:  نیس در این زمینه می. ٢٠
نفسـه نـه خوشـبختی اسـت نـه  ها شود؟ خوشـبختی؟ کیفیـت زنـدگی؟ طبیعـت آزاد، فی تواند جایگزین آن ی مینیست چه چیز

؛ شـاید چیـزی کـه در خـدمت خوشـبختی و دیـآ کیفیت زندگی. پس باید چیزی باشد که به واسطۀ حفـظ طبیعـت آزاد بـه دسـت 
 ).١٣٨: ١٣٩٩» (کیفیت زندگی باشد

 دهند. بینی و معرفت فکری ما را شکل می های خاص گرفت که جهان ها و قرائت وایتتوان مترادف ر  ها را می داستان. ٢١

سال پـیش از مـیلاد، حریـف تـن بـه تـن  هزاراسرائیل حدود  در عهد قدیم، جالوت جنگجوی غول پیکری بود که در نبرد با بنی. ۲۲
جثـه  پیکر و بـزرگ طلبید و در نهایت به دست داوود پیامبر کشته شد. علاوه بر این در فرهنگ عامه نام جالوت با صفات غول می
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